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مقدمۀ ناشر
خطبه و خطابه در طول تاریخ بشر یکی از تأثیر‌گذارترین رسانه‌ها به‌حساب می‌آید. امروز 
ماهواره،   اینترنت،  سیما‌،  و  صدا  گسترده  شبکه‌های  مانند  جهانی  قدرتمند  رسانه‌های  که 
تلفن همراه و جراید میدان‌دار زندگی بشر شده‌اند‌، تبلیغات نفس به نفس؛ یعنی خطابه و 

خطبه‌خوانی، از جایگاه ویژه و تأثیرگذاری برخوردار است.

ستایش  فراوان  اندیشمند  خطبای  و  است  بزرگ  هنر  یک  اسلام  در  خواندن  خطبه 
خطبای  سرآمد  معصومین؟عهم؟  ائمه  و  امیر‌المؤمنین؟ع؟  اسلام؟ص؟،  معظم  نبی  شده‌اند. 

گرد‌آوری نشده است. بشریت هستند‌، هر‌چند تمام خطبه‌ها و خطابه‌های آنان 

و  بوده  خلافت  کارگزاران  و  خلفا  ویژگی‌های  از  یکی  اسلام  تاریخ  در  خطبه‌خوانی 
که از مناصب حکومتی هستند - شخص خلیفه و امیران  خطبای نماز‌جمعه و عیدین - 

منصوب از طرف خلیفه بوده‌اند.

کتاب  خطبه‌خوانی فنی بسیار پیچیده و تخصصی است و برای آموزش این علم ده‌ها 
فنی نگارش شده است.

تاریخی‌که  کتاب‌های  اولًا  است  صدد  در  سلیمی،  آقای  جناب  کتاب  این  پژوهنده 
خطابه‌های نبیّ معظم؟ص؟، خلفای صدر اسلام و خطبه‌های دوران بنی‌امیه و بنی‌العباس 
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ائمه  و  ؟ص؟  اعظم  رسول  خطبه‌های  از  آنچه  ثانیاً  کند.  معرفی  کرده‌اند،  جمع‌آوری  را 
تأثیرگذاری  روش‌های  و  خطبه‌خوانی  شیوه‌های  ثالثاً  نماید.  ارائه  را  آمده  معصومین؟عهم؟ 
رابعاً  است.  داده  قرار  خود  پژوهش  کار  دستور  در  سوم‌  تا  اول  قرن‌های  در  را  خطبه‌ها  در 
گفت‌وگو و مناظره را طرح نموده  چگونگی به‌کارگیری خطبه و خطابه در جلسه‌های بحث و 
بررسی قرار  را مورد  ایراد خطبه توسط خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس  است. خامساً اهداف 
رده مردم سوار 

ُ
کرده و توانستند صدها سال برگ که چگونه امیال خود را بر مردم تحمیل  داده 

شوند و تازیانه حکومت را بر سر مردم مسلمان بکوبند و از دسترسی اسلام و مسلمین به انوار 
ائمه معصومین؟عهم؟ ممانعت به‌عمل  ک »هدایت و مدیریت حکیمانه و عدالت‌محور«  پا

آورند و آن خورشیدهای علم و حکمت را خانه‌نشین و در نهایت به شهادت برسانند.

و  براثا  مسجد  در  بغداد،  در  آل‌بویه  دوران  در  شیعیان  خطبه‌های  کیف  و  کم  سادساً 
چگونگی ایراد خطبه‌ها و نوع دعا برای امامان؟عهم؟ و خلفای آن دوران و مباحثی‌که در این 

گرفته است. کمان پیش آمده، مورد بحث قرار  خصوص بین علما و حا

دوران  در  خطبه‌خوانی  تشریفات  و  عیدین  و  نماز‌جمعه  خطبه  کارکرد‌های  نهایت  در 
که عبارتند از: بنی‌امیه و عباسیان 

اعلان بیعت با خلیفه جدید 	.1

2.	رسمیت‌دهی به ولایتعهدی

اعلام استقلال از خلافت 	.3

اعلام تغییر خلافت و حکومت 	.4

رسمیت‌دهی به خلافت 	.5

نماز‌جمعه محل اعتراض به حکومت 	.6

گرفته است. مورد بررسی و تبیین قرار 

معاون فرهنگی



کلیّات

مقدمه
از  از مسائل علم فقه هستند، می‌توانند  فرایض شرعی‌که در اصل  و  از مناسک  بعضی 
احتمالی  تحولات  و  برگزاری‌  چون  و  چند  و  باشند  بررسی  و  بحث  قابل  هم  تاریخی  نظر 
گیرد. پیداست مطالعه و بررسی آن دسته از فرایض و  آن‌ها محل توجه و مورد وارسی قرار 
کمیت، جنبه‌های سیاسی هم دارند، عملی‌تر است و در  مناسکی‌که به‌سبب پیوندشان با حا
کید بر خطبه‌های آن،  مطالعات تاریخی محل توجه تاریخ‌پژوهان هستند. نمازجمعه با تأ
گیر و دار با حکومت بر جنبه سیاسی  که هم اصالتاً و تشریعاً جنبه سیاسی داشته و هم در 
آن افزوده شده، از نمونه‌های بارز چنین فرایضی است. این مایه هم‌پیوندی میان خلافت و 
کافی است تا چند و چون این ارتباط و تعامل آن دو از جهات مختلف مورد بررسی  خطبه، 

تاریخی قرارگیرد.

فصل اول
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کوشیده‌است با تمرکز بر تحولات  در این پژوهش با عنوان »خطبه و خلافت«، نگارنده 
کارکردهای این فریضه، مناسبات خطبه نمازجمعه و عیدین را با خلافت بسنجد و تأثیر  و 

کند. و تعامل این دو را  با یکدیگر تبیین 

گرچه همزمان با تشکیل  آن‌چنان ‌‌که از سوره جمعه بر‌می‌آید نمازجمعه در آغاز تشریع- 
جامعه اسلامی در مدینه بود- ولی صبغه‌ای عبادی داشته، چنان‌که در قرآن از آن به »صلوة« 

و »ذکرالله« تعبیر شده است.

که  می‌دهد  نشان  هم  اسلام؟ص؟  پیامبر  از  مانده  برجای  خطبه‌های  اندک  در  تأمل 
و  خدا  یاد  به  دادن  تقوا، ‌توجه  به  دعوت  چون  مضامینی  حاوی  حضرت  آن  خطبه‌های 
و  اندک  توجه  وجود  با  نیز  علی‌؟ع؟  امام  خطبه‌های  در  است.  آخرت‌اندیشی  و  استغفار 
گاه به خطبه‌های نمازجمعه و عیدین راه پیدا‌کرده،  که  ضروری او  به مسائل جاری سیاسی 
است؛  بیش‌تر  تفصیل  با  رسول‌خدا؟ص؟  خطب  مضامین  همان  خطبه‌ها  اصلی  محتوای 
که  و عباسی، جنبه‌های سیاسی در خطبه‌‌ها چندان شد  اموی  به‌ویژه در عصر  بعدها  اما 
مضامین اخلاقی و مذهبی آن را در سایه قرار داد و توجه به نام صاحب دولت و دعا به او 
کسی و یا خطبه‌گرداندن  که در آثار فارسی و عربی خطبه‌خواندن به نام  چندان برجسته شد 
از نام خلیفه‌ای، به‌معنای رسمیت‌یافتن و یا از قدرت فروافتادن آن خلیفه به‌کار رفته است.

خطبه‌های  که  است  این  تحقیق  این  در  اصلی  مسأله  تحولی،  چنین  به  عنایت  با 
نمازجمعه و عیدین با پشت سر نهادن چه تحولاتی به چنین سرنوشتی دچارآمد؟ و در طی 
از پرستش جمعی خداوند و یادکرد  که در واقع نمادی  از فریضه  چه فرایندی این بخش 
ابزاری سیاسی برای تهدید و  نام او بوده،‌ در دوره‌های مختلف خلافت اموی، به‌صورت 
تحقیر مسلمانان و به جایگاهی برای سبّ و لعن رقیبان - وصی و جانشین بحق پیامبر؟ص؟ 
نماد دستگاه  و  دارالخلافة  رسوم  از  به یکی  نیز، در عصر عباسیان  آن  از  بعد  و  در‌آمد؟   -

خلافت بدل شد.
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مروری بر پیشینه تحقیق
گرفته است، امّا از  درباره خطبه و خطابه به معنای عام، پژوهش‌های قابل‌توجهی انجام 
کارکردهای خطبه‌های نماز‌های جمعه و عیدین تا حدّ زیادی  بررسی تاریخ، تحولات و نیز 
تحقیقات  اغلب  است.  نپذیرفته  صورت  زمینه‌ها  این  در  مستقلی  پژوهش  و  شده  غفلت 
که بخشی از آن را  انجام‌گرفته درباره خطبه نیز در قالب بررسی تاریخ ادبیات عرب است 
تاریخ خطبه و خطابه تشکیل می‌دهد. با این حال تحقیقاتی‌که می‌تواند پیشینه‌ای بر این 

تحقیق تلقی‌شود، از این قرار است.

ونسینک  جان  آرنت  نوشته  دوم،  ویراست  اسلام،  دایرة‌المعارف  در  »خطبه«  مدخل 
)1939-1882م(، خاورشناس هلندی.

  )Wensinck, “khutba”, EI2,v.V, leiden, Brill, 1986 , 74-75(

که  موضوع،  با  مرتبط  پژوهش‌های  نیز  و  فقهی  و  حدیثی  کتب  به  استناد  با  ونسینک 
از جمله خطبه‌ نمازجمعه و  انواع خطبه  گرفته است، به معرفی  توسط مستشرقان صورت 
عیدین، و بیان چگونگی اجرای آن، شرایط اقامه نماز و نمازگزاران و نیز  ویژگی‌های خطیب 
کرده، بیشتر  که غالباً روایات مسلم و بخاری و احمدبن‌حنبل را مقایسه  پرداخته است. او 
کتاب التنبیه شیرازی )شافعی( آورده است. این مقاله عمدتاً مبتنی بر  نظرات فقهی را از 
کمتر جنبه تاریخی دارد، ولی از حیث روش تحقیق، تدوین  منابع فقهی و حدیثی است و 

کتاب‌شناسی، ارزشمند است. و نیز 

عند  عصورها  أزهر  فی  تاریخها  اصولها،  »الخطابة  کتاب  دیگر،  استفاده‌  قابل  پژوهش 
رویکردی  گرچه  کتاب  این  است.  جلد  دو  در  )1934م(  ابوزهره  محمد  نوشته  العرب«، 
که تاریخ و تحولات خطبه در صدر  ادبی دارد، امّا جلد دوم آن با عنوان »تاریخ الخطابة« 
اسلام از دوره نبوی، خلفای راشدین،‌ اموی و صد سال نخست عباسیان را محققانه بررسی 
کرده، با موضوع این تحقیق پیوندی وثیق دارد. از مطالب آن، به‌ویژه در بخش دگرگونی‌های 

خطبه در عصر اموی و عباسی استفاده شده است.
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کتاب »الفنّ و مذاهبه فی النثرالعربی«، نوشته دکترشوقی ضیف)قاهره،  اثر تحقیقی دیگر 
مکتبة النهضة المصریة، 1946م( است. با وجود غلبه‌ جنبه‌های ادبی و هنری خطابه در 
کتاب، خالی از جنبه‌های تاریخی نیست. شوقی ضیف در این اثر در چارچوب بررسی  این 
کتابت عربی از صدر اسلام تا پایان خلافت عباسیان، به ویژگی‌ها و  تاریخ و تحولات نثر و 
که نگارنده این تحقیق  نقش و جایگاه خطبه نیز در دوره‌های مختلف خلافت پرداخته 
از مباحث اخیر استفاده برده است. همچنین وی مجموعه دیگری با عنوان »تاریخ الادب 
العربی« ) عصرالجاهلی، عصرالاسلامی، عصرالعباسی الاول و الثانی و ...( نوشته و در آن 
به بررسی و تحقیق تاریخ ادبیات عرب از عصر جاهلی تا عصر حاضر پرداخته و در چند 
کرده است. او در این اثر به نقش و تحولات  دوره تاریخی، ادبیات عرب را نقد و بررسی 
خطبه)به معنای اعم( نیز به‌عنوان یکی از مظاهر ادبیات در دوران‌های مختلف پرداخته 

است.

پژوهش دیگری‌که با بخشی از این تحقیق)دوره نبوی و راشدین( مرتبط است، »الادب 
قاهره،  الخانجی،  )مکتبة  الهادی،  دکترصلاح‌الدین  نوشته‌  الراشدین«،  و  عصر‌النبوة  فی 
به  پرداختن  بر  افزون  قاهره،  دانشگاه  ادبیات  استاد  این  است.  1407ه(  سوم،  تصحیح 
ویژگی‌ها و جنبه‌های هنری نثر عربی در دوره نبوی و راشدین ، در فصل سوم از باب دوم 
کاربردهای خطبه را نیز در  کتاب، با عنوان »خطابه در سایه اسلام«، تحولات، موضوع و 

که در این مقال به فراخور موضوع از آن بهره برده شده است. دوره یادشده بررسی‌کرده 

الشیرازی  و  السرخسی  نموذج  الفقهاء،  عند  السّلطةِ  نظریةُ  و  الجمعة  »صلاةُ  مقاله 
مجلة  عربی؛  )1986م()ترجمه‌  کولدر  نورمان  انگلیسی،  مستشرق  نوشته  الماوردی«،  و 
که پیوندهای جنبه‌ها‌‌ی دینی و سیاسی نمازجمعه را بر  الاجتهاد، صیف 1412، عدد/12( 
کرده است. این مقاله  اساس دیدگاه فقهی سرخسی، شیرازی و ماوردی بررسی و مقایسه 
به جهت روش و »تحلیل سیاسی بر اساس نظرات فقهی«، رویکرد و روشی نو در این زمینه 
گفتمان آن در تدوین این تحقیق  کم‌تر استفاده شده، ولی ایده و  گرچه از مطالب آن  است. ا
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مفید و مؤثر بوده است.

اصغر  مذکور،  مدخل  نویسنده  کسفورد:  آ اسلامی  المعارف  دایرة  در  »خطبه«  مقاله 
و  به نقش  آمده است، ولی بیش‌تر  این مقاله هر‌چند تحت عنوان »خطبه«  فتحی است. 
مختلف  کشورهای  در  19م(  قرن  اواخر  استعماری)از  ضد  مبارزات  در  علماء  و  منبر  تأثیر 
کو در ایران پرداخته است. در واقع  اسلامی، از جمله فتوای میرزای شیرازی در نهضت تنبا
بیش‌تر مطالب آن، همان محتوای مقاله دیگر وی تحت عنوان »منبر به مثابه یک رسانه 
ارتباط  که  می‌باشد  1358ش(  ایران،  توسعه  و  ارتباطی  علوم  پژوهشکده  عمومی«)تهران، 
کارکرد رسانه‌ای/ تبلیغی آن در  چندانی به خطبه ندارد، ولی در تأثیرات خطبه به لحاظ 

برانگیختن مردم یا اسکات آنان می‌تواند مفید باشد.

کهن عرب«، نوشته طاهره قطب‌الدین، دانشگاه  مقاله »خطبه: تکامل تدریجی زبان 
گو،2008م. شیکا

 Tahera Qutbuddin, Khutba: the evolution of early Arabic oration, Brill,(

 )2008, pp. 176-273

این مقاله نیز با رویکردی ادبی، به بیان پیشینه تاریخی،‌ انواع و سبک و ساختار خطبه 
کاربردهای‌ آن را تشریح  در عصر جاهلی و مقایسه آن با دوره اسلامی پرداخته و دگرگونی‌ها و 
که   این مقاله  از  آورده است. بخشی  را  از خطبه‌های مشهور  نهایت نمونه‌هایی  و در  کرده 
کرده‌، قابل استفاده  کاربرد خطبه در جاهلیت و دوره اسلامی را مقایسه‌  سبک و ساختار و 

است.

در زبان فارسی دو مقاله، یکی مدخل »خطبه« در دانشنامه جهان اسلام، و دومی مقاله‌ 
»از نماز تا نماد« در مجلّه تاریخ و تمدن اسلامی)سال ششم، شماره دوازدهم، پاییز و زمستان 
که اولی درباره خطبه به معنای عام – نه  1389( هر دو به قلم قنبرعلی رودگر نوشته شده، 
و  تاریخ  به  گذرا  به‌طور  بودن،  مقاله  اقتضای  به  و  بوده  عیدین-  و  نمازجمعه  خطبه‌های 
و  و تحولات خطبه ‌نمازجمعه  نقش  نیز  مقاله دوم   در  و  پرداخته شده است  آن  تحولات 
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گزارش شده است. در این  عیدین در دوره عباسی به‌طور مختصر- نه مصداقی و میدانی- 
رساله از هر دو مقاله استفاده شده است.

رساله‌ای دکتری با عنوان »تبیین رابطه‌ خطابه و قدرت و منبر و سیاست در دوره عباسی 
)132-656هـ(«، )شیخ احمدی، محمد، دانشگاه تربیت مدرس، استاد راهنما؛ دکتر صادق 
 ) آئینه‌وند، شهریور 1389(؛ این رساله نیز عمدتاً درباره خطابه به معنای عام )نه خطبه‌ نماز
گسترده‌ آن، به مرور تاریخ خطابه در دوره‌های مختلف  و منبر است و به‌رغم عنوان عام و 
گفته  کرده است و در هر دوره‌ای درباره‌ منبر با تفصیلی غیر‌ضروری سخن  اسلامی بسنده 
که در اِعمال نفوذ خلفاء در انتخاب خطباء-  است. با این حال آن بخش از مطالب آن 

بدون اشاره به نمازجمعه- و اداره آنان است، قابل استفاده در این تحقیق است.

بررسی منابع
کاری  گردآوری همه آن‌ها، به چند دلیل  کامل خطبه‌ها در منابع مختلف و  استقصای 
کامل خطبه‌ها در منابع ضبط  بس دشوار و بلکه ناممکن می‌نماید. نخست آن‌که غالباً متن 
استناد  مورد  یا  و  می‌شده  استشهاد  بدان‌ها  ادبی  مسائل  در  گاه  که  آنجا  از  و  است  نشده 
موضوعات فقهی واقع می‌گردیده و یا اهمیتی تاریخی می‌داشته‌اند، بخش‌های منقطعی از 
کنده‌اند. دیگر این‌که این تقطیع و توزیع  گون ادبی، فقهی و تاریخی پرا گونا آن‌ها در منابع 
که سبب شده بخش‌های یک خطبه در چند منبع ذکر شود، مایه تکرار و تعدّد خطبه‌ها 
گردیده است. از همین رو جست‌وجو و تجمیع همه‌ آن‌ها مستلزم تلاشی طاقت‌فرسا و  نیز 

فرصتی بسیار موسّع است.

کامل‌تر هستند و یا از  با این همه در این‌جا صرفاً منابعی‌که واجد خطبه‌های بیش‌تر و یا 
گزارش دست اول داده‌اند، و  چگونگی برگزاری نماز و ایراد خطبه و مسائل مرتبط بدان، 
گردآوری آن‌ها پرداخته، به‌عنوان مهم‌ترین  یا منابعی‌که در دوره متأخرتر به تتبع خطبه‌ها و 

منابع در سه بخش: منابع تاریخی،‌ ادبی و حدیثی مورد اشاره قرار می‌گیرند.



/خطبه و خلافت 18

1. منابع تاریخی
»تاریخ طبری«: تاریخ الامم و الرسل و الملوک، تألیف‌ ابوجعفر محمدبن‌جریر طبری)د 310ه(، 

که در دو بخش تاریخ جهان  مشهور به تاریخ طبری، از مهم‌ترین و مشهورترین تاریخ عمومی است 
و تاریخ اسلام تنظیم شده است. 

ترتیب  به  را  302ه.  سال  تا  اسلام)هجرت(  شروع  از  اسلام،  تاریخ  وقایع  نویسنده، 
کتاب به سبب تفصیل، قدمت و روش خاص مؤلف در  کرده است. این  سال‌شمار بیان 
منبعی  این رساله  رو در  از همین  فرد است.  به  اثری منحصر  بیان مطالب  و  ثبت و ضبط 
کمی از خطبه‌ها- به‌عنوان نمونه صرفاً سه خطبه  گرچه تعداد  ویژه به‌شمار می‌رود. طبری ا
به  راجع  متعدد  روایات  خود،  شیوه  به  این‌که  لحاظ  به  ولی  کرده،  ذکر  را  پیامبر؟ص؟-  از 
آن‌که  بر  کامل‌تر است. طبری علاوه  منابع دیگر  به  را ‌آورده، نسبت  نمازجمعه  و  هر خطبه 
و  سیاسی  فرهنگی،  اوضاع  واقع  در  آن‌ها،  حواشی  و  جزئیات  بیان  با  آورده،  را  خطبه‌ها 
که این خود در تحلیل و بررسی  کرده است  اجتماعی را نیز تا حدودی فضاسازی و ترسیم 

خطبه‌ها بسیار مفید است.

»تاریخ یعقوبی«: از قدیمی‌ترین تاریخ‌های عمومی، نوشته احمدبن‌جعفربن‌وَهب‌بن‌واضح 

کتاب خلاصه‌ای از تاریخ جهان از آغاز تا اواسط سده سوم  یعقوبی)زنده در 292ه(. این 
آن  از  پس  و  عیسی؟عهم؟  تا  آدم  از  پیامبران  سرگذشت  آن  اول  مجلد  در  که  است  هجری 
تاریخ اسلام  آن  و جلد دوم  آمده است  و ممالک جهان  ملل  و  پادشاهان  از  تاریخچه‌ای 
وفود،  غزوات،  هجرت،  بعثت،  تا  ولادت  از  پیامبر؟ص؟  زندگی  شرح  بر‌دارنده  در  و  است 
کاتبان و همسران پیامبر، خطبه‌ها و مواعظ او، حجة‌الوداع، وفات و سپس اوصاف و نسب 
و  بررسی  از  پس  بلکه  نیاورده،  را  روایات  اسناد  سلسله  طبری،  برخلاف  یعقوبی  اوست. 
روایات  و  اخبار  از  جامع  گزارشی  آن‌ها،  تفاوت‌های  و  مورّخان  و  راویان  اخبار  در  تدقیق 
که نشان از شیعه بودن مؤلف دارد، ذکر احوال  فراهم آورده است. ویژگی بارز تاریخ یعقوبی، 

امامان شیعه)تا امام علی‌النقی(؟عهم؟ است.
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کتابش با عنوان خطب‌الرسول، هفت خطبه از پیامبر؟ص؟ آورده‌  یعقوبی در بخش دوم 
تاریخ جلوس  ترتیب  به  و عباسی‌که  اموی  روزگار خلفای راشدین،  رویدادهای  و در شرح 
آنان تا حوادث سال 259ه. پرداخته است، از خطبه‌های نماز امویان و بدعت‌های آنان در 
گزارش از خطبه نماز امین عباسی،  نمازجمعه و چگونگی خطبه نماز عبدالله‌بن‌زبیر و نیز در 

گاه منحصر به فرد ارائه داده است. اطلاعاتی دقیق و 

عبدالرحمن‌بن‌علی‌بن‌محمد  ابوالفرج  اثر  الامم«:  و  الملوک  تاریخ  فی  »المنتظم 

تاریخ  کتاب‌های  از  یکی  هجری،  ششم  قرن  حنبلی  فقیه  و  مورّخ  ه(،  الجوزی)592-510 
که شامل اطلاعات تاریخی از آدم تا عیسی؟ع؟، حوادث  عمومی به روش سال‌شماری است 
اعراب قبل از اسلام، دولت‌های بزرگ مثل ایران و روم، سیره نبوی، عصر خلفای راشدین، 
حوادث سیاسی دوره امویان و عباسیان تا سال 574ه. است. ابن‌جوزی در تاریخ هر سال، 
که از نظر وی جالب و شگفت‌انگیز بوده، آورده،‌ سپس به  نخست اخبار مهم و حوادثی را 
وفیات بزرگان پرداخته و نام آنان را همراه با مختصری از احوال و آثارشان به ترتیب الفبایی 

کرده است. ذکر 

گون  گونا گزارش‌نویسی روزگار ما، از حوادث  کتاب، نظیر خاطره‌نگاری یا  وی در این 
مجالس  برگزاری  توطئه‌ها،  جنگ‌ها،  از  سیاسی،  مهم  رویدادهای  است:  گفته  سخن 
قتل‌ها،  کلامی،  و  مذهبی  منازعات   ،... و  مدارس  تأسیس  و مناظره‌ها،  خطابه  و  وعظ 
گزارش‌های مربوط به خلیفه و  سرقت‌ها، آتش‌سوزی‌ها، قحط و غلاها، شیوع بیماری‌ها، 
دارالخلافه چون شکار، سیاحت، امامت نماز و ایراد خطبه و ... . به‌‌طوری‌که می‌توان این 
که مقارن دوران زندگی مؤلف است،‌ روایت‌گر تام و  کتاب، به‌ویژه جلد نهم و دهم آن را 

تمام اوضاع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی روزگار نویسنده دانست.

از  خود  ابن‌جوزی  چون  که  است  آن  تحقیق،  این  در  ابن‌جوزی  کتاب  دیگر  اهمیت 
نامدار روزگار خود بوده، به جایگاه خطابه و وعظ در ‌‌‌آن دوره توجه ویژه داشته  واعظان 
چنان‌که  نمی‌شود؛  یافت  دیگر  منابع  در  که  می‌د‌هد  به‌دست  گزارش‌هایی  آن  پیرامون  و 
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و  بغداد  در  )براثا(  شیعیان  مسجد  در  آن  خطبه‌های  و  نمازجمعه  برگزاری  از  گزارش‌هایی 
در  گزارش‌هایی  نیز  و  آنان  با  خلفاء  برخورد  و  خطبه‌ها  محتوای  سر  بر  آن‌جا  درگیری‌های 

که در منابع دیگر نیامده است. نمازهای جمعه در مساجد جامع بغداد ارائه می‌دهد 

»البدایة و النهایة«: نوشته عمادالدین اسماعیل‌بن‌عمربن‌کثیر دمشقی)متوفی774ه(، از 

که در تاریخ جهان از خلقت عالم و قصص انبیاء )موضوعی  تاریخ‌های عمومی مشهور است 
و مختصر( سپس وقایع تاریخی از بعثت پیامبر؟ص؟ تا سال 767ه. به‌صورت سال‌شماری 
نگاشته شده است. صراحت لهجه و مهارت ابن‌کثیر در انتخاب و ذکر وقایع مهم و شکل 
دوران  از  پیش  حوادث  بیان  در  ابن‌کثیر  اوست.  کتاب  این  امتیازات  از  آن‌ها  نقل  موجز 
خودش، بر آثار قدماء متکى است، اما در حوادث عصر خود، از منابع معتبر به‌شمار م‏ىرود. 
که به نقل از منابع پیشین است و روایتی  در دوران نبوی، هفت خطبه از پیامبر؟ص؟ آورده 
کامل بوده، برگزیده‌است؛ چنان‌که نخستین خطبه نمازجمعه رسول  که مشتمل بر خطبه  را 
کرده است. همچنین در  خدا؟ص؟ را بی‌کم‌و‌کاست از طبری با عبارت »قال ابن‌جریر« نقل 
که منحصر به فرد  گزارش‌هایی از خطبه‌های نماز خلفای راشدین ارائه می‌کند  برخی موارد 

است.

2. منابع ادبی
کتاب  »البیان و التبیین«: از مهم‌ترین آثار عمرو بن بحر جاحظ بصری )160-255هـ(. این 

کتابی است  کتب ادب عربی شمرده‌اند. البیان، همچنان‌که از نامش پیداست،  را از امّهات 
در علم و هنرِ بیان و تبیین قواعد سخن و سخنوری، همراه با منتخباتی از خطب بلیغ، مواعظ و 
احوال سخنوران برجسته و مشاهیر اسلام، لطایف، اشعار و نیز بسیاری اشارات تاریخی و فواید 
بلاغی و تحلیل فن خطابه. در واقع »البیان و التبیین« سرمشق همه جُنگ‌های معتبر عربی از 
قبیل المعارف و عیون الاخبار ابن‌قتیبه، المحاضراتِ راغب، العقدالفریدِ ابن عبدربه است و 

جاحظ را باید از پیشگامان بلاغت و تحلیل فن خطابت دانست.
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گاهی  به‌طوری‌که  است،  ویژه  کتاب  خود  همانند  البیان،  در  مطالب  تنظیم  و  تبویب 
کنیم، عمدتاً در این چهار  گر بخواهیم آن‌ها را دسته‌بندی  بی‌نظم و بی‌ارتباط می‌نماید. اما ا
عنوان خلاصه می‌شود: بحث در صحّت مخارج حروف، بحث در سلامت لغات، بحث 
در جمله و ایجاز و اطناب و رعایت حال مخاطب، و حالات خطیب و هیئت و وضع او. 
کاتب و شاعر و خطیبی از آن بی‌نیاز نیست.  که هیچ  گفته‌اند  در اهمیت البیان و التبیین 
که مربوط به پیشینه خطبه است، از این  نگارنده در جای جای رساله، به‌ویژه در فصل اول 

کتاب استفاده زیادی برده است.

»عقدالفرید«: نوشته ابو‌عمرو احمد‌بن‌محمد ابن عبد‌ربه(م 246-328ه (، مجموعه‌ای 
کتاب از این  جُنگ‌مانند در تاریخ و اخبار و حکایات است. فهرست برخی عناوین ابواب 
گفت‌وگو با پادشاهان، دانش  قرار است: پادشاهی، جنگ، بخشش‌ها و دهش‌ها، وفدها، 

کلام و خطب و ... .  و ادب، 

که برخی از ابواب آن با توجه به جامعیت مطالب و  کتاب آن است  از ویژگی‌های این 
گانه به‌شمار می‌رود. از آن جمله است جزء چهارم  کتاب هایی جدا استقلال موضوع آن‌ها، 
که بسیاری  کلام و اجوبه و خطب و توقیعات را در بر‌دارد. از آن‌جا  که بحث مفصلی درباره 
تاریخی  روایات  برخی  منحصربه‌فرد  منبع  کتاب  این  رفته،  دست  از  ابن‌عبد‌ربه  منابع  از 
مانند اخبار مربوط به زیاد‌بن ابیه و حجاج‌بن‌یوسف و علویان است. چنان‌که دو خطبه از 
که در منابع شیعه ذکر نشده و همچنین خطبه نمازجمعه هارون  امام علی؟ع؟ در آن آمده 
که در  کرده  کامل از خطبه‌های نمازجمعه و عیدین منسوب به مأمون را ذکر  و سه خطبه 
که لازم بوده، از این  منابع دیگر نیامده یا به‌صورت ناقص ذکر شده‌اند. در این پژوهش هر‌جا

کتاب استفاده شده است.

3. منابع حدیثی و سیره
هدف  نیز  و  آن  نام  به  توجه  با  را،  نهج‌البلاغه  شریف  کتاب  گرچه  »نهج‌البلاغه«: 
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معنوی  عظمت  لحاظ  به  ولی  آورد،  به‌شمار  ادبی  منابع  شمار  در  گردآورنده‌اش،‌1می‌باید 
کسب موعظه می‌بوده  که عمدتاً با هدف  پند‌آموزی و  نهج‌البلاغه و  رویکرد مسلمانان بدان، 
کتاب حدیثی می‌نماید. به  کاسته شود، بیش‌تر  است، بدون آن‌که اندکی از ارزش بلاغی آن 
نظر می‌رسد جنبه‌های معرفتی، تعلیمی و احیاناً تاریخی خطبه‌های نهج‌البلاغه، جنبه‌های 
بلاغی آن را در طول تاریخ تحت‌الشعاع قرار داده است. از همین رو، در شمار منابع حدیثی 

این پژوهش آورده می‌شود.

گردآورده محمد‌بن ابی احمد حسنی، معروف به سید رضیّ)۳۵۹-۴۰۶ه(  نهج‌البلاغه 

نیز  را  علی؟ع؟  امام  خطبه‌های  از  بخش   241 قصار،  کلمات  و  نامه‌ها  بر  علاوه  که  است 
گرچه در آن سند خطبه‌ها ذکر نشده و بخش‌های منقطعی از خطب به لحاظ  در‌بر‌دارد. ا
آن  خطبه‌های  موثق  و  مقبول  مآخذ  و  منابع  از  یکی  به‌عنوان  ولی  شده،  گردآوری  بلاغت 
حضرت، محل رجوع و ارجاع محقّقین است. در تدوین این رساله در بخش خطبه‌های 

امام علی؟ع؟ از خطبه‌های نهج‌البلاغه در تکمیل و تأیید منابع دیگر استفاده شده است.

»نهج‌السعادة فی مستدرک نهج‌البلاغه«: تألیف محمد‌باقر محمودی)1304-1385ه (. به 

ک نهج‌البلاغه بوده، ولی پس از بررسی‌ها مشخص  گفته مؤلف او ابتدا در پی تألیف استدرا
که آمده؛ افزون بر آن، با توجه به  شده آنچه در نهج‌البلاغه نیامده، بسیار بیش‌تر از آن است 
کامل نیست. به همین سبب از  گزیده‌نویسی سید رضی، بسیاری از مطالب نهج‌البلاغه نیز 
گرد‌آورده و  که به امام علی؟ع؟ منسوب بوده،  منابع شیعه و سنّی هر آنچه از خطب و سخنرانی 

کرده‌است. به ترتیب تلفیقی بین شیوه موضوعی و تاریخی در14 مجلد تدوین 

کلمات قصار و  اشعار است  مجلدات یک تا سه مشتمل بر خطب،‌ نامه‌ها، ادعیه، وصایا، 
که برحسب تاریخ )در مواردی‌که تاریخ صدورش مشخص بوده( تدوین و سپس مواردی‌که 
تاریخ آن مشخص نبوده‌، آورده شده است. در باب خطبه‌ها مؤلف بیش از 500 خطبه را در 

که در بردارنده شگفتی‌های بلاغت و  کند  کتابی تألیف  کرده در پی آن بوده‌است  1. سید رضی در مقدمه نهج‌البلاغه تصریح 
کتابی جمع آوری  که در هیچ  گوهرهای ادبیات عرب و نکات درخشان از سخنان دینی و دنیوی باشد  نمونه‌های ارزنده فصاحت و 

نشده‌است.)مقدمه نهج البلاغه، 33(
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دو بخش  آورده، در بخش نخست، خطبه‌هایی‌که مناسبت ایراد و زمان صدورشان مشخص 
است و در بخش دوم خطبه‌هایی‌که مناسبت و تاریخ صدورشان،‌ ولو تقریبی مشخص نیست. 
مهم‌تر از همه با تطبیق و تلفیق روایات مختلف و با ذکر سند، به تکمیل خطبه‌ها پرداخته و 

کرده است. حتی‌المقدور آن‌ها را بازسازی 

کتاب به لحاظ این‌که از منابع، اسناد و اختلاف نسخه‌های بیش‌تر و نیز از منابع  این 
کامل‌تر  خود  نوع  از  دیگر  کتاب‌های  با  مقایسه  در  کرده،  استفاده  اسلامی  مختلف  فِرق 
تا  و  مشخص  علی؟ع؟  امام  نماز  خطبه‌های  از  خطبه  هشت  کتاب  این  در  می‌نماید. 

حدودی بازسازی شده است.

هشت  در  اثر  این  تألیف  موسوی‌شیرازی.  سیدصادق  تألیف  لبلاغه«:  نهج‌ا »تمام 

پیداست،‌  نامش  از  چنان‌که  کتاب  این  رسیده ‌است.  پایان  به  1376ش  سال  در  مجلد 
مختلف،  منابع  از  استفاده  با  مؤلف  که  است  نهج‌البلاغه  کتاب  مطالب  شده  بازسازی 
کار  کرده و اسناد و مصادر آن‌ها را نیز آورده و با این  کامل  خطبه‌های برگزیده سید رضی را 
گردیده- از حالت مرسل خارج و سنددار  که با خط پررنگ مشخص  متن نهج‌البلاغه نیز- 
که ابتدا  کتاب در باب خطبه‌های نهج‌البلاغه است  شده است. جلد یکم تا چهارم این 
که تاریخ صدور آن‌ها ـ ولو با قراین ـ  مشخص بوده، به ترتیب تاریخی آورده  خطبه‌هایی را 
که در نمازجمعه یا عیدین  کتاب نویسنده در شش خطبه معلوم داشته است  است. در این 

ایراد شده است.

شیوه تحقیق، ‌دشواری‌ها و الزامات
صورت‌گرفته  تحقیقات  و  پیشینه  مطالعه  و  گردآوری  از  پس  تحقیق،  این  در  نگارنده 
شد،  گفته  چنان‌که  است.  پرداخته  اول  دست  منابع  در  جست‌وجو  به  موضوع،  این  در 
کافی است. در واقع مشکل  گزارش‌های منابع درباره خطبه‌های جمعه و عیدین سخت نا
به  آن‌ها  تعلّق  به  معدود،  مواردی  در  جز  هم،  اندک  خطبه‌های  همین  در  که  آنجاست 
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نهج‌البلاغه،  در  مندرج  خطبه   241 از  فی‌المثل  است؛  نشده  تصریح  عیدین  یا  نمازجمعه 
که در نمازجمعه یا عیدین بوده است. فقط در سه خطبه، آن‌هم با توجه به قرائن بر‌می‌آید 

مختلفی  علت‌های  موضوع،  این  به  قدیم  نویسندگان  بی‌اعتنایی  این  می‌رسد  نظر  به 
داشته است: نخست آن‌که آنچه برای مسلمانان مهم بوده و حجیّت شرعی داشته، روایات 
منقول از پیامبر؟ص؟ وائمه؟عهم؟ بوده و ذکر مکان و زمان ایراد آن اهمیت نداشته است. در 
واقع صِرف سخن پیامبر؟ص؟ یا امام اهمیت داشته، چه در نمازجمعه ایراد شده باشد یا در 
کلّی  کلام آنان به عنوان  مقامی دیگر. علّت دیگر این‌که راویان اخبار و مورّخین، در بیان 
گر  کرده‌اند. ا کتفا نموده و در نماز یا عید بودن آن را تبیین نکرده و از آن صرف نظر  خطبه ا
تصریح  عیدین  یا  نمازجمعه  به  خطبه‌ای  تعلّق  به  نویسنده‌ای  و  مورّخی  مواردی،  در  هم 
که این امر به لحاظ دیگری اهمیت داشته؛ فی‌المثل طبری و ابن‌قتیبه  کرده، از آن رو بوده 
رو  آن  از  این شاید  کرده‌اند،  گزارش  را  پیامبر؟ص؟ در مدینه  و خطبه جمعه  نماز  نخستین 
که این رویداد در شمار »الاوائل« )که در ذهنیت مورخان سنّتی اهمیتی داشته( بوده  بوده 
گر مورّخان یک یا دو خطبه نخستین روزهای به قدرت رسیدن ابوالعباس سفاح  است و یا ا
که خطبه‌ها در  کرده‌اند، نه از آن رو بوده  کمال نقل  و ابوجعفر منصور عباسی را به تمام و 
که این خطبه‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های  نمازجمعه ایراد شده‌اند، بلکه بدین سبب بوده 
گر در  کلی خلافت عباسی را مشخص می‌کرده‌اند. در واقع این خطبه‌ها با چنان مضامینی، ا
جایی جز نمازجمعه هم ایراد ‌شده بودند، مورّخ خود را موظف به نقل آن می‌دانسته است.

گزارش‌های مربوط به خطبه‌های جمعه  که  دشواری دیگر پژوهش در این مقوله آن است 
ذیل  تا  صدر  از  گاه  که  بدین‌معنا  هستند.  هم  نامتوازن  بودن،  کافی  نا بر  علاوه  عیدین  و 
گاه در نقل خطبه‌ای در نمازجمعه فقط به ذکر جمله‌ای از  خطبه‌ای به تفصیل ذکر شده و 
کتفا شده است. نامتوازنی این خطبه‌ها در همه ادوار تاریخی )نبوی- خلفای راشدین  آن ا
مانده  برجای  خطبه‌های  نمونه،  عنوان  به  می‌خورد.  چشم  به  آشکارا  عباسی(   - اموی   -
نیز  پیامبر؟ص؟  از خود  و حتّی  راشدین  از خطب سایر خلفای  منابع،  در  امام علی؟ع؟  از 
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که بر اساس دوره‌های  کتاب  بیش‌تر  و مفصل‌تر است و درست به همین دلیل فصل‌های این 
خلافت تنظیم شده، ناهمسان می‌نماید.

اندک  بسیار  مجموع  در  منابع،  در  مانده  برجای  خطبه‌های  شمار  گفته‌شد،  چنان‌که 
است؛ فی‌المثل پیامبر؟ص؟ در طی ده سال اقامت در مدینه علی‌القاعده می‌بایستی حدود 
کرده باشد، در حالی‌که فقط به پنج یا شش مورد در منابع اشاره شده  500 خطبه‌ نماز ایراد 
کامل ‌است. از همین رو نگارنده  که تنها یکی از آن‌ها خطبه  که در نمازجمعه یا عیدین بوده 
گزیر ادعای نویسندگان قدیم را دایر بر ایراد خطبه‌ای در نمازجمعه و عیدین، بی‌چون و  نا
گر تردیدی در اصالت آن‌ها می‌کرد، دستمایه‌های تحقیق از  چرا پذیرفته است و در واقع ا

این هم معدودتر می‌شد.

چرا  و  چون  جای  سبک‌شناسی  معیارهای  لحاظ  به  خطبه‌ای  چنانچه  همه،  این  با 
نویسندگان  نقل  پذیرش  که  افزود  باید  اشاره ‌شده است.  و  توجه  بدان  پاورقی  در  داشته، 
که اساساً ذکر تعلّق خطبه‌ای به نماز  قدیم و اعتماد برآنان، مبتنی بر این تحلیل بوده است 
و  راویان  و  نیست  میان  در  موضوع(  وضع)این  و  جعل  احتمال  بنابراین  و  نداشته  اهمیتی 

نویسندگان نیز در نقل خطب عنایت چندانی بدان نداشته‌اند.

که خطبه‌های جمعه و عیدین مورد مطالعه در این تحقیق، تنها مربوط  لازم به ذکر است 
به خلافت شرقی اسلام؛ یعنی از ابتدای ظهور اسلام تا پایان خلافت عباسیان)132-656ه( 
نیمه‌مستقل  و  کمان مستقل  و حا اندلس  امویان  فاطمیان مصر،  بغداد است و خلافت  در 

شمال افریقا و اندلس را در‌‌بر‌نمی‌گیرد.

کلیات  از  از بحث  ارائه شده است. نگارنده پس  این تحقیق در شش فصل  مطالب 
در فصل اول،‌ در فصل بعدی، پس از تعریف خطبه و تبیین رابطه آن با خطابه در منطق، 
به‌سبب ریشه داشتن خطبه در آئین‌های عصر جاهلی و رواج تامّش در آن عصر و نیز به‌‌سبب 
ـ و اهمیت آن  ـ به معنای عام  نقش و جایگاه آن در دوره اسلامی، تاریخچه‌ای از خطبه 
کرده‌است تا بدین‌طریق تحولات آن و نیز تفاوت‌های خطبه‌های اسلامی با خطب  عرضه 
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و  گذر خطبه از عصر جاهلی به دوره اسلام  که به  جاهلی بهتر تبیین شود. در فصل سوم 
دگرگونی‌های آن در عصر نبوی اختصاص دارد، پس از شرح ویژگی‌های خطبه در اسلام، 
خطبه‌های نمازجمعه و عیدین پیامبر؟ص؟ مورد بررسی قرارگرفته است. فصل چهارم متعلق 
کارکردهای خطبه‌های نمازجمعه آنان  به عصر خلفای راشدین و مطالب ناظر به محتوا و 
و  دوره  این  در  و دلایل شکوفایی خطبه‌  زمینه‌ها  به  امویان،  پنجم،‌ عصر  در فصل  است. 
کارکردهای  نیز  و  آن‌ها  در  آمده  پدید  بدعت‌های  و  شده  پرداخته  خطبه‌ها  ویژگی‌های 
مناسبات  نیز  ششم  فصل  در  گرفته‌است.  قرار  توجه  مورد  عیدین  و  نمازجمعه  خطبه‌ها‌ی 
خطبه و خلافت در عصر عباسی بررسی شده است.‌ در این فصل خصوصاً از پدیده خواندن 

کارکردهای متنوع و بعضاً بدیع نمازهای جمعه سخن رفته است. خطبه به نام خلفاء و نیز 

کارکردهای خطبه‌های نمازجمعه و عیدین در برخی از دوره‌ها  که  گفتنی است از آن‌جا 
متن  گزارش  بر  متکی  عملًا  تفاوت‌ها  این  دادن  نشان  و  است  دیگر  دوره‌های  از  متفاوت 

که متن خطبه‌های نماز را آورده شود.  خطبه‌هاست، لازم به نظر رسید 





تعریف و پیشینه خطبه

خطبه در لغت و اصطلاح
با همان دلالت‌های موجود در زبان عربی به زبان فارسی  که  دو واژه خطبه و خطابه 
به معنای سخن  یعنی هم  و هم اسم؛  زبان عربی هم مصدرند  کاربرد  یافته‌اند، در  راه  نیز 
می‌دهد،  انجام  خطیب  آن‌چه  واقع  در  سخن.  خود  معنای  به  هم  و  به‌کار‌رفته‌اند  راندن 
که بر زبان می‌‌آورد و مستمعان می‌شنوند، خطبه ‌نامیده  خطبه1وخَطابه است، و آن‌چه را نیز 
می‌شود. در میان مسلمانان از همان آغاز، خطبه به همین معانی لغوی شناخته بوده است.2 
کلام و بیان آن در  در واقع آنان به مطلق سخنرانی‌ها خطبه می‌گفتند، امّا برخی مسجع‌بودن 

حضور دیگران را نیز در اطلاق خطبه بر سخن شرط می‌دانستند.3

کسر خاء( به معنای خواستگاری است)ابن‌منظور، لسان العرب، 360/1؛ زبیدی، تاج العروس، 370/2(. 1.خِطبه)به 
گرفته شده است. کتاب‌های لغت چون لسان‌العرب)ابن‌منظور، 360/1(؛ تاج‌العروس) زبیدی، 370/2(  2.این تعریف از 

3.زمخشری، اساس‌البلاغه،114.

فصل دوم
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که به‌وسیله آن می‌توان  در اصطلاح منطقیون و حکماء، خطبه/خطابه، صناعتی است 
تعبیر دیگر،  به  کرد.  قانع  امکان  در حد  آن می‌رود،  انتظار تصدیق  که  به چیزی  را  مردم 
کند و یا  کلامش قانع  که خطیب توسط آن قادر می‌شود مخاطب را با  خطابه فنّی است 
به آن‌چه خود می‌خواهد، راغب سازد.1 خطبه با چنین تعریفی، ابتدا از طریق منطقیات 
که شامل هشت جزء است،  ارسطو2 )322ق.م( وارد جهان اسلام شد. در منطقیات ارسطو 
بین  در  عربی،  به  ترجمه  از  بعد  که  است  خطابه  فنّ  در  »ریتوریقا«3  به  موسوم  جزء  یک 

گرفت.4 کتاب الخطابه نام  مسلمانان 

مشهورات،  بر  مبتنی  خطبه  چون  گفته‌شده  خطبه،  اقناع‌گری  قدرت  و  تأثیر  علّت  در 
مظنونات و مقبولات است و خطیب نیز به اقوال پیامبران و اولیای دین و بزرگان مقبول‌القول، 
کلام متناسب می‌سازد، سخنش بر دل‌ها می‌نشیند و شوری  استشهاد می‌کند و لحن را نیز با 

گفته ‌است: در حاضران می‌انگیزد.5 خواجه نصیر‌الدین طوسی درباره علّت تأثیر خطبه 

»هیــچ صنعتــی از صناعــات خمس6 در افــاده تصدیــقِ اقناعی به درجه‌ خطبه نمی‌رســد؛ 

ک قیاســات برهانی قاصر اســت. پــس صناعتی‌که متکفّــلِ افادتِ  زیــرا عقــول عامــه از ادرا
بوَد.«7

َ
اقناع بــوَد، در اذهان جمهور، جز خطابت ن

به تعبیر وی، آن‌چه باعث تأثیر خطبه می‌گردد، استشهادها و تمثیلات و بیان داستان‌ها 
که مردم به تمثیل و داستان بیش از قیاس علاقه نشان می‌دهند.8 و حکایات است، چرا

1.نصیرالدین طوسی، 529.
که از جمله آن‌ها  کتاب موسوم به ارغنون بود   که شامل هشت  2. منطقیات ارسطو، عبارت از مجموعه نوشته های وی در منطق است 

» ریتوریقا« )الخطابه( و » بوطیقا« )الشعر( می‌باشد
که بعدها در زبان رومی Rhetorica شده است. 3 .ریتوریقا یا ریتوریکه معرب لفظ Rhetorike  یونانی است 

  ( The new Webster  Encycloprdia dictionary. New York, Grolier. Wol.2, 1993,P.722).
4. صفا، ذبیح الله،93. 

5.خوانساری، 425.
که عبارتند  که منجر به پنج صنعت به نام صناعات خمس می‌شود،  6 . در منطق، قیاس از نظر نوع و ارزش مقدماتش پنج قسم است 

از:  برهان، جدل، مغالطه، خطابه و شعر. )نک:منطق مظفر، 168/2(
7.نصیر‌الدین طوسی، 531.

8. همو، 536.
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کار در خطبه، اقناع و ترغیب مخاطب به  چنان‌که از این تعریف‌ها پیداست، غایت 
مراد خطیب است. از این رو او برای موفّقیت در نیل بدین مقصود، باید راه‌ها و شیوه‌های 
گاهی به روحیات مخاطبان و ویژگی‌های اخلاقی  اثرگذار بر شنوندگان را نیک بشناسد. لذا آ
و  به روحیات  ارسطو توجه سخنران و خطیب  برای خطیب ضروری است.  آنان  و ذهنی 

حالات مخاطب را مهم‌ترین نکته می‌داند و می‌گوید: 
»خطیب باید از تمام ابزارها و وســایل ترغیب مخاطب به اقتضای مورد ســود جوید.«1

نیز  نگرشی جامعه‌شناسانه  روان‌شناسانه،  بر جنبه‌های  واقع خطیب می‌باید علاوه  در 
گوید.2 داشته باشد تا به اصطلاح ادیبان و سخنوران به »اقتضای حال و مقام« سخن 

کتاب خطابه ارسطو از همان قرون نخستین اسلامی و توجه دانشمندان  با وجود ترجمه 
کتاب بر رشد و شکوفایی خطبه در جهان اسلام تأثیری نداشته و  آن‌چه  مسلمان بدان، این 
در میان اعراب، پیش و پس از  اسلام از خطبه مراد می‌شد، با آن‌چه بعدها در زمان نهضت 
وجود  متقابلی  وثیق  پیوند  شد،  اسلام  جهان  وارد  ارسطو   خطابه  کتاب  ترجمه  با  ترجمه، 
کاربرد خطبه در  که پیشینه و  نداشته است. یکی از علت‌های این عدم پیوند، این است 
یونان و نیز در روم با شبه جزیره عربستان متفاوت بود. در یونان پیشینه خطابه منطقی به قرن 
که در محکمه‌ها و برای غلبه بر خصم و یا در مشاجرات سیاسی،  پنجم پیش از میلاد می‌رسید 
کاملًا ذهنی و نظری  که مقوله‌ای  به‌کار می‌رفت، امّا ورود آن به جهان اسلام از مسیر فلسفه 
که پیشینه آن به حدود یک و  گرفت. در حالی‌که خطبه متداول در میان اعراب  بود، صورت 
نیم  قرن قبل از اسلام برمی‌گشت، امری عینی و عملی بود و در حوزه ادبیات جای می‌گرفت 
کاملًا بومی و اصیل و جوشیده از روح و فرهنگ اعراب، در بین آن‌ها جاری  و به‌عنوان هنری 
گفت  بوده و با زندگی بدوی و ساختار اجتماعی و فرهنگ آنان تناسب داشته است. می‌توان 
کز علمی  خطبای عرب بی آن‌که از قواعد دقیق و تعاریف علمی خطبه در علوم یونانی و مرا

1.ارسطو، خطابه، 25.
2.ابو‌زهره، 28.
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روم اطلاعی داشته باشند، به‌گونه‌ای همان قواعد را با قریحه و ذوق خود به‌کار می‌بستند و از 
کارساز و مؤثر بهره می‌بردند.1 خطبه چونان ابزاری 

نیز داشته  تاریخی  تأثیر علم خطابه )در منطق( بر خطبه در جهان اسلام، علت  عدم 
کتاب ارسطو )ترجمه شده در ابتدای سده سوم هجری(2 زمانی به  که  است. بدین بیان 
که دوران رکود خطبه  زبان عربی برگردانده و به‌تدریج به محافل علمی مسلمانان راه یافت 
کارکرد خطبه به وعظ و نمازجمعه منحصر شده بود و خطباء  در میان اعراب فرارسیده و 

گذشته را از دست داده بودند.3 جایگاه رفیع 

از  جدا  را  خطبه  خطابه،  فنّ  جمله  از  ارسطو،  منطقیات  بر  کامل  وقوف  با  مسلمانان 
گرچه خطبه و خطابه معنای لغوی یکسانی دارند، ولی  کرده‌اند. در واقع ا خطابه تعریف 
در اصطلاح دو‌گونه تعریف می‌شوند. دانشمندان مسلمان تعریفی‌که از خطبه ارائه ‌کرده‌اند، 
کاربرد آن در جامعه خود آنان بوده است، چون خطبه با ظهور اسلام با قرار‌گرفتن  متناسب با 
و  کاربرد  این  با  متناسب  و  یافت  سیاسی  حال  عین  در  و  قدسی  جایگاه   نماز،  بطن  در 

گردید. جایگاه، دارای قالب و محتوای مشخصی 

کاربرد تبلیغ دین و وعظ، در چارچوب فریضه‌  که خطبه علاوه بر  به بیان دیگر، از آنجا 
نماز)جمعه و عیدین( قرارگرفت، همانند سایر فرایض دارای مؤلفه‌های ثابت و مشخصی 
گردید، چنان‌که معمولًا با حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر؟ص؟ و خاندان نبوّت آغاز و با 

وصیت به تقوا و دعا خاتمه می یافت.4 

این دو  رایج  از دلالت‌های  کی  کرده، حا ارائه  از خطبه و خطابه  »تهانوی«  تعریفی‌که 
اصطلاح در بین مسلمانان است. او در تعریف خطبه آورده است:

کــه شــامل بســم الله الرحمــن الرحیم و ســتایش خداونــد بدان‌چه  گفتــاری اســت  »خطبــه 

1.جاحظ، البیان و التبیین، 29/1؛ ابوزهره، 25. 
گفته می‌شود منطقیات ارسطو اوّل بار توسط حنین‌بن‌اسحاق )د 264هـ( به عربی ترجمه شد )صفا، 93(.  .2

3.ابو‌زهره، 27.
4.نک. ادامه تحقیق.
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گاری، وعــظ و تذکــر و امثال آن  ل او، توصیــه بــه پرهیــز  ســزاوار اســت، درود بــر پیغمبــر و آ
است.«1

کرده و آن را »فریفتن به زبان«  که همو از خطابه تعریفی منطقی ارائه  این در حالی است 
یا »تأثیر به بیان« دانسته و نوشته است:

که قیاس  »خطابه نزد منطقیون و حکماء، قیاســی اســت مبتنی بر مظنونات و یا مقبولات 

خطابی نیز نامیده می‌شــود و متکلمین بدان اَماره می‌گویند، و هدف از آن ترغیب مردم 
که نفعشــان در معاش روزانه یا امور اخروی در آن است.«2 بدان چیزی اســت 

گانه درج و  در لغت‌نامه دهخدا و فرهنگ فارسی معین نیز، دو واژه خطبه و خطابه جدا
کرده و تعریف »تهانوی« را  تعریف شده‌اند. دهخدا و معین هردو خطابه را تعریف منطقی 
کامل‌تر می‌نماید، آورده‌اند و خطبه را نیز با دلالت‌های اسلامی  که نسبت به دیگر تعاریف 

کرده‌اند.3 معنا 

به  داده،  ارائه  خطبه  از   ) )691-751هـ  ابن‌قیم  تعریفی‌که  می‌رسد  نظر  به  رو  همین  از 
بهترین صورت، دلالت‌های رایج این اصطلاح در بین مسلمانان را بیان می‌کند. او مراد از 

خطبه را بدین‌گونه آورده است:

فرســتاده‌اش  رســالت  و  او  یگانگــی  بــه  و  یاد‌کــردن  بزرگــی  بــه  را  او  و  خداونــد  »ســتایش 

گواهــی‌دادن‌، و یــادآوری روزهــای خــدا بــه بنــدگان او و برحــذر داشــتن آنــان از عــذاب 

و مجــازات الهــی، و ســفارش بنــدگان خــدا بــه آن‌چــه آنــان را به خــدا و بهشــت او نزدیک 
می‌ســازد، و بازداشــتن آنان از آن‌چه آنان را به خشــم خدا و آتش او نزدیک می‌کند.«4

بنابرآن‌چه بیان شد، تعریف مسلمانان از »خطبه« خاص و متفاوت از تعریف »خطابه« 
کاربرد، محتوا  گفت در اصطلاح مسلمانان، خطبه به لحاظ  منطقی است. در واقع می‌توان 

1.تهانوی، 752/1.
2.همو، 750؛ احمد نکری، 86/2.

3.دهخدا، ماده خطابه و خطبه؛ معین، ماده خطابه.
‌4. ابن قیم،386/1.
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و جایگاهش، اخص از خطابه بوده، چرا‌که خطابه به وجه اعتقادی و دینی منحصر نبوده، 
بلکه هر سخنرانی، در هر موضوعی را خطابه می‌نامیده‌اند.1

جایگاه خطبه و خطیب در جاهلیت
که به‌سبب بی‌سوادی و غلبه مطلق فرهنگ شفاهی در عصر جاهلی، از اصلی‌ترین  خطبه 
شیوه‌های برقراری ارتباط جمعی بود، در آن عصر منزلتی خاص داشته است.2 این جایگاه برتر 
که در آغاز ویژه‌ شعر و شاعران بوده، به مرور به خطبه و خطیبان اختصاص یافت. »جاحظ« 

گوید: به نقل از »ابوعمرو بن العلاء« 

کشــیدن مفاخــر قبیلــه و  خ  »اعــراب در عصــر جاهلــی بــرای ثبــت و ضبــط یادگارهــا و بــه ر

کثــرت جنگجویــان و اســبان خویش به شــاعران متمســک  ترســاندن دشــمن از شــجاعت و 

می‌شــدند، اما بعد از رونق‌گرفتن بازار شــعر و فزونی شــمار شــاعران و خصوصاً پس از آن‌که 

شــاعر در ازای دریافــت پول شــعر می‌ســرود و افــراد را می‌ســتود و یا به آبروی آنــان تعرّض 

گرفت و  می‌کــرد، شــعر از منزلــت بلنــد پیشــین فــرو افتــاد و رفتــه رفتــه خطبــه جــای شــعر را 
خطیب بیش از شــاعر قدر دید.«3

گون، و خطیب جایگاه ممتاز  گونا کارکردهای  خطبه در ساختار قبیله‌ای جزیرةالعرب 
کارکردهاى  و منحصر به‌فردی داشت. این جایگاه بسیار ویژه هم از طریق بررسى وظایف و 
که براى خطباء  متعدد و متنوع خطیبان در نظام قبیله‌اى جاهلى و هم با تأمل در شروطى 
گویای قبیله خود به‌شمار  گرفته می‌شده، قابل درک است. در واقع خطیب زبان  در نظر 
ایفای نقش می‌کرد و هیچ قبیله و  می‌رفت و در محافل و مراسم به‌عنوان سخنگوی قبیله 

حتی عشیره‌ای بدون خطیب نبوده است.‌4 

1. نک. ابو زهره، 1.2.
2. عمرفروخ، 73/2.	
3.جاحظ، ، 164/1.

4. رودگر، خطبه، دانشنامه جهان اسلام.
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که قبائل به داشتن خطیب سخنور می‌بالیدند.  ارزش و اهمیّت خطیب توانا چندان بود 
را  آنان  افتخارات  که  آن‌گاه  قومی،  مدح  در  جاهلی،  شاعر  »اعشی«،  که  نیست  بیهوده 
برشمرده، داشتن خطیب زبان‌آور را در شمار مهم‌ترین و عالی‌ترین مفاخر و امتیازات یک 

قبیله آورده است:

بــه  کرامــت، دلاوری و شــجاعت، و خطیــب ســخنور متعلّــق  و  بزرگــواری  نعمــت،  »وفــور 
آن‌هاست.«1

گفته‌اند: در فصاحت و بلاغت خطیبان عرب جاهلی 

گویی آن سخنان به او الهام می‌شده  گفته، بدیهه و ارتجالی بوده؛ چنان‌که  »عرب هرچه 

کند، در این صــورت بی‌آن‌که از  کلام معطوف  کافــی بود عــرب خیالش را به‌ســوی  اســت. 

ع و ســخن  ع اندیشــیده باشــد، به محض آن‌که تخیلش متوجه موضو قبل پیرامون موضو

می‌شــد ... و ذهــن و خیالــش را بــه آن‌چــه مقصــودش بــود، متمرکــز می‌کــرد، معانی فوج 

کلام نغز بین عرب،  فــوج فرا می‌رســیدند و الفاظ به ذهنش هجــوم می‌آوردند. از این رو 

فراوان و شــایع بود و همه در انشــاء و بیان آن توانا بودند و به شــنیدن آن اشــتیاق نشــان 
گویاتر و ســخنورتر می‌انگاشت.«2 می‌دادند، و هرکســی خود را 

کارکردهای خطیب در جاهلیت محتوای خطبه و 
با نظر به ساختار ویژه قبیلگی و چند و چون معیشت و مناسبات اجتماعی و فرهنگی در 
کرد: تشویق به  عصر جاهلی، با اتکاء بر منابع می‌توان وظایف خطباء را به این امور منحصر 
جنگ، ترغیب به خون‌خواهی، اصلاح بین قبایل در اختلافات، مفاخره  و منافره، بیان و 
توضیح مقاصد سفیران و وفود، دعوت به فضایل و پرهیز از رذایل، ابلاغ پیام‌های تسلیت 

و تبریک.

1. دیوان اعشی، 129: فیهم الخِصَب و السماحة والنجـدة فیهم و الخاطب الصلاق.
2. جاحظ،28/3.
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تشجیع  و  ترغیب  و  بدان   زدن  دامن  یا  و  جنگ  از  پیش‌گیری  در  خطیب  نقش 
دامن  و  جنگ  به  هم‌پیمانان  و  قبیله  اعضای  فراخوان  در  او  بود.  بی‌بدیل‌  جنگ‌جویان 
برجسته‌  و جایگاه  گویا  زبان  از  استعانت  با  و  داشته  اصلی  نقش  منازعات،  آتش  به  زدن 
خود می‌توانسته سال‌ها آتش جنگ را برافروخته نگاه دارد و جنگ‌جویان قبیله را چنان 
که چون پروانه خود را به آتش جنگ دراندازند. به قول شاعر  کند  به خون‌خواهی ترغیب 

جاهلی:

گرایــد،  خ‌هــا بپــرد و چهره‌هــا از تــرس بــه زردی  کــه رنــگ از ر کارزار رویــاروی، آن‌گاه  »در 
خطیب پای پیش می‌نهد.«1

تقویت  در  بی‌بدیلی  سهم  امروزی،  جنگ‌های  در  تبلیغات  همانند  خطبه‌ها  واقع  در 
روحیه‌ جنگ‌جویان داشته است، چنان‌که در تضعیف روحیه‌ دشمن نیز سخت مؤثر بوده 
که  که در پی منازعات و رقابت‌های قبیلگی، آنجا است. در عین حال باز این خطیب بود 
شیخ قبیله راضی به صلح می‌شد، با بیان شیوا و زبان رسای خود رقیب را دعوت به همدلی 
آرام می‌نمود. »عامر بن محاربی« در ستایش قوم  اقناع و  نیز  را  و صلح می‌کرد و اهل قبیله 

گوید: خود 

کنند، خطیبان  که مجال ســخن تنگ شــود و ســخن‌گویان، حاضران را در خشم رها  »هرجا 

کند،  کُند زبان، حرف زدن را فراموش  گرانجانِ  کلام را بــر خط قوام آرنــد، و هنگامی‌که  مــا 
گفتار برخیزد.«2 خطیــب ما بی هیچ سســتی و ناتوانی به 

و  مفاخره  ایراد خطبه  و  بود  منافره  و  مفاخره  در جاهلیت،  کارکردهای خطبه  دیگر  از 
بیان  منافره،  و  به‌شمار می‌رفت.3 خطبه‌ مفاخره  تقریباً دائمی خطیبان  از وظایف  منافره، 
که خطیب در ضمن آن، عیوب  حَسَب4 و نَسَب و افتخارات قبیله و بالیدن بدان‌هاست 

1. جاحظ،28/3.
2.ابوالفرج اصفهانی، 931/9.

3.جواد علی، 774/8؛ برای نمونه ←قالی، امالی، 99/2.
می‌شمارد،  آنان  مفاخر  از  انسان  آنچه  و  کان  نیا و  پدران  میان  در  پایدار  شرف  و  کرامت  معناى  به  اصل  در  را  حَسَب  واژه   .4
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و نقاط ضعف قبیله رقیب را برشمرده  و به رخ می‌کشیده است. محتوای خطبه مفاخره و 
کَرَم، مهمان‌نوازی)که حدّ اعلای آن نحر شتر برای میهمان بوده  منافره عمدتاً پیرامون بیان 
است(، بخشندگی در سال‌های قحط، قدرت و  شجاعت قهرمانان قبیله، طول قامت آنان، 
کثرت تعداد وابستگان، فضایل اقارب و اولاد و عفو و ایثار می‌گردید و در ضمن آن سعی در 
که به درگیری  گاهی تفاخر به‌قدری شدت می‌گرفت  بازگفتن عیوب قبیله رقیب می‌شد.1 
خوانده  داوری  حضور  در  منافره  و  مفاخره  خطبه  گزیر  نا و  می‌گردید  منتهی  مجادلات  و 
ثه و عامربن‌طفیل نزد  گزارش‌ها از منافره خطیبانی چون عَلقمة‌بن‌عُلا ‌می‌شد؛2 چنان‌که در 

هَرِم‌بن‌قُطبة‌بن‌فزاری یاد شده است.3

ابلاغ پیام قبیله، از دیگر وظایف خطیب بوده است. در هیأت‌هایی‌که از سوی قبایل 
کمان می‌رفت، معمولًا خطیب به‌پا می‌ایستاد و از زبان قومش  به نمایندگی نزد امراء و حا
وی را درود می‌گفت و طی خطبه‌ای پیام  و مقاصد قبیله و رئیس آن را بیان می‌کرد، و این 
که چون نزد امیر یا رئیس یا بزرگی وارد می‌شدند، خطابه  رسم رایج عرب در جاهلیت بود 

گوید: می‌خواندند. چنان‌که اوس‌بن‌حجر در رثاء فُضالة‌بن‌کلده 

کنــد/و آتش  کفایت  گرفتاری‌های عشــیره را  کســی  کــه تو نیســتی[ چــه  کنــون  »ابو‌دُلیجــة ]ا

کســی  کرم و فضیلت/چه  اختلاف‌هــا را فرو نشــاند؟/و در محضــر ملوک قدرتمند و صاحب 
سخن‌گوی قوم خواهد بود؟«4

دانسته‌اند)ر.ک. مهدوی دامغانی ، دانشنامه جهان اسلام، حسب و نسب(
1.زکی صفوت،12/2.

2.جاحظ، 272/2.
3.ابوالفرج اصفهانی، 51/15.

4. ابا دلیجة من یکفی العشیرة اذ/أمسو من الخب فی نار و بلبال/ أم من یکون خطیب القوم اذ حلفوا/ لدی الملوک ذوی أید 
که از سال هشتم هجرت به بعد هیأت‌های  و افضال)اوس، دیوان، 103(؛ بعد از اسلام نیز در سیره رسول الله ؟ص؟ تصریح شده 
گروه برمی‌خاست و در مقابل حضرت به سخن می‌ایستاد، سپس خطیب پیمبر؟ص؟ خطبه  متعدد به حضور پیامبر می‌آمدند؛ رئیس 
جواب را ایراد می‌کرد، نمونه‌اش داستان وفد تمیم است و سخنرانی عطار‌بن‌حاجب‌بن‌زراره در حضور آن حضرت. این پیام‌ها 
شامل مضامینی چون عرض تبریک یا تسلیت یا درخواست پایان دادن به خصومت‌ها و پرداخت دیه بوده است)طبری، 115/3(.
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سیما و شخصیت خطیب
برآمدن  داشتند.  عهده  بر  مهمی  مأموریت‌های  و  وظایف  خطیبان  گذشت،  چنان‌که 
خطیب از عهده این وظایف مهم، به‌ویژه سخنرانى در مجامع عام و پرجمعیت، مستلزم 
این  از  برخورداری  ضرورت  بود.  فردی  ویژگی‌های  و  توانایی‌ها  برخى  از  او  بهره‌مندى 
قابلیت‌ها، منحصر به عصر جاهلی نبوده و برای خطیبان دوره اسلامی نیز همان ویژگی‌ها 
و  بلاغت  از  بهره‌‌مندى  بر  علاوه  خطیب  جاحظ،  نوشته  به  است.  بوده  ضروری  و  لازم 
که برخى از  فصاحت، باید صدایى رسا داشته باشد. رسایى صدا چندان اهمیت داشت 
گشادگى دهان )که مایه بلندى  ادیبان و شاعران عرب به نکوهشِ دهان تنگ و به ستایش 

صدا می‌شده( پرداخته‌اند.1 

جاحظ با بیان ویژگی‌های ضروری برای خطیب و عیوب او می‌نویسد:

گفت:  بلندی قامت،  که: جمال مرد به چیســت؟  »محمد‌بن‌بشــیرِ شــاعر، از عربی پرســید 
گشــاده و صدای بلند و رسا.«2 تنومندی جســم و دهان 

که پاسخ شنید: همچنین جعفر‌بن‌سلیمان از عربی همین را پرسید 

گشاده.« »چشــمان تیزبین، ابروان بلند و دهان 

پیداست همچنان‌که قامت بلند وجسم تنومندِ مرد نشانِ شجاعت و قوّت اوست، دهان 
گشاده )که باعث طنین و شدّت صدا شود( و صدای بلند و رسا نیز بیان‌گر تونایی‌های دیگر 

او می‌تواند باشد.

جاحظ در جای دیگر مهم‌ترین عامل زیبایی مرد را، توانایی او در سخنوری دانسته و 
که پرسید:  که در پاسخ سؤال ابن‌عباس  در تأیید نظر خود، روایتی از پیامبر اسلام‌؟ص؟ آورده 

زیبایی مرد در چیست ؟ پاسخ داد: در زبان‌آوری او.3

1. جاحظ، 1/ 121، 122.
2.همو، قال: طول القامة، و ضَخم الهامة، و رحب الشدق، و بُعدالصوت.

3.جاحظ، 102/1.
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و  لرزان  صدایى  با  خواندن  خطبه  و  دهان  تنگى  صدا،  نازکى  و  ضعف  مقابل،  در 
است.  شده  نکوهش  و  آمده  به‌شمار  خطیبان  نقایص  و  معایب  از  نَفس‌زنان  و  عرق‌ریزان 
تنگ  دهانی  خطیبی  گر  ا می‌کردند،  افتخار  سخنور  خطیبِ  داشتن  به  که  قبایل  اعضای 
خطیبی  دهان  شاعر،  چنان‌که  می‌دادند،  قرار  تمسخر  مورد  را  او  داشت،  نازک  صدایی  و 
کرده  تشبیه  ندارد،  پرواز  قدرت  هنوز  ملخی‌که  صدای  و  دهان  به  را  مشخصات  چنین  با 
که از الزامات سخنرانی است، خطیب می‌بایست  ویژگی‌های  است.علاوه بر این ویژگی‌ها، 
کلام او تأثیرگذار و رأی او نافذ  دیگری از لحاظ توان علمی و شخصیتی نیز داشته باشد تا 
و  استوار  شخصیت  نفس،  قوّت  جسارت،  و  جرأت  شجاعت،  ویژگی‌ها؛  جمله  از  گردد. 
می‌بایست   او  همچنین  بود.  نَسب  و  حَسب  و  خانوادگی  شرافت  وقار،  و  هیبت  نامتزلزل، 
بدان‌چه می‌گوید، خود نیز پای‌بند باشد تا سخنش مؤثر و رأی او نافذ شود. افزون بر این‌ها، 
خطیب می‌بایست در موقع ایراد خطبه، دارای آرامش و سکون باشد و به این سو وآن سو 

نگاه نکند، دست به چانه نکشد و با ریش و سبیل خود بازی نکند.1

خطیبان دوره جاهلی، خطبه را با تشریفات خاصی برگزار می‌کردند. معمولًا در مراسم مهم 
و در جاهای پرجمعیت، در جای بلندی ایستاده یا بر روی مرکب خود خطبه ایراد می‌کردند 
و غالباً در هنگام  ایراد خطبه، عمامه بر سر می‌نهادند و جامه نفیس و فاخری می‌پوشیدند و 

هنگام سخنرانی، با عصا یا سرنیزه یا چوب‌دستی به حاضران اشاره می‌کردند.2

خطبه در دوره اسلامی
متأثر  قرآن  نزول  و  اسلام  ظهور  مانند  حادثه‌ای  هیچ  از  اعراب  طولانی  تاریخ  بی‌تردید 
و  فردى  رفتارهاى  و  تفکر  نگرش،  در  را  بسیارى  تحولات  اسلام،  ظهور  است.  نگردیده 

اجتماعى اعراب موجب شده است.3 

1.همو، 133/1.
2.ابوزهره/25؛ شوقی ضیف، العصرالجاهلی،417.

3.شوقی ضیف، العصر الاسلامی، 22.
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محیط  که  داشتند  آشنایی  زندگی  از  روش‌هایی  و  مفاهیم  با  اسلام،  از  پیش  اعراب 
کرد، مفاهیم و  که ظهور  کرده بود، ولی اسلام  بر آن‌ها تحمیل  قبیله‌ای  جاهلیت و زندگی 
که همه ابعاد زندگی آنان را دگرگون ساخت. در نتیجه  روش‌هایی در میان‌شان پدید آورد 
ادبیات عرب نیز از این رویداد تازه سخت متأثر و متحوّل شد. این تحوّل و تطوّر، بیش‌تر از 

گردید. گونه‌های ادبیات، از جمله شعر حاصل شود، در نثر نمایان  آن‌چه در دیگر 

می‌شود،  تعبیر  عربی  زبان  در  ادبی  انقلاب  به  آن  از  که  دامنه‌دار  و  عمیق  تحوّل  این 
این‌که  جمله  از  نیست،  آن  تفصیل  ضرورت  و  مجال  این‌جا  در  که  داشت  متعددی  علل 
درهم‌  جاهلیت  فرهنگ  با  محتوا  و  موضوع  نظر  از  که  می‌رفت  به‌شمار  سنّتی  هنری  شعر، 
شعر  رو  همین  از  می‌جست.  را  گذشتگان  افکار  آن،  در  شاعر  و  داشت  بیش‌تری  تنیدگی 
کرد،  حفظ  خود  در  را  جاهلیت  دوره  ویژگی‌های  و  نشانه‌ها  از  بسیاری  نیز،  اسلام  صدر 
چندان‌که تعدادی از شاعرانی‌که  بعد از اسلام همچنان بر اعتقادات شرک‌آلود خود بودند، 
که آن  بَعری و ابی‌سفیان‌بن‌الحارثه، به هجو رسول خدا؟ص؟ می‌پرداختند  امثال عبدالله‌بن‌الزِّ

کردند و پیروان را از نقل اشعارشان باز‌داشتند.1 حضرت آنان را نفرین 

گام بردارد و در آن آثار و نشانه‌هایی  در حالی‌که نثر توانست پا به پای تحولات جدید 
که جزو نثر ادبی  که بر تحوّل جدّی و عمیق آن دلالت دارد. از این رو خطبه  نمایان شود 
تأثیر و تغییر را پذیرفت.2 در آن مقطع زمانی خطبه هم بهترین  به‌شمار می‌آمد، بیش‌ترین 
که برای نشر دین جدید به‌کار می‌رفت و هم خود تحوّلی عمیق و  و مؤثرترین وسیله‌ای بود 
که در صدر  گسترده یافته، به شکوفایی رسید. پژوهشگران بر این موضوع اتفاق نظر دارند 

که در هیچ دوره‌ای بدان نرسیده بود.3 اسلام، خطبه به درجه‌ای از رشد و شکوفایی رسید 

1.ابوزیدالقرشی، 14. 
2. عمر فروخ، 255/1.

3.نک. شوقی ضیف،العصر العباسی، 106به بعد؛ ابوزهره، 68.
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تأثیر قرآن بر خطبه
که بیان شد، یکی از تحولاتی‌که با بعثت پیامبر اسلام‌؟ص؟ آغاز شد و در پی  همان‌طور 

کمال رفت، انقلاب ادبی در زبان عربی بود. گسترش دعوت اسلامی رو به رشد و 

که قرآن به زبان عربی نازل شد و مایه مباهات  این انقلاب عظیم ادبی، از آن جهت بود 
کتابی همچون  ملّتی  و  قوم  به هیچ  گفت  گردید، چندان‌که می‌توان  نیز  ادبیات  عرب در 
که هم به علّت قداست و عظمت معنوی و هم به لحاظ بلاغت، تا  قرآن هدیه نشده است 
بدان حدّ در قلوب و نفوس پیروانش تأثیر نهاده باشد و از آن طریق زندگی و سرنوشت آنان 

کند.1 را دگرگون 

آفرینش  از  چه  و  می‌گوید  سخن  یگانه  خداوند  عبادت  از  که  آن‌گاه  چه  قرآن،  بیان 
سرنوشت  و  زندگی  که  آن‌گاه  یا  می‌آورد،  میان  به  سخن  معاد  و  مبدأ  یا  زمین  و  آسمان‌ها 
که در زبان شعرای آن دوره جاری می‌شد  گذشتگان را بیان می‌کند، نه شبیه شعر موزون بود 
که خطبای آنان  کاهنان ادا می‌گردید و نه شبیه نثری بود  و نه سجع و قافیه‌ای‌که در زبان 
به‌کار می‌بردند. سخن قرآن در موضوع و محتوا و نیز سبک و سیاق، در بین اعراب ممتاز و 

گذاشت.2 متعالی بود. از همین رو، عمیق‌ترین و ماندگارترین تأثیر را بر زبان عربی 

گرچه شعر و خطابه بین اعراب رونق داشت، و به قول شوقی ضیف  در دوران جاهلی 
ک  دوران »نهضت سخنوری عرب« بود، ولی از موضوعات و مضامین عالی و احساسات پا
بهره‌ای نداشت.در پی تأثیرگذاری‌های آموزه‌های دینی بر محتوای خطبه‌ها، دگرگونی‌های 
گرچه شیوه بیان خطبه در عصر اسلامی متأثر  آشکاری هم در ساختار آن پدید آمد. در واقع ا
از دوره جاهلی بود، ولی از نظر موضوع و محتوا، با تأثیر از  قرآن و حدیث سراپا دگرگون شد.3 

بین  از  قریش(  لهجه‌ای واحد )لهجه  که؛  بود  این  زبان عربی  بر  قرآن  تأثیرات  از جمله  1.شوقی ضیف، عصر اسلامی، 30.31؛ 
لهجه‌های مختلف عرب را حفظ و در طول تاریخ از تغییر و تحول و نابودی نگهداشت و زبان عربی را از زبانی بدوی به زبانی مدنی 
کرد وبه عنوان زبان دین اسلام در تمام جهان اسلام از هند تا ساحل اقیانوس  و در نهایت به زبان فرهنگ و تمدن اسلامی تبدیل 

گستراند ) نک. شوقی ضیف، الفنّ و مذاهبه،46 به بعد(. اطلس 
2.همو، الفنّ و المذاهبه، 42.

3.شوقی ضیف، العصر الجاهلی/438.
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گذاشت. اوّل چیزی‌که خطباء از قرآن آموختند،  قرآن از جنبه‌های مختلف بر خطبه تأثیر 
موضوع و اهداف عالیِ اخلاقی و الهی در خطبه بود. موضوع خطبه از مسائل احساسی و 
جاهلی، چون مفاخره و منافره و تعصبات جاهلی، به موضوعات اخلاقی و وعظ و تذکر 
تغییر یافت و اهداف خطبه نیز به اهداف الهی، ترویج اسلام، خردورزی و اخلاق‌مداری و 

ایجاد روابط سالم اجتماعی تبدیل شد.1

که مفاهیم و مصطلحات  جنبه دیگر تأثیر قرآن بر زبان عربی و به تبع آن بر خطبه، آن بود 
آشنایی  آن‌ها  با  آن،  از  قبل  عرب  اصطلاحاتی‌که  و  مفاهیم  ساخت؛  وارد  آن  در  جدیدی 
کفر، فرقان، توحید و شرک، اسلام و نفاق، صوم و  نداشت. واژه‌ها و عباراتی چون ایمان و 

صلاة، زکاة و جهاد، رکوع و سجود.2

بیان  شیوه  و  معارف  مجذوب  به‌قدری  اسلام  صدر  خطبای  جاحظ،  نوشته  بنابر 
نمی‌شد،  تزیین  پیامبر‌؟ص؟  بر  درود  با  و  توشیح  قرآن  با  خطبه‌ای  گر  ا که  بودند  شده  قرآن 
قرآنی استشهاد  آیات  به  نامیده می‌شد.3 خطیبان در خطبه‌های خود  ک(  شوهاء‌)عیب‌نا
کار  که این  گاهی تمام خطبه خود را به  آیات قرآن می‌آراستند.4 پیداست  می‌کردند و حتّی 

کلام آنان می‌افزود.5 به شکوه و فخامت و لطافت و به‌ویژه به تأثیر 

پیامبر اسلام و بهره‌گیری از خطبه
مهارتشان  و  هنرشان سخنوری  که  آورد  قومی  میان  در  را  آیین جدید  پیامبر اسلام؟ص؟ 
که در خطبه متجلی می‌شد، به بهترین  بلاغت بود. از این رو، او نیز از همان هنر و مهارت، 
دعوت،  بسط  برای  پیامبر؟ص؟  سلاح  تنها  واقع  در  برد.  بهره  خود  دعوت  نشر  در  صورت 
خویش،  اثرگذار  و  غرّا  خطبه‌های  مدد  به  او  بود.  سخنوری  و  سخن  قدرت  از  بهره‌گیری 

1.ابوزهره، 50.
2. شوقی ضیف، العصرالاسلامی، 32.

3.ابو زهره،50.
4.جاحظ، 219/2
5.جاحظ، 83/1.
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کند، تا جایی‌که مخالفان آن حضرت  توانست در عمق جان مخاطبان، حتی معاندان نفوذ 
شنیدن آن را بر‌نمی‌تابیدند. سخن‌سنجان و ادیبان جملگی بر فصاحت و بلاغت خطبه‌های 
کلام ایشان را در جایگاهی پس از  پیامبر؟ص؟ در حدّ اعلی هم‌زبان و همداستانند و حتّی 

کلام باری تعالی نشانده‌اند.1

تبلیغ و نشر اسلام  با استفاده از خطبه به  آن حضرت در تمام سال‌های رسالت خود، 
أنذِر عَشیرتَکَ الأقربین«2 بر  می‌پرداخت. از همان اولّین روزهای دعوت، به حکم آیه »وَ 
برای دعوت مردم به دین  را  اوّلین خطبه علنی خود  فریاد »یا صباه«  با  و  ایستاد  کوه صفا 
کرد و بعدها هم  با استفاده از خطبه در بازارهای عمومی مکّه و موسم حج، مردم  اسلام ایراد 
را به‌سوی خود جلب و به اسلام دعوت می‌کرد.3 در مدینه هم  با استفاده از خطبه، دین 
گسترش داد و احکام شرعی و قوانین الهی را  بیان می‌فرمود. همچنین پیام  اسلام را  ترویج و 
فرستادگان و سفیران)وفود( و نیز پاسخ پیامبر؟ص؟ به آنان طی خطبه ابلاغ می‌گردید.4 مسائل 
مربوط به جنگ و صلح از طریق خطبه به اطلاع مسلمانان می‌رسید، چنان‌که بسیج نیرو و 
تشجیع سپاهیان در هنگام نبرد نیز با خطبه حاصل می‌شد.5 پیامبر؟ص؟ در پایان عمر خود 

نیز حتّی در حال بیماری به مسجد رفت و آخرین خطبه خود را برای مردم خواند.6

کارآمدترین  گرچه خطبه با ورود به جهان اسلام به مهم‌ترین و  که ا امّا باید توجه داشت 
وسیله‌ تبلیغ و نشر دعوت پیامبر؟ص؟ تبدیل شد، ولی خود نیز در محیط اسلام تحت تأثیر 
قرآن و آموزهای الهی پیامبر؟ص؟ به عالی‌ترین درجه از رشد و شکوفایی رسید. به تعبیری، 

هم به دعوت پیامبر؟ص؟ سود رساند و هم از آن سود برد.7

1.جاحظ، 15/1.
2.شعرا، 214.

3.ابن‌کثیر، 38/3.
4.ابن‌هشام، 207/2. طبری،114/3.

5.نک. عمر فروخ، تاریخ ادب العربی،254/1؛ واقدی، 58/2.
6.ابن‌هشام، 649/2.

7.ر.ک. صالح، ابراهیم، 165.
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تأثیر کلام و سنّت پبامبر؟ص؟ بر خطبه
گذاشت.  بعد از قرآن، خطبه‌های پیامبر؟ص؟ بیش‌ترین تأثیر را بر تحول و دگرگونی آن 
منبع  از  پیامبر؟ص؟  خطبه‌های  این‌که  همه  از  مهم‌تر  داشت.  گون  گونا علّت‌های  تأثیر  این 
وحی الهام می‌گرفت و در حقیقت تفصیل و تفسیر قرآن بود و احکام اسلام را تبیین و تشریع 
می‌کرد. از همین رو قول و فعل و تقریر پیامبر؟ص؟، هم در زمان حیات ایشان و هم بعد از 
رحلت آن حضرت به‌عنوان سنّت نبوی، معیار و میزان رفتار مسلمانان و منشأ احکام دین 

به‌شمار می‌آید.1

بنابر‌این، ساختار خطبه‌های پیامبر؟ص؟، شیوه‌ بیان و روش خطبه‌خوانی آن حضرت نیز 
گردید. خطیبان مسلمان سعی می‌کردند قالب و محتوای خطبه‌های خود  سرمشق خطیبان 
را همانند خطبه‌های آن حضرت درآورند و با سخنان ایشان خطبه‌های خود را بیارایند و 
که  علاوه بر جایگاه دینی و قدسیِ  کنند.2 علّت دیگر این است  همانند ایشان خطبه ایراد 
کلام ایشان جمع  گستردگی معنا و حُسن بیان نیز در  سخنان پیامبر؟ص؟، فصاحت لفظ و 

بود.3 به نوشته جاحظ:

کم‌تریــن واژه، بیش‌تریــن معنــا را داشــت. ســاده و روان و بــدون  »ســخنان پیامبــر؟ص؟ بــا 

که ضرورت داشت، سخن را به درازا می‌کشید و یا به اختصار  تکلّف بیان می‌شد ... هرجا 

بیــان می‌کــرد؛ از بــه‌کار بردن واژه‌های خشــن و نامأنــوس پرهیز می‌کرد. ایشــان همواره از 

اســتوار‌ترین واژه‌ها، معتدل‌ترین اوزان و واضح‌ترین معانی اســتفاده می‌کرد. در سخنان 

ایشــان مهابــت و حــاوت بــا هــم آمیختــه بــود ... بــر اثرســخنان او قدمــی نمی‌لغزیــد و 
خصومتی ایجاد نمی‌شــد. ســخنی به زبان نمی‌آورد مگر حکمتی در آن بود .... .«4

که از هیچ‌کس به اندازه پیامبر اسلام‌؟ص؟ سخنان  همو از قول محمد‌بن‌سلام5 می‌نویسد 

1.شوقی ضیف، العصرالعباسی، 35؛ الرافعی، مصطفی صادق، 13؛ صالح، ابراهیم، 102.
2.جاحظ، 2/ 19.20.

3.همان، 17/2.
4.همان، 17.20/2.

که در سال 232هـ در سنّ 93  5.ابوعبدالله محمدبن سلام البصری، در سال 140هـ در بصره به دنیا آمد، از عالمان شعر و ادب بود 
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کلّهم سواءٌ  کوتاهی همچون »الناس  ادیبانه و زیبا و پرمعنا به‌دست ما نرسیده است. سخنان 
کأسنان المُشط«،1 »رحمَ الُله عبداً قالَ خیراً فَغَنِمَ أو سَکتَ فسَلِم«2، »رأسُ العقلِ بعد الایمان 
از  گنجینه‌ای  نیز همچون قرآن  از همین رو سخنان پیامبر؟ص؟  النّاس« و ... .3  بالله مداراةُ 

معرفت و حکمت برای خطیبان فراهم نمود.4

ویژگی‌های خطبه‌ در اسلام
که دلالت بر تحول  که بیان شد، خطبه در محیط اسلام ویژگی‌هایی به‌دست آورد  همان‌طور 
که خطبه در محیط اسلام به‌دست آورد، تعالی در  گسترده و عمیق آن داشت. نخستین ویژگی 
که از غایت و اهداف عالی بهره‌مند شد و سومین  موضوع و محتوای آن بود. ویژگی دیگر این بود 
گردید.5 و مهم‌تر این‌که در بطن فریضه  ویژگی این‌که از قالب و ساختار ثابت و مشخص برخوردار  

گرفت و مصداق ذکر الله شد.6 قرار 

از تأمل در خطبه‌های برجای مانده از پیامبر؟ص؟ چنین برمی‌آید که موضوع و محتوای خطبه‌های 
گیر بوده و علاوه بر تبلیغ دین و تبیین احکام آن، تمام جوانب و شئونات زندگی فردی  دوران نبوی فرا
و اجتماعی، مسایل سیاسی و اقتصادی را شامل می‌شده است.7 هرچند ممکن است موضوعات 
که در خطبه‌های آن دوران بیان می‌شد، به معنای متعارف امروزی  سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
کرد، به موضوعات  که پیامبر در مسیر جنگ تبوک ایراد  نبوده باشد. به‌عنوان نمونه در خطبه‌ای 

مختلف عبادی، اخلاقی، روابط خانوادگی و اجتماعی، سیاسی و حتّی اقتصادی پرداختند.8

کتاب فحول الشعرا از اوست )صفدی، وافی بالوفیات(  سالگی، در بغداد از دنیا رفت. 
1.مردم همانند دندانه های شانه با هم برابرند.

که سخنی نیک بگوید و سود ببرد، یا لب فرو بندد و ایمن بماند. کند بنده‌ای را  2.خداوند رحمت 
3.کمال عقل پس از ایمان به خدا، مدارا با مردم است.

4. ابوزهره، 260.
5.ر.ک. ادامه تحقیق.
6.نسفی،‌تفسیر،1223.

7. صالح، ابراهیم، 113.
8.بیهقی، دلایل‌النبوة،241/5.



45 تعریف و پیشینه‌ خطبه /

که در هنگام هجرت به مدینه، در بنی‌سالم اقامه  همچنین در خطبه نخستین نمازجمعه‌‌ای 
کرد، به مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌ آن روزهای مدینه و نو‌مسلمانان آنجا اشاره 
که روح و بن‌مایه ‌محتوای خطبه‌های  که نباید از نظر دور داشت، این است  کرد،1 ولی نکته‌ای 

ایشان، سفارش مؤمنین به مراعات هر‌چه بیش‌تر تقوای الهی و تقویت ایمانشان بود.2 
گفتمان الهی و دینی بود و همه مسایل فرهنگی،  گفتمان پیامبر؟ص؟ در خطبه،  در واقع 
جای  الهی  تقوای  رعایت  و  دینی  آموزه‌های  چارچوب  در  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی، 

می‌گرفت.3
ویژگی دیگری‌که خطبه در محیط اسلام به‌دست آورد،‌ غایت و اهداف عالی بوده است. 
با ملاحظه در محتوای خطبه‌هایی‌که از پیامبر اسلام‌؟ص؟ در منابع برجای مانده است، چنین 

که غایت همه آن‌ها جز تحقق اهداف رسالت پیامبر‌؟ص؟ نبوده است. برمی‌‌آید 
گون  گونا با موضوعات  و  گر‌چه به اقتضای زمان و مکان  ا در واقع خطبه‌های پیامبر؟ص؟ 
اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی ایراد شده است، ولی همه آن‌ها یکپارچه معطوف به 
اهداف عالی ایشان؛ یعنی »هدایت مردم« و باور به »توحید« نظری و عملی بوده است.4 به‌عنوان 
که به حکم: »وَ أنذِر عَشیرتَکَ  که آن حضرت در دعوت عمومی خود،  نمونه در اولین خطبه‌ای‌ 
کرد، بعد از حمد و ستایش خداوند، به پایه‌های اساسی دعوت خود؛ یعنی  الأقربین«5 ایراد 
دعوت به قبول یکتایی و بی‌همتایی خداوند و رسالت پیامبر؟ص؟ و نیز حقیقت معاد و محاسبه 

اعمال پرداخت:

»بی‌گمان پیش‌آهنگ قوم به اهلش دروغ نمی‌گوید. سوگند به خدایی‌که 
جز او خدایی نیست، به قطع و یقین من پیام‌آور او برای همه به‌ویژه شما 
که شــما خواهید مرد، همچنان‌‌که به خواب  هســتم. ســوگند به پروردگار 
که از خواب بر‌می‌خیزید، و به  ید، و بر‌انگیخته می‌شوید همان‌گونه  می‌رو

1. طبری، 115/2.
2. ابن قیم،411/1.

3. نک. ادامه‌ تحقیق.
4. نک. ابن‌قیم،409/1.

5.شعرا، 214.
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کار نیــک به نیکی و در  کرده‌هــای خویش محاســبه می‌شــوید و در مقابل 
کار زشت به بدی پاداش داده خواهید شد و ... .«1 برابر 

موقعیت‌های  در  خود  رسالت  دوران  در  که  نیز  دیگری  خطبه‌های  کرم؟ص؟  ا رسول 
در  بود.  ایمان  اصول  تقریر  و  ایشان  عالی  اهداف  به  معطوف  همه  کردند،  بیان  مختلف 
واقع تعالیم اسلام از مجرای خطبه در جامعه ساری و جاری می‌گردید. پیامبر؟ص؟ توسط 
می‌کرد،  رهنمون  بالله  معرفت  و  توحید  به  را  خود  مخاطبین  می‌کرد،‌  ایراد  خطبه‌هایی‌که 
و  تقوا  درخت  و  می‌گرفت  جای  مسلمانان  دل  در  ایمان  پیامبر؟ص؟  خطبه‌های  استماع  با 
پارسایی بدان آبیاری می‌شد و رذایل اخلاقی از جامعه رخت برمی‌بست و فضایل اخلاقی 

در بین مردم منتشر و نهادینه می‌گردید.

موضوع  اساسی‌ترین  و  پیامبر؟ص؟  مأموریت  اصلی‌ترین  خرد‌ورزی،  و  اخلاق‌مداری 
که با خطبه‌های پیامبر؟ص؟ در جامعه حاصل می‌شد. بنابراین می‌توان  مشترک انسانی بود 
گفت هدف و غایت خطبه‌های پیامبر؟ص؟ چیزی جز تحقق اهداف اصلی آن حضرت؛ 

یعنی تزکیه و تربیت مردم و هدایت آن‌ها نبوده است.2

1. قالب و ساختار مشخص خطبه در اسلام
بارزترین خاصیتی‌که خطبه‌ دوران اسلامی را از خطبه‌های عصر جاهلی متمایز می‌کند، عناصر 
که قالب و چارچوب خطبه را شکل می‌دهد. خطبه‌های دوره‌ اسلامی  و مؤلفه‌های ثابتی است 
معمولًا دارای سه بخش یا سه مؤلفه است: مقدمه یا سرآغاز، موضوع و خاتمه‌. این اجزاء در تمام 

خطبه‌هایی‌که از پیامبر؟ص؟ و خطبای بعد از ایشان برجای مانده، به روشنی نمایان‌اند.3

هْلَهُ 
َ
ائِدَ لا یَکْذِبُ أ  الرَّ

َ
نْ لا إِلَهَ إِلا الُلَّه وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ . ثُمَّ قَالَ : إِنّ

َ
شْهَدُ أ

َ
لُ عَلَیْهِ ، وَأ

َ
تَوَکّ

َ
ومِنُ بِهِ وَأ

ُ
سْتَعِینُهُ وَأ

َ
حْمَدُهُ ، وَأ

َ
1.» الْحَمْدُ لَِِّ أ

إِلَى  ةً وَ ذِی لا إِلَهَ إِلا هُوَ ، إِنِّی لَرَسُولُ الِلَّه إِلَیْکُمْ خَاصَّ
َ
اسَ ، مَا غَرَرْتُکُمْ وَالِلَّه الّ بْتُکُمْ ، وَلَوْ غَرَرْتُ النَّ

َ
کَذ اسَ مِیعًا ، مَا  بْتُ النَّ

َ
کَذ . وَالِلَّه لَوْ 

هَا 
َ
إِنّ وءِ سُوءًا . وَ  بِالِإحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالسُّ

َ
کَمَا تَسْتَیْقِظُونَ ، وَلَتُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ ، وَلَتُزَوُنّ کَمَا تَنَامُونَ ، وَلَتُبْعَثُنَّ  ةً ، وَالِلَّه لَتَمُوتُنَّ 

َ
کَافّ اسِ  النَّ

بَدًا )زکی صفت، احمد، 51/1؛ حلبی، سیرة الحلبیة، 272/1؛ ابن اثیر، 27/2(
َ
ارُ أ بَدًا . وَالنَّ

َ
ةُ أ لَلْنَّ

2.ابن قیم، 409/1.
3. صالح ،ابراهیم، 164؛ شیخ علی محفوظ، 51.
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موضوع می‌شد  وارد اصل  زمینه‌چینی  و  مقدمه‌  بدون  در عصر جاهلی خطیب  سرآغاز: 

که معطوف به  که خطیبی خطبه‌اش را با عبارتی خاص و نیکو  کم پیش می‌آمد  و بسیار 
اهداف خطبه و چکیده‌ ‌آن باشد، به پایان برده باشد.4

گونی موضوعات آن‌ها،  با  گونا پیامبر اسلام؟ص؟ تمام خطبه‌های خود را با وجود تفاوت و 
بسم الله الرحمن‌الرحیم و سپس با حمد و ثنای خداوند و نیز غالباّ با عبارتی از تشهد؛ یعنی 
که  گواهی‌دادن به وحدانیت خدا و رسالت خویش شروع می‌کرد. ابن‌قتیبه دینوری)د 276هـ( 
کرده و سر آغاز آن‌ها را با یکدیگر سنجیده، نوشته  به‌گفته‌ خود در خطبه‌های پیامبر‌؟ص؟ تتبع 

که اغلب خطبه‌های آن حضرت با این عبارات آغاز می‌شده است: است 

و  نَستَغفِرَه  و  عَلیه   
ُ

نَتَوَکل وَ  بِه  نؤمِنُ  و  نَستَعینُه  و  مَدَه 
َ

ن »الَحمدلِله 

مَن  اعمالِنا،  سَیئات  مِن  و  نفُسنا 
َ
ا ورِ  شر مِن  نَعوذبِالِله  و  یه 

َ
اِل نَتوب 

شهَدُ أن لا اِلهَ اِلا 
َ
ه، وَ ا

َ
ه وَ مَن یَضلل فَلا هادی ل

َ
 ل

َّ
یَده الله فَلا مُضِل

ه.«
َ
یکَ ل الله وَحدَهُ لا شَر

خدا  ستایش  پیامبر‌؟ص؟  خطبه‌های  اغلب  آغاز  که  می‌افزاید  خود  گزارش  ادامه  در  او 
که با تکبیر آغاز می‌شده است.5 )حمد( بوده،‌ جز خطبه عیدین 

گاهی علاوه بر تحمید و تسبیح، تشهد و موضوعاتی چون ذکر صفات و اسماء خداوند 
با یادآوری و بر‌شمردن نعمت‌های خداوند و توجه دادن به شکر نعمت‌ها، سفارش مؤمنان 
به یاد خدا و انذار از قیامت و دعوت به خداترسی و اطاعت از او نیز در ابتدای خطبه‌ها 

آورده می‌شده است.6

در  انگشت‌شمار  تعدادی  جز  پیامبر؟ص؟،  خطبه‌های  خاتمه‌های  نیز  و  مطلع‌ها  این  از 

4. صالح، ابراهیم، 181.
5.ابن‌قتیبة، عیون‌الأخبار، ۲/ ۲۳۱.

6. ابن‌قیم، 409/1.
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کتب حدیثی، ادبی و تاریخی‌که این خطبه‌هارا ثبت و ضبط  منابع حفظ نشده است و در 
کرده‌اند، با حذف آن مقدمات به عبارت »فحمدالله و اثنی علیه« یا »فأثنی علی الله عزّ و 
گفته شده، علّت حذف این مقدمات این بوده  کرده‌اند.  کتفاء  جلّ بما هو اهله ثم قال:«  ا
که این عبارت‌ها برای نویسندگان یا راویان اخبار بسیار شناخته شده و تکراری می‌نموده و 

ذکر آن ضروری نبوده و یا حکم فقهی‌ای را افاده نمی‌کرده است.1

موضوع اصلی خطبه: پیامبر اسلام؟ص؟ بعد از مقدمه، معمولًا عبارت »اما بعد« را بر زبان 

شنیدن  برای  مخاطبان  اذهان  آمادگی  زمینه‌ساز  نیز  و  مقدمات  فصل‌الخطاب  که  می‌آورد 
سخنان بعدی است. سپس به اصل موضوع و بدنه خطبه وارد می‌شد.2

و  موضوع  که  برمی‌آید  چنین  خدا؟ص؟  رسول  از  بازمانده  خطبه‌های  اندک  در  تأمل  با 
تمام  و  بوده  متفاوت  شرایط،  و  اوضاع  اقتضای  به  پیامبر؟ص؟  دوران  خطبه‌های  محتوای 
شامل  را  مسلمانان  جامعه  جاری  مسائل  و  اجتماعی  و  فردی  زندگی  شئونات  و  جوانب 
می‌شده است، ولی می‌توان همه‌ آن موضوعات متنوع و متغیرخطبه‌های دوران نبوی را در 
کلی؛ تبلیغ و نشر تعالیم اسلام، تهذیب اخلاق فردی و اجتماعی و ترسیم و تبیین  سه محور 
اصول سیاسی حکومت اسلامی قرار داد. البته موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

که در خطبه‌ها آورده می‌شد، به معنای متعارف امروزی نبوده است.3

خاتمه‌: خاتمه‌ خطبه‌های پیامبر؟ص؟ برخلاف مقدمه‌ آن‌ها، شکل واحد نداشته و شبیه 

هم نبوده و متناسب با موضوع و محتوای خطبه‌ها، متفاوت بوده است. به‌عنوان نمونه، در 
خطبه‌های جنگ بدر  و  احد با عبارت »یغفرالله لی و للمسلمین«، و در اولین نمازجمعه‌ای‌که 
گاهی نیز  کبر و لا قوة الّ بالله العظیم« خطبه را به پایان بردند.  خواندند، با عبارت »الله ا

1.صالح، ابراهیم ، 182؛ جاحظ، 6/2.
2. عزاوی،6.

3. صالح، ابراهیم ، 165.
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خطبه را با دعا به پایان می‌رساندند، مانند خطبه آن حضرت در موقع تقسیم غنایم جنگ 
که فرمود: »اللهمَّ ارحَمِ الَنصارَ، وَ اَبناءَ الَانصارِ و اَبناءَ ابناءِ الانصارِ.«1 حنین 

با این همه، عام‌ترین خاتمه خطبه‌ پیامبر؟ص؟ »السلام علیکم و رحمة الله و برکاته« بود 
که در واقع یک دعا و شعار شاخص اسلامی است. پیامبر؟ص؟ اولین خطبه‌ خود در مدینه را 
با همین عبارت پایان داد و بعدها به‌کار بردن همان عبارت برای همه خطیبان  بعداز ایشان 

سنّت واجب در خطبه شد.2

2. خطبه، فریضه‌ای الهی
گشتن آن در نمازهای جمعه  شاید مهم‌ترین شاخصه خطبه بعد از ظهور اسلام، فریضه 

گردد. که سبب شد از قداست و هویت دینی برخوردار  و عیدین باشد 

آثار و تبعاتی  از نمازهای جمعه و عیدین، موجب  گشتن خطبه به‌عنوان رکنی  فریضه 
که ارکان و شرایط صحت خطبه بر اساس  گردید. از آنجا  برای خطبه در طول تاریخ اسلام 
گردید، همانند سایر فرایض  سنّت پیامبر؟ص؟، توسط ائمه مذاهب اسلامی و فقیهان تدوین 
یا خطیب  کم اسلامی  که حا آنجا  از  و در عین حال  قواعد و چارچوب فقهی شد  دارای 

گردید. منصوب او آن را ایراد می‌کرد، واجد جنبه‌های سیاسی نیز 

3. شروط و ارکان خطبه
آن‌چه نمازجمعه را از دیگر نمازهای واجب و مستحب متمایز می‌کند، احکام و شرایط 
ایراد دو خطبه  بر  اسلامی  پنج‌گانه  مذاهب  آن است. همه  از جمله دو خطبه  آن،  خاص 
کم چه سخنانی باید حتماً آورده  اتفاق نظر دارند، ولی درباره‌ این‌که در خطبه‌ نماز دست 

شود، فقهای مذاهب اسلامی آرای مختلفی دارند.

1.نک. واقدی، 975/3.
2. العبیدی، 198.
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شافعیان وجود پنج رکن را شرط صحت خطبه‌نماز دانسته‌اند: حمد خدا،‌ صلوات بر 
پیامبر؟ص؟،‌ سفارش به تقوا در هر دو خطبه، ‌دعا برای مؤمنان در خطبه‌ دوم و قرائت آیه‌ای 

که ذکر آن در خطبه اول افضل است. از قرآن در هر یک از خطبه‌ها 

»استغفرالله«  یا  »الحمدلله«  گفتن:  حدّ  در  عبارات  کم‌ترین  با  خطبه  معتقدند  حنفیه 
کنند، خودداری می‌کنند.1 خطبه نامیده می‌شود، ولی از آن‌که به این اندازه اقتصار 

کند، جایز  کلامی‌که عرب آن را خطبه تلقی  پیروان مذهب مالکی به‌کار بردن حدّاقل 
می‌دانند، ولو دو جمله مسجّع و مشتمل بر تحذیر و تبشیر باشد.

و  خطبه  قصد  به  موعظه  پیامبر؟ص؟،  بر  صلوات  خدا،  حمد  را  خطبه  ارکان  حنبلیان 
کامل از قرآن دانسته‌اند.2 قرائت یک آیه 

و امامیه حمد و ستایش خدا و درود بر پیامبر؟ص؟ و آل او  و موعظه و قرائت بخشی از 
قرآن و در خطبه دوم استغفار و دعا به مؤمنین را واجب می‌دانند.3

کارکرد و  که ناشی از هویت عبادی آن بوده، از چند جهت در  قاعده‌مندی فقهی خطبه 
تحولات تاریخی آن تأثیر نهاده است. نخست آن‌که خطبه در طول تاریخ خلافت اسلامی، 
ایراد   از مجرای احکام دین  گردیده و در مقدس‌ترین زمان و مکان و  ملازم مسجد و منبر 
می‌شد. دیگر این‌که خطبه از ساختار و قالب ثابت و نیز محتوای مشخص برخوردار شده 
و در نتیجه در تمام قلمرو اسلام و در سراسر دوران خلافت از تغییر و تحولات شکلی و تا 

حدودی محتوایی مصون ماند و از تاریخ یک‌پارچه برخوردار شد.

و  خلافت  ملازم  مختلف  دوره‌های  در  خطبه  تا  شد  سبب  شاخصه  همین  واقع  در 
گون استمرار یابد؛ چه  گونا کارکردهای  حکومت شده و به‌عنوان سنّت واجب و فریضه با 

1. المغنیة، محمد جواد،121.
2.نک. موسوعة الفقهیّة، 177.

که در خطبه، آنچه مربوط به مسایل و  3. محمدجواد المغنیة، 121.) افزون بر آن از نظر امام خمینی؟رح؟ بر خطیب جمعه است 
گاه نماید و منافع و مضرات  که در بلاد مسلمانان وجود دارد، آ کند و آنان را از مسایلی  مصالح دینی و دنیوی مسلمانان است، بیان 
که در استقلال و روابط آنان با سایر  جریانات را و نیز آنچه مسلمانان در معاش و معاد خود بدان نیازمندند و امور سیاسی و اقتصادی 

گوشزد نماید.) تحریر الوسیله،1 /212(. ملل دخیل است، 
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علی؟ع؟به  حضرت  به‌ویژه  راشدین،  خلفای  و  خود  رسالت  دوران  در  خدا؟ص؟  رسول 
تاریخ  طول  در  آن‌چه  اما  می‌کرده‌اند،  ایراد  پرشماری  خطبه‌های  گون  گونا مناسبت‌های 
اسلام، مسلمانان مقید به انجام آن بوده و استمرار یافته، عمدتاً خطبه نمازجمعه و عیدین 

بوده است.1

که در مناسبت‌های مختلف  کارکرد خطبه‌های پیامبر‌؟ص؟  کارآیی و  در نتیجه آن همه 
یا  ایراد می‌شده، در دوران خلافت به مرور به خطبه‌های نمازجمعه و عیدین فرمانروایان 

گردید. خطیبان منصوب آنان معطوف و محدود 

نتیجه‌گیری
و  نبوی-  به‌ویژه عصر   - اسلام  از  بعد  و  قبل  دوره‌های  در  بر سرگذشت خطبه  نگاهی 
که خطبه  کلی به‌دست می‌آید  تأمل در موضوع و محتوای آن‌ها،‏ این نتیجه و جمع‌بندی 
در هر دوره‌ای‌)جاهلیت و اسلامی( از یک‌سو مظهر و آینه‌ فرهنگ و ادب آن دوره‌ها بوده‌ و 
افکار  و  احساسات مردم آن عصر را بازتاب می‌داده و از همین رو متناسب با تغییرات فکر 
و فرهنگ جامعه،‌ دگرگون می‌شده است. از سوی دیگر، خطبه در اندیشه و نگرش مردم 
گرایش‌های جامعه نیز  مردم و فرهنگ جامعه تأثیر می‌گذاشته و باعث دگرگونی ارزش‌ها و 

می‌گردیده است.

در واقع در فرایند تغییرات فرهنگی، خطبه عامل اساسی و محمل و مجرای داد و ستد 
گسترش  افکار و اندیشه‌ها بین فرهیختگان و توده مردم بوده است. چنان‌که بعد از ظهور و 
اسلام، خطبه تحت تأثیر قرآن و آموزه‌های پیامبر‌؟ص؟، به‌طور بنیادی دگرگون و از دلالت‌های 

گرفت. شرک‌آلود و افکار جاهلی دور شد و رنگ توحیدی 

چنانکه بیان شد، خطبه در دوران اسلامی توسط پیامبر؟ص؟ از موضوع، محتوا و غایت 

کسوفین، استسقاء، خطبه‌های  1.خطبه‌های شرعی در دوران نبوی عبارت بودند از: خطبه نمازجمعه، عید فطر و عید قربان، خطبه 
که خطبه‌های نمازجمعه و عیدین فریضه است و بقیه به عنوان سنّت برگزار  روز عرفه و نحر در حج و خُطبه در خِطبه نکاح، 

می‌شود)نک. موسوعة‌الفقهیه، خطبة، 176.(
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گردید و  از ابزار مفاخره و منافره به ابزار تبلیغ دین و آموزه‌های وحیانی تبدیل  عالی برخوردار 
گرفت و قداست یافت. شد؛ افزون بر آن در بطن فریضه - نمازجمعه- قرار 

در واقع خطبه در هر دوره‌ای‌)جاهیلت و اسلام( هم برآمده از فکر و فرهنگ جامعه بود و 
نوع نگرش و اندیشه مردم را می‌نمایاند و هم در عین حال در اندیشه مردم و فرهنگ جامعه 

کلی با جامعه داد و ستد فرهنگی داشت. تأثیر می‌گذاشت و به‌طور 

که  آنچه  نتیجه دیگری‌که از تأمل در منابع تاریخی و ادبی به‌دست می‌آید، این است 
مراد مسلمانان از خطبه است، هم با خطبه‌های دوران جاهلیت تفاوت بنیادی - در قالب 
که با ترجمه آثار ارسطو وارد جهان اسلام شد،  و محتوا- دارد و هم با علم خطابه)در منطق( 

پیوند محکم و متقابلی ندارد.

در واقع خطبه در جهان اسلام با مؤلفه‌ها و ساختار مشخص توسط شخص پیامبر؟ص؟ 
گرفتند.  بنا نهاده شد و مسلمانان همان روش را به‌عنوان سنّت رسول خدا؟ص؟ در خطبه پی 
از همین رو تلقی و تعریف مسلمانان از خطبه مبتنی بر آن قالب و محتوا  و نیز متناسب با 

کاربردهای آن در جامعه مسلمانان بوده و جدای از خطابه است.





عصر پیامبر ؟ص؟

الف( خطبه‌های نمازجمعه و عیدین پیامبر؟ص؟

پیشینه تاریخی نمازجمعه1
به  هجرت  هنگام  را  خود  نمازجمعه‌  نخستین  خدا‌؟ص؟  رسول  که  متفق‌اند  منابع  همه‌ 
که  یثرب و پیش از رسیدن بدین شهر، در میان قبیله‌ بنی‌سالم‌بن‌عوف، در بطن وادی‌‌ای 
اولین نمازجمعه‌ در  را مسعودی  کرد.2 این نمازجمعه پیامبر؟ص؟  برگزار  آنان بود،  متعلق به 

آمده  فراوانی  روایات  و  مطالب  آن  فضایل  و  نام‌گذاری  جمعه،  روز  تاریخی  پیشینه  باب  در  حدیثی  و  تاریخی  منابع  در   .‌1
زمینه  در  نیز  مستشرقین  آن‌هاست.  جمله  از  نام  همین  به  الجوزیة  ابن‌قیم  کتاب  و  سیوطی  نوشته  یوم‌الجمعه،  خصایص  که 
که نوشته‌اند  متعددی  مطالب  مسیحی  و  یهودی  آیین  با  آن  مقایسه  و  نمازجمعه  برگزاری  و  جمعه  نام‌گذاری  و   پیدایش 
  C.H.Becker, “History of Muslim worship”. In: The Formation of the Classical Islamic World, v26, 2006.

نمونه‌ای از آن‌هاست.
کتاب7، جمعه‌؛ مجلسی، 125/19. کتاب11، جمعه؛ مسلم،  ‌2. ابن‌اسحاق، 649/2؛ بلاذری، 12؛  طبری، 7/2؛ بخاری، 

فصل سوم
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تاریخ اسلام  به‌شمار آورده است.1

گزارش‌ها، نمازجمعه پیش از هجرت و در سال‌ دوازدهم‌ بعثت‌ در  از  امّا برپایه برخی 
مکّه‌ تشریع‌ شد، چون در این‌ سال‌ پیامبر اسلام‌؟ص؟ امکان‌ برگزار‌کردن‌ نمازجمعه‌ را در مکّه‌ 
که‌ نمازجمعه‌ را  نداشت‌، در نامه‌ای از مُصعَب‌بن‌‌عُمَیر2، نماینده ‌خود در یثرب، خواست‌ 
کند.3 در نتیجه مُصعَب‌بن‌عُمَیر اولین نمازجمعه را در میان نومسلمانان مدینه،  در آنجا‌ اقامه‌ 

کرد.4  قبل از هجرت پیامبر‌؟ص؟  برگزار 

گزارش‌ها و نیز با مطالعه آراء دیگر مورّخان، شاید نتوان نظر مسعودی را  با اتکاء به این 
پذیرفت. مورّخان و مؤلّفان بزرگی از میان عامه و خاصه، مانند: طبری5،  مقریزی6، سیوطی7 
و محمد‌باقر مجلسی8 )به نقل از طبرسی( نمازجمعه پیامبر؟ص؟ در قبیله‌ بنی‌سالم را صرفاً 
به‌حساب  اسلام  تاریخ  در  نمازجمعه  اوّلین  نه  و  حضرت  آن  امامت  به  نمازجمعه  اولین 

آورده‌اند.

گزارش‌های دیگر، نخستین نمازجمعه، قبل از هجرت در مدینه ولی به امامت  بر اساس 
اسعدبن‌زراره برگزار شده است.9 سیوطی از قول ابن‌سیرین آورده:

»مســلمانان مدینــه قبــل از هجــرت پیامبــر‌؟ص؟ و قبــل از این‌کــه آیــات جمعــه نازل شــود، 

کدام  گفتنــد: یهود و نصارا هر  که انصار  کردنــد و آن بدین‌صورت بود  نمازجمعــه را برگــزار  

روزی از هفتــه تجمــع می‌کننــد، پــس باید مــا نیز روزی قــرار دهیم تــا در آن روز خدا را یاد 

کانت اوّل جمعة صلیت فی الاسلام) مسعودی، 19/3(.  ‌1. ادرکته الصلاة فی بنی سالم فصلی فیهم الجمعة و 
‌2. نماینده پیامبر؟ص؟ در مدینه بود،  وی بعد از بیعت عقبه،  همراه نومسلمانان یثرب، برای آموزش قرآن و احکام اسلام به مدینه 

اعزام شده بود.)طبری، 772/2(.
3. ... و هو اول مَن جمع بها ]یثرب[ یوم جمعهم قبل أن یقدم رسول الله فصلّی بهم ...) طبرانی، 17/‌ 267؛ حمید‌الله، وثایق 

السیاسیة، 53(.
4. اوّل مَن قدم مِن المهاجرین المدینه مصعب‌بن‌عمیر و هو اول مَن جمع بها یوم جمعهم قبل أن یقدم رسول الله؟ص؟ ... )طبرانی، 

17/‌ 267؛ ابن‌رسته، 194(.
5. نک. طبری،7/2.

6. نک. مقریزی،3/2.
7. تفسیر،453/14.

8. نک. مجلسی، 125/19.
9. طبرسی،431/10؛ سیوطی، تفسیر، 159/8؛ ابن ماجه، 343/1.
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کــرده و شــکر او را بجــا آوریــم. چون روز شــنبه برای یهود و روز یکشــنبه اختصــاص به نصارا 

گرد اســعد‌بن‌زراره جمع  داشــت، روز عَروبه را انتخاب‌کرده و آن را روز جمعه نامیدند و به 

کرد و  گوســفندی ذبح  کردنــد. در آن روز زراره  شــدند و نمازجمعــه را بــه امامــت او اقامــه 

کردند.2 پس  کم بود، شــام نیز همان طعام را تنــاول  آنــان را طعــام داد1و چون تعدادشــان 

که حقّ جلّ‌و‌علا ســوره جمعه را نازل فرمود و ایــن اولین نمازجمعه‌ای  از ایــن  واقعــه بــود 
گردید.«3 که در اســام برگزار  بود 

کنند، قرین  گروه را جمع  که خواسته‌اند نظر این دو  با این همه، شاید نظر برخی از مورّخین 
گفته‌اند اولین نمازجمعه به دعوت اسعد‌بن‌زراره و به امامت مصعب‌بن‌عمیر  که  به صواب باشد 
که از یکتا‌پرستان عصر جاهلی بود، نخستین بار  گفته شده اسعدبن‌زراره  بوده است.4 چنان‌که 
کرد و خود در همه‌  کرد و مسلمان شد و زمینه‌ بیعت عقبه را فراهم  پیامبر؟ص؟ را در مکه ملاقات 
کرد،  آن‌ها حضور داشت و چون پیامبر؟ص؟، مصعب‌بن‌عمیر را برای تبلیغ اسلام با آنان همراه 
که با  کسی بود  گرفت و نیز در بیعت عقبه نخستین  اسعدبن‌زراره میزبانی مصعب را به عهده 

گرفت. کرد و جزو یکی از نقبای دوازده‌گانه قرار  پیامبر؟ص؟ بیعت 

آن  از  پس  حتی  واقدی،  نقل  به  بنا  و  مدینه  به  مصعب  آمدن  از  پیش  اسعدبن‌زراره   
مسلمانان مدینه را در نمازهای پنج‌گانه امامت می‌کرد. طبری در اِخبار از بیعت عقبه به نقل 

از ابن‌اسحاق نوشته است:

»وقتــی بیعت‌کننــدگان از نــزد پیامبــر؟ص؟ برگشــتند، آن حضــرت مُصعَب‌بن‌عُمَیــر را همــراه 

آنان فرســتاد تا نومســلمانان مدینه را قرائت قرآن و آداب و احکام اســام بیاموزد. وی در 

که وارد مدینه شــد، در خانه اســعد‌بن‌زرار‌ة اقامت  که مصعب آن‌گاه  ادامه افزوده اســت 

گزیــد و زراره بــرای مــردم نمــاز می‌خوانــد و بــه لحاظ این‌کــه از طایفه اوس بــود، بعضی از 
کراه داشــتند.«5 خزرجیان از این‌که به امامت او نماز بخوانند، ا

1. سیوطی، 159/8،
2. همو، خصایص یوم الجمعه، 5.

3. ابن هشام، 435/2؛ طبرسی، 5/ ذیل سوره جمعه.
کثیر، البدایه و النهایة، 189/4؛ ابن حجر عسقلانی، فتح‌ الباری‌، 517/4. 4. ابن 

کان منزله على اسعد  5 . و امره ان یقرئهم القرآن، و یعلمهم الاسلام، و یفقههم فی الدین، فکان یسمى مصعب بالمدینة: المقرئ، و 
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گر اولین  به هر روی آنچه برای ما اهمیت دارد، نمازجمعه خود پیامبر؟ص؟ است، حتی ا
نمازجمعه‌ برگزار شده در اسلام هم نباشد؛‌ چه نحوه‌ نماز و خطبه‌ها و محتوای آن‌ها توسط 

پیامبر؟ص؟ به‌عنوان صاحب دعوت اسلامی، از هر حیث  سرمشق مسلمانان است.

بپردازیم،  پیامبر؟ص؟  عیدین(  و  نماز)جمعه  خطبه‌های  چون  و  چند  به  آن‌که  از  قبل 
خطبه‌های  درباره‌  تاریخی  داده‌های  کلی  به‌طور  که  شود  کید  تأ نکته  این  بر  است  لازم 
گر‌چه به نظر می‌رسد بسیاری از احادیثی‌که از آن حضرت  پیامبر؟ص؟ بسیار اندک است. ا
در موضوعات مختلف نقل شده، برگرفته از خطبه‌های ایشان باشد، ولی از اصل خطبه‌ها 
اطلاع چندانی در دست نیست. از همین رو تعداد خطبه‌هایی‌که از ایشان در منابع تاریخی 
کامل‌بودن آن‌ها، انگشت‌شمار است، به‌عنوان نمونه در مغازی  ضبط شده، با فرض اصیل و 
واقدی)د207هـ(، 5خطبه؛ در سیره ابن‌هشام)د218هـ(، 8خطبه؛ در تاریخ طبری)د309هـ(3 
خطبه؛ در تاریخ یعقوبی)د284هـ(، 7خطبه و در سیرة النبویه ابن‌کثیر7خطبه از پیامبر؟ص؟ 
کامل نیست، بلکه بخشی از خطبه‌ها و اغلب تکراری  با  که آن هم خطبه  نقل شده است 

اندکی اختلاف است.1

که بخش‌های مختلف خطبه‌های پیامبر؟ص؟ معمولًا از موضوع و معنای مستقلی  از آنجا
برخوردار است، ظاهراً راویان و محدّثان در نقل و ثبت احادیث، خطبه‌های ایشان را تقطیع 
کتب حدیثی و  که در خور موضوعی بوده، در باب‌های مختلف  کرده و هر فقره از  خطبه‌ را 
کتاب‌های  فقهی آورده‌اند؛ به‌طوری‌که با جمع‌آوری عبارات و فقرات بعضی از خطبه‌ها از 
کرد. بنابراین در این‌گونه منابع، ممکن  حدیثی، می‌توان تا حدّی اصل خطبه را بازسازی 
کتب حدیثی به تعداد  است به یک خطبه در چند جا اشاره شده باشد. از همین‌رو در 
بیش‌تری از خطبه‌های پیامبر؟ص؟ اشاره شده است. به‌عنوان نمونه در صحیح بخاری 22؛ 

در مسلم 20؛ در سنن سنایی 19 و مسند امام احمد به 40 خطبه اشاره شده است.2

بن زراره‏...)طبری، 358/2(
1. نک. محمود العزاوی، مصعب نوری، 28-19.

2. نک. همانجا.
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را  پیامبر؟ص؟  خطبه‌های  از  مطلب   254 گرچه  نیز،  الرسول؟ص؟  خطب  کتاب  مؤلف 
از  کرده و آن‌ها را خطبه نام نهاده است،1 ولی با صرف نظر  کتب احادیث جمع‌آوری  از 
وجود  آن  بودن  خطبه  بر  دال  قرینه‌ای  هیچ  روایات  از  برخی  در  آن‌ها،  صحت  و  اصالت 
گفت‌وگوی رسول‌خدا؟ص؟ با یک  ندارد2 و حتّی برخی از آن‌ها بخشی از سؤال و جواب و یا 

فرد است3 و بخشی از آنچه او عنوان خطبه بدان داده، یک جمله از یک خطبه است.4

که از منابع  با این همه، رقم خطبه‌ها یا بخش‌هایی از خطبه‌های منسوب به پیامبر؟ص؟ 
که  گون می‌رسد  گونا کثر به 40 خطبه در موضوعات  مختلف شناسایی و فراهم آمده، حدا
که در آن‌ها نیز  کتاب حیات الصحابة، اصل هر خطبه را  با ذکر منابع آن آورده است  مؤلّف 

تحمید، تسبیح، خاتمه و غالباً بخش‌هایی از خطبه حذف شده است.5

با این حال در میان خطبه‌های منسوب به پیامبر؟ص؟ صرفاً 6 خطبه نشانه‌‌هایی دارند 
که یکی از آن‌ها در نماز عید و 5 مورد  کی از ایراد آن‌ها در نمازجمعه و عیدین است  که حا
کامل است، بقیه، همانند  که خطبه  دیگر در نمازجمعه ایراد شده است،6 جز یکی از آن‌ها 

سایر خطبه‌های برجای مانده از آن حضرت، بخش‌هایی از یک خطبه است. 

که با توجه به این‌که نمازجمعه از همان سال اوّل هجرت به‌عنوان  این در حالی است 
در  اقامت  سال   10 طول  در  پیامبر؟ص؟  آسانگیرانه،  محاسبه‌  یک  با  می‌شد،  اقامه  فریضه 
کرده و در حضور مسلمانان خطبه  مدینه، می‌بایست حدود500 بار نمازجمعه و عیدین اقامه 
از آن  که بیان شد، جز تعداد انگشت‌شمار، اطلاع چندانی  امّا همان‌طور  خوانده باشد.7 
گزارش‌های وقایع‌نگاران از این نمازها و خطبه‌های آن، بسیار  خطبه‌ها در دست نیست و 

1. الشهاوی، مقدمه،2.
2.همو، خطبه 8، ص14.

3.همو، حدیث 56، ص40.
4.نک. همان، صص22، 25، 38.
5.الکاندهلوی، باب خطب،154.

؛ ابن‌کثیر،  ‌6. نماز عید:  مجلسی، بحار،  185/77؛ علم الهدی، نهج‌الخطابه، 244/1. نماز‌های جمعه:  طبری، 394.395/2 
کبیر، 229/25؛ صدوق،  کامل فی اللغة و الادب، 208/1؛ ابن‌ماجه، 343/1؛ طبرانی،  214/3. ابن‌قتیبه، عیون الاخبار، 231/2؛ مبرد، 

امالی، 41؛ مجلس 11؛ نهج‌الخطابه،228/1؛ بحار، 35/96.
7. رودگر، خطبه، دانشنامه جهان اسلام.
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اندک و منحصر به موارد مذکور است.

در بین خطبه‌های نمازجمعه‌ پیامبر؟ص؟، دو خطبه به جهات مختلف دارای اهمیت 
قبیله  میان  در  که  به مدینه  ورود  بدو  ایشان در  نمازجمعه  اولّین خطبه  بسیار است؛ یکی 
که توسط جابربن‌عبدالله نقل  کردند‌1 و دیگری خطبه‌ای موسوم به »ذمّ الدنیا«  بنی‌سالم ایراد 
گفته وی،‌ پیامبر 4 سال این بخش را در خطبه نمازجمعه خود می‌گنجانیده  شده است و به 

است.2

1. خطبه‌ نخستین نمازجمعه‌ پیامبر؟ص؟
گون دارای اهمیّت بسیار  گونا خطبه‌ نخستین نمازجمعه‌ پیامبر؟ص؟ در مدینه به جهات 
دو  بین  در  که  است  ؟ص؟  رسول  حضرت  کامل  خطبه‌  تنها  ظاهراً  که  آن  نخست  است. 
در  را  روایت  کم‌ترین اختلاف  ایشان،  از  و ضبط شده‌  مانده  برجای  کامل3ِ  یا سه خطبه 
پایان  ارکان خطبه، مانند تحمید،‌ تسبیح و دعای  منابع مختلف دارد.4 دیگر این‌که تمام 
آن را داراست، به‌طوری‌که این خطبه از هر حیث سرمشق خطیبان بعد از پیامبر؟ص؟ بوده 
که نخستین خطبه رسول خدا؟ص؟ در جمع  است. اهمیّت دیگر این خطبه از آن نظر است 
که در آن‌ها به یک موضوع خاص و معمولًا به  مسلمانان است و بر‌خلاف خطبه‌های مکه 
مسائل اعتقادی پرداخته شده، در این خطبه به موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی و 

دینی مسلمانان اشاره شده است.5

نمازجمعه  اولین  اقامه‌  خبر  بیان  از  بعد  هجرت،  اوّل  سال  وقایع  در  310هـ(  )م  طبری 

1.نک. طبری،115/2؛ مجلسی، 126/19؛ طبرسی، 286/10.
2.شهاوی، خطبه‌10؛ ابن‌قتیبة، 2/ 231؛ باقلانی،1/ .197

3. اولین خطبه پیامبر در مکه، اوّلین خطبه نمازجمعه در بنی‌سالم و خطبه غدیر. 
4. اختلاف روایت در منابع مختلف عمدتاً در حدّ قواعد صرف و نحو زبان عربی مانند: مذکر یا مؤنث دانستن »تقوی الله« یا به 
کثیر، بدایه و النهایة، 213/2؛  کار بردن ضمیر به جای اسم »الله« و »رسول« است.)نک. طبری،115/2؛ قرطبی، تفسیر، 65/18؛ ابن 

مجلسی، 126/19؛ طبرسی، 286/10(.
5.نک. طبری،115/2؛ طبرسی، 286/10. 
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کامل آورده است.1 توسط پیامبر؟ص؟ در میان قبیله بنی‌سالم، اصل خطبه را به‌طور 

قرطبی نیز )م 671هـ( در تفسیرسوره جمعه2 به نقل از »اهل سیر و التاریخ«، خبر ورود پیامبر؟ص؟ 
که اختلاف چندانی،  کرده است  کند، خطبه را عیناً نقل  به قبا را آورده و بدون آن‌که به طبری اشاره 
جز  در چند واژه و  برخی نکات ادبی، با نقل طبری ندارد.3 ابن‌کثیر )م 774هـ( در البدایه و النهایه 
عین خطبه را به نقل از طبری، با عبارت »قال ابن‌جریر« آورده است.4 اصل روایت طبری از خطبه 

که در بعضی منابع وجود دارد، چنین است: با اندک اختلافی 

»عن سعید بن عبد الرحمن الجمحی: أنه بلغه عن النبی ؟ص؟ فی أول 

الحمد   « قال:  عوف5  بن  و  عمر بن  سالم  بنی  فی  بالمدینة  صلاها  جمعة 

و  کفره6،  أ لا  و  به  أومن  و  استهدیه  و  أستغفره  و  أستعینه  و  أحمده  لله 

له،  یک  شر لا  وحــده  الله،  ألا  إلــه  لا  ان  اشهد  و  یکفره،  من  اعــادی 

على  الموعظة،  و  النور  بالهدى7و  أرسله  رسوله.  و  عبده   
ً
محمدا ان  و 

من  انقطاع  و  الناس  من  لة  ضلا و  العلم،  من  وقلة  الرسل،  من  فترة 

رسوله،  و  الله  یطع  من  الأجل،  من  قرب  و  الساعة  من  دنو  و  الزمان، 

 .
ً
بعیدا لًا  ضلا  

ّ
ضل و  فرط  و  ى  غو فقد  یعصهما،8  من  و  رشد،  فقد 

کانت هذه الجمعة اوّل جمعةٌ جمعها رسول الله؟ص؟ فی الاسلام فخطب فی هذه الجمعة و هی اوّلُ خطبةً خطبها بالمدینة(  1. )و 
طبری، 115/2. 

2.قرطبی، تفسیر، 65/18.
3. فقال أهل السیر والتواریخ: قدم رسول الله صلى الله علیه وسلم مهاجرا حتى نزل بقباء.... وهی أول خطبة خطبها بالمدینة، وقال 

فیها: )الحمد لله. أحمده وأستعینه وأستغفره وأستهدیه،....)65/18(.
کثیر، بدایه و النهایه، 213/3. 4.ابن 

کرد و روز جمعه به سمت  5.  رسول خدا در راه هجرت به مدینه روز دوشنبه 24 ربیع‌الاول وارد قبا شد و تا روز پنج‌شنبه در آنجا اقامت 
کرده بودند،  که متعلق به آنان بود،‌ و افراد قبیله در آنجا مسجدی بنا  کرد در قبیله‌ بین سالم‌بن‌عوف، در وادی‌ای  مدینه حرکت 

کرد و خطبه خواند.) طبری 394/2؛ قرطبی،تفسیر، 65/18 ( نمازجمعه را اقامه 
6. در تفسیر قرطبی : 65/18 )... واعادی من یکفر به ...(.

کثیر: 213/3، و تفسیر قرطبی: 65/18 و ... أرسله بالهدى و دین الحق و النور و الموعظة ...(. 7. در ابن 
8. درتفسیر قرطبی: 65/18، )... من یطع الله و رسوله فقد رشد و من یعص الله... (.
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بــه المــســلــم المــســلــم أن  ى الله فــأنــه خــیــر مــا أوصى  بــتــقــو و أوصــیــکــم 

من  الله  حذرکم  ما  وا  فاحذر الله  ى  بتقو یأمره  أن  و  الآخــرة،  على  یحفه 

،1و 
ً
کــرا ذ ذلک  من  افضل  لا  و  نصیحة  ذلک  من  أفضل  لا  و  نفسه، 

صدق  عون  ربــه،  من  مخافة  و  جل  و  على  به  عمل  لمن  الله  ى  تقو إن 

بــن الله  و  بینه  ــذی  ال و مــن یصلح  ــرة.   الآخـ أمــر  تبغون مــن  مــا  عــى 

له  یکن  الله  وجه  إلا  بذلک  ینوی  لا  وَ  والعلانیة  ر  السِّ أمــره،2فی  من 

المــرء الى ما  یفتقر  المــوت، حین  بعد   فیما 
ً
و ذخــرا أمــره   فی عاجل 

ً
کــرا ذ

.  
ً
بعیدا  

ً
بینه3أمدا و  بینها  أن  لو  یود  ذلک  ى  سو من  کان  ما  و   قدم 

و  قوله،  صدق  عِبَادِ﴾4.والذی 
ْ
بِال ؤُوفٌ  رَ وَالُلَّه  نَفْسَهُ  الُلَّه  رُکُمُ  ِ

ذّ یَُ وَ  ﴿

 
ُ

قَوْل
ْ
ال  

ُ
ل

َ
یُبَدّ مَا  وجل5:﴿  عز  یقول  فانه  لذلک،  خلف  لا  وعده  انجز 

وآجله  أمرکم  عاجل  فی  الله  فاتقوا  عَبِیدِ﴾6. 
ْ
لِل مٍ 

ّ
بِظَلا نَــا 

َ
أ مَا  وَ  ــدَیَّ 

َ
ل

هُ 
َ
ل یُعْظِمْ  وَ  ئَاتِهِ  سَیِّ عَنْهُ  رْ  فِّ

َ
یُک الَلَّه  قِ  یَتَّ العلانیة، فأنه }مَنْ  و  فی‌السر 

ى  7﴾. و أن تقو ً
 عَظِیما

ً
هُ فَقَدْ فَازَ فَوْزا

َ
﴾ . ﴿و مَنْ یَتَق الَلَّه وَ رَسُول ً

جْرا
َ
أ

ى الله یبیض  قی سخطه، و أن تقو قی عقوبته و یو قی مقته، و یو الله یو

الدرجة.خذوا8بحظکم، و لا تفرطوا فی  الرب، و یرفع  الوجوه و یرضی 

1. در تفسیرقرطبی: 65/18، )ولا فضل من ذلک ذکرا... (.
2. در ابن‌کثیر: 213/3)... و من یصلح الذی بینه بین الله من أمر... (.

کان من سوى ذلک یود لون أن بینه و بینه ...(. 3. در ابن‌کثیر: 3/ 213 )... و ما 
4. سورة آل‌عمران، آیه 30.

5.در ابن‌کثیر213/3، و القرطبی 18/ 65 )... فانه یقول تعالى... (.
6. سورة ق، آیه 29.

7. سورة الأحزاب: 71.
8. در تفسیر قرطبی: 18/ 65 )... فخذوا... (.
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الذین  لیعلم  سبیله،  لکم  نهج  و  کتابه،  الله  علمکم  قد  جنب‌الله، 

عادوا  و  إلیکم،  الله  أحسن  کما  فأحسنوا  الکاذبین.  یعلم  و  صدقوا، 

المسلمین  کم  کم و سما اجتبا و جاهدوا فی الله حق جهاده هو  أعداءه، 

إلا  قوة  لا  و  بینة،  عن  حی  من  یحیا  و  بینة،  عن  هلک  من  لیهلک 

ما  یصلح  من  فأنه  الیوم  بعد  لما  اعملوا  و  الله  کر  ذ من  وا  کثر فأ بالله. 

یقضی  الله  بأن  ذلک  ب‌ینالناس،  و  بینه  ما  الله  یکفه  الله  بین  و  بینه 

منه؛  یملکون  ولا  من‌الناس  یملک  و  علیه،  یقضون  لا  و  على‌الناس، 
کبر  و لا قوة إلا بالله العظیم«.1 الله أ

کمــک می‌خواهــم وآمــرزش می‌طلبــم و  »خــدا را ســتایش می‌کنــم و از او 
هدایــت می‌جویــم. و بــه او ایمــان دارم و انــکار او نمی‌کنــم و بــا هرکه بدو 
کــه خدایــی جــز خدای  کفــر ورزد، دشــمنی می‌کنــم و شــهادت می‌دهــم 
ی را بــه  کــه و یگانــه بی‌شــریک نیســت، و محمــد بنــده و پیامبــر اوســت 
گذشت زمان و نزدیکی  گمراهی مردم و  دوران فترت پیامبران و نادانی و 
رســتاخیز، بــا هدایــت و نــور و موعظــه فرســتاد. هرکــه خــدا و پیامبــر او را 
گمراه  کند، ســخت  کنــد، هدایت یافتــه و هرکه نافرمانــی آن‌ها  اطاعــت 
کــه تقوا  شــده و در ضلالتــی دور افتــاده اســت. شــما را ســفارش می‌کنــم 
کنید. و بدانید بهترین نصیحتی‌که می‌باید هر مسلمانی مسلمان  پیشه 
ی را به تقــوای الهی دعوت  کــه و دیگــر را بــدان ســفارش کند، این اســت 
کار آخــرت ترغیب نماید. همانــا تقوای الهی، برای کســی‌که از  کنــد و بــه‌ 
کار و بار آخرت  بیــم پــروردگارش بــدان پایبند باشــد، یــاوری راســتین در 
اســت. و هرکســی‌که رابطه خود با خدا را در نهان و آشــکار به صلاح آرد و 
از ایــن کار جــز رضای خدا منظوری نداشــته باشــد،‌ موجــب نیک‌نامی و 

کثیر، بدایة‌ و النهایة، 227/3؛ ابوهلال عسگری،  1. طبری، 115/2 ؛ ابن اثیر، 76/2 ؛ طبرسی،286/10 ؛ مجلسی، 126/19؛ ابن 
110.111؛ قرطبی، 65/18.
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ســربلندی او در دنیا و ذخیره‌ آخرتش می‌شود؛ یعنی آن زمانی‌که هرکسی 
بدانچه از پیش فرستاده، سخت نیازمند است. و آن‌روز هر عملی‌که جز 
که  یا( باشــد، انســان »دوست می‌دارد  این )اخلاص در عمل و دوری از ر
که ســخنش  کاش بین او و آن عمل فاصله ‌دور بیفتد.«1 و خداوندی  ای 
کــه خود فرموده  راســت و وعده‌اش محقق اســت، خلــف وعده نمی‌کند 
اســت: »...وعده من دگرگون نشــود و بر بندگان ستم‌کار نیستم.«2 پس در 
کارهای دنیا و آخرت‌تان و در نهان و آشکار تقوا را مراعات کنید و بدانید 
گناهان او را می‌پوشــاند و پاداش  کند، خداونــد  »... کســی‌که تقوا پیشــه 
کند، »به  کســی‌که تقوای الهــی را مراعــات  او را افــزون می‌ســازد.«3 هــرآن 
گناه و خشــم و  نیک‌بختــی بــزرگ نایل آمده«4و به قطع و یقین تقوا او را از 
عذاب الهی ایمن می‌دارد. و تقوای الهی سبب روسفیدی افراد، رضایت 
پــروردگار و ترفیــع درجــات می‌گــردد.  بهــره خــود را برگیریــد و در امرخــدا 
افــراط نکنید،5همچنان‌کــه خداونــد کتابــش را به شــما آموختــه و راهش 
را بر شــما گشوده‌اســت تا راســت‌گویان را از دروغ‌گویان بازشناساند، شما 
یــد و در راه خدا چنان‌که  هــم نیکویــی کنید و دشــمنان او را دشــمن بدار
که شما را برگزید و مسلمان نامتان  کنید. اوست  شایســته اوست،‌ جهاد 
ک شــود، و آن‌کــه باید،  ی حجّــت و دلیل هلا نهــاد، »تــا آن‌کــه بایــد، از رو
زندگانــی یابــد.«6 و هیــچ نیرویی جــز از آنِ خــدا وجود ندارد. پــس خدا را 
کــه یــاد خــدا از تمام دنیــا و آنچه در آن اســت،  بســیار یادکنیــد و بدانیــد 
ارزشــمندتر اســت. و بدانیــد چنانچه کســی بین خود و خــدای خود را به 

ؤُوفُ بِالْعِبَادِ )آل عمران،3( رُکُمُ الُلّه نَفْسَهُ وَالُلّه رَ ِ
ّ

مَدًا بَعِیدًا وَیُحَذ
َ
 بَیْنَهَا وَبَیْنَهُ أ

َ
نّ

َ
1.تَوَدُّ لَوْ أ

لْعَبِیدِ )ق، 29( مٍ لِّ
َ

نَا بِظَلّ
َ
لُ الْقَوْلُ لَدَیَّ وَمَا أ

َ
2.مَا یُبَدّ

جْرًا )طلاق، 5(
َ
ئَاتِهِ وَیُعْظِمْ لَهُ أ رْ عَنْهُ سَیِّ قِ الَلَّه یُکَفِّ 3.وَمَن یَتَّ

4. فَقَدْفَازَفَوْزاًعَظِیماً )احزاب، 71(
کار خدا قصور نکنید )رودگر، دانشنامه(؛ این عبارت  5. خذوا بحظکم، ولا تفرطوا فی جنب الله... نصیب خویش برگیرید و در 
اءُ:  طْتُ فی جَنْبِ الِلّه. قال الفرَّ نْ تقولَ نَفْسٌ یا حَسْرَتا على ما فَرَّ

َ
کرده اند: در لسان العرب: وفی التنزیل العزیز: أ گون ترجمه  گونا را 

ی فی قُرْبِ الِلّه وجِوارِه. لذا ناظر به این معنا ترجمه شد.
َ
طْتُ فی جَنْبِ الِلّه أ الجَنْبُ: القُرْبُ. وقوله: على ما فَرَّ

نَةٍ )انفال، 42( نَةٍ وَیَحْیَى مَنْ حَیَّ عَن بَیِّ 6.مَنْ هَلَکَ عَن بَیِّ
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صلــح آرد، خداونــد او را در آنچــه بیــن او و مــردم اســت کفایــت می‌کند، 
کــم بــر مــردم اســت  و مردم بــر او حکــم نمی‌کنند و او بــر مردم  ‌چــون او حا
که  ســلطه دارد و مردم بر او ســلطه‌ای ندارند. خداوند بزرگ‌تر از آن اســت 
تصــور شــود و هیچ تغییر و دگرگونــی و قوّت و توانایی وجــود ندارد، مگر از 

آنِ خداوند علیّ و عظیم.«

چنان‌که ملاحظه می‌شود، رسول خدا؟ص؟ در مقدمه خطبه، بعد از حمد و ثنای الهی، 
از او استعانت، استغفار و درخواست هدایت می‌کند. سپس اقرار به ایمان به خدا می‌نماید 
کفر بورزند، اعلان دشمنی می‌کند. »الحمد لله أحمده وأستعینه وأستغفره  کسانی‌که به او  و با 
به  و  به وحدانیّت خداوند  کفره، واعادی من یکفره ... .« آن‌گاه  أ به ولا  واستهدیه وأومن 
گواهی می‌دهد و نیز هدف از رسالت را تبیین‌کرده و آن را هدایت، نور و  رسالت پیامبر او 
گمراهی و فقدان علم معرفی می‌کند. »و اشهد ان لا إله ألا الله، وحده لا  موعظه در دوران 
شریک له، وان محمداً عبده و رسوله. أرسله بالهدى و النور و الموعظة، على فترة من الرسل، 
که؛ هر‌کس دستورات خداوند  و قلة من العلم ... .« باز عبارت خود را تنسیق و تکمیل می‌کند 
کسانی‌که از دستورات خدا و پیامبرش  کند، به نیک‌بختی می‌رسد و  و پیامبرش را اطاعت 
گمراهی می‌افتد. »من  کند، به قظع و یقین به بیراهه رفته و بر اثر نافرمانی سخت به  سرپیچی 

یطع الله و رسوله، فقد رشد، و من یعصهما، فقد غوى و فرط و ضلّ ضلالًا بعیداً.«

را بهترین سفارش و وصیّتی  را به تقوا فرا می‌خواند و آن  از این مقدمه، مخاطبین  بعد 
کند و توجه او را به آخرت  که لازم است هر مسلمانی مسلمان دیگر را بدان دعوت  می‌شمارد 
برانگیزد. آن‌گاه از آنچه خداوند انسان را برحذر داشته، برحذر می‌دارد و این نصیحت را 
نیز ارزشمندترین پند و عالی‌ترین ذکر می‌شمارد. »و أوصیکم بتقوى الله فأنه خیر ما أوصى به 
المسلم المسلم أن یحفه على الآخرة، وأن یأمره بتقوى الله فاحذرواما حذرکم الله من نفسه 
کسی‌که با خوف و خشیت الهی تقوا را به‌جای آورد،  ... .« سپس اثرات تقوا را بیان می‌کند. 
تقوا نیز یاور راستین و ذخیره آخرت او خواهد بود. »و إن تقوى الله لمن عمل به على وجل 



65 عــصــر پــیــامــبــر ؟ص؟ /

و مخافة من ربه، عون صدق على ما تبغون من أمر الآخرة.« سپس تقوا را تبیین می‌کند؛ تقوا 
کند و در اعمال  کسی‌که رابطه خود با خدا را در نهان و آشکار اصلاح  که هر آن  آن است 
خود جز رضای خدا منظوری نداشته باشد، در آن صورت )تقوا( سبب سربلندی او در دنیا 
که هر‌کسی بدانچه از پیش فرستاده، سخت نیازمند است(  و ذخیره آخرتش)یعنی آن‌گاه 
که  گر این‌گونه )اخلاص در عمل و دوری از ریا( نباشد، دوست می‌دارد  می‌شود، و آن روز ا
کاش بین او و آن عمل فاصله دور بیفتد. »و من یصلح الذی بینه وبین الله من أمره،فی  ای 
بعد  فیما  ذخراً  و  أمره  عاجل  فی  ذکراً  له  یکن  الله  وجه  إلا  بذلک  ینوی  لا  والعلانیة  ر  السِّ
أمداً  بینه  و  بینها  أن  لو  یود  کان من سوى ذلک  وما  ما قدم  الى  المرء  یفتقر  الموت، حین 

بعیداً.«

مهربان  خود  بندگان  به  حال  عین  در  و  م‏ىترساند  کیفرخود  از  را  شما  خداوند  و   ...«
است.«1 پس خداوندی‌که سخنش راست و وعده‌اش محقق است، خلف وعده نمی‌کند 
رُکُمُ  ِ

ّ
یُحَذ که خود فرموده است: »...وعده من دگرگون نشود و بر بندگان ستمکار نیستم.«2 »وَ

ؤُوفٌ بِالْعِبَادِ.«3 والذی صدق قوله، و انجز وعده لا خلف لذلک، فانه یقول  الُلَّه نَفْسَهُ وَالُلَّه رَ
نَا بِظَلّامٍ لِلْعَبِیدِ.«4

َ
لُ الْقَوْلُ لَدَیَّ وَ مَا أ

َ
عزّ و جلّ: »مَا یُبَدّ

کرده و برای  کید  رسول خدا؟س؟ در ادامه خطبه نیز با تمهید مقدمات بر مراعات تقوا تأ
کارهای دنیا و آخرت‌تان و در نهان و آشکار  تقوا آثار و تبعات دیگری برمی‌شمرند؛ پس در 
گناهان او را می‌پوشاند  کند، خداوند  کسی‌که تقوا پیشه  کنید و بدانید »...  تقوا را مراعات 

و پاداش او را افزون می‌سازد.«5

کند، به نیک‌بختی بزرگ نایل آمده و به قطع و  کسی‌که تقوای الهی را مراعات  هر آن 
یقین تقوا او را از خشم و عذاب الهی ایمن می‌دارد. و تقوای الهی سبب روسفیدی افراد، 

1.آل عمران، 30.
2. سورة ق، 29.

3. آل عمران، آیه 30.
4. سورة ق، آیه 29.

5.طلاق، 5.
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رضایت پروردگار و ترفیع درجات می‌گردد.

ئَاتِهِ  رْ عَنْهُ سَیِّ فِّ
َ

قِ الَلَّه یُک فاتقوا الله فی عاجل أمرکم و آجله فی السر و العلانیة، فأنه »مَنْ یَتَّ

قی مقته،  .« و أن تقوى الله یو
ً
 عَظِیما

ً
هُ فَقَدْ فَازَ فَوْزا

َ
.«1 »و مَنْ یُتَق الَلَّه وَ رَسُول

ً
جْرا

َ
هُ أ

َ
یُعْظِمْ ل وَ

قی سخطه، و أن تقوى الله یبیض الوجوه و یرضی الرب، و یرفع الدرجة.2  قی عقوبته و یو و یو

تبعات  و  آثار  بیان  و  تقوا  به  دعوت  خطبه  نصف  از  بیش  می‌شود،  ملاحظه  چنانکه 
می‌کنند؛  بیان  را  دیگر  اندرزهای  و  پند  حضرت  آن  خطبه،  ادامه  در  و  است،  تقوا  مثبت 
بهره‌گیری از دنیا بدون افراط و تفریط، دعوت به نیکی، دشمنی با دشمنان خدا، جهاد در 
کتابش  راه خدا؛ »بهره خود را برگیرید و در تقرّب الی الله افراط نکنید. همچنان‌که خداوند 
گشوده است تا راست‌گویان را از دروغ‌گویان بازشناساند،  را به شما آموخته و راهش را بر شما 
کنید و دشمنان او را دشمن بدارید« و در راه خدا چنان‌که شایسته اوست،  شما هم نیکویی 
که شما را برگزید و مسلمان نامتان نهاد، »تا آن‌که باید، از روی حجّت  کنید.«3 اوست  ‌جهاد 
ک شود، و آن‌که باید، زندگانی یابد.«4 و هیچ نیرویی جز از آنِ خدا وجود ندارد. و دلیل هلا

کتابه، و نهج لکم سبیله، لیعلم  »خذوا بحظکم، و لا‌تفرطوا فی جنب الله، قد علمکم الله 

و  ــداءه،  أع عــادوا  و  إلیکم،  الله  أحسن  کما  فأحسنوا  الکاذبین.  یعلم  و  صدقوا،  الذین 

کم المسلمین لیهلک من هلک عن بینة، و  کم و سما جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبا

یحیا من حی عن بینة، و لا قوة إلا بالله.«

است،  آن  در  آنچه  و  دنیا  تمام  از  خدا  یاد  که  بدانید  و  کنید  یاد  بسیار  را  خدا  پس 
کسی بین خود و خدای خود را به صلح آرد، خداوند  ارزشمندتر است. و بدانید چنانچه 

1. همان.
کثیر3/ 213، قرطبی 18/ 65 )…وان تقوى الله تبیض الوجه ، وترضی الرب، وترفع الدرجة…(. 2. ابن 

3.حج، 78.

4.انفال، 42.



67 عــصــر پــیــامــبــر ؟ص؟ /

کم بر مردم است و مردم بر او  کفایت می‌کند،‌ چون او حا او را در آنچه بین او و مردم است 
حکم نمی‌کنند و او بر مردم سلطه دارد و مردم بر او سلطه‌ای ندارند. خداوند بزرگ‌تر از آن 
که تصور شود و هیچ تغییر و دگرگونی و قوت و توانایی وجود ندارد مگر از آنِ خداوند  است 

علیّ و عظیم.

کر الله واعملوا لما بعد الیوم فأنه من یصلح ما بینه وبین الله یکفه الله ما  وا من ذ کثر »فأ

یملک من الناس  بینه وبین الناس، ذلک بأن الله یقضی على الناس، ولا یقضون علیه، و
کبر ولا قوة إلا بالله العظیم.«1 ولا یملکون منه ؛ الله أ

چنان‌که از محتوای خطبه پیداست،‌ یکپارچه وعظ و ارشاد است. پیامبر؟ص؟ در این 
خطبه پس از حمد و ستایش الهی و طلب غفران  و هدایت، مخاطبان خود را به تقوا و سعی 
کسب رضایت خداوند  و ترس از غضب او سفارش می‌کند و دعوت به تقوا را بهترین  در 
کند. به دنبال آن  که لازم است هر مسلمانی مسلمان دیگر را بدان دعوت  سفارشی می‌داند 
شرایط تحقق تقوا را بیان می‌کند و اخلاص در عمل و دوری از ریا را شرط تحقق آن قرار 
ر والعلانیة لا ینوی بذلک إلا وجه  می‌دهد. »ومن یصلح الذی بینه وبین الله من أمره،فی السِّ

الله یکن له ذکراً فی عاجل أمره وذخراً فیما بعد الموت.«

آن‌گاه اثرات آن را برمی‌شمارد، از جمله این‌که تقوا زشتی‌ها را می‌پوشاند، سبب افزونی 
کیفر و عذاب الهی می‌شود‌ و نیز  پاداش و ترفیع درجات در آخرت می‌گردد، سبب رهایی از 
که انسان سخت به  باعث رضایت پروردگار از بنده و نیک‌بختی اوست و در روز قیامت، 

اعمال نیک نیازمند است، تقوا باعث روسفیدی انسان می‌شود.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، رسول خدا؟ص؟ صرفاً به دعوت به تقوا به‌طور اجمال، بسنده 
إن تقوى  کنند. »و کرده و شرایط، ارزش و اثرات آن را بیان  نکرده است، بلکه تقوا را تبیین 

الله لمن عمل به على وجل و مخافة من ربه، عون صدق على ما تبغون من أمر الآخرة.«

کثیر3،/ 213 به نقل از طبری. 1. ابن 
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چنان‌که ترتّب ثواب بر آن را با اخلاص و سازگاری ظاهر و باطن انسان‌ها، ارتباط می‌دهد. 
اعتقادی،  دینی،‌  اخلاقی،  گون  گونا موضوع‌های  دارای  گرچه  پیامبر؟ص؟  خطبه  واقع  در 
اجتماعی و سیاسی است، ولی همه مطالب بر مدار سفارش به تقوا می‌چرخد و به توضیح و 

تبیین حقیقت آن می‌‌پردازد و نتایج و اثرات آن را نیز بیان می‌کند.

2. خطبه مشهور به »ذمّ الدنیا«
پیامبر؟ص؟ مدت  که  بودم  یافتن خطبه‌ای  گفته شده: در پی  از حسن بصری  نقل  به 
چهار‌سال هر جمعه آن را می‌خوانده‌اند و نمی‌یافتم، تا این‌که به من خبر دادند آن خطبه 
را یکی از انصار در حافظه دارد، پس به نزد او رفتم،‌ او جابر‌بن‌عبدالله انصاری بود. به او 
که آن حضرت هر جمعه آن را می‌خوانده‌اند؟  گفتم: آیا آن خطبه پیامبر؟ص؟ را شنیده‌ای 

پاسخ داد: بله از ایشان شنیده‌ام؛ این خطبه را می‌خواند:

»اى مردم! همانا براى شــما نشــانه‌هایى اســت، پس از آن نشانه‌ها باخبر 
شــوید و همانا براى شــما نهایت و پایانى اســت، پس آنجا باز ایســتید1)یا 
گاه باشید که مؤمن بین  پس آن نهایت را بشناسید و متوجه آن باشید(، آ
دو ترس عمل م‌ىکند: یکى بین زمان‌ىکه سپرى شده است و او نم‌ىداند 
کــه خداوند درباره زمان گذشــته بــا او چه م‌ىکند و دیگــرى بین زمان‌ىکه 
که خداوند چه حکمى در آن روا م‌ىدارد.  باقى مانده است و او نم‌ىداند 
پــس بایــد بنده مؤمن از نفس خود براى خود و از دنیاى خود براى آخرتش 
گیــرد و در جوانى پیش از پیــرى و در زندگانى پیش از مرگ )زاد و  )توشــه( 
توشــه فراهم کند(. پس ســوگند به آن کس‌ىکه جان محمد‌؟ص؟ در دست 
اوســت، بعد از این دنیا بازگشــتنى)فرصت عملی( نیست و خانه‌اى جز 
بهشت یا دوزخ وجود ندارد. و من این سخن را می‌‌گویم و از خداوند برای 

گفته شده مراد امام است  گفته شده استعاره از اوامر دین و نواهی آن است و نیز  کند  که راه را مشخص می  1.معالم جمع مَعلَم،‌اثری 
که انسان بدان شناخته می‌شود  گمراه نشود. و نهایةً استعاره از انجام واجبات و ترک قبحات است؛ آنچه  که باعث می‌شود انسان 

) ابن ابی الحدید، 45/15(
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خودم و شما آمرزش می‌طلبم.«1

مَ 
َّ
یْهِ وَسَل

َ
 الُلَّه عَل

َّ
بِِّ صَل بْتُ خُطْبَةَ النَّ

َ
 : طَل

َ
یِّ قَال بَصْرِ

ْ
سَنِ ال َ »وَ عَنْ الْ

غَنِ 
َ
ا حَتَّ بَل یَْ

َ
قْدِرْ عَل

َ
مْ أ

َ
بَعَ سِنِیَن ، فَل رْ

َ
عَةَ أ  جُْ

َّ
کُل ا  طُبُ بَِ کَانَ یَْ تِ 

َّ
ال

ا هُوَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الِلَّه رَضَِ الُلَّه  تَیْتُهُ فَإِذَ
َ
نْصَارِ ، فَأ

َ ْ
ا عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ ال َ نَّ

َ
أ

مَ 
َّ
یْهِ وَسَل

َ
 الُلَّه عَل

َّ
بِِّ صَل عْتَ خُطْبَةَ النَّ نْتَ سَِ

َ
هُ : أ

َ
تُ ل

ْ
مَا فَقُل تَعَالَ عَنُْ

 الُلَّه 
َّ

 صَل
ُ

عْتُهُ ]کانَ[ یَقُول  : نَعَمْ .سَِ
َ

عَةٍ ؟ قَال  جُْ
َّ

کُل ا  طُبُ بَِ کَانَ یَْ تِ 
َّ
ال

إِنَّ  مْ ، وَ
ُ

ک وا إِلَ مَعَالِِ مْ مَعَالَِ فَانْتَُ
ُ

ک
َ
اسُ ، إِنَّ ل ا النَّ َ یُّ

َ
مَ : »أ

َّ
یْهِ وَسَل

َ
عَل

، بَیَْ  افَتَیِْ ؤْمِنَ بَیَْ مََ ُ عَبْدَ الْ
ْ
إِنَّ ال مْ ، وَ

ُ
ایَتِک وا إِلَ نَِ ایَةً فَانْتَُ مْ نَِ

ُ
ک

َ
ل

 یَدْرِی 
َ

جَلٍ قَدْ بَقَِ ل
َ
بَیَْ أ  یَدْرِی مَا الُلَّه صَانِعٌ بِهِ ، وَ

َ
جَلٍ قَدْ مَضَ ل

َ
أ

وْتِهِ  عَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ ، وَمِنْ حَیَاتِهِ لَِ
ْ
دِ ال وَّ یَتَزَ

ْ
مَا الُلَّه قَاضٍ فِیهِ، فَل

نْتُْ 
َ
مْ وَأ

ُ
ک

َ
نْیَا خُلِقَتْ ل

ُ
، وَمِنْ شَبَابِهِ لِکِبَرِهِ ، وَمِنْ دُنْیَاهُ لِخِرَتِهِ ، فَإِنَّ الدّ

 ، مُسْتَعْتَبٍ  مِنْ  ــوْتِ  َ الْ بَعْدَ  مَا  بِیَدِهِ،  نَفْسِ  ذِی 
َّ
فَوَال  : خِرَةِ 

ْ
لِل خُلِقْتُْ 

لِی  الَلَّه  سْتَغْفِرُ 
َ
وَأ ا  هَذَ لِ  قَوْ  

ُ
قُول

َ
أ  ، ارَ  النَّ وِ 

َ
أ ةَ  نَّ َ الْ  

َّ
إِل دَارٌ  نْیَا 

ُ
الدّ بَعْدَ   

َ
وَل

مْ«.2
ُ

ک
َ
وَل

کرّات در منابع حدیثی و فقهی از پیامبر؟ص؟ نقل شده، فرموده  با توجه به روایتی‌که به 
کنید.3 و نیز با توجه به ‌این‌که  کوتاه و نماز آن را طولانی برگزار  است: خطبه نمازجمعه را 
دعوت به تقوا از وظایف اصلی خطیب نمازجمعه است، این خطبه پیامبر؟ص؟ هر دوی این 

1. بیهقی، شعب الایمان، 360/7؛ ابونعیم اصفهانی158/2؛سمرقندی،309؛ حر عاملی، جهادالنفس، 91.
2. بیهقی، شعب الایمان، 360/7؛ ابونعیم اصفهانی، حلیة الاولیاء، 158/2؛سمرقندی، تنبیه الغافلین، رقم حدیث 147،ص309؛ 

حر عاملی، جهادالنفس، 91.
3.فمن السنة أن یقصر الخطیب الخطبة، لقول رسول الله ؟ص؟. : » إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئِنّة من فقهه، فأطیلوا الصلاة، 

کتاب الجمعة باب تخفیف الصلاة والخطبة( واقصُروا الخطبة )حدیث عمار بن یاسر أخرجه مسلم )869( فی 
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کوتاه‌ترین خطبه‌هاست. ظاهراً موضوع اصلی این  کمال داراست. اولًا از  ویژگی را به تمام و 
که احیاناً تحمید و تسبیح از ابتدای آن  خطبه همین مقدار؛ یعنی همین حدود 10 جمله بوده 
حذف شده است،1 و در برخی منابع موسوم به خطبه10جمله‌ای از پیامبر؟ص؟ است.2 ثانیاً 

یکپارچه دعوت به تقواست.

تأثیرگذارترین  و  معانی  عمیق‌ترین  واژه‌ها،  کم‌ترین  در  پیامبر؟ص؟  خطبه  این  در 
که مبدأ و معاد را  کرده‌اند. این خطبه سراسر وعظ و ارشاد و تذکر است  موعظه‌ها را بیان 
یادآوری می‌کند. در واقع نقشه راه زندگی انسان را ترسیم می‌کند و سرانجام او را به‌روشنی 
می‌نمایاند و آنان را به تفکر و تأمل وا می‌دارد و از غفلت بیدارشان می‌کند. ضمن توصیه به 
کید می‌کند  کوشیدن، به این نکته تأ غنیمت‌شمردن عمر و انجام عمل صالح و برای آخرت 
که  سرانجامِ انسان به قطع و یقین با همین دنیا ساخته و پرداخته می‌شود و بعد از مرگ برای 

جبران عمل هیچ راه بازگشتی نیست.

3. خطبه‌ آخرین جمعه ماه شعبان
)م  منذری  الترغیب«  و  »الترهیب  و  311هـ(3  )م  ابن‌خزیمه  »صحیح«  در  خطبه  این 
656هـ(4 به نقل از سلمان، صحابی پیامبر؟ص؟ آمده و متن هر دو، اختلاف چندانی با هم 
ندارند. و نیز در ثواب‌الأعمال، شیخ الصدوق5و بحارالانوار )تألیف،1070هـ(6 به نقل از امام 
کرم؟ص؟ در آخرین جمعه ماه شعبان، آن را  که پیامبر ا محمدباقر؟ع؟ آمده و تصریح شده 
و محتوا  معنا  نظر  از  و جمله‌بندی‌ها،  برخی عبارات  در  روایت، جز  هر دو  کرده‌اند.  ایراد 

 لَکُمْ مَعَالِمَ( أمالی الزجاج 
َ

اسُ ،إِنّ هَا النَّ یُّ
َ
اسِ، فَقَالَ : یَا أ قْبَلَ عَلَى النَّ

َ
ى الُلَّه عَلَیْهِمْ، ثُمَّ أ

َ
نْبِیَائِهِ صَلّ

َ
ى عَلَى أ

َ
هْلُهُ ، وَصَلّ

َ
1.)فَحَمِدَ الَلَّه ، وَهُوَ أ

رقم الحدیث: 33
کلمات: حَمِد الله و اثنی علیه،‌ ثم قال:...« 2.جاحظ، 302/1. »خطَبَ رسول الله؟ص؟ بعشر 

3. ابن خزیمة، 191/3.
4. المنذری ، 94/1 ، 95 .

5. صدوق، ثواب الأعمال، 66.
6. مجلسی، 96 /35 ؛علم الهدی، 228/1.
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اختلاف چندانی با هم ندارند. متن خطبه از بحار به این شرح است:

»و من خطبه صلى اللّه علیه و آله فی جمعة اخر شعبان، فحمد اللّه و اثنى 

کم شهر ]عظیم مبارک1[فیه لیلة 
ّ
علیه، ثّم قال: ایّا النّاس انّه قد اظل

خیر من الف شهر و هو شهر رمضان، فرض اللّه صیامه2و جعل قیام لیلة 

کمن تطوّع بصلوة سبعین لیلة فى ما سواه من الشّهور  فیه بتطوّع صلوة 

ادّى  کاجر من  البر3ّ  و  الخیر  و جعل لمن تطوّع فیه بخصلة من خصال 

کمن  کان  یضة من فرائض اللّه  یضة من فرائض اللّه،و من ادّى فیه فر فر

یضة فى ما سواه من الشّهور و هو شهر الصّبر و انّ الصّبر  ادّى سبعین فر

ق المؤمن،  ز ید اللّه فیه فى ر ثوابه الجنّة و هو شهر المواساة، و هو شهر یز

 عتق رقبة 
ّ

کان له بذلک عند اللّه عزّ و جل و من فطّر فیه مؤمنا صائما 

نا یقدر على ان 
ّ
کل و مغفرة لذنوبه فى ما مضى، فقیل یا رسول اللّه لیس 

یم یعطى هذا الثّواب  کر یفطر صائما، فقال ص: انّ اللّه تبارک و تعالى 

 على مذقة من لبن ففطّر بها صائمااو شربة من ماء 
ّ

منکم من لم یقدر ال

کثر من ذلک، و  عذب یفطر بها نسخه صائما او تمیرات لا یقدر على أ

من خفّف فیه عن مملوکه خفّف اللّه عنه حسابه، و هو شهر اوّله الرّحمة 

و اوسطه مغفرة و اخره اجابة و العتق من النّار و لا غنى بکم فیه عن 

اربع خصال خصلتین ترضون اللّه بهما و خصلتین لا غنى بکم عنهما 

1. ابن خزیمة والمنذری،همانجا.
2. جعل الله تعالى صیامه فریضة...)ابن خزیمة والمنذری(
3. من تقرب فیه بخصلة من الخیر...)ابن‌خزیمة، 191/3(
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و  انّ رسول اللّه  و   اللّه 
ّ

ال اله  تان ترضون اللّه بهما فشهادة ان لا 
ّ
الل امّا 

تان لا غنى بکم عنهما فتسألون اللّه حوائجکم و تسالون اللّه فیه 
ّ
امّا الل

العافیة و تتعوّذون به من النّار.«1 
»اى مردم! ماهى بر شــما ســایه افکنده است که در آن ماه شبى است که 
از هــزار ماه نیکوتراســت و آن ماه رمضان اســت. پــروردگار روزه این ماه را 
واجــب فرمود و عبادت و به‌پاداشــتن نماز در یک شــب ایــن ماه را برابر با 
که در این ماه  عبادت هفتاد شبِ ماه‌هاى دیگر قرار داده است. آن‌کس 
کردار نیکى از امور مســتحبّ به‌جاى آورد، آفریدگار پاداش انجام واجبى 
که واجبــى از واجبات الهى را در این  ى عطــاء می‌فرماید و هر‌کس  را بــه و
مــاه به‌‌جــا آورد، پــاداش اداء هفتــاد فریضــه در ماه‌هاى دیگر بــدو عنایت 
می‌گردد. این ماه، ماه شکیبائى است و پاداش شکیبائى بهشت است. 
که خداونــد به روزىِ  ایــن ماه، ماهِ نیکی و احســان اســت و ماهى اســت 
افــراد بــا ایمــان م‏ىافزاید، آن‌کــس که در این مــاه مؤمــنِ روزه‏‌دارى را افطار 
ى پاداش آزاد‌کــردن بنده‏اى در نزد پروردگار منظور م‏ىشــود  دهــد، بــراى و
یده می‌شــود. عرض شــد: یارسول اللَّه، همه ما  گناهان گذشــته‏اش آمرز و 
کــه ضیافــت افطــارى فراهم کنیم. حضــرت فرمود:  یــم  توانایــی آن را ندار
که به یک  کس  کریم اســت. همین ثواب را به آن  خداوند تبارک و تعالى 
جرعــه شــیر یــا آب گوارا یا چند دانــه خرما روزه‌دارى را افطــار دهد، عطاء 
کــه در ایــن ماه بــه خدمت‌گــزاران و زیردســتان خود  کــس  می‌فرمایــد. آن 
ســخت نگیرد، خداوند در محاســبه روز قیامت به او آسان می‌گیرد. این 
کــه اوّلش رحمت، میانــه‏اش آمرزش و انتهایش اســتجابت  ماهى اســت 
دعــا و آزادى از آتــش اســت. در ایــن مــاه شــما از چهارخصلــت ب‏ىنیــاز 
گواه‌ىدادن  که دو خصلت سبب خوشنودی خدا م‏ىشود، وآن  نیستید 
که در تمام عمر  به یکتائى خدا و پیامبرى من است، و دو خصلت دیگر 

1. ابن خزیمة ، 191/3 ؛ المنذری، 94/1 ، 95؛ مجلسی، 96 / 350.
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ید به آن متّصف باشــید، یکى این‌که همه حوائج و عافیت خود را  ناچار
از خداوند بخواهید و دیگر این‌که از آتش دوزخ به او پناه ببرید.«

که در آن تصریح شده رسول خدا آن را در آخرین جمعه ماه شعبان ایراد  غیر از این خطبه 
که به مناسبت  از پیامبر؟ص؟ نقل شده  از این دست  کم پنج خطبه دیگر  کرده‌اند، دست 
کرده‌اند و با توجه به قرائن موجود، به نظر می‌آید همه در نمازجمعه  ورود ماه رمضان ایراد 

آخر ماه شعبان بوده است.

که در جمعه‌ آخرین ماه شعبان بوده و با عبارت: »أیّها الناس،  اولین خطبه همین است 
با  که  دیگر  خطبه  است.  شده  شروع  شهر...«1  ألف  من  خیرٌ  لیلةٌ  فیه  شهرٌ  أظلّکم  قد  إنّه 
ثة أیّام ... »أیّها الناس، إنّ هذا الشهر  عبارت: وفی سنةٍ من السنین، وقد بقی من شعبان ثلا
که از زبان امام  قد حَضَرکم، وهو سیّد الشهور...«2 شروع شده است. دیگری خطبه‌ای است 
علی؟ع؟ به نقل از رسول خدا؟ص؟، با این عبارت روایت شده است: »أیّها الناس إنّه قد 
أقبل إلیکم شهر الله بالبرکة والرحمة والمغفرة، ... .«3 خطبه اخیر نسبت به خطبه‌های دیگر، 
بسیار مفصل‌تر است و در پایان خطبه، سؤال امام علی؟ع؟: »فَقُمتُ فَقُلتُ: یا رسول الله! ما 
أفضلَ الأعمال فی هذا الشهر ... .« و پاسخ آن حضرت: »فقال: یا أبا الحسن أفضل الأعمال 
از  و صرفاً سه جمله  آمده است  ثمَّ بکى...«   .

َ
وجلّ عزَّ الله  الورع عن محارم  الشهر  فی هذا 

جملات خطبه اول در لابه‌لای جملات این خطبه تکرار شده است و بقیه‌ عبارات آن با 
خطبه‌های دیگر متفاوت است. خطبه دیگری با این عبارت شروع شده است:

 الله علیه وآله للمسلمین: 
ّ

النبّی صل »ویحضر شهر رمضان مــرّةً فیقول 

سبحانَ الله! ماذا تستقبلون؟! وماذا یستقبلکم؟! ـ قالها ثلاث مرّات ... .«4 

1. ابن خزیمة ، 191/3 ؛ المنذری، 94/1 ، 95؛ ، صدوق، ثواب الأعمال، 66.
2. صدوق، ثواب الأعمال، 66.67.

3. صدوق، عیون اخبار الرضا ، 295.297/1.
4. مجلسی، 347/96 .
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که رسول خدا؟ص؟  به نظر می‌رسد این خطبه‌های متعدد و متنوع، حکایت از آن دارد 
هر سال در اواخر ماه شعبان و در آستانه ورود ماه رمضان، با بر‌شمردن اوصاف و فضیلت و 
کرده و شوق آنان را برای ورود به آن برمی‌انگیختند و  شرافت آن ماه، مسلمانان را موعظه 

برای میهمانی خدا و بندگی هر چه بیش‌تر در آن آماده می‌کردند.

4. خطبه‌ای در دعوت به تقوا و اهمیت و وجوب نمازجمعه
نمازجمعه،  در  ایشان  که  شده  ضبط  و  ثبت  منابع  در  پیامبر؟ص؟  از  دیگری  خطبه‌ 
کرده و در ادامه به اهمیت و وجوب نمازجمعه و ترغیب بر شرکت  مخاطبین را به تقوا دعوت 
در آن پرداخته است. این خطبه در همه منابع1 به نقل از »ابی‌الدرداء« است و با این عبارات 
شروع شده است: »أیها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن 
تشغلوا... .« ولی بخش‌هایی از آن در منابع اختلاف دارد. متن خطبه و اختلاف روایت‌ها 

به این شرح است:

الناس  »عن أبی الدرداء: خطبنا رسول الله‌؟ص؟ یوم الجمعة فقال: أیها 

وا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا،  توبوا إلى الله قبل أن تموتوا و بادر

کرکم له2، وکثرة الصدقة فی السر  وصلوا الذی بینکم وبین ربکم بکثرة ذ

وا واعلموا أن الله عز وجل قد افترض  وا وتُنصَر زقوا وتؤجر والعلانیة،3تر

علیکم الجمعة فی هذا، فی عامی هذا، فی شهری هذا إلى یوم القیامة، 

تی، فمن ترکها وله إمام4فلا جمع الله له شمله، ولا  فی حیاتی ومن بعد مو

1. ابن ماجة، 1/ 343؛ طبرانی، 25/ 229، 230؛  بیهقی، شعب الایمان، 3/ 171؛ قرطبی، 18/ 65؛  مجلسی، 74/ 176.   
کُمْ تَسْعَدُوا...( ذى بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ رَبِّ

َ
صْلِحُوا اَلّ

َ
2. در مجلسی، 176/74)وَ أ

مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ تُحصَنُوا; وَ انْتَهُوا عَنِ 
ْ
دَقَةِ تُرْزَقُوا)بحار،74/ 176( خطبه با عبارات دیگری ادامه یافته است.»... وَ أ کْثِرُوا منَ الصَّ  3 . وَ اَ

إن من علامات العقل  إن أحزمکم أحسنکم استعدادا له ، ألا و کم ذکرا للموت و کثر  کسیکم أ           الْمُنْکَرِ تُنْصَرُوا یا أیها الناس إن أ
           التجافی عن دار الغرور ، والانابة إلى دار الخلود ، والتزود لسکنى القبور ، والتأهب لیوم النشور«.

 4. ابن ماجة ،1/ 343 )... فمن ترکها فی حیاتی أو بعدی...(؛ طبرانی، 25/ 204)... فی عامی هذا إلى یوم القیامة على من وجد إلیها 
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بارک له فی أمره، ألا ولا حج له ألا ولا صوم له، ألا وصدقة له، ألا ولا 

یؤم  ولا  ألا   ،
ً
أعرابی مهاجرا یؤم  ولا  ألا  الله علیه،  تاب  تاب  ومن  برله. 
1، إلا أن یقهره سلطان یخاف سیفه أو سوطه.«2 ً

فاجر مؤمنا

»از اب‌ىدرداء روایت شــده: رســول خدا؟ص؟ روز جمعه‌اى براى ما خطبه ایراد 
کرد و فرمود: اى مردم! پیش از مرگ، به‌سوى خدا باز‌گردید و توبه کنید، و پیش 
از آن‌که، آسودگى خیال از شما گرفته شود و در تنگناهاى زندگى قرار گیرید، 
به کارهاى نیک بپردازید، با یاد‌آوری بسیارِ خدا و پرداخت فراوان صدقه در 
نهان و آشکار، بین خود و پروردگارتان رابطه برقرار کنید. در آن صورت روزی 
گاه باشــید خداوند عزّ‌و‌جلّ  و پــاداش داده می‌شــوید و‌ نصــرت می‌یابید. و آ
نمازجمعــه را، از الآن تــا روز قیامــت  بــر شــما واجب کرده اســت. اگر کســی 
در زمــان مــن و یــا بعداز مــرگ من آن را تــرک نماید، خداوند امورش را ســامان 
گاه باشــید حج و روزه او قبول  نمی‌دهد و زندگی مبارکی نخواهد داشــت. آ
نخواهد بود، بدانید قطعاً هیچ کار نیکی از او پذیرفته نخواهد شد. و هر‌کسی 

رو به‌سوی خدا کند، خداوند نیز به‌ او رو می‌کندو ... .«

روایت بحار از خطبه از این قرار است:

ا  َ یُّ
َ
ا  :

َ
فَقال عَة،  جُْ یَــوْمَ  الِله؟ص؟  رَسُــول  خَطَبَنا   :

َ
قال رْداءِ 

َ
الــدّ بى 

َ
ا »عَنْ 

نْ 
َ
 ا

َ
ةِ قَبْل عْمالِ الصّالَِ

َ
وا بِالْا وتُوا؛ وَ بادِرُ نْ تَُ

َ
 ا

َ
النّاسُ، تُوبُوا اِلَ الِله قَبْل

منَ  وا  کْثِرُ
َ
ا وَ  تَسْعَدُوا؛  مْ 

ُ
ک بِّ رَ بَیَْ  وَ  مْ 

ُ
بَیْنَک ذى 

َّ
ل

َ
ا صْلِحُوا 

َ
أ وَ  وا؛ 

ُ
ل تَشْتَغِْ

وا  رِ تُنْصَرُ
َ

نْک ُ وا عَنِ الْ صَنُوا؛ وَ انْتَُ
ُ

وفِ ت عْرُ َ وا بِالْ مُرُ
ْ
دَقَةِ تُرْزَقُوا؛ وَ أ الصَّ

        سبیلًا ، فمن ترکها فی حیاتی أو بعد موتی جحوداً بها أو استخفافاً وله إمام جائر أو عادل...(.
1. طبرانی، 25/ 204 )... ألا لا تؤمن امرأة رجلًا، ولا یؤمن اعرابی مهاجراً، ولا یؤمن فاجر مومناً...(.   

2. طبرانی، 25/ 204 )... إلا سلطان إلا أن یقهره بسلطان یخاف سیفه و سوطه...(.
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مْ 
ُ

حْسَنُک
َ
أ مْ 

ُ
حْزَمَک

َ
وَأ  ، مَوْتِ 

ْ
لِل کْرًا  ذِ کْثَرُکُمْ 

َ
أ مْ 

ُ
کْیَسَک

َ
أ إِنَّ  اسُ  النَّ ا  َ یُّ

َ
أ

 ، ورِ  غُرُ
ْ
ال دَارِ  عَنْ  جَافِ  التَّ عَقْلِ 

ْ
ال عَلامَاتِ  مِنْ  إِنَّ  وَ لا 

َ
أ  ، هُ 

َ
ل اسْتِعْدَادًا 

شُورِ.«1 بَ لِیَوْمِ النُّ
ُ

هّ
َ
أ قُبُورِ ، وَالتَّ

ْ
نَ ال

ْ
دَ لِسُک وُّ زَ ودِ ، وَالتَّ

ُ
ل ُ وَالِإنَابَةَ إِلَ دَارِ الْ

»از ابــ‌ىدرداء روایت شــده: رســول خــدا؟ص؟ روز جمعه‌اى بــراى ما خطبه 
کــرد و فرمود: اى مردم! پیش از مرگ، به‌ســوى خــدا باز گردید و توبه  ایــراد 
کنید، و پیش از آن‌که، آســودگى خیال از شــما گرفته شود و در تنگناهاى 
ید، رابطه خود را با خدا اصلاح  کارهاى نیک بپرداز گیرید، به  زندگى قرار 
کنید، تا ســعادتمند و بهروز شــوید؛ بســیار صدقه بدهید، تا خدا به شما 
گیرید )و  کنید تــا در قلعه محکــم الهى قــرار  روزى دهــد؛ امــر بــه معــروف 
ید تا خدا شــما را یارى رســاند. ای  در امان باشــید( و از منکر دســت بردار
مردم، زیرک‌ترین شــما کســی اســت که بیش از همه به یاد مرگ باشد و با 
کرده باشــد. ای مردم!  حزم‌ترین شــما،‌ آن‌که بیش از همه خود را آماده آن 
که نشــانه عقل، قرار وآرام نگرفتن در ســرای غرور)دنیا(، و به  گاه باشــید  آ

یاد آخرت بودن است.«

5. خطبه‌ پیامبر؟ص؟ در یکی از اعیاد
یمانی  دیلمی  محمدبن‌حسن  که  است  پیامبر‌؟ص؟  خطبه‌  یک  از  بخشی  خطبه،  این 
که آن حضرت در  کرده  کتاب »أعلام‌الدین فی صفات المؤمنین« آن را آورده و تصریح  در 
کرده‌اند.2 علامه مجلسی نیز در بحار عین خطبه را به نقل از اعلام‌الدین  یکی از اعیاد ایراد 

آورده است.3

‌1. مجلسی، 176/74.
‌2. دیلمی، 342.

2. مجلسی، 74 /185.
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ءٍ 
َ
نْیَا دَارُ بَلا

ُ
لدّ

َ
عِیدَیْنِ ا

ْ
ل

َ
حَدِ ا

َ
 فِ خُطْبَةِ أ

ُ
لِلَّه؟ص؟ یَقُول

َ
 ا

َ
عْتُ رَسُول  سَِ

َ
»قَال

رْهِ 
ُ

ک
ْ
عَدَاءِ وَ اِنْتَزَعَتْ بِال لسُّ

َ
ا نُفُوسُ ا غَةٍ وَ عَنَاءٍ قَدْ نَزَعَتْ عَنَْ

ْ
 بُل

ُ
ل وَ مَنْزِ

ا  اشغلهم بَِ أ  وَ  ا  عَنَْ مْ  رْغَبُُ
َ
أ ا  بَِ اسِ  لنَّ

َ
ا سْعَدُ 

َ
فَأ شْقِیَاءِ 

َ ْ
ل

َ
ا یْــدِی 

َ
أ مِنْ 

وَ  طَاعَهَا 
َ
أ نْ  لَِ یَةُ  غْوِ ُ لْ

َ
ا وَ  اِسْتَنْصَحَهَا  نِ  لَِ ةُ 

َ
غَاشّ

ْ
ل

َ
ا فَهِیَ  فِیَها  مْ  رْغَبُُ

َ
أ

ا وَ هَوَى فِیَها طُوبَ لِعَبْدٍ  عْرَضَ عَنَْ
َ
فَائِزُ مَنْ أ

ْ
ل

َ
ا وَ ا یَْ

َ
نِ اِنْقَادَ إِل اتِرَةُ لَِ َ لْ

َ
ا

نْیَا إِلَ 
ُ

لدّ
َ
قِیَهُ ا

ْ
نْ تُل

َ
بَ شَهْوَتَهُ مِنْ قَبْلِ أ

َ
بَتَهُ وَ غَل مَ تَوْ

َ
هُ وَ قَدّ بَّ قَ فِیَها رَ

َ
اِتّ

نْ 
َ
أ یَسْتَطِیعُ  لَا  مَاءَ 

ْ
ظَل ةٍ  مَّ ِ

َ
مُدْل غَبْرَاءَ  مُوحِشَةٍ  بَطْنِ  فِ  فَیُصْبِحَ  خِرَةِ 

ْ
ل

َ
ا

ةٍ یَدُومُ  ا إِلَ جَنَّ َّ یُنْشَرُ فَیُحْشَرُ إِمَّ ُ
ئَةٍ ث یدَ فِ حَسَنَةٍ وَ لَا یَنْقُصَ مِنْ سَیِّ یَزِ

ا.«1 ابَُ وْ إِلَ نَارٍ لَا یَنْفَدُ عَذَ
َ
نَعِیمُهَا أ

»شنیدم که پیامبر؟ص؟ در یکی از خطبه‌های عید فرمودند: دنیا سراى بلا 
گرفتارى و محل گذران زندگى و زحمت اســت. خوشــبختان از آن دل  و 
گرفته م‌‏ىشــود. پس خوشــبخت‌‌ترین  کنده‏‌اند و از دســت اشــقیاء به زور 
مــردم، ب‌‌ىمیل‏تریــن آنــان به دنیــا و بدبخت‏‌تریــن مــردم، راغب‌‌ترین آنان 
که  به دنیاســت. کســی‌که سرگرم آن شــود، علاقمندش می‌شود. کسی را 
کــه اطاعتش کند، اغوا  نصیحت‌هــای آن را بپذیرد، می‌فریبد و کســی را 
کســی‌که از آن فرمان برد، به خدمت می‌گیرد. سعادتمند کسی  می‌کند و 
کش می‌کند.  اســت که از آن دوری جوید و کســی‌که راغب آن باشد،‌ هلا
کند و قبل از  که در آن تقوای پروردگارش را پیشــه  خوشــا به حال بنده‌ای 
ی به خــدا آورد و بر شــهوات خود فایق  آن‌کــه وارد جهــان آخــرت شــود،‌ رو
گیرد، دیگر مجال و توان  ک قرار  یک و خوفنا آید، چون آن‌گاه که در قبر تار
این‌کــه بــه کارهــای نیک خود بیفزاید یــا از گناهان خــود بکاهد،‌ نخواهد 

‌1. دیلمی،342؛ مجلسی، 74 /185. 
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که بعدش  کردارش خواهد بود  کتاب  داشــت. بعد از آن موقع حســاب و 
بهشــت بــا نعمت‌های ناتمام،‌ یا آتشــی که عذابش پایانــی ندارد،‌ خواهد 

بود.«

سراسر  الدنیا«  »ذمّ  به  مشهور  خطبه  همانند  نیز  خطبه  این  می‌شود،  ملاحظه  چنان‌که 
که در آن ویژگی‌های دنیا بیان شده و خوشبختی و بدبختی انسان در  دعوت به تقواست 
چگونگی برخورد او با دنیا تعریف شده است و دوری از دنیا و شیفته‌ نشدن به آن و از آن 

به‌عنوان وسیله برای رسیدن به هدف استفاده‌کردن، محور اصلی خطبه است.

ب( محتوا و کارکردهای خطبه‌های نمازجمعه‌ و عیدین پیامبر؟ص؟
که از منابع به‌دست  با تأمل در همین مقدار از خطبه‌های نمازجمعه و عیدِ پیامبر‌؟ص؟ 
است.  اخلاقی  و  عبادی  دعوت‌های  آن‌ها  محتوای  عمدتاً  که  می‌رسد  نظر  به  آمده،‌ 
دعوت‌هایی چون: خدا‌باوری و خدا‌ترسی، دعوت به تقوا و  تبیین معنای تقوا و تأثیرات آن،‌ 
داشتن اخلاص در عمل و اصلاح رابطه بین بنده و پروردگارش در نهان و آشکار،‌ یاد‌آوری 
مرگ و سفارش به غنیمت شمردن عمر و ترغیب به  عمل صالح، یقظه و بیداری از خواب 
کسب رضایت خدا و معرفی سازوکار آن، دعوت  غفلت، عمل در خوف و رجاء، دعوت به 
به جهاد در راه خداوند، معرفی ماه رمضان و بیان ویژگی‌های آن و ارزش عبادات و انجام 
مستحبات در آن ماه، خوش‌رفتاری و مدارا با مردم، معرفی چهره واقعی دنیا و جذابیت‌ها و 
ویژگی‌های آن و نیز دعوت به پرهیز از دنیا، بیان عوامل سعادت و شقاوت انسان‌ها و غیره. 
گفت وجه مشترک همه‌ خطبه‌های نمازجمعه و عیدِ پیامبر‌؟ص؟، موعظه و  در واقع می‌توان 

گسترده‌ آن بوده است. دعوت به تقوا در معنای حقیقی و 

خطبه‌های  در  می‌توان  را  اسلام  تاریخ  در  خطبه  کارکردهای1  اعلای  حدّ  بنابراین، 

که با آن مرتبط است باقی  که یک پدیده در زنجیره‌ای از پدیده‌هایی  کارکرد » اثر یا پیامدی است  ‌1. در جامعه‌شناسی مراد از 
کارکرد، نتیجه و اثری  می‌گذارد«.)ساروخانی، جامعه‌شناسی ارتباطات، 72 به نفل از دورکیم( به تعبیر دیگر از نظر جامعه‌شناسان،  
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کارآیی خطبه در دوره نبوی به دلایل عدیده، بیش  کاربرد و  کرد، چرا‌که  پیامبر‌؟ص؟ مشاهده 
خطبه‌های  و محتوای  موضوع  بیان شد،‌  همچنان‌که  از یک سو  است.  دیگر  دوره‌های  از 
و  اخلاق  تعلیم  و  اسلام  اعتقادی  اصول  تشریح  و  تبیین  ایمان،  اصول  تقریر  پیامبر؟ص؟، 
احکام دینی بوده است.1 از سوی دیگر به لحاظ این‌که آن حضرت خود صاحب دعوت 
کلام بی‌نظیر و  منحصر به فرد برخوردار بوده، در  و رسالت بود، در بین مسلمانان از نفوذ 

نتیجه خطبه‌های او بیش از همه در مخاطبان تأثیر داشته است.2

تربیتی  کارکرد  پیامبر؟ص؟،  خطبه‌های  کارکرد  ملموس‌ترین  و  مهم‌ترین  می‌رسد  نظر  به 
خطبه‌های  مشترک  و  اصلی  موضوع  شد،  بیان  که  همان‌طور  چون  است،  بوده  آموزشی  و 
به  و اخلاقی، چون خداباوری، سفارش  پیامبر؟ص؟ دعوت‌های عبادی  و عید  نمازجمعه 
بیان می‌کردند، در جهت  نماز  پیامبر‌؟ص؟ در خطبه‌های  آنچه  واقع  تزهّد است. در  و  تقوا 
به  نیز  و  وَالحِکمَةَ«3،  الکِتابَ  مُهُمُ  یُعَلِّ وَ »یُزَکّیهِم  یعنی  ایشان؛  و مسؤولیت اصلی  مأموریت 
که فرمود: »انّما بعثتُ لاتمم مکارم الاخلاق«،4 یعنی همان اصلاح و  گفته خود پیامبر؟ص؟ 
که بسیاری از تعالیم  کمال خُلق و خوی انسان‌ها و تربیت آنان بوده است. بنابر‌این، از آنجا  ا
اسلام از مجرای خطبه‌های پیامبر؟ص؟ در جامعه ساری و جاری می‌شد و آن حضرت با 
خطبه‌هایی‌که ایراد می‌کرد، مخاطبین خود را به توحید و معرفت بالله رهنمون می‌کرد‌ه است 
رفتار مخاطبان دگرگون می‌شده  و  کلی فرهنگ  به‌طور  و  ارزش‌ها  از آن طریق نگرش‌ها،‌  و 

که یک پدیده در ثبات، انسجام و پایداری نظام اجتماعی دارد با قطع نظر از این‌که بانیان آن پدیده واقف باشند یا نباشند،  است 
که یک پدیده یا  کارکرد« نفع یا ضرری است  کار‌کردها می‌تواند مثبت یا منفی، پنهان یا آشکار باشد. در واقع »  این تأثیر یا همان 
نهاد، خواسته یا ناخواسته، به مؤلفه‌های مختلف اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه‌ می‌رساند. بنابر این مفهوم عبارت 
کاربرد یک پدیده‌ای یا اقدامی روشن و مطلوب باشد، ولی  »کارکرد« ‌ با »کاربرد« متفاوت است، چنان‌که ممکن است هدف از 
کارکردش ناخواسته و پنهان. )ر.ک. ویلیام اسکیدمور، تفکر نظری در جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه جمعی از مترجمین، 

.)141
1. ابن‌قیم، 409/1.

2. نک. جاحظ، 17/2 به بعد.
کانوا مِن قَبلُ لَفی ضَلالٍ مُبینٍ  إِن  مُهُمُ الکِتابَ وَالحِکمَةَ وَ یُعَلِّ یّینَ رَسولً مِنهُم یَتلو عَلَیهِم آیاتِهِ وَیُزَکّیهِم وَ مِّ

ُ
ذی بَعَثَ فِی الأ

َ
3. هُوَ الّ

)جمعه،2(.
4 . متقی هندی، 11 /420، ح31969؛ مجلسی، 67 / 372؛ بیهقی، سنن، 10 / 192.
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کارکردهای تعلیمی و تربیتی خطبه‌های پیامبر؟ص؟ است. کی از  است، حا

کارکرد‌های تربیتی و آموزشی خطبه‌های پیامبر؟ص؟،‌ صرفاً جنبه  امّا باید توجه داشت، 
تربیتی و آموزشی‌که سبب دگرگونی اندیشه و فرهنگ  تأثیرات  فردی نداشته است، چرا‌که 
افراد می‌گردد،‌ در حوزه اجتماعی نیز نمایان می‌شود؛ چه خطبه‌های نماز پیامبر؟ص؟ علاوه 
بر آن‌که مخاطبین را به توحید و معرفت بالله رهنمون می‌ساخت،1به حُسن معاشرت با مردم 
که  کلی حُسن خُلق نیز سفارش می‌کرد‌ه،  و اعضای خانواده و رعایت حقوق آنان و به‌طور 

در نهایت  باعث ایجاد روابط سالم انسانی و تنظیم  روابط اجتماعی می‌گردید.

کارکرد اطلاع‌رسانی  کارکرد‌های عبادی، تربیتی و آموزشی،  خطبه‌های پیامبر؟ص؟ علاوه بر 
کردند، نیازهای  که ایراد  به مثابه رسانه هم داشته است؛ چنان‌که در اولیّن خطبه نمازجمعه‌ای 

گرفته است.2  فرهنگی جامعه جدید مسلمانان و افکار عمومی مسلمانان مدّ‌نظر قرار 

گون تربیتی،  گونا کارکردهای  بنابراین، خطبه‌های نمازجمعه و عیدین، در دوره نبوی با 
کارآمدترین  و  مهم‌ترین  داشت،  مسلمانان  جامعه  در  اطلاع‌رسانی‌که  اجتماعی،  آموزشی، 

ابزار سیاست برای اداره‌ جامعه و سرمایه اجتماعی به‌شمار می‌آمد.

‌1. ابن‌قیم، 409/1.
2 . نک. بخش قبل.





عصر خلفای راشدین

الف( خطبه نمازجمعه و عیدین در دوره خلفای راشدین
داده‌های تاریخی در‌باره خطبه‌های نماز خلفای راشدین نیز همانند دوران نبوی اندک 
گرچه خلفای راشدین سعی داشته‌اند  که  است، ولی از همین مقدار اندک چنین بر‌می‌آید 
همانند  را  خطبه  محتوای  و  موضوع  و  کنند  پیروی  خطبه  ایراد  در  پیامبر؟ص؟  روش  از 
خطبه‌های رسول خدا؟ص؟ فراهم آورند، ولی حوادث و مسائل جدید سیاسی و اجتماعی، 
گزیر آن  گردید و نا مانند ماجرای سقیفه و انتخاب خلیفه موجب دغدغه‌های جدید خلفا 
مسائل در خطبه‌ها راه یافت وگاه یکسره موضوع اصلی خطبه را به خود اختصاص می‌داد. 
که  چنان‌که در جریان سقیفه بنی‌ساعده، موضوع و محتوای سخنان و مجادله‌های طرفین 
در قالب خطبه‌ بیان می‌شد، سراسر سیاسی بود و به لحاظ آن‌که در آن‌ها، مفاخره به سابقه 
و استدلال  نیز به سخنان رسول خدا؟ص؟ استناد  و  یاری و همراهی پیامبر؟ص؟  و  در اسلام 

فصل چهارم
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گفت: می‌شد، این خطبه‌ها به بیانیه سیاسی شبیه‌تر ‌بود؛1 چنان‌که ابوبکر 

کریم‌تریــن مردم در  کــه اولین مــردم در اســام،  »ای مــردم: مــا همــان مهاجرینــی هســتیم 

حَسَــب،‌‌ زیباتریــن از نظر چهره‌ها، پــرزاد و ولدترین مردم در عرب، نزدیک‌ترین نســب به 

که خداوند  پیامبریم، قبل از شما اسلام آوردیم و در قرآن پیش از شما قرار‌گرفته‌ایم، آنجا 

اتّبعوهــم  ذیــن 
َ
الّ و  الأنصــار  و  المُهاجِریــن  مِــنَ  الأوّلــون  تعالــی می‌فرمایــد: »والسّــابقون 

کســانی‌که با نیکوکاری از  بإحســان... .« یعنی »و پیشــگامان نخســتین از مهاجران و انصار و 
کردند، خدا از ایشــان خشــنود و آنان ]نیز[ از او خشــنودند و ... .«2 آنان پیروی 

کرد و  عمر نیز طی خطبه‌ای  با همین سبک و سیاق  خلافت را برای مهاجرین مطالبه 
گفت:  گفتند: »فمنا أمیر ومنکم أمیر...؛ امیری از ما و امیری از شما...«،  که  در پاسخ انصار 
بوده،  از غیرِ شما  پیامبرشان  و عرب چون  نمی‌گنجد  »هیهات،‌ دو شمشیر در یک غلاف 

زیربار اوامر شما نمی‌روند و ... .«3

آمد،  به‌وجود  بنی‌ساعده  سقیفه  جریان  که  پیامبر؟ص؟  رحلت  روز  نخستین  از  بنابراین 
گردید.  تعیین خلیفه رسول خدا؟ص؟ و تصاحب خلافت، موضوع اصلی جامعه مسلمانان 
کم و بیش در سراسر دوران خلفای راشدین ادامه یافت و لاجرم مناقشات پیرامون  این مسائل 
گاهی موضوع اصلی  آن، در خطبه‌ها، به‌ویژه در خطبه‌های نمازجمعه‌ خلفاء مطرح می‌شده و 

خطبه‌ها بوده است.4 

‌1. نک. زکی صفوت،1/ 61 به بعد »خُطَب یوم سقیفه«.
کثر الناس ولادة فى  کرمهم أحسابا و أوسطهم دارا، و أحسنهم وجوها، و أ ‌2. »أیها الناس: نحن المهاجرون، أوّل الناس إسلاما، و أ
العرب، و أمسّهم رحما برسول اللّه صلى اللّه علیه و سلم، أسلمنا قبلکم، و قدّمنا فى القرآن علیکم، فقال تبارک و تعالى: »و السّابقون 
الأوّلون من المهاجرین و الأنصار و الّذین اتّبعوهم بإحسان... «)ابن عبد ربّه،  ٢/ ١٣٠ . ٢٠۴ ؛ دینوری، عیون الأخبار،  ‌٢/‌ ٢٣٣؛ دینوری، 

الإمامة و السیاسة،‌ ‌٧‌/‌١.(
3. »هیهات لا یجتمع اثنان فى قرن، و اللّه لا ترضى العرب أن یؤمّروکم و نبیّها من غیرکم، و لکن العرب لا تمتنع أن تولّى أمرها من 

کانت النبوة فیهم و ولىّ أمورهم منهم، ...«. )طبری، 457/2(.
4 . نک. ادامه تحقیق.
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1. خطبه‌های نماز ابوبکر
تصریح شده  که  او  از  ابوبکر،‌ هیچ خطبه‌ای  و عیدین  نمازجمعه  باب خطبه‌های  در 
باب  این  در  منابع  در  آنچه  نیست.1  دست  در  شده،  ایراد  عیدین  یا  نمازجمعه  در  باشد 
گزارش‌هایی از برگزاری نمازجمعه و ایراد خطبه توسط اوست و از خود  آمده، صرفاً اخبار و 
خطبه‌ها اثری نیست.2 تعداد اندکی)حدود 15 پاره( از سخنان ابوبکر، تحت عنوان خطبه، 
که تعدادی از آن‌ها موعظه است، بدون آن‌که مناسبت  در منابع تاریخی و ادبی ثبت شده،‌ 
به  از سفارش‌های وی  نیز فقراتی  ایراد خطبه مشخص باشد.3 چهار مورد  و زمان و مکان 
گزارش خطبه‌ او در اعزام سپاه اسامة‌‌بن‌زید  فرماندهان نظامی است؛4 به‌عنوان نمونه طبری 
که سپاه اسامه  را این‌گونه آورده‌است: روز پس از وفات پیامبر؟ص؟، منادی ابوبکر بانگ زد 
راهى شود و هیچ‌کس از سپاه وى در مدینه نمانَد و همه به اردوگاه نظامی خود بروند. آن‌گاه 

گفت: کرد و  ابوبکر میان مردم به سخن ایستاد و حمد و ثناى خدای 

کــرد از من  »اى مــردم، مــن نیــز چــون شــمایم، نم‏ىدانم، شــاید آنچه پیامبرخدا توانســت 

انتظــار داریــد؟ خــدا محمد را از جهانیــان برگزید و از آفات مصون داشــت، و من تابعم نه 

کــردم، هدایتم نمایید، ... شــما  گــر خطا  کنید، و ا گــر بــه راه راســت رفتــم اطاعتم  مبــدع، ا

گــر می‌توانید  که انــدازه آن را هم نمی‌دانید، ا مدتــى معیــن ]در ایــن دنیا فرصــت[ دارید 

کار را جــز به یاری خدا نتوانید؛ پیش از آن‌که  کنید و این  کار نیک ســپری  ایــن مــدت را در 

که اجل را از یاد برده بودند  کند بکوشــید. قومى بودند  کوتاه  اجل دســت شــما را از عمل 

که اجل سبُک‌سِــیر  و اعمــال خویــش را بــراى غیر خدا م‏ىکردند. بکوشــید و مراقب باشــید 

پشــت ســر است، از مرگ هراسان باشــید و از سرنوشــت پدران و فرزندان و برادران عبرت 
آموزید ... .«5

1 . نک. زکی صفوت، 77/1-87؛ الکاندهلوی، 51/5 به بعد )خطبات خلیفة الرسول، ابوبکر(
2 . به عنوان نمونه. طبری، 431/3.

3 . زکى صفوت، خطبه‌های65- 68؛ الکاندهلوی، 52/5.
4 . زکى صفوت، خطبه‌های 71-75. الکاندهلوی، همانجا.

کیدات رسول خدا  که شیوخ و برخی بزرگان صحابه علیرغم دستور و تا کی از آن است   5 . طبری، 223/3. )روایات منابع تاریخی حا
کردند(.         از شرکت در سپاه اسامه و اعزام سپاه تعلل و سرپیچی 
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صرفاً در چهار مورد از خطبه‌های ابوبکر مناسبتِ ایراد آن‌ها مشخص است،‌ مانند خطبه 
در رحلت پیامبر؟ص؟،‌ نخستین خطبه‌اش بعد از بیعت با وی،‌ اعلام خبر فتح شام و یا در 

کی شدند. که از بحرین رسیده بود و انصار به تقسیم آن شا تقسیم مالی است 

گرچه  که  کامل به ابوبکر نسبت داده شده،  کوتاه ولی تقریباً  در این میان یک خطبه 
و تشهد در  از جمله تحمید،‌ تسبیح  ارکان خطبه،  مناسبت‌ آن مشخص نیست، ولی همه 
مقدمه و دعوت به تقوا و موعظه و در خاتمه، دعا را داراست و موضوع اصلی آن دعوت به 

که این قرائن احتمال ایراد آن در نماز را تقویت می‌کند.1  تقوا و موعظه است 

از خداوند طلب یاری، بخشش و  الهی،  از حمد و ستایش  ابوبکر در این خطبه پس 
هدایت می‌کند و به او پناه می‌برد و پس از شهادت به یگانگی خداوند و بندگی و رسالت 
پیامبر؟ص؟، به رعایت  تقوا، اعتصام به امر الهی، امر به معروف و نهی از منکر و مرگ اندیشی 

سفارش نموده است.

ابوبکر در نخستین خطبه‌ خود، بعد از بیعت با وی، ضمن توضیح و توجیه به خلافت 
رسیدن خود، نسبت به مسلمانان سخت تواضع نشان داده و از بار سنگین مسؤلیتی‌که بر 

کرده است: کی  دوش دارد، اظهار بیمنا

گر  کنون حکم‌فرمای شــما شــد‌ه‌‌ام، بهترین شــما نیســتم، پس ا کــه ا »ای مــردم! همانــا مــن 

کرده و به بیراهه  کنید و چنانچه بد عمل  کردم، مرا پیروی و یاری  راســت و درســت عمل 

کــه بــه ســراغم می‌آیــد. راســتی و  افتــادم، مــرا بــه راه راســت بیاوریــد. مــن شــیطانی دارم 

غ، خیانــت اســت. هــر ضعیف و ناتوان شــما نــزد من، قوی و  درســتی، امانــت‌داری و درو

گردانم و هر شــخص  گرفتــه به او باز که ان‌شــاءالله حقش را از ســتم‌کار  توانــا اســت تــا آن‌گاه 

قوی از شــما نزد من، ضعیف و ناتوان خواهد بود تا آن‌که ان‌شــاءالله حق ســتم‌دیدگان را 

از او باز ســتانم. هر قومی‌که سســتی نمایند و از جهاد در راه خدا دســت بکشند، قطعاً خدا 

کــرد. در میان قومی فحشــاء و معصیت رایج نمی‌شــود مگر  آن‌هــا را خــوار و ذلیــل خواهد 

جَلِی 
َ
هُ قَدْ دَنَا أ

َ
لُهُ الْکَرَامَةَ فِیمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، فَإِنّ

َ
سْتَعِینُهُ وَنَسْأ

َ
حْمَدُهُ وَأ

َ
 ‌1. خطبه این‌گونه شروع شده‌است:» الْحَمْدُ لَِِّ رَبِّ الْعَالَمِینَ أ

رْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَسِرَاجًا مُنِیرًا: لِیُنْذِرَ مَنْ 
َ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أ  مُحَمَّ

َ
نّ

َ
نْ لا إِلَهَ إِلا اللَّه وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ ، وَأ

َ
شْهَدُ أ

َ
جَلُکُمْ ، وَأ

َ
        وَأ

 ضَلالا مُبِینًا، 
َ

ا وَیَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْکَافِرِینَ )سورة یس آیه 70( ، وَمَنْ یُطِعِ اللَّه وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ یَعْصِهِمَا فَقَدْ ضَلّ کَانَ حَیًّ       
کُمْ بِهِ...« )نک. ابن عبد ربّه، 131/2، خطبه‌ 67(.   ذِی شرَعَ لَکُمْ ، وَهَدَا

َ
مْرِ الِلَّه الّ

َ
وصِیکُمْ بِتَقْوَى اللَّه، وَالاعْتِصَامِ بِأ

ُ
       أ
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گرفتــار بلای عمومی خواهند شــد. مرا فرمان برید تا زمانی‌که خدا و رســول خدا را  این‌کــه 

فرمــان بــرم و هــرگاه بر‌خلاف حکم خدا یا مخالف امر رســولش عمل نمایم، بر شــما نیســت 
کنید.«1 که مرا اطاعت 

2. خطبه‌های نماز عمر
تعداد20 تا 25 پاره از سخنان عمر با عنوان خطبه در منابع مختلف ثبت و ضبط شده2 
این خطبه‌ها  ایراد شده است. در  نمازجمعه  که در  که صرفاً در 6 مورد آن‌ها، اشاره شده 
هم مانند سایر خطب برجای مانده از صدر اسلام، مقدمه‌، خاتمه و احیاناً بخش‌هایی از 
که معمولًا مشتمل بر درود بر پیامبر؟ص؟ و دعا برای مؤمنین  خطبه و همچنین ‌خطبه دوم نماز 

بوده، حذف شده است.

کارگزاران منصوب  که عمر طی آن مسئولیت و مأموریت  از آن‌ها خطبه‌ای است  یکی 
در خطبه  را  آن  و  می‌دارد  برحذر  مردم  به  از سخت‌گیری  را  آنان  و  کرده‌  را مشخص  خود 

نمازجمعه به اطلاع مردم نیز می‌رساند. خطبه عمر به نقل از طبری بدین شرح است:

که دین  »خداونــدا، تــو را شــاهد می‌گیــرم، بر امیران شــهرها، آنــان را برای آن می‌فرســتم، 

و ســنّت پیامبــر؟ص؟ را بــه مــردم بیاموزنــد و فــیء را بدانــان بپردازنــد، و عدالــت بورزند و 

کارگزاری را  گزارش دهند. ای مردم، به خدا قســم  گر مشــکلی برایشــان پیش آمد، به من  ا

برای شــما نفرســتادم تا شــما را شلاق زند و اموالتان را بگیرد، بلکه فرستادم تا دین و سنّت 

کرد، بــه من اطلاع  کســی از آنــان جز این عمــل  گر  پیامبــر؟ص؟ را بــه شــما بیاموزنــد. پــس ا

کرد.« کســی‌که جان عمر در دست اوست، مجازاتش خواهم  دهید. قســم به 

‌1. »فتکلم أبو بکر، فحمد الله، وأثنى علیه بالذی هو أهله، ثم قال: أما بعد أیها الناس، فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، فإن 
أحسنت فأعینونی؛ و إن أسأت فقومونی؛ الصدق أمانة، والکذب خیانة، والضعیف فیکم قوی عندی حتى أریح علیه حقه إن شاء 
الله، والقوی فیکم ضعیف عندی حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا یدع قوم الجهاد فی سبیل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشیع 
الفاحشة فی قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء؛ أطیعونی ما أطعت الله و رسوله، فإذا عصیت الله و رسوله فلا طاعة لی علیکم«. )طبری، 

203/3؛ ابن‌هشام،430/2؛ ابن عبد ربّه، 130/2؛ زبیر‌بن‌بکار، 508(
که در منابع تاریخی،  ‌2. نک. زکی صفوت، 79/1 به بعد؛ الکاندهلوی، 62/5-76. احمد عاشور بیش از 100 سخن ریز و درشت 
گاهی تکراری  کوتاه و  که اغلب آن‌ها صرفا یک جمله یا سخن  کرده  گردآوری  ادبی و حدیثی به عمر منسوب بوده، به‌عنوان خطبه‌ 

است )احمد عاشور، 108-25(.
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گفت: گزارش آمده است در آن هنگام عمروبن‌عاص برخاست و  در ادامه 

کند، ‌او را نیز قصاص خواهی  گر یکی از امیران مسلمان رعیتی را ادب  »یا امیرالمؤمنین، ا

که دیدم رســول خدا خودش را قصــاص می‌کرد.‌  گفــت: آری، ‌چگونــه قصــاص نکنم  کــرد؟ 

کــه ذلیــل می‌شــود،‌ آنــان را بــه ســختی  گاه باشــید و بدانیــد، هیــچ مســلمانی را نزنیــد  آ

کفر خواهنــد افتاد  که بــه  کــه ایجــاد فتنــه می‌کند،‌ حقوق‌شــان را ضایــع نکنید  نیاندازیــد،‌ 
کنار مرداب‌ها منزل ندهید تا بیمار نشــوند.«1 وآنان را در 

کاملًا جنبه حکومتی و سیاسی دارد و خلیفه در واقع با  چنان‌که ملاحظه می‌شود، خطبه 
کارگزاران،‌ سیاست‌های حکومت خود را نیز ترسیم  تبیین حدود وظایف و مسؤولیت اصلی 
کاملًا تابع دستورات  کرده و خود را  می‌کند؛ توجه به حقوق مالی و جانی مردم را یاد‌آوری 
دین و پیرو پیامبر؟ص؟ نشان می‌دهد. »اینان را می‌فرستم تا به مردم دین و سنّت پیامبرشان 

را بیاموزند ... .«2

که بیان شد، بعد از رحلت پیامبر؟ص؟ ‌ در دوره خلفای راشدین، موضوعات  همان‌طور 
و فضای جدیدی برای خطبه ایجاد شد، موضوعاتی چون: اختلاف بر سر خلافت، پدیده 
ترسیم سیاست‌های  به جهاد،‌  ترغیب  مانند:  آن  اقتضائات  و  فتوحات  گسترش  اهل رده،‌ 
کارگزاران. همین  حکومتی برای فرماندهان سپاه و تبیین وظایف و مأموریت‌های امیران و 
کارکرد خطبه را افزایش می‌داده، سبب رشد  که  موضوعات جدید، در دوره خلفای راشدین 

خطبه نیز می‌گردیده است.3

‌1. » وخطب عمر الناس یوم الجمعة فقال: اللهم إنی أشهدک على أمراء الأمصار إنی إنما بعثتهم لیعلموا الناس دینهم وسنة نبیهم 
؛ یأیها الناس إنی والله ما أرسل إلیکم عمالا لیضربوا أبشارکم ولا  وأن یقیموا فیهم فیئهم وأن یعدلوا فإن أشکل علیهم شئ رفعوه إلىَّ
، فوالذی نفس عمر بیده  لیأخذوا أموالکم ولکنی أرسلهم إلیکم لیعلموکم دینکم وسنتکم فمن فعل به شئ سوى ذلک فلیرفعه إلىَّ
کان رجل من أمراء المسلمین على رعیة فأدب بعض رعیته  لأقصنه منه.« فوثب عمرو بن العاص فقال: یا أمیرالمؤمنین أرأیتک إن 
إنک لتقصنه منه؟   قال:» إی والذی نفس عمر بیده إذن لأقصنه منه وکیف لا أقصه منه؟ وقد رأیت رسول الله یقص من نفسه، ألا 
لا تضربوا المسلمین فتذلوهم ولا تجمروهم فتفتنوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتکفروهم ولا تنزلوهم الغیاض فتضیعوهم«.  )زکی صفوت، 

107/1، به نقل از طبری، 434/3(. 
‌2. ... إنما بعثتهم لیعلموا الناس دینهم وسنة نبیهم.

‌3. نک. زکی صفوت، 77/1 به بعد؛‌ الکاندهلوی، 20/5.
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که در نمازجمعه بوده، دارای موضوعات متعددی  بخش‌های دیگری از خطبه‌های عمر 
است.  شده  ضبط  و  ثبت  منابع  در  مناسبتی  به  هر‌کدام  شد،  بیان  که  همان‌طور  و  هستند 

برخی از آن‌ها از این قرار است:

کــرد، در حیــن  ل‌عمــران  را تــاوت  »عمــر در روز جمعــه خطبــه خوانــد و در آن ســوره  آ

وْاْ مِنکُمْ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ...« رســید، شــگفت‌زده 
َ
ذِینَ تَوَلّ

َ
لّ ســخنرانی وقتی به آیه »إِنَّ ا

کردم تا  گفــت: مــا در روز جنگ احد، از آنان ]مشــرکین[ شکســت خوردیم،‌ من فــرار  شــد و 

کوه بــالا می‌جهم‌، و مردم  کوهی از  کــه مانند بز  کوه رســیدم، پس خود را دیدم  بــه بــالای 
کشــته شد ... .«1 می‌گویند : محمّد 

در روایات از خطبه‌ دیگری از او در نمازجمعه سخن رفته است. در این روایت آمده است 
که در  که عمر در بالای منبر در حال ایراد خطبه‌ نماز در مدینه، به فرمانده نظامی مسلمانان 
کوه بکشد و آن  که سپاه را به سمت  کرد  جبهه ایران، در فسا در حال جنگ بوده، سفارش 
کرده است!  که در آن ساعت آن صدا را شنیده و بدان عمل  فرمانده نظامی بعدها اظهار داشته 
کرد، ولی در هر صورت به‌عنوان بخشی  گرچه در اصالت و صحّت این روایات می‌توان شک 

از خطبه‌ نمازجمعه خلیفه در منابع ذکر شده است.2
که دیده بوده و توسط أسماء بنت عمیس تعبیر  در بخشی از خطبه‌ دیگری، خلیفه خوابی را 
که: »... فقالت: یقتلک  کرده؛ تعبییرش این بوده  شده بود، برای مردم در خطبه نمازجمعه بیان 
کشت. خلیفه بعد از بیان خواب خود و  رجل من العجم«؛ یعنی مردی از عجم تو را خواهد 
کرده و شورای شش نفره  تعبیر آن، با ظرافت موضوع انتخاب جانشین برای خودش را مطرح 

‌1. »خطب عمر یوم الجمعة فقرأ آل عمران وکان یعجبه إذا خطب ان یقرأها، فلما انتهى إلى قوله »ان الذین تولوا منکم یوم التقى 
کأننی أروى والناس یقولون قتل  کلها .صعدت الجبل فلقد رأیتنی أنزو  کان یوم أحُد هزمناهم ففررتُ حتی  الجمعان« قال: لما 

محمد ...«. )کنزالعمال،‌ 376/2؛ درالمنثور، 81/4(.
2. » عن أسلم و یعقوب قالا: خرج أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضوان الله علیه، یوم الجمعة إلى الصلاة، فصعد المنبر ثم صاح: یا 
کتاب ساریة بن زنیم،  ساریة بن زنیم الجبل! یا ساریة بن زنیم الجبل! ظلم من استرعى الذئب الغنم. قال: خطب حتى فرغ، فجاء 
کذا، لتلکم الساعة التی خرج فیها عمر فتکلم  کذا و  إلى عمر بن الخطاب رضوان الله علیه، أن الله فتح علینا، یوم الجمعة الساعة 
على المنبر، قال ساریة: فسمعت صوتاً: یا ساریة بن زنیم الجبل، ظلم من استرعى الذئب الغنم، فعلوت أصحابی الجبل، و نحن قبل 
ذلک فی بطن واد، و نحن محاصروا العدو، ففتح الله علینا«.  علاوه بر اینها در برخی از منابع نیز صرفاً اِخبار از نماز عیدین عمرآمده 

است«. )بیهقی، سنن، 318/3 ؛ احمد،‌ مسند، 146/1(.
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که از فردی‌که آن‌ها انتخاب  برای انتخاب خلیفه را معرفی می‌کند و به مردم نیز سفارش می‌کند 
که عمر روز جمعه این  گزارش آمده  کنند. در ادامه‌  می‌کنند،‌ حرف‌شنوی داشته و اطاعتش 

خطبه را خواند و در روز چهارشنبه، چهار روز از ماه ذی‌الحجه مانده، به او حمله شد.1
که طی آن  چنان‌که ملاحظه می‌شود، موضوع خطبه‌ نماز خلیفه، یکپارچه سیاسی است 
هم چگونگی انتخاب جانشین برای خود را تبیین می‌کند و هم ماهرانه به مردم اطلاع‌رسانی 
کرده و با توصیه‌های مؤکد، مبنی بر اطاعت از او، راه‌های مخالفت با خلیفه‌ جدید و اختلاف 

را می‌بندد.
که عمر اهل خطبه‌های طولانی نبود،2 ولی  با این‌که ابن ابی‌الحدید از قول جاحظ نوشته 
که یکی از آن‌ها در ابتدای خلافتش ایراد شده  چند خطبه‌ مفصل و طولانی از او ثبت شده‌ 

که در آن سخت تواضع نشان می‌دهد: است3 

کند تا ان‌شــاء‌الله این  کمک  »مــن فردى مســلمان و بنده‏اى ضعیفــم، مگر خدای عزّ‌و‌جلّ 

گرفته‏ام، خوى مرا دگرگون نکند.« که به عهده  خلافت شــما 

و از صحابه رسول‌خدا در اداره جامعه مساعدت می‌جوید: »فإنما أنا رجل منکم« و در 
عین حال سیاست‌های حکمرانی خود را بیان می‌کند:

کار شــما را به من ســپرده و م‏ىدانم چه چیز برایتان سودمندتر است   
َ

‌و‌جلّ
َ

»ای مردم، خدا عزّ

که مرا به انجام آن یاری نماید و در این مورد نیز چون موارد دیگر مراقب  و از خدا م‏ىخواهم 

کند.« که فرمان داده به من الهام  من باشد، و در تقسیم ]مال[ میان شما عدالتى را 

‌1. »أن أمیر‌المؤمنین عمر‌بن‌الخطاب رضوان الله علیه، قام على المنبر یوم جمعة، فحمد الله و أثنى علیه، ثم ذکر النبی صلى الله علیه 
و سلم، و ذکر أبا بکر رضوان الله علیه، ثم قال: رأیت رؤیا لا أراها إلا بحضور أجلی، رأیت دیکا نقرنی نقرتین، فقصصتها على أسماء 
بنت عمیس، فقالت: یقتلک رجل من العجم. ثم قال: و إن الناس یأمروننی أستخلف، و أن الله عز وجل، لم یکن لیضیع دینه، و 
خلافته التی بعث بها نبیه صلى الله علیه و سلم. و أن یعجل فی الأمر، فإن الشورى فی هؤلاء الستة، الذین مات نبی الله و هو عنهم 
راض، فمن بایعتم منهم فاسمعوا له و أطیعوا، و إنی أعلم أن ناسا سیطعنون فی هذا الأمر، أنا قاتلتهم بیدی هذه على الإسلام، أولئک 
أعداء الله، الضلال الکفار، و إنی أشهد الله على أمراء الأنصار إنی إنما بایعتهم، لیعلموا الناس دینهم، و لیبینوا لهم سنة نبیهم صلى الله 

علیه و سلم، و یرفعوا إلیّ ما عمی علیهم«)ابن‌سعد، 335/3؛ مسلم،‌81/2؛ نسائی، 43/2(.
إنما صاحب الخطب الطوال  کلامه قصیرا و کتاب البیان والتبیین لم یکن عمر من أهل الخطب الطوال وکان  ‌2. »و قال الجاحظ فی 
علی بن أبی طالب ع. وقد وجدت أنا لعمر خطبا فیها بعض الطول ذکرها أبو جعفر محمد بن جریر الطبری فی التاریخ.  فمنها خطبة 

خطب بها حین ولی الخلافة«.)ابن‌أبی‌الحدید، 2/ 108(
3 . ابن‌أبی‌الحدید، 2/ 108.
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در این خطبه، خلیفه مسائلی چون قیام به اجرای حکومت به نحو احسن و اعتراف به 
که بر عهده دارد، بازگو می‌کند و از مردم برای اقامه عدل درخواست  سنگینی مسؤولیتی را 

کمک می‌کند.

که  کرد  غیر از اولین خطبه بعد از بیعت، عمر خطبه دیگری در سال آخر خلافتش ایراد 
مفصل و طولانی و موضوع و محتوای آن صرفاً بازگویی واقعه سقیفه و توجیه انتخاب ابوبکر 
کی از حساسیت و نگرانی شدید عمر از مطرح شدن امام علی؟ع؟ به  به خلافت بوده و حا
خلافت از جانب برخی صحابه است. این خطبه یکپارچه سیاسی است و از چند جهت 
در این مقال دارای اهمیت است؛ نخست آن‌که به صراحت بیان شده در نمازجمعه ایراد 

گزارش نیز شواهدی بر خطبه نماز دارد از جمله این‌که: شده و علاوه بر تصریح، در اثنای 

گفتند، وقتی اذان را به پایــان بردند، خلیفه  »و چــون عمــر بر منبر نشســت، مؤذنــان اذان 

برخاســت و به ایراد خطبه پرداخت.«

که باعث ایراد  دیگر این‌که این خطبه با توجه به موضوعی) انتخاب شتاب‌زده ابوبکر( 
آن شده، از اوضاع سیاسی جامعه مسلمانان در آن زمان حکایت دارد و نیز دغدغه‌ و نگرانی 
خلیفه را از این‌که نظر برخی صحابه برای خلافت به سمت دیگری- به‌ویژه امام علی؟ع؟- 
که وقتی خلیفه از موضوع مطلع شد، نگران شده و قصد داشته  باشد، نشان می‌هد. چنان‌که 
کند، ولی به توصیه اطرافیان آن را به  شتاب‌زده در همان شب در صحرای مِنی سخنرانی 

کرد. نمازجمعه مدینه موکول 

که بیان شد، در این خطبه عمر حساسیت و نگرانی خود را پیرامون انتخاب  همان‌طور 
خلیفه بعد از خود نشان داده و واقعه سقیفه را به تفصیل، در نمازجمعه مدینه شرح می‌دهد. 
در واقع موضوع اصلی این خطبه »چگونگی انتخاب ابوبکر در سقیفه بنی‌ساعده« است 
که عبدالله‌بن‌عباس خطبه عمر و پیشینه‌ و مناسبت  عُمَر دارد  و ریشه در آخرین سفر حج 
کرده و راویانی چون ابن‌هشام، طبری، ابن‌اثیر، بخاری و ابن‌حنبل، با اندکی  گزارش  آن را 
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کرده‌اند.1 اختلاف نقل 

که در ذى‌حجه سال 23 هجرى، در آخرین سفر  گزارش ابن‌عباس نقل م‌ىکند  در این 
حج عُمَر همراه خلیفه در حج بوده، روزی در مِنی در چادر عبدالرحمن‌بن‌عوف به مردانی 
از مهاجرین قرآن می‌آموخته است. عبد‌الرحمن به ابن‌عباس نقل م‌ىکند: امروز نزد عمر بودم 
گر عمر‌بن‌خطاب بمیرد، من با فلان شخص2  گفت: »فلانى م‌ىگوید ا که مردى به نزد او آمد و 
گهانی و بدون فکر و اندیشه بود و انجام شد.« )...  کارى نا بیعت م‌ىکنم. بیعت با أبو‌بکر هم 

گفت: تْ(، عمر از این سخن سخت برآشفت و   فَلْتَةً ، فَتَمَّ
َ
بِى بَکْرٍ إِلّا

َ
کَانَتْ بَیْعَةُ أ فَوَالِلَّه مَا 

گــر خــدا بخواهــد، امشــب در جمــع مــردم بــه ســخنرانی خواهــم ایســتاد و دربــاره ایــن  »ا

کــه م‌ىخواهنــد حکومــت را از دســت مــردم غصــب  طایفــه بــه آنــان هشــدار خواهــم داد 

مُورَهُمْ.(3 
ُ
نْ یَغْصِبُوهُمْ أ

َ
ذِینَ یُرِیدُونَ أ

َ
لّ ءِ ا

َ
لا

ُ
رُهُمْ هَــؤ ِ

ّ
مُحَذ

َ
کنند.«)ف

در  نکند، چرا‌که  در سخنرانى شتاب  که  کرد  را نصیحت  عبد‌الرحمن‌بن‌عوف خلیفه 
که سخن او را  موسم حج، عوام‌الناس و فرومایگان هم حضور دارند و احتمال آن م‌ىرود 
که در  کند تا به مدینه بروند  کنند و باعث آشوب جدّى شود و بهتر است عمر صبر  سوء تعبیر 
کرد  آنجا در بین صحابه رسول خدا، مهاجرین و انصار خواهند بود و به آن‌ها اعتماد توان 
کنند. خلیفه هم این نصیحت را پذیرفت و  که سخنان او را درست درک و مطابق آن عمل 
گفت: »امّا به خدا قسم إِنْ‌شَاءَ الُلَّه در اولین فرصت در مدینه این موضوع را توضیح خواهم 

إِذَا  نَا  الزِّ مِنَ  الْحُبْلَى  اثیر، 8/2-327؛ بخاری، جزء 6، « کتاب الحدود « رَجْمِ  ‌1. ابن‌هشام، 658/2؛ طبری، 203/3- 205؛ ابن 
حْصَنَتْ ، ص2504-2507، حدیث: 6442.

َ
أ

کرده،  که بلاذرى )انساب، 583/1( نقل  که در روایت ابن‌عباس اشاره‌ به على؟ع؟ است. در روایتى  ‌2. عموما مورخین معتقدند 
گوینده این سخن م‌ىداند. و  اسم او ]على؟ع؟[ صریحا برده شده است. به نقل ابن‌اب‌ىالحدید )شرح 2/ 25( جاحظ عمار یاسر را 
که  کرده است زبیر را شخصى م‌ىداند  که بلاذرى )انساب، 581/1( نقل  شخص مورد نظر هم على؟ع؟ بوده است. در روایتى دیگر 

کرد«. گر عمر بمیرد ما با على ]؟ع؟[ بیعت خواهیم  گفته بود »ا
کتاب جانشینی حضرت محمد؟ص؟، با عنوان » ابوبکر: جانشین رسول خدا و خلافت قریش« محققانه به  که در  ‌3. مادلونگ 
که به آرزوهاى این طایفه! اشاره م‌ىکند جایى براى شبهه نم‌ىگذارد  گزارش پرداخته، در این جا می‌نویسد:» پاسخ عمر  بررسی این 
که عمر شدیدا نگران بوده  که[ ابن عباس پیوسته بحث م‌ىکرد  که شخص نامعلوم مورد نظر)فلانی( براى خلافت على؟ع؟ بود. ]چرا 
که بن‌ىهاشم حکومت را به خود اختصاص دهند و مردم، قریش، را از حق جمعى خود محروم سازند.)نک. مادلونگ، جانشینی 

حضرت محمد ؟ص؟،61(
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داد.« بعد از بازگشت عمر به مدینه در روز جمعه، ابن‌عباس به مسجد شتافت و در نزدیکى 
گفت. او به شوهر خواهر عمر،  که خلیفه چه خواهد  گرفت و مشتاق بود بداند  منبر جاى 
گفت: امیرالمؤمنین  که قبلا در آنجا نشسته بود، محرمانه  سعید بن زید بن عمرو بن نُفَیل،1 
گفت: »چه  که پیش از این نگفته است. سعید خشمگین شد و  گفت  امروز مطالبى خواهد 

که پیش از این نگفته است؟« سخنانى م‌ىگوید 

گفتند و چون اذان به پایان  به نوشته ابن‌هشام چون عمر بر منبر نشست، مؤذنان اذان 
گفت: آمد، عمر برخاست و حمد و ثناى خدای را، چنان‌که شایسته اوست به‌جا آورد و 

که مقدر بوده است امروز بگویم. نمی‌دانم اجل پیش  »اما بعد، م‏ىخواهم سخنى بگویم 

کســی‌که  کرد، هر‌جا می‌رود، بگوید و  کی اســت. هر‌که ســخنم را فهمیــد و درک  روی مــن تا 

غ ببندد نمی‌گذرم.  کسی‌که به من درو که مطلب را  نفهمیده باشد، من از  خوف آن دارد 

کــرد و از جمله چیزها  کتــاب بدو نازل  خــداى عزّ‌و‌جــلّ محمــد؟ص؟ را به حــق برانگیخت و 

گاهی یافتیم. و  کردیم و بدان آ کرد، آیه سنگســار بود. پس آن را خواندیم، تعقل  که نازل 

که زمانى  کردیم و مــن بیم دارم  کرد و ما نیز پس از وى سنگســار  کار را[ سنگســار  پیامبــر ]زنــا

که خدا  کتاب خدا نم‏ىیابیم و با ترک فریضه‏اى  کسانى بگویند سنگسار را در  دراز نگذرد و 

کتاب خدا حق است بر هر زنای محصنه، از مرد و زن،  گمراه شوند. و رجم در  کرده،  نازل 

کتاب خدا چنین می‌خواندیم: »از ســنت  وقتــی بیّنه،)اعتراف یا آبســتنی( باشــد. و مــا در 

کفر است.2  گشــتن از ســنت پدران مایه  که باز پدران باز نگردید 

که  که پیامبر خدا فرموده اســت: »مرا بیش از حدّ تمجید نکنید آن چنان  قطعــاً می‌دانیــد 

کنید.« به  کرده‌اند، بلکه من را  بنده و رســول خدا خطــاب  عیســی فرزنــد مریــم را تمجید 

گــر عمربن‌خطــاب بمیرد، با  گفته اســت: به خدا ســوگند ا که  یکى از شــما  مــن خبــر رســیده 

کرده بود، پدربزرگ عمر،  ‌1. سعید‌بن‌زید، از طایفه عدى از قریش، یکى از عشره مبشّره، محسوب م‌ىشود او قبل از عمر اسلام قبول 
کرد. )ابن‌حجر عسقلانى، 3/  کرده بود و عمر در خانه او اسلام را قبول  نفیل، جد اعلاى او بود سعید با فاطمه خواهر عمر ازدواج 

)66.7
نْ لَا تَرْغَبُوا 

َ
کِتَابِ الِلَّه أ  مِنْ 

ُ
 فِیمَا نَقْرَأ

ُ
ا نَقْرَأ کُنَّ ا 

َ
کنا نقول: » لا ترغبوا عن آبائکم... .« بخاری نیز» إِنّ کرده است: و قد  ‌2. طبرى چنین نقل 

نْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِکُمْ « آورده، ولى نه تنها چنین آیه‌اى در قرآن وجود 
َ
کُفْرًا بِکُمْ أ  

َ
وْ إِنّ

َ
نْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِکُمْ ، أ

َ
کُفْرٌ بِکُمْ أ هُ 

َ
عَنْ آبَائِکُمْ ، فَإِنّ

گفتند:  ندارد بلکه با آیه 23 سوره زخرف: »بدین‌سان، پیش از تو، به هیچ قریه‌اى بیم‌دهنده‌اى نفرستادیم مگر آن‌که متنعمانش 
پدرانمان آیینى داشتند و ما به آیین آن‌ها اقتدا م‌ىکنیم.« و آیات دیگرى از قرآن به همین مضمون مغایرت دارد. 
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گهانى و بدون  کارى نا که بیعــت ابوبکر  کســی فریب نخورد و نگوید  فلانــى1 بیعــت م‏ىکنم. 

گرفــت. آرى این چنین بــود، ولی خداى تعالى شــرّ آن را دفع  اندیشــه)فلتة( بــود و انجــام 

کسى  گر  که همه در برابر او تســلیم شوند. پس ا کســی چون ابوبکر نیســت  کرد و در بین شــما 

کنــد، بیعتــش پذیرفتــه نخواهد شــد و هر دو  بــدون مشــورت مســلمانان بــا دیگــری بیعت 

سزاوار مرگ خواهند بود. در آن روزى‌که رسول‌خدا‌؟ص؟ از دنیا رفت، انصار با ما مخالفت 

کردند و عل‌ىبن‌اب‌ىطالب  کــرده و با بزرگان خود بر ضد ما در ســقیفه بن‌ىســاعدة اجتمــاع 

و زبیــر و همراهان ایشــان نیز به‌کنارى رفتنــد و ما‌بقى مهاجرین به‌نزد ابوبکر آمدند، من به 

گفتــم برخیــز تا به ‌نزد بــرادران خود از انصــار برویم، ما برخاســتیم و بــه قصد دیدار  ابــو بکــر 

که می‌رفتیم، دو تن از مردان شایســته آن‌ها به ما برخوردند2  کردیم، در راه  آن‌هــا حرکــت 

گفتنــد و به‌دنبال  ، خبــر اجتمــاع انصــار را در ســقیفة و نظرشــان را در مــورد خلافــت به ما 

گفتیــم: به قصد دیدار بــرادران انصار  کجــا می‌روید؟  کردنــد: اى مهاجریــن، به  آن اظهــار 

گفتم:  کار خود را انجــام دهید. من  گفتند: شــما به آن‌ها نزدیک نشــوید و  خــود مــی رویم. 

نــه بــه خــدا باید به نزد ایشــان برویم. ســپس خــود را به ســقیفه رســاندیم و در آنجا مردى 

کردیــم، مــن پرســیدم:  گرفتــه بودنــد مشــاهده  کــه در لباســى او را پیچیــده و در میــان  را 

گفتند: بیمار  گفتند: ســعد‌بن‌عباده اســت. پرســیدم: چه ناراحتى دارد؟  کیســت؟  این مرد 

گفت: اما بعد،  که خطیب آن‌ها برخاســت و پــس از حمد و ثناى الهــى  اســت. مــا نشســتیم 

گروهى از ما هستید؛ و با این سخنان  مائیم یاران خدا و لشــگر اســام و شــما اى مهاجرین، 

کت شــد، من خواستم سخن بگویم و  کار خلافت را از ما بگیرند، چون او ســا م‏ىخواســتند 

که در پاسخ مرد انصارى بگویم، ولى نم‏ىخواستم  کرده بودم  پیش خود مطالبى را آماده 

گفت: در جاى  در برابــر ابوبکــر تنــدى به خــرج دهم، پس ابوبکر مــرا به‌جاى خود نشــانده 

ع  کت شدم و او برخاست و شرو کنم، از این رو ســا خود باش، من نخواســتم با او مخالفت 

گفت، و به‌خــدا هر‌چه را  گاهانه‌تر و محکم‌تر ســخن  کــرد؛ و به راســتى او از مــن آ بــه ســخن 

گفت: آنچه شــما)انصار(  گفــت. و از آن جمله  کــرده بــودم بگویم، او بیش از آن را  مــن فکــر 

گفتید صحیح اســت و شــما به راســتى شایســتگى آن را دارید، ولى امرِ خلافت چیزى است 

کنون  کســى جز این طایفه از قریش)که مقصود خودشــان بود( نمی‌روند و ا که عرب زیر بار 

کنم و سپس دست  کرد( بیعت  من حاضرم با یکى از این دو مرد)اشاره به عمر و ابوعبیده 

‌1. نک. ارجاع: 220.
گفته یکى از آن‌ها عویم‌بن‌ساعد و دیگرى معن‌بن‌عدى بوده است(. ‌2. )که در حدیث دیگرى پس از این حدیث عروة‌بن‌زبیر 
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گرفت، من تا این‌جا به ســخنانش راضى بودم،  که میان ما نشســته بود  من و ابوعبیده را، 

گردنــم را بزننــد، ولى بر  گفتــارش خیلــى ناراحت شــدم و حاضــر بودم  ولــى از ایــن قســمت 

گفت: من  مردم‌ىکــه ابوبکــر در میــان آن‌هــا بــود امــارت نکنــم. مــردى از انصــار برخاســته 

کار را فیصلــه می‌دهــم، ما براى خود امیــرى انتخاب می‌کنیم و شــما هم براى خود  کنــون  ا

ع  گفت‌وگو زیاد شــد و ســر و صدا بلند شــد، به‌طورى‌که مــن از وقو کنیــد.  امیــرى انتخــاب 

کن و او دستش  گفتم: اى ابوبکر، دستت را باز  فتنه و اختلاف ترسیدم، از این رو به ابوبکر 

کردنــد و به طرف  کردم، ســپس مهاجریــن و انصار بــا او بیعت  کــرد، مــن بــا او بیعت  را بــاز 

گفتم:  کشــتید، من  گفت: ســعد را  ســعد‌بن‌عبادة هجوم بردیم به‌طورى‌که مردى از ایشــان 

گر قوم  که بیم داشتیم ا کارى استوارتر از بیعت ابوبکر نبود  خدا ســعد را بکشــد! به‌خدا قســم 

کنیم و  کار نباشــد، بعداً ناچار شــویم با فرد دلخواه آنان بیعت  از ما جدا شــوند و بیعتى در 
کنیم و فســاد پیدا شود.«1 پیرو آن‌ها شــویم یا مخالفت 

جِدَ 
َ
ى أ مْسُ ، حَتَّ وَاحَ حِینَ زَاغَتِ الشَّ لْنَا الرَّ کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّ ا  ةِ ، فَلَمَّ اسٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِینَةَ فِى عَقِبِ ذِى الْحَجَّ ‌1. » قَالَ ابْنُ عَبَّ

ا  ابِ فَلَمَّ نْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ
َ
نْشَبْ أ

َ
یْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَیْلٍ جَالِسًا إِلَى رُکْنِ الْمِنْبَرِ ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُکْبَتِى رُکْبَتَهُ فَلَمْ أ سَعِیدَ بْنَ زَ

نْ یَقُولَ 
َ
نْکَرَ عَلَىَّ وَقَالَ : مَا عَسَیْتَ أ

َ
 اسْتُخْلِفَ.   فَأ

ُ
ةَ مَقَالَةً لَمْ یَقُلْهَا مُنْذ یْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَیْلٍ  لَیَقُولَنَّ الْعَشِیَّ یْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِیدِ بْنِ زَ

َ
رَأ

ا بَعْدُ فَإِنِّى قَائِلٌ لَکُمْ مَقَالَةً قَدْ  مَّ
َ
هْلُهُ قَالَ : أ

َ
ثْنَى عَلَى الِلَّه بِمَا هُوَ أ

َ
نُونَ قَامَ فَأ ا سَکَتَ الْمُؤَذِّ مَا لَمْ یَقُلْ قَبْلَهُ . فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمَّ

نْ لَا یَعْقِلَهَا 
َ
ثْ بِهَا حَیْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَمَنْ خَشِىَ أ جَلِى ، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْیُحَدِّ

َ
هَا بَیْنَ یَدَىْ أ

َ
دْرِى لَعَلّ

َ
قُولَهَا ، لَا أ

َ
نْ أ

َ
رَ لِى أ قُدِّ

نْزَلَ الُلَّه آیَةُ 
َ
ا أ نْزَلَ عَلَیْهِ الْکِتَابَ فَکَانَ مِمَّ

َ
دًا صلى الله علیه ]وآله[ وسلم . بِالْحَقِّ وَأ  الَلَّه بَعَثَ مُحَمَّ

َ
.  إِنّ نْ یَکْذِبَ عَلَىَّ

َ
حَدٍ أ

َ
 لأ

ُ
حِلّ

ُ
فَلَا أ

نْ یَقُولَ 
َ
اسِ زَمَانٌ أ خْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّ

َ
نَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَیْنَاهَا رَجَمَ رَسُولُ الِلَّه . صلى الله علیه ]وآله[ وسلم . وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأ

ْ
جْمِ ، فَقَرَأ الرَّ

حْصِنَ مِنَ 
ُ
کِتَابِ الِلَّه حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أ جْمُ فِى  نْزَلَهَا الُلَّه، وَالرَّ

َ
وا بِتَرْکِ فَرِیضَةٍ أ

ُ
کِتَابِ الِلَّه ، فَیَضِلّ جْمِ فِى  قَائِلٌ وَالِلَّه مَا نَجِدُ آیَةَ الرَّ

کُفْرٌ  هُ 
َ
نْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِکُمْ ، فَإِنّ

َ
کِتَابِ الِلَّه، أ  مِنْ 

ُ
 فِیمَا نَقْرَأ

ُ
ا نَقْرَأ کُنَّ ا 

َ
وْ الِاعْتِرَافُ.  ثُمَّ إِنّ

َ
کَانَ الْحَبَلُ أ وْ 

َ
نَةُ أ سَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَیِّ جَالِ وَالنِّ الرِّ

طْرِىَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ 
ُ
کَمَا أ  رَسُولَ الِلَّه؟ص؟ قَالَ: » لَا تُطْرُونِى 

َ
لَا ثُمَّ إِنّ

َ
نْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِکُمْ، أ

َ
کُفْرًا بِکُمْ أ  

َ
وْ إِنّ

َ
نْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِکُمْ ،أ

َ
بِکُمْ أ

بِى 
َ
کَانَتْ بَیْعَةُ أ مَا 

َ
نْ یَقُولَ إِنّ

َ
 امْرُؤٌ أ

َ
نّ  قَائِلًا مِنْکُمْ یَقُولُ وَالِلَّه لَوْ مَاتَ عُمَرُ بَایَعْتُ فُلَانًا . فَلَا یَغْتَرَّ

َ
نّ

َ
هُ بَلَغَنِى أ

َ
وَقُولُوا عَبْدُ الِلَّه وَرَسُولُهُ « . ثُمَّ إِنّ

بِى بَکْرٍ مَنْ بَایَعَ رَجُلًا عَنْ غَیْرِ 
َ
عْنَاقُ إِلَیْهِ مِثْلُ أ

َ
لِکَ وَلَیْسَ مِنْکُمْ مَنْ تُقْطَعُ الأ

َ
کَذ کَانَتْ  هَا قَدْ 

َ
إِنّ لَا وَ

َ
هَا أ تْ وَلَکِنَّ الَلَّه وَقَى شَرَّ بَکْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّ

هُ . صلى الله علیه )وآله( وسلم  ى الُلَّه نَبِیَّ
َ
کَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِینَ تَوَفّ هُ قَدْ 

َ
إِنّ نْ یُقْتَلَا وَ

َ
ةً أ ذِى بَایَعَهُ تَغِرَّ

َ
مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلَا یُبَایَعُ هُوَ وَلَا الّ

بِى بَکْرٍ 
َ
بَیْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أ ا عَلِىٌّ وَالزُّ سْرِهِمْ فِى سَقِیفَةِ بَنِى سَاعِدَةَ وَخَالَفَ عَنَّ

َ
نْصَارَ خَالَفُونَا وَاجْتَمَعُوا بِأ

َ
 الأ

َ
نّ

َ
 أ

َ
. إِلّا

کَرَا 
َ

ا دَنَوْنَا مِنْهُمْ لَقِیَنَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ فَذ نْصَارِ . فَانْطَلَقْنَا نُرِیدُهُمْ فَلَمَّ
َ
بَا بَکْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الأ

َ
بِى بَکْرٍ یَا أ

َ
فَقُلْتُ لأ

نْ لَا تَقْرَبُوهُمُ اقْضُوا 
َ
نْصَارِ . فَقَالَا لَا عَلَیْکُمْ أ

َ
یْنَ تُرِیدُونَ یَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِینَ فَقُلْنَا نُرِیدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الأ

َ
مَا تَمَالَى عَلَیْهِ الْقَوْمُ فَقَالَا أ

ا سَعْدُ 
َ

ا فَقَالُوا هَذ
َ

لٌ بَیْنَ ظَهْرَانَیْهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَذ تَیْنَاهُمْ فِى سَقِیفَةِ بَنِى سَاعِدَةَ فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّ
َ
ى أ هُمْ . فَانْطَلَقْنَا حَتَّ تِیَنَّ

ْ
مْرَکُمْ . فَقُلْتُ وَالِلَّه لَنَأ

َ
أ

نْصَارُ الِلَّه 
َ
ا بَعْدُ فَنَحْنُ أ مَّ

َ
هْلُهُ ثُمَّ قَالَ أ

َ
ثْنَى عَلَى الِلَّه بِمَا هُوَ أ

َ
دَ خَطِیبُهُمْ ، فَأ ا جَلَسْنَا قَلِیلًا تَشَهَّ بْنُ عُبَادَةَ. فَقُلْتُ مَا لَهُ قَالُوا یُوعَکُ . فَلَمَّ

مْرِ . 
َ
نْ یَحْضُنُونَا مِنَ الأ

َ
صْلِنَا وَأ

َ
نْ یَخْتَزِلُونَا مِنْ أ

َ
ةٌ مِنْ قَوْمِکُمْ فَإِذَا هُمْ یُرِیدُونَ أ

َ
تْ دَافّ

َ
نْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِینَ رَهْطٌ وَقَدْ دَفّ

َ
وَکَتِیبَةُ الِإسْلَامِ وَأ

رَدْتُ 
َ
ا أ دَارِى مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ فَلَمَّ

ُ
بِى بَکْرٍ وَکُنْتُ أ

َ
مَهَا بَیْنَ یَدَىْ أ قَدِّ

ُ
نْ أ

َ
یدُ أ رِ

ُ
عْجَبَتْنِى أ

َ
رْتُ مَقَالَةً أ وَّ مَ وَکُنْتُ زَ

َ
تَکَلّ

َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
ا سَکَتَ أ فَلَمَّ

عْجَبَتْنِى فِى 
َ
کَلِمَةٍ أ وْقَرَ وَالِلَّه مَا تَرَکَ مِنْ 

َ
ى وَأ حْلَمَ مِنِّ

َ
بُو بَکْرٍ فَکَانَ هُوَ أ

َ
مَ أ

َ
غْضِبَهُ. فَتَکَلّ

ُ
نْ أ

َ
بُو بَکْرٍ عَلَى رِسْلِکَ . فَکَرِهْتُ أ

َ
مَ قَالَ أ

َ
تَکَلّ

َ
نْ أ

َ
أ

ا 
َ

 لِهَذ
َ
مْرُ إِلّا

َ
ا الأ

َ
هْلٌ وَلَنْ یُعْرَفَ هَذ

َ
نْتُمْ لَهُ أ

َ
کَرْتُمْ فِیکُمْ مِنْ خَیْرٍ فَأ ى سَکَتَ فَقَالَ مَا ذَ فْضَلَ مِنْهَا حَتَّ

َ
وْ أ

َ
 قَالَ فِى بَدِیهَتِهِ مِثْلَهَا أ

َ
تَزْوِیرِى إِلّا
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کاملًا  چنان‌که ملاحظه می‌شود، خلیفه یک خطبه نمازجمعه را صرفاً به یک موضوع 
سیاسی اختصاص داده و طی آن واقعه سقیفه وچگونگی انتخاب ابوبکر را به‌طور مفصل 

کرده است. بازگو 

خطبه‌های  در  پیامبر؟ص؟  از  تأسی  به  می‌کردند  سعی  خلفا  گرچه  ا می‌رسد  نظر  به 
اما به‌ویژه این خطبه - و برخی  کنند،  کرده و به تقوای الهی دعوت  نماز مردم را موعظه 
که هرگاه موقعیت اقتضاء می‌کرده و  خطبه‌های دیگر در این دوره1- حکایت از آن دارند 
خلفاء ضرورتی می‌یافتند، هم خطبه نمازجمعه را به طول و تفصیل می‌کشاندند و هم مسائل 

سیاسی و اجتماعی را در آن مطرح می‌کردند.

هم‌چنین این خطبه حکایت از اوضاع سیاسی جامعه‌ مسلمانان در آن زمان، و به‌ویژه 
که وقتی  دغدغه‌ و نگرانی خلیفه)عمر( به موضوع انتخاب خلیفه بعد از خود دارد؛ چنان‌که 
خلیفه از موضوع مطلع شد، سخت نگران شده و قصد داشته در همان شب در صحرای 
به نظر  کرد.  به نمازجمعه‌ مدینه موکول  را  آن  اطرافیان  به توصیه  کند، ولی  مِنی سخنرانی 
سیاسی،  اوضاع  روایت‌گر  بهترین  را  دوره  هر  خطبه‌های  مورّخین  لحاظ  همین  به  می‌رسد 

اجتماعی و فرهنگی آن دوره‌ها دانسته‌اند.

3. خطبه‌های نماز عثمان
ولی  بوده،  قبلی  خلفای  از  بیش  عثمان)حک23-35هـ(  خلافت  دوران  آن‌که  با 

بِى عُبَیْدَةَ 
َ
 بِیَدِى وَبِیَدِ أ

َ
خَذ

َ
هُمَا شِئْتُمْ . فَأ یَّ

َ
جُلَیْنِ فَبَایِعُوا أ یْنِ الرَّ

َ
حَدَ هَذ

َ
وْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا وَقَدْ رَضِیتُ لَکُمْ أ

َ
الْحَىِّ مِنْ قُرَیْشٍ هُمْ أ

رَ  مَّ
َ
تَأ

َ
نْ أ

َ
حَبَّ إِلَىَّ مِنْ أ

َ
بُنِى ذَلِکَ مِنْ إِثْمٍ ، أ مَ فَتُضْرَبَ عُنُقِى لَا یُقَرِّ

َ
قَدّ

ُ
نْ أ

َ
کَانَ وَالِلَّه أ ا قَالَ غَیْرَهَا  کْرَهْ مِمَّ

َ
احِ وَهْوَ جَالِسٌ بَیْنَنَا فَلَمْ أ بْنِ الْجَرَّ

کُ ، 
َ
یْلُهَا الْمُحَکّ

َ
نَا جُذ

َ
نْصَارِ أ

َ
جِدُهُ الآنَ . فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الأ

َ
لَ إِلَىَّ نَفْسِى عِنْدَ الْمَوْتِ شَیْئًا لَا أ نْ تُسَوِّ

َ
 أ

َ
هُمَّ إِلّا

َ
بُو بَکْرٍ اللّ

َ
عَلَى قَوْمٍ فِیهِمْ أ

بَا بَکْرٍ 
َ
ى فَرِقْتُ مِنَ الِاخْتِلَافِ . فَقُلْتُ ابْسُطْ یَدَکَ یَا أ صْوَاتُ حَتَّ

َ
غَطُ ، وَارْتَفَعَتِ الأ

َ
مِیرٌ. فَکَثُرَ اللّ

َ
مِیرٌ ، وَمِنْکُمْ أ

َ
ا أ بُ ، مِنَّ یْقُهَا الْمُرَجَّ

َ
وَعُذ

نْصَارُ وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ . فَقُلْتُ 
َ
. فَبَسَطَ یَدَهُ فَبَایَعْتُهُ ، وَبَایَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ ، ثُمَّ بَایَعَتْهُ الأ

بِى بَکْرٍ خَشِینَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَکُنْ بَیْعَةٌ 
َ
قْوَى مِنْ مُبَایَعَةِ أ

َ
مْرٍ أ

َ
ا وَالِلَّه مَا وَجَدْنَا فِیمَا حَضَرْنَا مِنْ أ

َ
إِنّ قَتَلَ الُلَّه سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ . قَالَ عُمَرُ وَ

ا نُخَالِفُهُمْ فَیَکُونُ فَسَادٌ فَمَنْ بَایَعَ رَجُلًا عَلَى غَیْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلَا  إِمَّ ا بَایَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى وَ نْ یُبَایِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا فَإِمَّ
َ
أ

نْ یُقْتَلَا«. )ابن هشام، 658/2(.
َ
ةً أ ذِى بَایَعَهُ تَغِرَّ

َ
یُتَابَعُ هُوَ وَلَا الّ

1 .نک. ادامه تحقیق.
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کم‌تر از آنان است. در جمهرة الخطب العرب،  خطبه‌هایی‌که از او در منابع برجای مانده، 
که همه ناقص بوده و بخشی از یک خطبه است. سه مورد  کلًا   9 خطبه از ایشان ذکر شده 
بوده  او  ایّام محاصره  پایان خلافت وی، در  ابتدای خلافت و سه مورد دیگر در  آن‌ها در 

است. زمان و مناسبت بقیه خطبه‌های او مشخص نیست.1

که به خلافت رسید،‌ به منبر رفت تا برای اولین بار در مسجد  گفته شده عثمان آن‌گاه 
گفت:  خطبه بخواند، وقتی چشمش به مردم افتاد، مضطرب شد و نتوانست سخن بگوید و 

شما به امام عادل نیازمندترید تا خطیب توانا، و از منبر پایین آمد.2

روایت دیگری از ناتوانی عثمان از خطبه خواندن را ابن‌قتیبه این‌گونه آورده است:

که عثمان به خلافت رســید، به بالای منبر رفت تا خطبه بخواند،‌ چون چشــمش  »آن‌گاه 

گر عمری  گفت: هرکاری اولش ســخت اســت) اولیّن ســوار ســخت اســت( ا بــه مــردم افتاد،‌ 
باشــد و من با شما زنده باشــم، خطبه شایسته‌ای برای شما خواهم خواند.«3

که جایگاه پیامبر بود،‌ نشست،  با این حال عثمان در موقع خطبه، در بالاترین پله منبر،‌ 
از  پایین‌تر  پله  در  ابوبکر  می‌نشستند،  پایین‌تر  پله‌های  در  او  از  پیش  خلفای  حالی‌که  در 
جایی‌که پیامبر؟ص؟ می‌نشست به سخن می‌ایستاد و همیشه بدان پایبند بود. عمر نیز وقتی 
گفت:  به خلافت رسید، در پله‌ پایین‌تر از ابوبکر نشست. امّا وقتی عثمان به خلافت رسید، 
آن خطبه می‌خواند،  پیامبر؟ص؟ در  و رفت در جایگاهی‌که  دارد  ادامه  کار ]خلافت[  این 

نشست و اذان اول را نیز به نمازجمعه افزود.4

‌1. نک. زکی صفوت، 103/1 به بعد؛ الکاندهلوی، ج5.
ئکة، وکان  کان حییاً تستحی منه ملا ‌2. »فقد تولى رضی الله عنه الخلافة فصعد المنبر فأراد أن یتحدث فاضطرب واهتز وارتج علیه ؛ 
کلمة هی من أحسن  أمامه بقیة العشرة، وأهل بیعة الرضوان، وأهل بدر وأحد ، فلم یستطع أن یتکلم، فنزل من على المنبر یرتعد، ثم قال 

الکلمات فی التاریخ: »إنکم فی حاجة إلى إمام عادل خیر من خطیب فصیح«.)ابن‌ابی‌الحدید، 171‌/‌2(.
إن مع الیوم أیاما  ‌3. »قال ابن قتیبة لما ولى عثمان صعد المنبر فجلس على ذروته فرماه الناس بأبصارهم فقال إن أول مرکب صعب و

کثیر، 144/7(. إن نعش لکم تأتکم الخطبة على وجهها إن شاء الله تعالى« )زکی صفوت ، 138؛ ابن  کنا خطباء و وما 
کان رسول الله صلّى الله علیه و سلّم یقف علیها، فلما ولى  کان أبو بکر إذا خطب یقوم على الدرجة التی تحت الدرجة التی  ‌4. »و قد 
کان یخطب  عمر نزل درجة أخرى عن درجة أبى بکر رضى الله عنهما، فلما ولى عثمان قال إن هذا یطول، فصعد إلى الدرجة التی 
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که در نماز بودن آن تصریح نشده - به تبیین  به هر‌حال عثمان نیز در اولین خطبه خود - 
و  پیامبر؟ص؟  سنّت  پیرو  را  خود  و  پرداخت  خود  حکومت  سیاست‌های  و  روش  ترسیم  و 
کرد و در پایان خطبه، مردم را به زهد و ترک دنیا دعوت نمود.  خلفای قبل از خود توصیف 

روایت طبری از خطبه او این‌چنین است:

گرفته‌ام، در ایــن امر تابــع و پیرو  کــه ایــن مســئولیت را پذیرفتــه و به عهــده  »بدانیــد مــن 

کتاب خدا و ســنّت  که برای شــما غیر از  گاه باشــید و بدانید  خواهم بود و نه بدعت‌گذار. آ
کردید و ... .«1 که قبل از من شــما به آنان اجتماع  پیامبر، ســه الگوی دیگر وجود دارد 

از خطبه‌های نمازجمعه عثمان در اوایل دوران او اطلاعی در دست نیست، ولی درباره 
گاهی بیش‌تری نسبت به دو خلیفه دیگر در دست است. افزونی  خطبه‌های اواخر دوره او آ
که با اخبار نمازجمعه‌ در‌آمیخته،  گزارش‌ها نیز برخاسته از اهمیت حادثه‌ دیگری است  این 
نه خود نمازجمعه. آن حادثه ‌آمدن معترضان خلیفه به مدینه و شورش علیه او در نمازجمعه 
گزارش می‌کرده‌اند، به نمازجمعه‌هایی‌که  که اقدامات معترضان را  بود. در واقع روایت‌گران 
گزارش‌ها  کرده‌اند.2 از جمله این  کرده‌اند، اشاره  شورشیان در آن به خلیفه اعتراض و حمله 
کشید.3 کار به درگیری  که خلیفه در خطبه نماز به مردم معترض لعنت فرستاد و  یکی این است 

از همین رو موضوع و محتوای خطبه‌های نماز در اواخر خلافت عثمان بیش از پیش 
گاهی تمام خطبه به بیان اختلافات سیاسی اختصاص داده می‌شده  گرفته و  رنگ سیاسی 

است.4

کان یؤذن به بین یدی رسول الله صلّى الله علیه  علیها رسول الله صلّى الله علیه و سلّم و زاد الأذان الأول یوم الجمعة، قبل الأذان الّذی 
کثیر، 148/7(. و سلّم إذا جلس على المنبر«. )ابن 

إن لکم علی بعد  إنی متبع ولست بمبتدع ألا و ‌1. »خطب عثمان الناس بعد ما بویع فقال أما بعد فإنی قد حملت وقد قبلت ألا و
کان قبلی فیما اجتمعتم علیه وسننتم وسن سنة أهل الخیر فیما لم تسنوا عن ملأ والکف  ثا اتباع من  کتاب الله عز وجل وسنة نبیه ثلا
کثیر منهم فلا ترکنوا إلى الدنیا ولا تثقوا بها فإنها لیست  إن الدنیا خضرة قد شهیت إلى الناس ومال إلیها  عنکم إلا فیما استوجبتم ألا و

بثقة واعلموا أنها غیر تارکة إلا من ترکها«)طبری،423/4(. 
‌2. رودگر، از نماز تا نماد، تاریخ تمدن اسلامی.

3. طبری، 654/2.
‌4. نک. زبیربن‌بکار، 549.
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به نظر می‌رسد در واقع موضوع و محتوای خطبه‌ها، تابعی از اوضاع سیاسی و اجتماعی 
و فرهنگی جامعه بوده است و خلفاء عندالاقتضاء مسائل مبتلابه خود و جامعه را در خطبه 
می‌آورده‌اند. چنان‌که در اواخر دوره‌ عثمان بروز و ظهور  مناقشات و اختلافات سیاسی در 
که درحال ایراد  کاملًا بی‌سابقه است،‌ به‌طوری‌که معترضان خلیفه را  خطبه‌های نمازجمعه 
کرد و او را به خانه‌‌اش حمل  کردند تا جایی‌که از منبر افتاد و غش  خطبه بود،  سنگ‌باران 

کردند.1

بودند،  آمده  خدا‌؟ص؟  پیامبر  مسجد  به  مصریان  که  جمعه  روز  یک  طبری:  نوشته  به 
گروه مخالف، خدا را،  گفت: »اى  عثمان بیامد و با مردم مدینه نماز خواند، بر منبر ایستاد و 
که شما به زبان محمد‌؟ص؟ لعنت شده‏اید، خطاها]ی خود[ را  خدا را، مردم مدینه م‏ىدانند 

که خدای عزّ‌و‌جلّ بدی‌ها را جز به نیکی محو نم‏ىکند.« کنید  کار صواب محو  با 

گفت: »من به این، شهادت م‏ىدهم.« حکیم‌بن‌جبله او را  محمد‌بن‌مسلمه برخاست و 
گفت: »قرآن را به من بده.« از طرف  بگرفت و بنشاند. پس از آن زید‌بن‌ثابت برخاست و 
قوم  آورد؛ پس  زبان  به  و سخنان زشت  بنشانیدش  و  او جست  بر  دیگر محمد‌بن‌اب‌ىقتیره 
کردند و ریگ به  کردند تا همه را از مسجد بیرون  بشوریدند و ریگ به‌سوی مردم پرتاب 

که او را برداشتند و به خانه‏اش بردند.«2 کرد و از منبر افتاد  عثمان زدند تا غش 

و  نمازجمعه  امامت  به  نیز  افراد دیگری  از خلیفه،  در جریان شورش علیه عثمان، غیر 
ایراد خطبه پرداخته‌اند.  نوشته‌اند:

بعد از هجوم شوریان به مسجد، یک ماه عثمان نماز خواند، وقتی مانع نماز او شدند، 
مدتی امیر شورشیان، غافقی نماز خواند. سپس چند روزی ابو ایوب انصاری خواند و بعد 

که نمازجمعه و عید را خواندند. از آن حضرت علی؟ع؟ 

1. طبری،‌ 352/4.
‌2. »وخرج عثمان یوم الجمعة ، فصلى بالناس ، وقام على المنبر ، فقال : یا هؤلاء ، الله الله ، فو الله إن أهل المدینة یعلمون أنکم 
ملعونون على لسان محمد صلى الله علیه ، فامحوا الخطا بالصواب . فقام محمد بن مسلمة الانصاری ، فقال : نعم أنا أعلم ذلک ، 
فأقعده حکیم بن جبلة . وقام زید بن ثابت فأقعده قتیرة بن وهب . وثار القوم فحصبوا الناس حتى أخرجوهم من المسجد ، وحصبوا 

عثمان حتى صرع عن المنبر مغشیا علیه ، فأدخل داره« )طبری، 353/4(.
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به نوشته طبری:

گفت: من  کرد،  در آن روزهایی‌که عثمان در محاصره بود، وقتی مؤذن او را به نماز دعوت 
که آن حضرت نیز مؤذن را به سهل‌بن‌حنیف  امامت نماز نمی‌کنم، و او به نزد علی؟ع؟ آمد، 
که  روز عید  تا  کرد  نماز  امامت  بود،  اول ذی‌‌الحجه  روز  که  روز  آن  کرد. سهل  راهنمایی 

کرد.1 کشته‌شدن عثمان نیز امامت نماز  علی؟ع؟ نماز عید را خواند و بعد از آن تا زمان 

ب( خطبه‌های نمازجمعه و عیدین امام علی؟ع؟
گانه بررسی  خطبه‌های نمازجمعه و عیدین امام علی؟ع؟ را به علل مختلف باید جدا
کیفیت قابل مقایسه با  کمّیت و چه از نظر  کرد. نخست آن‌که خطبه‌های ایشان چه از نظر 
خطبه‌های دیگر خلفاء و خطبای جمعه نیست؛ هم تعداد خطبه‌های ثبت و ضبط شده از 
ایشان در منابع بسیار چشم‌گیر است و هم خودِ خطبه‌ها مفصل و طولانی و برخی خطبه‌های 
که دارای همه‌ ارکان خطبه همچون سرآغاز، موضوع و خاتمه می‌باشند. دیگر  کاملی است 
این‌که بخشی از موضوعات آن‌ها با وقایع جاری دوران آن حضرت مرتبط بوده است، ولی با 
که بر اساس دوره‌های خلافت است،  کتاب  این حال به لحاظ این‌که تبویب وتنظیم مطالب 

گردد، خطبه‌های آن حضرت نیز در چارچوب دوره خلفای راشدین آورده می‌شود. رعایت 

بپردازیم،  علی؟ع؟  امام  عیدین  و  نمازجمعه  خطبه‌های  چون  و  چند  به  آن‌که  از  قبل 
لازم است نگاهی اجمالی به همه خطبه‌های برجای مانده و ثبت شده از ایشان در منابع 

بیندازیم.

کرده،‌ حدود  که در سال 400هـ، آن را جمع‌آوری  سید رضی)359-406هـ( در نهج‌البلاغه 
کرده است.  2412 پاره از خطبه‌های امام علی؟ع؟ را،‌ تحت عنوان »خُطَب«  ثبت و ضبط 

‌1. طبری، 353/4.
که شامل 239 خطبه است )خطبه‌های 52 و 53  ‌2. دو نوع نسخه از نهج‌البلاغه توسط ناشران منتشر شده است؛ نسخه فیض‌الاسلام 

که 241 خطبه است. و نیز 38 و 41 را یک خطبه آورده( و نسخه صبحی صالح 
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گفته می‌شود از خطبه‌های ایشان پیش از تألیف نهج‌البلاغه، بیش‌از آن تعداد  در حالی‌که 
در دست بوده است. چنان‌که خود سیّد رضی می‌گوید:

کرده‌ام، بلکه  بعید  که من بر تمام ســخنان امام علی؟ع؟ دسترســی پیدا  »... ادعا نمی‌کنم 

که به من رســیده اســت و  کــه آنچــه به‌دســت من نرســیده، بیش‌تر از آن باشــد  نمی‌دانــم 
که بدان دســت نیافته‌ام.«1 کم‌تر از آن باشــد  آنچه در اختیارم قرار‌گرفته، 

که قبل از تولد سیّد رضی از دنیا رفته است، در زمان او،  به نوشته‌ مسعودی)د346هـ(، 
که آن حضرت آن  بیش از 480 خطبه از خطبه‌های امام علی؟ع؟ را مردم به‌خاطر داشته‌اند 
که الآن  کرده یا می‌نوشته‌اند  خطبه‌ها را بالبداهه ایراد می‌کرده است و مردم آن‌‌ها را حفظ 
کنده بوده2و نیزگفته‌اند  قبل از تألیف نهج‌البلاغه، بسیاری از خطبه‌های  در دست مردم پرا
کتاب »خطب امیرالمؤمنین  کتاب جمع‌آوری شده بوده‌ ست؛3  از جمله،  ایشان به‌صورت 
علی المنابر فی الجمع و الاعیاد و غیرها« نوشته »زید‌بن‌وهب جهنی«4  که در‌بر‌دارنده‌ تمام 

خطبه‌های علی؟ع؟،‌ در نمازهای جمعه و اعیاد بوده است.5 

گذشته از موضوع ، محتوا و عمق معانی خطبه‌های حضرت علی؟ع؟، وجود  بنابراین 
کهن و افواه به هیچ وجه قابل قیاس با خطبه‌های خلفای دیگر  این اندازه از خطبه در منابع 

‌1. مقدمه نهج‌البلاغه، 36.
2. والذی حفظ الناس من خطبه فی سائر مقاماته اربع ماه و نیف و ثمانون خطبه) مسعودی، 431/2(

که پس از سید رضی می‌زیسته می‌گوید: »خطبه های علی ؟ع؟ مدون و محفوظ و مشهور بوده است)جاحظ، 83/1 (.و  3. جاحظ 
کله الناس لزمانهم، ص 15 می‌گوید: »مردم چهار‌صد خطبه از امام علی ]؟ع؟[ به خاطر سپرده‌اند  کتاب مشا ابن واضح)د284ه( در 
کنند«. سبط ابن‌جوزی)د654ه( در تذکره الخواص، ص 128  و در بین مردم رایج است و در سخنرانی‌های خود از آنها استفاده می 
گفته است: چهارصد خطبه از خطبه‌های امام به دست من رسیده است و قطب راوندی)د573ه( می‌گوید:  می‌گوید: »سید مرتضی 
که 21 جزء داشته و همه حاوی سخنان امام؟ع؟  کلام علی؟ع؟ را در مصر دیده بوده  که وی مجموعه‌ای از  از عالمی در مکه شنیدم 
بوده‌اند« )ابن‌میثم، شرح نهج‌البلاغه، 101/1( )نک. دلشاد تهرانی، چشمه خورشید)آشنایی با نهج‌البلاغه( انتشارات دریا، ویراست 

سوم، 1387ش(.
کرد، به همراه سپاهیان علی؟ع؟ در صفین و نیز سرکوب خوارج و  کنیه‌اش ابوسلیمان، در جاهلیت به دنیا آمد، به مدینه هجرت   .4
کرده و به سال 96هـ در حکومت حجاج درگذشت.)رجال نجاشی، 236؛ طوسی،  نهروان حضور داشت و روایت‌هایی از آن نقل 

الفهرست، 72(
5. طوسی، الفهرست، 107، ش 456.
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نیست و تحقیق و بررسی علی‌حدّه می‌طلبد.

که از مجموع 241 خطبه‌ مندرج در نهج‌البلاغه، فقط درباره  نکته‌ قابل توجه این است 
که در نمازجمعه یا عیدین ایراد شده  سه خطبه )آن هم با قراین نه به صراحت( اشاره شده 
کرده‌اند، موارد  کامل‌تر ضبط  که خطبه‌ها را  است،1 ولی در منابع دیگر و اسناد نهج‌البلاغه 
که زمان و مناسبت خطبه، از جمله خطبه‌ نمازجمعه و عیدین را  بیش‌تری یافت می‌شود 

کرده‌اند. مشخص 

کامل در  که بیان شد، اساساً خطبه‌های پیامبر؟ص؟، خلفاء و اولیاء دین به‌طور  همان‌طور 
گون تقطیع شده‌ و بخش‌هایی از آن‌ها  گونا منابع حفظ نشده و اغلب آن‌ها در روایت‌های 
با اختلاف در عبارات و جملات ثبت و ضبط شده‌اند. از این رو با قطعیت نمی‌توان تعداد 
کرد.  که در نمازجمعه یا عیدین بوده، مشخص  خطبه‌های برجای مانده از امام علی؟ع؟ را 
که در نمازجمعه  گون اشاره شده  گونا کثر درباره 18 خطبه از خطبه‌های ایشان در منابع  حدا
که برخی از آن‌ها در منبع دیگری با هم  یا یکی از عیدین‌)فطر یا اضحی( ایراد شده است 
کاسته شده  تجمیع و تلفیق شده و یک خطبه را تشکیل داده‌اند.2 لذا از تعداد فوق‌الذکر 

است.

به همین خاطر تعداد خطبه‌هایی‌که حداقل در یکی از منابع تصریح شده در نماز بوده، 
کامل و طولانی است و برخی یک خطبه  که برخی از آن‌ها دو خطبه  13 الی 18 مورد است 
یا بخشی از یک خطبه و احیاناً فقط یک بند)به‌عنوان نمونه فقط تحمید( از یک خطبه 
است.3 از این موارد یکی در عید فطر و یکی در عید قربان و بقیه در نمازجمعه بوده‌‌است. 
و زمان و  بوده  کوفه، دو مورد در مدینه و یک مورد در بصره  از این خطب در  چهار مورد 
کامل حفظ شده  مکان بقیه مشخص نیست. در این میان صرفاً پنج مورد از آن‌ها به‌طور 

‌1. نهج‌البلاغه، خطب: 13، 45، 181.
‌2. ن.ک. موسوی، 141/4، خ 31-29.

‌3. خطبه شماره 12-10.
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و باقی خطبه‌ها ناقص ثبت شده‌اند.1 از همین رو در این تحقیق 13 مورد از خطبه‌های آن 
که حداقل در یکی از منابع در نمازجمعه یا عیدین بودنشان اشاره شده، معرفی و  حضرت 
بررسی شده‌ است. ابتدا به اسناد و منابع خطب اشاره و سپس متن و ترجمه آن‌ها آورده شده 
کتاب مراعات شده  گردیده است. به لحاظ آن‌که سبک و سیاق فارسی  و بررسی اجمالی 
کامل و ترجمه خطبه‌های طولانی در پایان  و ارتباط و انسجام مطالب از دست نرود، متن 

به صورت ضمیمه آمده است.

1. اولین خطبه‌ علی؟ع؟ بعد از رسیدن به خلافت
بخشی از این خطبه را طبری در وقایع سال 35 به‌عنوان اولین خطبه علی؟ع؟ بعد از 
که در روز جمعه ، بیست‌وپنجم  بیعت مردم با وی آورده و از محمد‌بن‌حنفیه نقل می‌کند 
بیعت  علی؟ع؟  با  خدا؟ص؟،  رسول  اصحاب  و  مدینه  مردم  هجری  سال35  ذی‌الحجّه 

کردند و آن حضرت بعد از بیعت، اوّلین خطبه خود را ایراد فرمود.2

کتاب تمام نهج‌البلاغه با تجمیع و تلفیق بخش‌های مختلفی از خطبه‌های امام  مؤلّف 
گون، مجموعه مطالبی مفصل با موضوعات متعدد و متنوع  گونا علی؟ع؟ از مصادر و منابع 
که روایت طبری هم بخشی از  تحت عنوان اولین خطبه نمازجمعه آن حضرت ارائه داده 
آن است، اما با توجه به تعدّد موضوعات و عدم ارتباط و انسجام برخی مطالب با هم و نیز 
گون در یک  گونا که آن همه مطالب  فقدان ساختار خطبه‌های اسلامی، بعید به نظر می‌رسد 
خطبه،3و به‌ویژه در اولین خطبه نماز امام علی؟ع؟ آمده باشد.4 با این حال بخش‌های اول 
که شامل تحمید، شهادت به رسالت پیامبر؟ص؟، دعوت به تقوا  و بر‌‌حذر داشتن از اهل  آن را 

نفاق است، در این‌جا می‌آوریم و به‌دنبال آن روایت طبری5 از این خطبه آورده می‌شود.

‌1. نک. ادامه تحقیق.
2. طبری،4//437، وقایع سال 35.

3. به‌عنوان نمونه 19 خطبه یا فقراتی از خطبه‌های نهج‌البلاغه در36 جای آن آمده است. 
4. نک. موسوی،  سید صادق ،343/4-362/خطبه29. 

‌5. طبری ‏437/4، وقایع سال 35.
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که اول اســت و چیزى پیش از او وجود  »ســتایش از آنِ خداوندی اســت 
نداشــت، و آخــر اســت و پــس از او موجــودى نخواهــد بود، چنان آشــکار 
که  که آشــکارتر از او چیزى نیســت و چنان مخفى و پنهان اســت  اســت 
مخف‌ىتــر از او یافــت نم‌ىشــود. خــدا را بــر توفیق‌ىکــه بــر اطاعتــش داده و 
مــا را از نافرمانى باز‌داشــته، ســتایش م‏ىکنیم و از طمع‌ورزی‌های پســت 
و تلاش‌هــای غیــر رضــای خــدا بــه او پنــاه می‌بریــم و از او م‏ىخواهیــم که 
یســمان محکمــش متّصــل گرداند.  کامــل و دســت مــا را بــه ر نعمتــش را 
کــه در راه  کــه محمّد‌؟ص؟ بنده و فرســتاده اوســت،  و شــهادت م‏ىدهیــم 
رضایــت حــق در کام هر‌گونــه رنــج و ســختى فرو رفت و جام مشــکلات و 
گواری‌ها را ســر کشــید، روزگارى خویشــاوندان او به دو رویى و دشمنى  نا
بــا او پرداختنــد و بیگانــگان در کینه‌توزى و دشــمنى با او متّحد شــدند. 
یانه بر مرکب‏ها نواخته و  گســیخته، با تاز اعــراب براى نبرد با پیامبر عنان 
گرد م‏ىآمدند و از دورترین سرزمین و فراموش‌شده‏ترین نقطه‏ها،  از هر سو 

دشمنى خود را بر پیامبر‌؟ص؟ فرود آوردند.

اى بنــدگان خــدا، شــما را به تقوای الهی ســفارش م‏ىکنــم و از اهل نفاق 
کارى  کار و به خطا برحذر می‌دارم؛ زیرا آن‌ها گمراه و گمراه کننده‏اند، خطا
گــون ظاهــر م‏ىشــوند، از ترفندهاى  گونا تشــویق‌کننده‏اند، بــه رنگ‏هــاى 
گون اســتفاده م‏ىکنند، براى شکستن شما از هر پناهگاهى استفاده  گونا
م‏ىکننــد و در هــر کمین‌گاهى به شــکار شــما م‏ىنشــینند، قلب‏هایشــان 
بیمــار و ظاهرشــان آراســته اســت، در پنهانــى راه م‏ىرونــد و از بیراهه‏هــا 
کردارشــان  امّــا  گفتارشــان درمــان،  حرکــت م‏ىکننــد. وصفشــان دارو و 
دردى اســت ب‌ىدرمــان. بــر رفاه و آســایش مردم حســد م‏ىورزنــد و بر بلا و 
گرفتارى مردم م‏ىافزایند و امیدواران را ناامید م‏ىکنند. آن‌ها در هر راهى 
کشته‏اى و در هر دلى راهى دارند و بر هر اندوهى اشک‌ها م‏ىریزند، مدح 
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گر  و ســتایش را بــه یکدیگــر قــرض م‏ىدهند و انتظــار پاداش م‏ىکشــند. ا
گر ملامت شوند، پرده‌درى م‏ىکنند  چیزى را بخواهند، اصرار م‏ىکنند و ا
کنند، اســراف م‏ىورزند. آن‌ها برابر هر حقّى باطلى و برابر هر  گر داورى  و ا
دلیلى شبهه‏اى و براى هر زنده‏اى قاتلى و براى هر درى کلیدى و براى هر 
شــبى چراغــى تهیّه کرده‏اند. با اظهار یــأس م‏ىخواهند به مطامع خویش 
برسند و بازار خود را گرم سازند و کالاى خود را بفروشند. سخن م‏ىگویند 
اما به اشــتباه و تردید م‏ىاندازند، وصف م‏ىکنند امّا فریب م‏ىدهند. در 
آغاز، راه را آسان و سپس در تنگناها به بن بست م‏ىکشانند. آن‌ها یاوران 
شــیطان و زبانه‏هــاى آتــش جهنّــم م‏ىباشــند: »آنــان پیــروان شــیطانند، و 

یان‌کارانند1.«2 که پیروان شیطان ز بدانید 

کتابى هدایتگر و راهنما  »ای مردم، خداوند بلندمرتبه و ســتایش شــده،  
کرده است. پس راه خیر  فرســتاده، وخیر و شــر را در آن مشخص و آشکار 
ی برگردانید  گیرید تا هدایت شــوید و از شــرّ و بدى رو و نیکى را در پیش 
گیرید. برشــما باد انجام واجبات، آن‌ها را برای خدا  تا در راه راســت قرار 
کرده،  ید تا شــما را به بهشــت رهنمون شود. خداوند آنچه را حرام  بجا آور
کســى پوشــیده نیســت و آنچه را حلال فرمــوده در آن‌ها عیبى)فســاد و  بر 
تباهی( نیست و حرمت شخصِ مسلمان را از تمام آنچه در پیشگاهش 
محترم اســت ‏برتر شــمرده و حفظ حقوق شخص مسلمان را با اخلاص و 

کرده است. یگانه‌پرستى مستحکم 

مســلمان کســى اســت که مســلمانان از دســت و زبان او در امان باشند، 
کــه حــق اقتضاء کند. و آزار رســاندن به هیچ مســلمانى جز در  مگــر آن‌جا
مواردى‌که موجبى)به حکم خدا( داشــته باشــد، روا نیســت. به‌ســوى امر 

‌1. مجادله/19.
‌2. موسوی، سیدصادق ، ج343/4-362/خطبه29
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گزیرید، ســبقت گیرید.‏  همگانــى؛ یعنــى مــرگ که یک یــک شــما از آن نا
دیگران پیشــاپیش شــما م‏ىروند و قیامت از پشت‏ســر شما بانک می‌زند 
گردید تا به قافله ملحق شوید1؛ زیرا  و شــما را به  پیش می‌راند؛ ســبک‌بار 
کــه از پیــش رفته‏اند، چشــم به راه شــما واپس ماندگان‏انــد، )تا همه  آنــان 
کــوچ کننــد و در قیامت مبعوث گردند(. نســبت بــه بندگان خدا  از دنیــا 
کنیــد که شــما در پیشــگاه خداوند  و شــهرها و روســتاهای او تقــوا پیشــه 
پایان  باز‌پرسى  مســئول هســتید؛ زیرا از همه چیز، حتى از خانه‏ها و چهار
گــر خیــرى  خواهیــد شــد. خــدا را فرمــان بریــد، و او را نافرمانــى مکنیــد. ا

ى بتابید.«2 گر شرّى دیدید، از آن رو یابید و ا دیدید، آن را در

چنان‌که ملاحظه می‌شود، امام علی؟ع؟ در این خطبه‌ بعد از تحمید و توصیف خداوند 
و شهادت به رسالت پیامبر؟ص؟ به توصیف و معرفی آن حضرت و بیان سختی‌هایی‌که در 

دوران رسالت خود دیدند، پرداخته است.

»... در راه رضایــت حــق در کام هر‌گونــه رنــج و ســختى فــرو رفــت و جــام 
گواری‌ها را سر کشید. روزگارى خویشاوندان او به دو رویى  مشکلات و نا
کینهتوزى و دشمنى با او متّحد  و دشمنى با او پرداختند و بیگانگان در 
یانه بر مرکب‏ها  شدند. اعراب براى نبرد با پیامبر؟ص؟ عنان گسیخته، با تاز
گرد م‏ىآمدند و از دورترین سرزمین و فراموش‌شده‏ترین  نواخته و از هر سو 

نقطه‏ها، دشمنى خود را بر پیامبر‌؟ص؟ فرود آوردند ... .«3

1. مرحوم سید رضى م‏ىگوید: این سخن امام پس از سخن خدا و پیغمبر؟ص؟ با هر سخنى سنجیده شود بر آن برترى‏خواهد داشت 
ژرف  کلمه  چه  نشده،  شنیده  آن  از  پرمعن‏ىتر  و  کوتاه‌تر  کلامى  برسید(  قافله  به  تا  شوید  «:)سبکبار  فُواتَلْحَقُوا 

َ
تَخَفّ اما جمله‏»  و 

کتاب  که تشنگى دانش را بر‌طرف م‏ىکند؟ما عظمت و شرافت این جمله را در  وعمیقى!؟چه جمله پرمعنى و حکمت‏آمیزى است 
کرده‏ایم.) زهرایی، 404/2، به نقل از خصایص.( خود به نام ‏»الخصائص‏« بیان 

‌2. متن عربی خطبه در ضمیمه 1 آمده است.
قْصَوْنَ، وَ خَلَعَتْ إِلَیْهِ الْعَرَبُ 

َ
بَ عَلَیْهِ الأ

َ
لّ
َ
دْنَوْنَ، وَ تَأ

َ
نَ لَهُ الأ ةٍ ، وَ قَدْ تَلَوَّ  غُصَّ

َ
کُلّ عَ فیهِ   غَمْرَةٍ، وَ تَجَرَّ

َ
کُلّ ‌3. »...خَاضَ إِلى رِضْوَانِ الِلَّه 

سْحَقِ الْمَزَارِ...«
َ
ارِ،وَ أ

َ
بْعَدِ الدّ

َ
نْزَلَتْ بِسَاحَتِهِ عَدَاوَتَهَا مِنْ أ

َ
ى أ وَاحِلِهَا، حَتَّ تَهَا ، وَ ضَرَبَتْ إِلى مُحَارَبَتِهِ بُطُونَ رَ عِنَّ

َ
أ
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گفته و مسلمانان را  آن‌گاه پس از دعوت به تقوا، در ویژگی‌های منافقان به تفصیل سخن 
از اهل نفاق بر‌حذر می‌دارد.

»... اى بندگان خدا، شما را به تقوای الهی سفارش م‏ىکنم و از اهل نفاق 
کارى  کار و به خطا برحــذر مــی‌دارم؛ زیرا آن‌ها گمراه و گمراه‌کننــده، خطا
گــون ظاهــر م‏ىشــوند، از ترفندهاى  گونا تشــویق‌کننده‏اند، بــه رنگ‏هــاى 
گون اســتفاده م‏ىکنند، براى شکستن شما از هر پناهگاهى استفاده  گونا
م‏ىکننــد و در هــر کمین‌گاهى به شــکار شــما م‏ىنشــینند. قلب‏هایشــان 
بیمــار و ظاهرشــان آراســته اســت، در پنهانــى راه م‏ىرونــد و از بیراهه‏هــا 
کردارشان دردى  گفتارشان درمان، امّا  حرکت م‏ىکنند. وصفشان دارو و 

است ب‌ىدرمان ... .«1

هم‌چنین توصیف قرآن و توصیه به انجام واجبات و حفظ حرمت مسلمانان و مراعات 
کید فراوان  حقوق آنان، از موضوعات اصلی این خطبه است و در نهایت آن حضرت با تأ
سفارش  دنیا  این  در  باری  سبک  و  آخرت‌گرایی  و  اندیشی  مرگ  به  و  پرداخته  موعظه  به 

کرده‌اند.

گزیرید، سبقت  »... به‌سوى امر همگانى؛ یعنى مرگ که یک یک شما از آن نا
گیریــد.‏ دیگــران پیشــاپیش شــما م‏ىروند و قیامت از پشت‏ســر شــما بانک 
می‌زند و شــما را به  پیش می‌راند؛ ســبک‌بار گردید تا به قافله ملحق شــوید؛ 

زیرا آنان که از پیش رفته‏اند، چشم به راه شما واپس‌ماندگان‏اند، ... .«2

ونَ افْتِنَاناً،  لْوَاناً، وَ یَفْتَنُّ
َ
نُونَ أ ونَ ، یَتَلَوَّ

ُ
ونَ الْمُزِلّ

ُ
الّ ونَ، وَ الزَّ

ُ
ونَ الْمُضِلّ

ُ
الّ

َ
هُمُ الضّ

َ
فَاقِ، فَإِنّ هْلَ النِّ

َ
رُکُمْ أ ِ

ّ
حَذ

ُ
وصیکُمْ عِبَادَ الِلَّه، بِتَقْوَى الِلَّه وَ أ

ُ
‌1.»... أ

اءَ. وَصْفُهُمْ دَوَاءٌ،  رَّ
َ

ونَ الضّ ةٌ. یَمْشُونَ الْخَفَاءَ، وَ یَدِبُّ ةٌ، وَ صِفَاحُهُمْ نَقِیَّ یَّ وَ یَعْمِدُونَکُمْ بِکُلِّ عِمَادٍ، وَ یَرْصُدُونَکُمْ بِکُلِّ مِرْصَادٍ. قُلُوبُهُمْ دَوِ
اءُ الْعَیَاءُ... .«

َ
وَ قَوْلُهُمْ شِفَاءٌ، وَ فِعْلُهُمُ الدّ

مَا یُنْتَظَرُ 
َ
فُوا تَلْحَقُوا فَإِنّ

َ
اعَةَ تَحْدُوکُمْ مِنْ خَلْفِکُمَْ خَفّ  اَلسَّ

َ
مَامَکُمْ وَ إِنّ

َ
اسَ أ  اَلنَّ

َ
حَدِکُمْ وَ هُوَ اَلْمَوْتُ، فَإِنّ

َ
ةَ أ ةِ وَ خَاصَّ مْرَ اَلْعَامَّ

َ
وا أ ‌2. »... بَادِرُ

لِکُمْ آخِرُکُمْ ... .« وَّ
َ
بِأ
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سیّد رضى درباره این بخش از خطبه  م‏ىگوید:

»این ســخن امام پس از ســخن خدا و پیغمبر؟ص؟ با هر ســخنى سنجیده شود، بر آن برترى 

کلامى  فُوا تَلْحَقُوا«؛ )ســبک‌بار شــوید تا به قافله برســید( 
َ

فّ
َ

خواهــد داشــت و اما جملــه‏ »تَخ

کلمــه ژرف وعمیقى!؟چــه جملــه پرمعنى و  کوتاه‌تــر و پرمعن‏ىتــر از آن شــنیده نشــده، چــه 
که تشــنگى دانش را بر‌طرف م‏ىکند ... .«1 حکمت‏آمیزى اســت 

کرده‌اند و یاد‌آور  آن حضرت در پایان خطبه به رعایت تقوا در حق بلاد و عباد سفارش 
که در پیشگاه الهی حتّی از خانه‌ها و چهارپایان باز‌پرسى خواهید شد. شده‌اند 

2. خطبه در تکریم رسول‌خدا و اهل بیت پیامبر؟ص؟
به‌عنوان سومین  را  آن  و  نقل  کاست  و  بی‌کم  را  نهج‌البلاغه‌   100 ابی‌الحدید خطبه  ابن 

کرده و شرح داده است. خطبه نمازجمعه امام علی؟ع؟ در مدینه معرفی 

گسترده و  که احسان فراوانش بر آفریده‌ها  »ستایش خداوندى را سزاست 
کارهایش می‌ستاییم و براى اداى  کرم بر آنان گشــاده. او را بر همه  دســت 
حقــوق الهــی، از او یارى م‏ىجوییم. شــهادت م‏ىدهیم که خدایى جز او 
نیست و محمد‌؟ص؟ بنده و پیامبر اوست. او را به رسالت فرستاد تا فرمان 
ی را آشــکار و نــام او را بــر زبان رانَد. محمــد‌؟ص؟ وظیفه پیامبرى خویش  و
گفت و  را، در عین امانت، به انجام رســاند و با رســتگارى جهان را وداع 
پرچم حق را در میان ما نهاد. هر‌که از آن پیشــى جوید، از دین به‌در رود و 
هر‌که از آن واپس ماند، تباه شود و هر‌که همراه او گام بردارد، رستگار شود. 
راهنمــای ایــن پرچم،)گیرنــده و برنده آن پرچم( با اندیشــه و تأنّى ســخن 
کار  کند و چــون برخیزد، ســریع، به  کارهــا درنــگ  گویــد و در انجــام دادن 
گــردن نهاده‏اید و او را به انگشــت  کــه بــر فرمــان او  پــردازد. در آن هنــگام، 

‌1. زهرایی، 404/2، به نقل از خصایص.
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بــه یکدیگر نشــان م‏ىدهید، مرگش در رســد و شــما پــس از او تا آن‌گاه که 
کندگان را گرد  مشــیّت خدا باشــد، بمانید. آن‌گاه خداوند کســى را که پرا
کارى  آورد و به هم پیوندد، بر شــما آشــکار ســازد. پس در آ‌ن‌که دســت به 
ى در پوشــیده، نومید مشــوید.  نم‏ىزنــد، طعن مزنید و از آن‌که از شــما رو
کار نبــود و پاى دیگر بر جاى ثابــت مانَد و پس از  کــه یــک پاى در  اى بســا 
که آل محمد‌؟ص؟  کار افتد. بدانیــد  چنــدى هر دو پاى درســت شــود و به 
هماننــد ســتارگان آســمان‏اند. چــون ســتاره‏اى غــروب کند، ســتاره دیگر 
کمال رســانیده  گویى خداوند نیکی‌هاى خود را در حق شــما به  بردمــد. 

یش م‏ىبودید، به شما نشان داده است.«1   که در آرزو است و آنچه را 

کوتاه‌تر است،  گرچه این خطبه نسبت به خطبه‌ها‌ی دیگر  چنان‌که ملاحظه می‌شود، 
خدا،  از  استعانت  تحمید،  جمله  از  داراست؛  را  خاتمه  جز  خطبه  ارکان  همه  تقریباً  ولی 
و  بندگی  به  شهادت  ادامه‌  در  خصوص  به  امّا  مؤمنین.  دعای  و  پیامبر  بر  درود  شهادتین، 
که به نحو احسن  رسالت پیامبر؟ص؟، به ویژگی‌های آن حضرت در انجام وظایف رسالتش 
فَ فِینَا رَایَةَ 

َ
انجام داده، اشاره می‌کند و آن‌گاه به موضوع انتخاب جانشین، با تعبییر »وَ خَلّ

که هرکه از آن »پرچم حق« پیش افتد، از  « توسط پیامبر می‌پردازد و تصریح می‌کند  اَلْحَقِّ
گام بردارد، رستگار شود. دین به در رود و هر‌که از آن واپس ماند، تباه شود و هر‌که همراه او 

ابن ابی‌الحدید در شرح این خطبه می‌نویسد:

کرده یا  کــه هرکه بــا آن دو مخالفت  کتــاب و عترت پیامبر؟ص؟ اســت  لْحَــق،   اَ
َ

»مــراد از رَایَــة

نْ لَا إِلَهَ 
َ
مُورِهِ وَ نَسْتَعِینُهُ عَلَى رِعَایَةِ حُقُوقِهِ وَ نَشْهَدُ أ

ُ
اشِرِ فِی اَلْخَلْقِ فَضْلَهُ وَ اَلْبَاسِطِ فِیهِمْ بِالْجُودِ یَدَهُ نَحْمَدُهُ فِی جَمِیعِ أ 1. اَلْحَمْدُ لَِِّ اَلنَّ

مَهَا مَرَقَ وَ 
َ

فَ فِینَا رَایَةَ اَلْحَقِّ مَنْ تَقَدّ
َ
مِیناً وَ مَضَى رَشِیداً وَ خَلّ

َ
ى أ دَّ

َ
مْرِهِ صَادِعاً وَ بِذِکْرِهِ نَاطِقاً فَأ

َ
رْسَلَهُ بِأ

َ
داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أ  مُحَمَّ

َ
نّ

َ
غَیْرُهُ وَ أ

صَابِعِکُمْ 
َ
شَرْتُمْ إِلَیْهِ بِأ

َ
لَنْتُمْ لَهُ رِقَابَکُمْ وَ أ

َ
نْتُمْ أ

َ
فَ عَنْهَا زَهَقَ وَ مَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ دَلِیلُهَا مَکِیثُ اَلْکَلَامِ بَطِی‏ءُ اَلْقِیَامِ سَرِیعٌ إِذَا قَامَ فَإِذَا أ

َ
مَنْ تَخَلّ

سُوا 
َ
ى یُطْلِعَ اَلُلَّه لَکُمْ مَنْ یَجْمَعُکُمْ وَ یَضُمُّ نَشْرَکُمْ فَلَا تَطْمَعُوا فِی غَیْرِ مُقْبِلٍ وَ لَا تَیْأ هَبَ بِهِ فَلَبِثْتُمْ بَعْدَهُ مَا شَاءَ اَلُلَّه حَتَّ

َ
جَاءَهُ اَلْمَوْتُ فَذ

کَمَثَلِ نُجُومِ  دٍ ص   مَثَلَ آلِ مُحَمَّ
َ

لَا إِنّ
َ
ى تَثْبُتَا جَمِیعاً أ خْرَى فَتَرْجِعَا حَتَّ

ُ
 بِهِ إِحْدَى القائمتَیْهِ وَ تَثْبُتَ اَلْ

َ
نْ تَزِلّ

َ
 اَلْمُدْبِرَ عَسَى أ

َ
مِنْ مُدْبِرٍ فَإِنّ

مُلُونَ.)ابن ابی‌الحدید، 84/7، خطبه 
ْ
کُنْتُمْ تَأ کُمْ مَا  رَا

َ
نَائِعُ وَ أ کُمْ قَدْ تَکَامَلَتْ مِنَ اَلِلَّه فِیکُمُ اَلصَّ

َ
نّ
َ
مَاءِ إِذَا خَوَى نَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ فَکَأ اَلسَّ

99؛ نهج‌البلاغه، خطبه 100(
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ج شــده اســت و مراد از عترت خود اوســت؛  پیــش افتــد یــا عقب بماند، از دایره حق خار
کتاب و روش و رفتار او از همه خردمندانه‌تر اســت.«‌1 چرا‌کــه اعلم‌ترین مردم به 

را  مسلمانان  و  خود  آینده  و  می‌پردازد  خود  رفتار  شیوه  و  روش  به  سپس  حضرت  آن 
که چون ستاره‏اى  پیش‌بینی می‌کند. سپس آل محمد را به ستارگان آسمان تشبیه می‌کند 
کمال  گویى خداوند نیکی‌هاى خود را در حق شما به  کند، ستاره دیگر طلوع نماید.  غروب 

رسانیده است. در واقع موضوع اصلی خطبه معرفی جانشین به‌حق پیامبر؟ص؟ است.

کامل در نمازجمعه از  آن حضرت 3. خطبه‌ا‌ی 
که آن را در سال 36هـ، در شهر بصره، در نمازجمعه  کامل آن حضرت است  از خطبه‌های 
کتاب خطب امیرالمؤمنین نوشته‌ زیدبن‌وهب  کرده‌اند.2 شیخ طوسی آن را به نقل از  ایراد 
جُهَنی آورده است.3 هم‌چنین علامه مجلسی و حرّ‌عاملی نیز این خطبه را در آثار خود نقل 
 کرده‌اند.4 مؤلف نهج‌السعاده5 و نیز تمام نهج‌البلاغه با تطبیق و تلفیق روایت‌های مختلف

شامل  که  خطبه  این  آورده‌اند.6  را  آن  عبارت‌ها(  برخی  و  الفاظ  در  اختلاف  اندکی  )با 
دوخطبه نمازجمعه است، این‌گونه آغاز شده است:

جیدِ،  َ الْ کیِم  َ الْ میدِ،  َ الْ لِِّ  و
ْ
ال لِلَّه  مْدُ  َ لْ

َ
ا حیِم[  الرَّ حْنِ  الرَّ الِلَّه  »]بِسْمِ 

وَ  قِ، 
ْ
ل َ الْ خَالِقِ  وَ  عُیُوبِ، 

ْ
ال ارِ  سَتَّ وَ  غُیُوبِ، 

ْ
ال مِ 

َّ
عَلا یدُ،  یُر ا  لَِ الِ  فَعَّ

ْ
ال

رْضِ، رَبِّ 
َ
ماء وَ الأ نْیَا وَ الآخِرَةِ، وَ رَبِّ السَّ

ُ
مْرِ الدّ

َ
ر أ قَطْر، وَ مُدَبِّ

ْ
لِ ال مُنَزِّ

هُ. تَوَاضَعَ 
ُ
‏ءَ مِثْل ه لَا شَْ

َ
نُهُ انّ

ْ
ذی عَظُمَ شَأ

َّ
ل

َ
فَاتِیَن. ا

ْ
یَن، وَ خَیْرِ ال

َ
عَال

ْ
ال

1. ابن ابی‌الحدید، 84/7.
2. نک. محمودی، 542/1.خطبه 153.

3. شیخ طوسی، مصباح المتهجد، 380،ح68.
4. بحار، 237/18؛ وسایل الشیعه، 234/19.
5. محمودی، محمدباقر 542/1.خطبه 153.

6. سید‌صادق موسوی، 217-204/4.
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‏ءٍ لِقُدْرَتِهِ،   شَْ
ُّ

کُل مَ 
َ
تِهِ، وَ اسْتَسْل ‏ءٍ لِعِزَّ  شَْ

ُّ
کُل  

َّ
‏ءٍ لِعَظَمَتِهِ، وَ ذَل  شَْ

ُّ
کُل

وَ  کِهِ 
ْ
ل لُِ قِهِ 

ْ
خَل مِنْ  ‏ءٍ  شَْ  

ُّ
کُل خَضَعَ  وَ  یْبَتِهِ،  لَِ ــرَارَهُ  قَ ‏ءٍ  شَْ  

ُّ
کُل قَرَّ  وَ 

تِهِ ... .«1  بِیَّ بُو رُ

که صاحب و شایســته همه ستایش‌هاست و  »ســتایش خدایی را ســزد 
کند، تواناست. داننده غیب‌ها و پوشاننده عیب‌هاست.  بر آنچه اراده 
آفریننــده خلایــق، فرســتنده بــاران و مدبّــر امــور دنیــا و آخــرت اســت. 
پروردگار آسمان و زمین، دنیا و آخرت و پروردگار هر‌دو جهان و بهترین 
ی‌که هیچ‌چیز  گشــایش‌گر اســت. خداوندی‌که شأن او والاســت، به‌طور
مثل و مانند او نیست. هرچه هست نزد عظمت او متواضع و همه چیز 
گردن نهاده‌اند و هر  در برابر عزّت او ذلیل اســت. همه در برابر قدرت او 
کمیت و  چیــزی از هیبــت او در جایــگاه خویــش قرار‌گرفته و همــه از حا

ربوبیت او خاضع‌اند ... .«

که  کامل امام در یک نمازجمعه باشد  گزارش موجود از دو خطبه  این خطبه شاید تنها 
هر دو خطبه ارکان و مؤلفه‌های خطبه نماز را داراست. چنان‌که ملاحظه می‌گردد، در ابتدای 
خطبه بعد از عبارت الحمدلله، الله را با صفات مختلف توصیف می‌نماید؛ »الولیّ الحمید، 
الحکیم المجید، الفعّال لما یرید، علّام الغیوب، و ستّار العیوب، و خالق الخلق، و منزل 
القطر، و مدبّر الأمر، ربّ السّماء و الأرض و الدّنیا و الآخرة، و ربّ العالمین، و خیر الفاتحین، 
کلّ شیء لعظمته، ... .« هم‌چنین در شهادتین  الّذی من عظم شأنه أنّه لا شیء مثله، تواضع 

بعد از نام رسول خدا، آن  حضرت را توصیف و معرفی می‌کند:

کَمَا  هِ  بِّ غَ رِسَالَاتِ رَ
َّ
قِ، فَبَل

ْ
ل َ  الْ

َ
 عَل

ً
، وَ شَاهِدا قِّ َ  إِلَ الْ

ً
هُ دَاعِیا

َ
رْسَل

َ
»...أ

 ،
ً
کلا  وَ لَا نا

ً
عْدَاءَهُ، لا وانیا

َ
، وَ جَاهَدَ فِ الِلَّه أ

ً
را  وَ لَا مُقَصِّ

ً
مَرَهُ، لَا مُتعَدیا

َ
أ

1. به لحاظ طولانی بودن خطبه، متن عربی ) روایت نهج‌السعادة ( و ترجمه آن در ضمیمه دو آورده شده است.
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هُ، 
َ
یْهِ وَ قَدْ رَضَِ عَمَل

َ
، فَقَبَضَهُ الُلَّه إِل

ً
تَسِبا  مُْ

ً
هُ فی عِبَادِهِ صَابِرا

َ
وَ نَصَحَ ل

ه ذَنْبَهُ، ... .«
َ
 سَعْیَهُ، وَ غَفَرَ ل

َ
ل وَ تَقَبَّ

کرد و  »او را بــرای دعــوت مــردم بــه حق و شــاهدی بــرای مردمان مبعــوث 
یت پروردگارش را همان‌طــور که امرش داده بود، به  آن حضــرت نیــز مأمور
کوتاهی  کرد و نه در انجــام وظایفش  انجــام رســاند؛ نه از حدّ خود تجــاوز 
نمــود. بدون آن‌که سســتی نماید یــا بددلی کند، در راه خدا، با دشــمنان 
کرد تا  کرد و بندگان خدا را با بردباری و مراقبت نصیحت  خدا مجاهده 
زمانی‌که خداوند تعالی او را از این ســرای به ســرای دیگر برد، در حالی‌که 
یــده بود. درود  گناهان او را آمرز کــردار او راضــی و ســعی او را پذیرفتــه و  از 

خداوند بر او و خاندان او باد ... .«

کاملی‌که از  آن حضرت ثبت شده،‌ بعد از عبارت‌ الحمدلله، الله را،  در همه‌ خطبه‌های 
و در شهادتین نیز رسول خدا را توصیف و معرفی می‌کنند. همچنین در دعوت به تقوی‌الله، 
موعظه  به  تقوا  تشریح  و  تبیین  با  بلکه  نمی‌کنند،  بسنده  الِلَّه«  بِتَقْوَى  وصیکُمْ 

ُ
»أ عبارت  به 

می‌پردازند. چنان‌که در این خطبه با توصیف دنیا و تبیین رابطه‌ انسان با آن،  با استشهاد به 
آیات قرآن و یاد‌آوری آخرت به موعظه پرداخته است.

امِ  یَّ
َ
الأ اسْتَطَعْتُْ فی هذِهِ  مَا  اغْتِنَامِ طاعَتِه  وَ  الِلَّه  بِتَقْوَى  مْ 

ُ
وصیک

ُ
أ  ...«

مُ 
ُ

یْک
َ
عَل یُشْفی  مَا  لیلِ  لَِ الِحِ  الصَّ عَمَلِ 

ْ
ال إِعْـــدَادِ  وَ  فَانِیَةِ، 

ْ
ال الِیَةِ  َ الْ

إِنْ  وَ  م 
ُ

الزّائلةِ عَنک مْ، 
ُ

ک
َ
ل ارِکَةِ  التَّ نْیَا 

ُ
الدّ فْضِ لِذِهِ  بِالرَّ آمُرُکُمْ  وَ  وْتُ  َ الْ

دیدَهَا.  ْ َ
ت حبَبتُ 

َ
ا إِنْ  وَ  مْ 

ُ
جْسَامِک

َ
لأ بْلِیَةِ  ُ الْ وَ  تَرْکَهَا،  ون  بُّ ِ

ُ
ت تَکونوا   ْ لَ

فضوا 
َ
مْ قَدْ قَطَعُوهُ، وَ أ ُ نَّ

َ
أ

َ
 فَک

ً
وا سَبیلا

ُ
ک

َ
کَرکبٌ سَل هَا 

ُ
مْ وَ مَثَل

ُ
ک

ُ
ا مَثَل َ َّ

فَإِن

ا  یَْ
َ
یَ إِل رِ نْ یَْ

َ
غَایَةِ أ

ْ
جْری إِلَ ال ُ کَمْ عَسَ الْ غُوهُ وَ 

َ
مْ قَدْ بَل ُ نَّ

َ
أ

َ
م فَک

َ
الی عَل
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هُ یَوْمٌ لَا یَعْدُوهُ، وَ طَالِبٌ 
َ
ونَ بَقَاءُ مَنْ ل

ُ
نْ یَک

َ
کم عَسى أ غَهَا، وَ 

ُ
حَتَّ یَبْل

نیَا وَ فَخْرِهَا، وَ لَا تُعْجَبُوا 
ُ

 تَنَافَسُوا فی عِزِّ الدّ
َ
دُوهُ، فَلا جَلِهِ  یَْ

َ
حَثیثٌ مِنْ أ

هَا وَ فَخْرَهَا  ا وَ بُؤْسِهَا، فَإِنَّ عِزَّ ائَِ زَعُوا مِنْ ضَرَّ ْ َ
ا وَ نَعیمِهَا، وَ لَا ت ینَتَِ بِز

اءَهَا وَ بُؤْسَهَا إِلى  ا وَ نَعیمَهَا إِلى ارتجاع، وَ أنَّ ضَرَّ ینَتََ إِلَ انْقِطَاعٍ، وَ ز

 حَیٍّ فیَها إِلى فَنَاءٍ ... .«
َّ

کُل ةٍ فیَها إِلَ مُنتَی، وَ 
َ

 مُدّ
َّ

کُل نَفَادٍ، وَ 
هر‌چــه  و  می‌کنــم  دعــوت  الهــی  تقــوای  بــه  را  شــما  خــدا!  بنــدگان   ...«
گــذرا و رو به فنــاى عمرتان، اطاعــت از خدا  م‌ىتوانیــد، در ایــن روزهــاى 
کــه م‌ىتوانید،  ید و تــا آن‌جا  ى از فرمــان پــروردگار را مغتنــم بشــمار و پیــرو
که مرگ، آن‌ها را مُشــرف  براى مقابله با آن مشــکلات و مصائب عظیمى 
کنید. شــما را بــه وانهادن این  بــر شــما قرار خواهد داد، عمل صالح مهیا 
دنیایی‌که بالأخره شــما را ترک می‌کند، امر می‌کنم، هرچند شــما وانهادن 
کهنه و فرسوده می‌کند،  ید، دنیایی‌که جسم شما را  آن را دوست نمی‌دار
ید. در واقع مَثَل شــما و دنیا، مَثَل  هرچند شــما نو شــدن آن را دوســت دار
ی‌شان(  آن سوارانی است که مسیری را طی می‌کنند و )با سرعت و تندرو
گویــا راه را بــه پایــان رســانده‌اند. و نشــانه‌اى را )کــه از دور نمایــان اســت( 
کوتاه است فرصت  گویى بدان رسیده‌اند. چه  منظور خویش قرار داده و 
کســ‌ىکه می‌تازد تا راه‌ىکه در پیش دارد به ســر رســد و با آن‌که فقط روزى 
که تکرار نمی‌شــود و مرگش چون تعقیب‌کنندگانی شــتابان  فرصت دارد 
در پى او افتاده و او را م‌ىراند تا در دنیا نماند. برای به‌دست آوردن عزّت 
ینت و نعمت آن فریفته  و فخر این دنیا از همدیگر ســبقت نگیرید و به ز
یان‌هایــش ب‌ىتابــى نکنید، چرا‌که عــزّت و فخر  نشــوید و از ســخت‌ىها و ز
ینت و نعمت آن از دست رفتنی است و سختى  این دنیا تمام‌شدنى و ز
یانش پایان‌پذیر اســت. هر مدت و دورانى در این دنیا ســرآمدى دارد و  و ز

هر زنده‌اى را مردنى است ... .«
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که  در ادامه به معرفی روز جمعه و بیان فضایل و اعمال آن می‌پردازند و در خطبه دوم 
کوتاه‌تر از خطبه اول هستند، بعد از تحمید و تسبیح، درود فراوان به پیامبر و آل او  معمولًا 

کرده‌اند. کافران را نفرین  کرده و دشمنان و  می‌فرستند و مؤمنین و لشگریان اسلام را دعا 

مْ  یِْ
َ
 عَل

ْ
ل نْزِ

َ
مْ، وَ أ بِِ و

ُ
عْبَ فی قُل قِ الرُّ

ْ
ل

َ
مْ، وَ أ کَلِمَتِِ هُمَّ خَالِفْ بَیَْ 

َّ
لل

َ
»... ا

هُمَّ 
َّ
لل

َ
جْرِمیَن.ا ُ الْ قَوْمِ 

ْ
ال عَنِ  هُ 

ُ
تَرُدّ لَا  ذی 

َّ
ال سَکَ 

ْ
بَأ وَ  نَقْمَتَکَ  وَ  رِجْزَکَ 

فی  کَانُوا  حَیْثُ  مُرَابِطیِهمْ،  وَ  سَرَایَاهُمْ،  وَ  سْلِمیَن،  ُ الْ جُیُوشَ  انْصُرْ 

‏ءٍ قَدیرٌ ... .« ِ شَْ
ّ

کُل کَ عَلى 
َ

ا، إِنّ بَِ رْضِ وَ مَغَارِ
َ
قِ الأ مَشَارِ

4. خطبه‌ای از آن حضرت در نمازجمعه بصره
گفته شده، امام در بصره و بعد از جنگ جمل ایرادکرده، اهل بصره  که  در این خطبه 
کرده‌اند. نویسنده مصادر نهج‌البلاغه، منابع و مصادر متعددی برای این خطبه  را مذمّت 
به  متعلق  تألیف شده‌اند،  از شریف رضی  قبل  که  آن  مصادر  از  برخی  کرده است.1  ذکر 
شماره13  خطبه  خطبه،  این  هم‌چنین  ربه.4  ابن‌عبد‌  و  مسعودی،3  دینوری،2   : این‌هاست 

نهج‌البلاغه است.

»شــما ســپاه یــک زن بودیــد و پیروان حیوان )شــتر عایشــه(، تا شــتر صدا 
کردیــد.  گردیــد، فــرار  م‌ىکــرد، م‌ىجنگیدیــد و تــا دســت و پــاى آن قطــع 
گسسته، دین شما دو رویى و آب  اخلاق شما پست و پیمان شما از هم 
گوار است. کس‌ىکه میان شــما زندگى کند، به  آشــامیدنى شــما شــور و نا
گزیند، مشمول  که از شــما دورى  گرفتار م‌ىشــود و آن کس  گناهش  کیفر 

1. حسینی، عبدالزهراء ،363/1.
2. دینوری، 153.

3. مسعودی 377/2.
4. ابن عبد ربّه، 328/4.
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آمــرزش پــروردگار م‌ىگــردد. گویــا مســجد شــما را م‌ىبینم که چون ســینه 
که عذاب خدا از بالا و پایین او را احاطه م‌ىکند  کشتى غرق شده است 

و سرنشینان آن همه غرق م‌ىشوند.

گویا  و در روایتى است: سوگند به خدا، سرزمین شما را آب غرق م‌ىکند، 
که بر  مســجد شــما را م‌ىنگرم که چون ســینه کشتى یا چونان شــترمرغى 
ى آب مانده اســت. و در روایــت دیگر مانند  ســینه خوابیــده باشــد، بــر رو
ک شــهر  یا آمده اســت. در روایت دیگرى آمده: خا ى آب در ســینه مرغ رو
ک‌هــا اســت، از همه‌جــا بــه آب نزدیک‌تر  و از آســمان  شــما بد‌بوتریــن خا
دورتر  و  نُه دهم شــرّ  و  فســاد در شــهر شــما نهفته اســت. کس‌ىکه در شهر 
گویى  گناه و آن‌که بیرون رود، در پناه عفو خداســت؛  گرفتار  شــما باشــد، 
که غرق شده و آب آن را فرا‌گرفته، چیزى از آن دیده  شهر شما را م‌ىنگرم 
ى امواج آب  نم‌ىشــود، مگر جاهاى بلند مســجد، مانند ســینه مرغ بر رو

یا!«1 در

را  جمل  اصحاب  و  بصره  مردم  سخت  خطبه،  این  در  امام  می‌شود،  دیده  چنان‌که 
کرده است. امام در این خطبه به  نکوهش‌کرده و عاقبت بدی برای شهر بصره پیش‌گویی 

گفته است. اصطلاح در باب مسایل روز و مبتلابه مسلمانان آشکارا سخن 

5. اوّلین خطبه نمازجمعه‌ آن حضرت در کوفه
کتاب »وقعة صفین«،‌ نوشته‌ نصربن‌مزاحم منقری، از دو طریق  بخش اول این خطبه در 

کُمْ زُعَاقٌ وَ اَلْمُقِیمُ بَیْنَ  خْلَاقُکُمْ دِقَاقٌ وَ عَهْدُکُمْ شِقَاقٌ وَ دِینُکُمْ نِفَاقٌ وَ مَاؤُ
َ
جَبْتُمْ وَ عُقِرَ فَهَرَبْتُمْ أ

َ
تْبَاعَ اَلْبَهِیمَةِ رَغَا فَأ

َ
ةِ وَ أ

َ
کُنْتُمْ جُنْدَ اَلْمَرْأ  .1

ابَ مِنْ فَوْقِهَا وَ 
َ

کَجُؤْجُؤِ سَفِینَةٍ قَدْ بَعَثَ اَلُلَّه عَلَیْهَا اَلْعَذ نِّی بِمَسْجِدِکُمْ 
َ
کَأ هِ  اخِصُ عَنْکُمْ مُتَدَارَکٌ بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبِّ نْبِهِ وَ اَلشَّ

َ
ظْهُرِکُمْ مُرْتَهَنٌ بِذ

َ
أ

وْ نَعَامَةٍ جَاثِمَةٍ وَ فِی 
َ
کَجُؤْجُؤِ سَفِینَةٍ أ نْظُرُ إِلَى مَسْجِدِهَا 

َ
نِّی أ

َ
کَأ ى  وَایَةٍ وَ اَیْمُ اَلِلَّه لَتَغْرَقَنَّ بَلْدَتُکُمْ حَتَّ مِنْ تَحْتِهَا وَ غَرِقَ مَنْ فِی ضِمْنِهَا وَ فِی رِ

رِّ 
عْشَارِ اَلشَّ

َ
مَاءِ وَ بِهَا تِسْعَةُ أ بْعَدُهَا مِنَ اَلسَّ

َ
قْرَبُهَا مِنَ اَلْمَاءِ وَ أ

َ
نْتَنُ بِلَادِ اَلِلَّه تُرْبَةً أ

َ
خْرَى بِلَادُکُمْ أ

ُ
وَایَةٍ أ ةِ بَحْرٍ وَ فِی رِ کَجُؤْجُؤِ طَیْرٍ فِی لُجَّ وَایَةٍ  رِ

هُ جُؤْجُؤُ 
َ
نّ
َ
کَأ  شُرَفُ اَلْمَسْجِدِ 

َ
ى مَا یُرَى مِنْهَا إِلّا قَهَا اَلْمَاءُ حَتَّ یَتِکُمْ هَذِهِ قَدْ طَبَّ نْظُرُ إِلَى قَرْ

َ
نِّی أ

َ
کَأ نْبِهِ وَ اَلْخَارِجُ بِعَفْوِ اَلِلَّه 

َ
اَلْمُحْتَبَسُ فِیهَا بِذ

ةِ بَحْرٍ«.)دشتی،‌ محمد،‌ ترجمه نهج‌البلاغه، خطبه13( طَیْرٍ فِی لُجَّ
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که یکی از آن‌ها به نقل از امام زین‌العابدین؟ع؟ است. در هر دو روایت تصریح  آمده است 
ایراد  را  خطبه  این  نمازجمعه،  در  شدند،  کوفه  وارد  روزی‌که  در  علی؟ع؟  امام  که  شده 
کردند.1 امّا شیخ طوسی و شیخ مفید با اندکی اختلاف در الفاظ و برخی جملات، بخش 
دیگر آن را نیز از طرق دیگر آورده‌اند. در نهج‌السعادة و تمام نهج‌البلاغه2 با تطبیق و تلفیق 
بازسازی شده است. روایت نهج‌السعادة3 بدین شرح  منابع و مصادر، خطبه  روایت‌های 

است:

»ستایش مخصوص خداست، پس او را ستایش می‌کنم  و از او یارى و راهنمایى می‌جویم 

گمراه‌کننــده‏اى نباشــدش و هر‌که را  کــه را او ره نمــود،  کــه هر  گمراهــى، بــدو پنــاه بــرم  و از 

که یکتا و  که خدایى جز خداوند نیست  گواهى می‌دهم  کند، راهنمایی‌اش نبود. و  گمراه 

ب‌ىشریک است. و این‌که محمد بنده و پیامبر اوست، او را براى امر )رسالت( خود برگزید 

گرامی‌ترین آفریدگان وى و محبوب‌ترین آنان در پیشــگاه  و بــه پیامبرى اختصاصش داد. 

کــرد )و پندشــان داد( و  اوســت، پیــام پــروردگارش را رســاند و از بهــر امّتــش خیرخواهــى 

کرد. من شما را به تقوای الهی سفارش م‏ىکنم؛ زیرا  که بر عهده داشت، اداء  وظیفه‏اى را 

که بندگان خدا بدان سفارش شوند و نزدیک‌ترین  دعوت به تقوا، بهترین سفارشى است 

کارهاســت. شما  وســیله براى جلب خرســندى خداســت و نزد خداوند خوش‌عاقبت‏ترین 

بــه تقــواى الهــی مأموریــد و بــرای نیکــوکارى و فرمان‌بــردارى آفریــده شــده‏اید. پــس، از 

خداى پروا داشــته باشــید، چنان‌که او شــما را از بی‌پروایی ســخت پرهیز داده اســت و از 

که بهانه‏پذیر نیست. بدون ریا عمل نمایید؛ زیرا هر‌که براى غیر  خدا بترسید چنان ترسى 

گذاردش و هر‌که خالصانه  کرده، وا کند، خداوندش به هر آنچه براى آن عمل  خدا عمل 

گیرد و بپــردازد. از عــذاب خدا  کنــد، خداونــد خود اجــرش را بر عهــده  بــراى خــدا عمــل 

ثارتان  کار شــما را فرونگذاشته، آ که به راســتى شــما را بیهوده نیافریده و چیزى از  بترســید 

را )یک به یک( نام برده و اعمالتان را دانســته و مهلت اجلتان را نوشــته اســت. پس فریب 

کســ‌ىکه به آن دل بندد، شــیفته و فریفته  کــه اهل خود را بســیار بفریبد و  دنیــا را مخوریــد 

1. پیکار صفین، 12-10.
‌2. موسوی، 356/4، خطبه 30.

3. محمودی، 1/ ۴٧٢.
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که  گــر مــردم م‏ىدانســتند، بــه راســتى م‏ىفهمیدند  اســت، پایــان آن نیســتى و فناســت و ا

آخــرت ســراى زندگى جاودانه اســت. از خدا مقام شــهیدان و همدمــى پیامبران ‏و زندگى 
که به راســتى، ما براى اوییم و به‌ســوى او رهسپاریم.«1 نیک‌بختان را مســئلت دارم 

نماز  ارکان خطبه  و  مؤلفه‌ها  نیز چون سایر خطب آن حضرت، دارای  امام  این خطبه 
تأثیر‌گذار در چارچوب همین  و موعظه‌های  الهی  معارف  و  گون  گونا که موضوعات  است 
و معاد،  مبدأ  کیفیت  پیامبر‌شناسی،  بیان شده است. معارفی چون خداشناسی،  مؤلفه‌ها 
فلسفه آفرینش، روان‌شناسی انسان در رابطه با دنیا،‌ آشنا ساختن مردم به فضایل اخلاقی 
و قوانین اجتماعی و آداب معاشرت، همه در قالب ارکان این خطبه‌ها بیان شده است. در 
واقع محور اصلی خطبه‌های نماز امام، عمدتاً موعظه پیرامون دوری از دنیا، آخرت‌گرایی و 
کلام و سخن تازه  مکارم اخلاق است، ولی در هر خطبه بدون آن‌که مطالب تکرار شود، با 

کید شده است. به قول جرج جرداق، سخنان امام علی؟ع؟: به همان موضوعات تأ

»... چــون آیــات به‌هــم پیوســته و متناســب، جوشــان از حســی عمیــق و 
کی ژرف، با شور و شوق واقعیت و گرمی حقیقت، با میل به شناخت  ادرا
مــاورای ایــن حقیقت و واقعیت، زیبا و نغز که موضوع و بیان در آن به‌هم‌ 

آمیخته است.«2 

او  از  و درخواست هدایت  استعانت  و  الهی  از ستایش  بعد  نیز  این خطبه  در  چنان‌که 

1. » نصر بن مزاحم رحمه اللّه عن أبی عبد اللّه سیف بن عمر، عن الولید بن عبد اللّه، عن أبی طیبةعن أبیه، قال: أتمّ علیّ الصلاة 
کانت الجمعة و حضرت الصلاة صلّى بهم و خطب خطبة...الحمد للّه، أحمده و أستعینه و أستهدیه و أعوذ  یوم دخل الکوفة، فلما 
باللّه من الضلالة، من یهد اللّه فلا مضلّ له، و من یضلل اللّه فلا هادی له، و أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له، و أنّ محمّدا 
کرم خلقه و أحبّهم إلیه، فبلّغ رسالة ربّه، و نصح لأمّته و أدّى الّذی علیه. و أوصیکم  عبده و رسوله، انتجبه لأمره، و اختصّه بنبوّته، أ
بتقوى اللّه، فإنّ تقوى اللّه خیر ما تواصى به عباد اللّه، و أقربه إلى رضوان اللّه، و خیره فی عواقب الأمور عند اللّه، و بتقوى اللّه أمرتم، 
ر بأسا شدیدا و اخشوا اللّه خشیة لیست بتعذیر و اعملوا 

ّ
رکم من نفسه، فإنّه حذ

ّ
و للإحسان و الطّاعة خلقتم، فاحذروا من اللّه ما حذ

فی غیر ریاء و لا سمعة، فإنّه من عمل لغیر اللّه وکله اللّه إلى من عمل له، و من عمل للّه مخلصا تولّى اللّه ثوابه. و أشفقوا من عذاب اللّه، 
کتب آجالکم، فلا تغترّوا بالدّنیا فإنّها غرّارة  فإنّه لم یخلقکم عبثا و لم یترک شیئا من أمرکم سدى   قد سمّى آثارکم، و علم أعمالکم، و 
کانوا یعلمون. أسأل اللّه منازل الشّهداء، و مرافقة الأنبیاء، و  لأهلها، مغرور من اغترّ بها، و إلى فناء ما هی و إنّ الآخرة هی دار الحیوان لو 

معیشة السّعداء، فإنّما نحن له و به )محمودی، 1/ ۴٧٢(.
‌2. جرج جرداق، 66/1.
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در عمل  و اخلاص  تقوا  به  به دعوت  پسندیده وی،  اوصاف  ذکر  و  رسول خدا  و ستایش 
آن  خطبه،  پایان  در  است.  پرداخته  اخروی  عذاب  از  انذار  و  آخرت‌اندیشی  ضرورت  و 
کرده و مقام شهیدان و همدمى پیامبران ‏و  حضرت برای خود و امّت مسلمان دعای خیر 

زندگى نیک‌بختان را از خدا خواسته است.

6. خطبه آن حضرت در عید فطر
که شامل دو  کامل بر جای مانده آن حضرت است  این خطبه نیز یکی از خطبه‌های 
خطبه‌ مجزاست و از طرق متعدد نقل شده است، از جمله: شیخ طوسی از ابی‌مخنف نقل 
کرده1 و نیز شیخ صدوق با اندکی اختلاف در واژه‌های آن، در امالی و هم در من‌لایحضره 
الفقیه آورده است.2 شیخ زاهد ورّام، قسمتی از آن را بدون اشاره به ناقص بودن آن آورده 

کرده و نوشته: است.3 و سید رضی نیز در ذیل خطبه‌ 45 صرفاً آن را معرفی 

کرده‌اند و در آن بعد  کــه در عید فطر ایراد  »یکــی از خطبه‌های طولانی آن حضرت اســت 

یْرَ مَقْنُوطٍ مِنْ رَحْمَتِهِ ... .«
َ

ِ غ
لْحَمْدُ لَِّ کرده و فرمودنــد: اَ از حمدالهــی، دنیــا را مذمّت 

کرده است.4 در نهج‌السعاده5 و تمام  کتفاء  سیّد رضی به ذکر همان بخش مذمّت دنیا ا
کامل خطبه از  نهج‌البلاغه6 )فقط خطبه اول( با تلفیق روایت‌ها بازسازی شده است. متن 

نهج‌السعاده در ضمیمه سه آمده است. خطبه این‌‌گونه آغاز شده است:

وَ  رْضَ 
َ
الأ وَ  موَاتِ  السَّ قَ 

َ
خَل ذی 

َّ
ال لِلَّه  مْدُ  َ لْ

َ
)ا حیِم  الرَّ حْنِ  الرَّ الِلَّه  »بِسْمِ 

1. طوسی، مصباح‌المتهجد، 603.606.
2. مجلسی، 54/21؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، 1/باب 79، حدیث 31.

3. ورّام، 467.
4. نهج‌البلاغه،‌ خطبه45.

‌5. محمودی، 549/1، خطبه154
‌6. موسوی،381/4-384، خطبه 33.
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ونَ(1، لَا نُشْرِکُ بِالِلَّه 
ُ
مْ یَعْدِل ِ بِّ وا بِرَ کَفَرُ ذینَ 

َّ
َّ ال ُ

ورَ ث مَاتِ وَ النُّ
ُ
ل

ُ
 الظّ

َ
جَعَل

ذی لا‌مَقنوط مِن 
ّ
، و الحمدللّه‌ ال

ً
 و لا وَلیّا

ً
خِذُ مِنْ دُونِهِ إلها ، وَ لَا نَتَّ

ً
شَیْئا

لماتِه قامت 
َ

رَحَمتِهِ و لامَ‌لوّ مِن نِعمَتِهِ و لا مُستَنکِف عَن عِبادتِه، بِک

السّماوات و استقرّت الأرضون، ... .«

که آســمان‌ها و زمین را  حیــمِ )ســتایش خدایــى را  حْمــنِ الرَّ »بِسْــمِ الِلَّه الرَّ
کفر  کســان‌ىکه  یکی‌هــا و روشــنایى را پدید آورد، با این همه،  یــد و تار آفر
یده‏انــد ]غیــر او را[ بــا پــروردگار خــود برابــر م‏ىکننــد(. هیچ‌چیــز را بــا  ورز
خداونــد شــریک نکنیــد و بــه غیر از او هیچ‌کــس را نپرســتید و یاور خود 
کام، و از نعمتــش  کــه از رحمتــش کســى نــا ندانیــد. ســپاس خدایــى را 
جایــى تهــى نباشــد و هیــچ مقامــى از بندگــی‌اش ســرافکنده نگــردد. با 

که آسمان‌ها بر  افرشــته شده و زمین استقرار یافته ... .« ســخن اوست 

بهره  زودگذر  عمر  از  و  مرگ‌اندیشی  تقوا،  به  همه  از  بیش  خطبه،  این  دوی  هر  در 
آخرت‌گرفتن سفارش شده است.

کــه نعمت‌هایش  »... شــما و خــودم را بــه تقــوای الهــی ســفارش می‌کنــم 
پایانــی نــدارد و رحمتــش قطــع نمی‌شــود. خدایی‌که بــه تقــوا ترغیب و به 
دوری از دنیــا امــر فرمــوده و از ارتکاب گناه بر‌حذر داشــته، ... پس خدا را 
کرد ... .« کنید تا او نیز شما را یاد کند و او را بخوانید، اجابت خواهد  یاد 

کرده‌اند. آن‌گاه اهمیت  سپس از دنیا‌دوستی بر‌حذر داشته و عواقب دنیا‌طلبی را یاد‌آوری 
کرده و مؤمنین را به وعده  گناهان را بیان  و فضیلت عید فطر و مغتنم شمردن آن برای آمرزش 
به‌عنوان سنّت  فطره  زکات  پرداخت  ادامه  در  داده‌اند.  بشارت  روزه‌داران  گناهان  آمرزش 
کرده و  کرده‌اند. در خطبه دوم نیز مجدداً سفارش به تقوا  واجب و مقدار و شرایط آن را بیان 

کافران و بدکاران در روز قیامت مقایسه می‌کنند. حالات مؤمنان و نیکوکاران را با 
‌1. انعام/1.
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ی‌آوردن زوالی برشما،  »قبل از آن‌که بین شما و تقوا، به‌خاطر نا‌امیدی یا رو
کــه از این دنیا  ید و کســانی را  جدایــی بیفتــد، فرصــت را غنیمت شــمار
گرو اعمال دنیا هســتند و توان جدایی  که چگونه در  ید  رفته‌اند به یاد آور
که  از آن ندارنــد و حســرت زده از قبرهــا خارج خواهند شــد و آن‌جاســت 
ئکــه او را بــه آنچــه فرد خودش هم مطلع اســت، بازخواســت می‌کنند  ملا
و او با چهره ســیاه، چشــمانی ســرخ، عورتی نمایان به‌سوی ویل و نابودی 
کشــیده می‌شــود، در حالی‌که دعاهایش به او سودی نمی‌رساند و چیزی 

از عذابش نمی‌کاهد ... .«

7. خطبه‌ نماز عید اضحی
کامل در منابع ضبط و ثبت شده  که به‌صورت  این خطبه از جمله خطبه‌هایی است 
کامل در من‌لایحضره‌الفقیه1 و شیخ  است. شیخ صدوق بدون اشاره به روات، آن را به‌طور 
که آن حضرت قبل از شروع خطبه  طوسی نیز به صورت مرسل از ابی‌مخنف آورده و نوشته 
کردند.2 در نهج‌السعاده3و  نماز عید،‌ چند مرتبه تکبیر سر دادند و نماز عید را بدون اذان اقامه 
تمام نهج‌البلاغه4 نیز با اندکی اختلاف در برخی عبارات هر دو خطبه تکمیل شده است. 

روایت تمام نهج‌البلاغه در ضمیمه چهار آمده است.

کرده؛  آغاز  و تحمید  با تکبیر  را  کامل عید اضحی  و  این خطبه مفصل  امام علی؟ع؟ 
کْبَرُ وَ لِلَّه الْحَمْدُ. 

َ
کْبَرُ. اَلُلَّه أ

َ
 الُلَّه وَ الُلَّه أ

َ
کْبَرُ، لَا إِلهَ إِلّا

َ
کْبَرُ، الُلَّه أ

َ
حیمِ اَلُلَّه أ حْمنِ الرَّ »بِسْمِ الِلَّه الرَّ

وْلَانَا )ابلانا(. وَ الْحَمْدُ لِلَّه عَلى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهیمَةِ 
َ
کْرُ عَلى مَا أ اَلْحَمْدُ لِلَّه عَلى مَا هَدَانَا ، وَ لَهُ الشُّ

نْعَامِ ... .«
َ
الأ

1. صدوق، من لایحضره الفقیه، ج1/ باب79، حدیث31.
2. طوسی، مصباح المتهجد،‌662.

3. محمودی، 554/1،خ155.
4. موسوی، سید صادق،269/4، خطبه 35.
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آیات  به  استشهاد  با  و  پرداخته  او  ستایش  به  خداوند،  نعمت‌های  برشمردن  با  سپس 
و  خدا  از  )هرکه   ...  « است.  کرده  سفارش  رسول  و  خدا  از  اطاعت  به  را  مسلمانان  قرآنی 
فرستاده او فرمان برد، قطعاً به رستگاری بزرگی رسیده(1 و )هرکس از خدا و رسولش نافرمانی 
گمراهی آشکاری افتاده است(2 ... ای بندگان خدا، شما را به رعایت تقوای الهی،  کند، به 
یاد مرگ و دوری از دنیا دعوت می‌کنم، چرا‌که آن‌هایی‌که قبل شما در این دنیا می‌زیسته‌اند، 

تی را نبرده و هیچ‌کس باقی نمانده است.
ّ

لذ

گذشتگان شماست. هشیار باشید، انگار دنیا پایان  بنابراین مسیر این دنیا، همان مسیر 
کرده و به  گفته است، خوبی‌هایش مجهول مانده در حالی‌که پشت  یافته و وداع خود را 
آنچه  و مرگ سوق می‌دهد.  فنا  به‌سوی  را  و همسایگان خویش  کنان  و سا سرعت می‌رود 
به‌طوری‌که  پذیرفته،  تیرگی  بوده،  زلال  و  صاف  آن‌چه  و  شده  تلخ  بوده،  شیرین  دنیا  از 
را  آن  که تشنگان  مانده  آن  از  آن‌قدر  یا  و  نمانده است  باقی  آن  از  آبی  ته‌مانده ظرف  جز 
بیاشامند، عطششان فرو نشیند. ای بندگان خدا، از این سرایی‌که فنا بر اهلش مقدر شده، 
ذلیل  مرگ،  به‌وسیله  نفس‌هایشان  و  شده  منع  )دایمی(  زندگی  از  اهلش  کنید.  کوچ  عزم 
بر  این‌که  مگر  نمی‌کند،  دنیا طمع  این  در  ماندن  باقی  به  زنده‌ای  زیرا هیچ شخص  گشته؛ 
کنید  کوچ از این دنیا اذعان نماید. مبادا آرزوهای بلند بر شما چیره شوند و تصور  مرگ و 
حیله‌های  با  بگیرند.  قساوت  قلب‌های‌تان  خاطر  به‌همین  و  داشت  خواهید  طولانی  عمر 
که  شیطان مغرور نشوید؛ آرزوهای طولانی و امروز و فردا‌کردن)تسویف( حیله شیطان است 
گیرید، چرا شیطان دشمن شما بوده و در به  با امیدوار‌کردنتان به آینده، در دام شیطان قرار 

کت رساندن شما حریص است. هلا

گر همانند شتران بچه مرده  کنید. به‌خدا سوگند ا بندگان خدا! تا زنده‌اید خدا را بندگی 
آمرزش  برای  و  نمایید  زاری  راهبان  همچون  و  کنید  نوحه  کبوتران  به‌سان  دهید،  سر  ناله 

1. احزاب، 71.
2. همان، 36.
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فرزندان  و  مال  از  دست  می‌کنند،  نگهداری  را  آن  حق  مأموران  و  شده  ثبت  گناهانی‌که 
کم،)آن  بکشید، در برابر ثوابی‌که من برایتان امید آن را دارم و عقابی‌که از آن بر شما بیمنا
گر دل‌هایتان آب شود و از چشم‌هایتان به‌سبب شوق به  اعمال( ناچیز است. به‌خدا سوگند ا
که می‌توانید در  گردد و تا پایان دنیا زنده بمانید و تا آن‌جا  خدا و یا از ترس از او، خون جاری 
که خداوند  کنید، باز هم این اعمال در برابر نعمت‌های بزرگی  کوشش  اطاعت فرمان حق 
به شما داده، به‌ویژه ایمان، بسیار ناچیز است و حق نعماتش را بجا نیاورد‌ه‌اید‌)بنابر‌این از 
اعمال خود مغرور نشوید( شما مستحق بهشت و رحمت خداوند نیستید، امّا با رحمت و 

عنایت او مستحق رحمتش می‌‌شوید و هدایت می‌یابید ... .«

سپس به ویژگی و اهمیت این روز) اضحی( پرداخته و شرایط و ویژگی قربانی را بیان 
کردند و به امربه معروف و نهی از منکر، پرداخت زکات و خوش‌رفتاری با اهل و عیال، یاری 
به ستم‌دیدگان و ضعیفان سفارش‌کرده و با قرائت سوره توحید، خطبه نخست را به پایان 
بردند. در خطبه دوم بعد از تحمید و درود فراوان بر محمد و آل محمد؟ص؟، آن حضرت به 

کردند: کفّار و منافقین نفرین و برای رزمندگان و مرزداران اسلام دعا 

گســترش اســام هســتند و  کــه مانــع  کافرانــی را  »... خدایــا، مشــرکان و 
آیــات قــرآن و پیامبر را تکذیــب می‌کنند، عذاب ده.‌ خدایا، کلامشــان را 
گــردان و تــرس و وحشــت در دل‌شــان بینــداز و بر آنــان اضطراب و  فاســد 
عقوبــت نازل کن؛ چنان عقوبتی‌کــه از قوم گنهکار دور نمی‌کنی. خدایا، 
لشــگر اســام، ‌جنگجویان و مرزداران را که در شــرق و غرب اسلام مبارزه 
کاری توانایی. خدایا، بر مؤمنین و مؤمنات،  می‌کنند، پیروز فرما. تو بر هر 
مســلمین و مســلمات و کســانی‌که به اینان وابســته‌اند، رحمت فرســت. 
خدایا، تقوا را زاد و توشه و بهشت را مأوای اینان گردان  و ایمان و حکمت 
را در قلب‌هایشــان قرار ده و آنان بر شــکرگزاری نعمت‌های تو وادار و تو نیز 
کــن. ای خــدای برحــق و ای خالق خلق،  بــر عهدی‌کــه بــا آنــان داری وفا 

آمین ....«
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8 . از خطبه‌های نمازجمعه آن حضرت
این خطبه با اختلاف اندکی در برخی از الفاظ به چند طریق در منابع حدیثی نقل شده 
کامل به نقل از امام  کلینی2 نیز به‌طور  است. شیخ طوسی در امالی1 با ذکر روات آن را آورده و 

کلینی( این‌گونه آغاز شده است: کرده است. خطبه )روایت  صادق؟ع؟ آن را نقل 

عْمَانِ  دِ بْنِ النُّ مَّ بُوبٍ عَنْ مَُ سَنِ بْنِ مَْ َ بِیهِ عَنِ الْ
َ
»عَلُِّ بْنُ إِبْرَاهِیَم عَنْ أ

ؤْمِنِیَن؟ع؟  ُ الْ مِیرِ 
َ
لِ طْبَةَ  ُ الْ هَذِهِ  کَرَ  ذَ هُ 

َ
نّ

َ
أ عَبْدِالِلَّه؟ع؟  بِ 

َ
أ عَنْ  غَیْرِهِ  وْ 

َ
أ

بَدِى 
ْ
هِ ال ِ

ّ
ل مْدِ وَ مََ َ ى الْ هِ وَ مُنْتََ مْدِ وَ وَلِیِّ َ هْلِ الْ

َ
ِ أ

مْدُ لَِّ َ مُعَةِ: »الْ ُ یَوْمَ الْ

ءِ 
َ

ل
ْ

دِ بِال تَفَرِّ ُ یَاءِ وَ الْ کِبْرِ
ْ
دِ بِال تَوَحِّ ُ کْرَمِ الْ

َ ْ
ال عَزِّ

َ ْ
عْظَمِ ال

َ ْ
ِ ال

ّ
جَل

َ ْ
بَدِیعِ ال

ْ
ءِ ال

تَعَالِى  ُ هَیْمِنِ بِقُدْرَتِهِ وَ الْ ُ تِهِ الْ مْتَنِعِ بِقُوَّ ُ طِ بِقَهْرِهِ الْ ِ
ّ
سَل ُ هِ وَ الْ قَاهِرِ بِعِزِّ

ْ
ال

لِ بِعَطَائِهِ  تَفَضِّ ُ حْمُودِ بِامْتِنَانِهِ وَ بِإِحْسَانِهِ الْ َ وتِهِ الْ بَرُ ءٍ بَِ ِ شَْ
ّ

کُل فَوْقَ 

ئِهِ وَ تَظَاهُرِ 
َ

 آل
َ

مَدُهُ عَل ْ َ
سْبِغِ بِنِعَمِهِ ن ُ عِ بِرِزْقِهِ الْ وَسِّ ُ یلِ فَوَائِدِهِ الْ وَجَزِ

شْهَدُ 
َ
أ وَ  یَائِهِ.  کِبْرِ وَ  ئِهِ 

َ
آل قَدْرَ   

ُ َ
ل یَْ وَ لِهِ 

َ
عَظَمَةَ جَل نُ  یَزِ  

ً
دا حَْ نَعْمَائِهِ 

وَ فِ 
ً
تِهِ مُتَقَادِما لِیَّ وَّ

َ
کَانَ فِ أ ذِى 

َّ
هُ ال

َ
یکَ ل  شَرِ

َ
الُلَّه وَحْدَهُ ل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
نْ ل

َ
أ

تِهِ  زَلِیَّ
َ
تِهِ وَ قَدِیِم أ بُوبِیَّ تِهِ وَرُ ئِقُ لِوَحْدَانِیَّ

َ
ل َ  خَضَعَ الْ

ً
تِهِ مُتَسَیْطِرا ومِیَّ دَیُْ

تِهِ.« بَدِیَّ
َ
وَ دَانُوا لِدَوَامِ أ

کــه شایســته ســتایش و صاحــب و ســرانجام  »ســتایش خــدای ‌را ســزد 
و  بزرگ‌تــر  و  والاتــر  آن  پدید‌آورنــده،  آغازکننــده  آن  اســت.  آن  جایــگاه  و 
عزّتمنــد بزرگوارتــر و آن‌که در بزرگى یگانه اســت و به نعمت‌هاى بی‌شــمار 
یکتــا اســت. آن‌کــه بــه عزّتش چیــره و به قهرش مســلط )بر همه( اســت و 

1. طوسی، امالی،664.
کافی، 150-148/8. کلینی،   .2
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یــش جلوگیر و بــه قدرتش محیــط و نگهبان و به جبــروت )و مقام  بــه نیرو
یتــش( از هر‌چیــز برتــر و به احســان و نعمت بخشــی‌اش ســتوده و به  جبّار

یاده‌بخش است. عطاء و فایده‌هاى شایانش ز

گردانــد. او را بــر همــان  کامــل  گشاده‌دســت در روزی‌دهــی و نعمتــش را 
نعمت‌هــاى بی‌شــمار و احســان‌هاى پ‌ىدر‌پــی‌اش ســتایش می‌کنیــم؛ 
ستایشــ‌ىکه شایســته بزرگــى جــال و شــوکتش باشــد و انــدازه نعمت‌هــا 
کــه معبودى جز خــداى یگانه  گواهــى می‌دهــم  و بزرگــی‌اش را فرا‌گیــرد. و 
که شریک ندارد؛ آن‌که در پیش بودنش بر هرچیز پیش است و در  نیست 
پایندگی‌اش بر همه مســلط )و یا نگهبان( اســت. خلایق در برابر یگانگى 
و پــروردگاری‌اش و هــم بــراى ازل‌ىبــودن دیرینــه‌اش خاضع‌انــد و بــه دوام 

ابدیت او اقرار و اعتراف دارند ... .«

که شامل تحمید، تسبیح و شهادتین است، بعد از شهادتین،  بعد از این مقدمه‌ مفصّل 
به توصیف رسول خدا؟ص؟ و رسالت آن حضرت پرداخته‌ و سپس سفارش به تقوا می‌کنند:

»... اى بندگان خدا، شــما و خودم را به تقوا ســفارش م‌ىکنم )و ترس ( از 
کرد و وعده‌گاه همه‌چیز در فرداى  کارها را به علم خودش آغاز  خدای‌ىکه 
قیامت به‌ســوى او اســت و فنا و نیســتى آن‌ها و فناى شما و گذر روزهاى 
شــما و به‌ســر‌‌آمد عمرتان و منقطع‌شــدن زمانتان همه به‌دســت قدرت او 
که ایــن دنیا از دســت ما وشــما بــه‌در رود  اســت. بــه همیــن زودى اســت 
همچنان‌که از دســت پیشــینیان شــما به‌در رفت. پس اى بندگان خدا، 
کوتاه براى  تلاش و کوشش خود را در این دنیا در راه توشه‌گیرى از این روز 
کار و کوشش  که این دنیا خانه  آن روز دور و دراز )آخرت( به‌کار برید؛ زیرا 
است و آخرت، خانه ماندن و پاداش است. از این جهان پهلو تهى کنید 

گردد ... .« که فریفته دنیا کسى است  که به راستى فریب‌خورده 
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اختصاص  آخرت‌اندیشی  و  تقوا  دعوت  و  موعظه  به  را  اول  خطبه  کل  علی؟ع؟  امام 
دادند و در پایان آن با قرائت سوره عصر، به پیامبر؟ص؟ درود و دعا فرستادند:

یْهِ 
َ
وا عَل

ُّ
ذِینَ آمَنُوا صَل

َّ
ا ال َ یُّ

َ
بِِّ یا أ  النَّ

َ
ونَ عَل

ُّ
تَهُ یُصَل

َ
»... إِنَّ الَلّه وَ مَلائِک

دٍ وَ آلِ  مَّ  مَُ
َ

بَارِکْ عَل دٍ وَ مَّ دٍ وَ آلِ مَُ مَّ  مَُ
َ

ِ عَل
ّ

هُمَّ صَل
َّ
 الل

ً
مُوا تَسْلِیما ِ

ّ
وَسَل

فْضَلِ 
َ
کَأ دٍ  مَّ دٍ وَ آلِ مَُ مَّ  مَُ

َ
مْ عَل ِ

ّ
دٍ وَ سَل مَّ دٍ وَ آلِ مَُ مَّ  مَُ

َ
ْ عَل َ

نّ َ َ
دٍ وَ ت مَّ مَُ

 إِبْرَاهِیَم وَآلِ إِبْرَاهِیَم 
َ

مْتَ عَل
َّ
نْتَ وَ سَل نَّ َ َ

تَ وَ ت ْ َ
یْتَ وَ بَارَکْتَ وَ تَرَحّ

َّ
مَا صَل

وَ  ةَ 
َ
فَضِیل

ْ
ال وَ  رَفَ 

َ
الشّ وَ  ةَ 

َ
وَسِیل

ْ
ال

ً
دا مَّ مَُ عْطِ 

َ
أ هُمَّ 

َّ
الل یدٌ  مَِ یدٌ  حَِ ــکَ 

َ
إِنّ

هِمْ  ِ
ّ
کُل ئِقِ 

َ
ل َ الْ عْظَمَ 

َ
أ دٍ  مَّ مَُ  

َ
آل وَ   

ً
دا مَّ مَُ  

ْ
اجْعَل هُمَّ 

َّ
یَمةَالل رِ

َ
ک

ْ
ال ةَ 

َ
نْزِل َ الْ

قِیَامَةِ 
ْ
وْجَهَهُمْ عِنْدَکَ یَوْمَ ال

َ
 وَ أ

ً
مْ مِنْکَ مَقْعَدا بَُ قْرَ

َ
قِیَامَةِ وَ أ

ْ
 یَوْمَ ال

ً
شَرَفا

قَامِ  َ شْرَفَ الْ
َ
 أ

ً
دا مَّ عْطِ مَُ

َ
هُمَّ أ

َّ
 الل

ً
ةً وَنَصِیبا

َ
هُمْ عِنْدَکَ مَنْزِل

َ
فْضَل

َ
 وَ أ

ً
جَاها

کِبِیَن  نَا
َ

قْنَا بِهِ غَیْرَ خَزَایَا وَ ل ِ
ْ

ل
َ
هُمَّ وَ أ

َّ
مِ الل

َ
سْل ِ

ْ
مِ وَ شَفَاعَةَ ال

َ
ل وَ حِبَاءَ السَّ

قِّ آمِیَن.« َ هَ الْ
َ
لِیَن إِل  مُبَدِّ

َ
 نَادِمِیَن وَ ل

َ
وَ ل

کســان‌ىکه  »... همانــا خــدا و فرشــتگانش بــه پیغمبــر درود فرســتند. اى 
کامل بفرســتید. خدایا درود فرســت  ایمان آورده‌اید، بر او درود و ســامى 
بــر محمــد و آل محمــد هماننــد بهتریــن درود و برکــت و مهر و ســام‌ىکه 

که به راستى تو ستوده و بزرگوارى. فرستى بر ابراهیم و آل ابراهیم 

خدایا، به محمد؟ص؟ تمام وســیله و شــرف و فضیلــت و منزلت ارجمند 
را عطــا فرمــا. خدایا، محمد و آل محمد؟ص؟ را از نظر شــرافت، بزرگ‌ترین 
خلایــق در روز قیامــت قــرار بــده و نزدیک‌تریــن جایگاه را نســبت به خود 
بــراى آنــان مقرر فرما و آن‌ها را آبرومندان در‌گاهت در روز قیامت قرار بده و 
بزرگ‌ترین مقام و بهره را به آنان بده. خدایا، شــریف‌ترین مقام و بخشــش 
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کــن. خدایا، مــا را هــم بدون  ســام و شــفاعت اســام را بــه محمــد عطــا 
ســرافکندگى و پیمان‌‌شــکنى و نــه پشــیمان )از بدکــردارى ( و نــه بر حال 
تبدیــل دادن)احکامــش ( بدو ملحق کن. اى معبود بر‌حق، این دعا را به 

اجابت رسان.«

کمى نشست و دوباره برخاسته و خطبه دوم را به این شرح خواندند: آن‌گاه حضرت 
که باید از او ترســید و  »ســتایش خدایى را که شایســته‌ترین کســى اســت 
او را ســتود و برترین کســ‌‌ىکه باید از او تقوى و پرهیز داشــت و ســزاوارترین 
کــرد. ســتایش می‌کنیــم او را  کســ‌ىکه بایــد او را بــه بزرگــى و تمجیــد یــاد 
به‌خاطــر بی‌نیــازى ‌عظیم‌اش و بخشــش شــایان و نعمت‌هــاى پ‌ىدر‌‌پى 
یم بــه ‌راهنمای‌ىکه پنهان نشــود و پرتو آن  و آزمایــش نیکویــش و ایمــان دار
خاموش نگردد و نور افشانی‌اش پست نشود و دستاویزش سست نگردد 
یک‌ىهای فتنه‌ها و از او  و پناه می‌بریم به خدا از شــرّ هر شــک و تردید و تار
آمــرزش می‌خواهیــم از فراهم ســاختن گناهــان و از او نگهبانى خواهیم از 
ک و  کارهــاى بــد و آرزوهاى‌ناپســند و هجــوم‌آوردن به پرتگاه‌هاى هراســنا
کارهائ‌ىکه مردمان  همکارى‌کــردن با اهل شــک و تردید و راض‌ىبودن بــه 

ى زمین انجام دهند. تبه‌کار به ناحق در رو

خدایا، ما و همه مردان و زنان با ایمان را بیامرز، زنده‌هاشــان و مرده‌هاشــان 
گرفتى.  کسان‌ىکه بر دین و آئین تو و ملّت پیامبرت‌؟ص؟ جان‌شان را  ‌را، آن 
گناهانشــان ( درگذر  کارهاى‌خوبشــان را بپذیر و از بدی‌هاشــان )و  خدایا، 
و رحمت و آمرزش و خوشــنودى خود را برایشــان ارزانى دار و بیامرز زندگان 
مــردان و زنــان بــا ایمــان را؛ آنان‌که تو را بــه یگانگى شــناختند و پیامبرت را 
تصدیــق کــرده و بــه دین تو تمسّــک جســتند و واجبــات تو را انجــام داده و 
بــه پیامبــرت؟ص؟ اقتدا کرده  و روش و ســنّت تو را برپا داشــتند و حلالت را 
حلال دانسته و حرامت را حرام شمردند و از عتاب تو ترسانند و به پاداش 
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نیک تو امیدوارند و دوســتانت را دوســت‌دار و دشــمنانت را دشمن دارند. 
خدایا، حسنات آن‌ها را بپذیر و از بدی‌هاشان درگذر و به رحمت خویش 

آن‌ها را در زمره بندگان شایسته‌ات درآور، اى معبود بر‌حق، آمین.«1

و  مفصل‌تر  بسیار  خطبه  این  به  نسبت  حضرت،  آن  خطبه‌های  از  بعضی  هرچند 
کامل‌تر و جامع‌تر به نظر می‌رسد، چرا‌که تمام  طولانی‌ترند، ولی این خطبه نسبت به آن‌ها 
تحمید  در  مثال،  عنوان  به  بردارد.  در  بیش‌تری  تفصیل  با  را  پیامبر؟ص؟  خطبه‌های  ارکان 
که شایسته حمد  صرفاً به ذکر عبارت »الْحَمْدُ لِله« بسنده نمی‌کند و اوصافی از خداوند را 

است، بر‌می‌شمارند:

وَ  یَاءِ،  کِبْرِ
ْ
بِال دِ  تَوَحِّ ُ الْ کْرَمِ، 

َ ْ
ال عَزِّ

َ ْ
ال عْظَمِ، 

َ ْ
ال  ِ

ّ
جَل

َ ْ
ال بَدِیعِ، 

ْ
ال بَدِىءِ 

ْ
»ال

هَیْمِنِ  ُ تِهِ، الْ مْتَنِعِ بِقُوَّ ُ طِ بِقَهْرِهِ، الْ ِ
ّ
سَل ُ هِ، وَ الْ قَاهِرِ بِعِزِّ

ْ
ءِ، ال

َ
ل

ْ
دِ بِال تَفَرِّ ُ الْ

وَ  بِامْتِنَانِهِ  حْمُودِ  َ الْ وتِهِ،  بَرُ بَِ ءٍ  شَْ  ِ
ّ

کُــل فَــوْقَ  تَعَالِى  ُ الْ وَ  بِقُدْرَتِهِ، 

سْبِغِ  ُ الْ بِرِزْقِهِ،  عِ  وَسِّ ُ الْ فَوَائِدِهِ،  یلِ  وَجَزِ بِعَطَائِهِ  لِ  تَفَضِّ ُ الْ بِإِحْسَانِهِ، 

بِنِعَمِهِ... .«

که آن نیز از مؤلفه‌های خطبه‌ است، مجدداً صفات خداوند را: همچنین در شهادتین 

ئِقُ 
َ

ل َ  خَضَعَ الْ
ً
تِهِ مُتَسَیْطِرا ومِیَّ وَ فِ دَیُْ

ً
تِهِ مُتَقَادِما لِیَّ وَّ

َ
کَانَ فِ أ ذِى 

َّ
»ال

تِهِ.« بَدِیَّ
َ
تِهِ وَ دَانُوا لِدَوَامِ أ زَلِیَّ

َ
تِهِ وَ قَدِیِم أ بُوبِیَّ تِهِ وَرُ لِوَحْدَانِیَّ

و اوصاف پیامبر؟ص؟ را بیان می‌کنند:

هِ  سِرِّ  
َ

ائْتَمَنَهُ عَل وَ  لِوَحْیِهِ  اصْطَفَاهُ  وَ  مِهِ 
ْ
بِعِل قِهِ‌اخْتَارَهُ 

ْ
خَل مِنْ  »خِیَرَتُهُ 

1. متن عربی خطبه در ادامه ضمیمه 5.  
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مَنَاهِجِ  وَ  مَعَالِِ‌دِینِهِ  لِضِیَاءِ  وَ  ــرِهِ  مْ
َ
أ لِعَظِیِم  انْتَدَبَهُ  وَ  قِهِ 

ْ
ل لَِ وَارْتَــضَــاهُ 

تِهِ.«  لِبَابِ‌رَحَْ
ً
سَبِیلِهِ وَ مِفْتَاحِ وَحْیِهِ وَ سَبَبا

که دعوت به تقواست، خطبه‌های حضرت علی؟ع؟، بی‌نظیر  در مؤلفه اصلی خطبه 
تقوا  با  متناسب  خدا  از  اوصافی  الله(،  )تقوی  مانند  می‌آید،  الله  اسم  هر‌جا  حتّی  است، 

می‌آورد:

وَ  فَنَاؤُهَا  بِیَدِهِ  وَ  مِیعَادُهَا   
ً
غَدا یَصِیرُ  یْهِ 

َ
إِل وَ  مِهِ 

ْ
بِعِل مُورَ 

ُ ْ
ال

َ
ابْتَدَأ ذِى 

َّ
»ال

مْ ... .«
ُ

مْ وَ فَنَاءُ آجَالِک
ُ

امِک یَّ
َ
مُ أ فَنَاؤُکُمْ وَ تَصَرُّ

سپس این‌گونه نتیجه می‌گیرد:

قَصِیر 
ْ
ال یَوْمِهَا  مِنْ  دَ  وُّ زَ التَّ نْیَا 

ُ
الدّ هَذِهِ  فِ  ادَکُمْ  اجْتَِ الِلَّه  عِبَادَ  وا 

ُ
»فَاجْعَل

زَاءِ ... .« َ قَرَارِ وَ الْ
ْ
خِرَةَ دَارُال

ْ
ا دَارُ عَمَلٍ وَ ال َ وِیلِ فَإِنَّ خِرَةِ الطَّ

ْ
ِلِیَوْمِ ال

که دیده می‌شود، تمام ارکان و مؤلفه‌های خطبه را با آیات متناسب با‌ آن، و  همان‌طور 
گفتار پیامبر؟ص؟ و نیز با عبارات خود به هم آمیخته و بسیار هنرمندانه خطبه‌ای یکپارچه، 
که یکی از اصول فنّ‌ خطابه است،  کرده است. در واقع اصل تنسیق  با هدف یگانه ارائه 
که همان تنظیم محتوایی و معنایی خطبه و سیاق اجزا و  در حدّ اعلا مراعات شده است 
می‌شود  شمرده  کلام  تأثیر  ابزار  و  بلاغت  ارکان  مهم‌ترین  از  که  است  آن  دلالت‌های‌  بیان 
را رعایت نکند،‌ به  گر سپاه نظم  ا که  و به‌منزله مرتب‌کردن صفوف سپاه است. همان‌طور 
پیروزی نمی‌رسد،‌ خطبه نیز بدون تنسیق یا چینش و ارتباط معناییِ حکیمانه اجزای آن 

گذاشت.1 تأثیر نخواهد 

1 . شیخ علی محفوظ، 51.
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که امام؟ع؟ در آن هفت مصیبت بزرگ را برشمرده‌‌‌‌اند 9. خطبه‌ای 
این خطبه در منابع مختلف، چون تنبیه الخواطر ورّام1، مستدرک‌الوسایل،2 بحارالانوار3 
و تمام نهج‌البلاغه4 و نهج‌السعاده با اختلاف در برخی عبارات و جملات نقل شده است. 
که  نهج‌البلاغه  تمام  روایت  است.  نشده  ثبت  کامل  خطبه  مذکور  منابع  از  هیچ‌یک  در 

کامل‌تر به نظر می‌رسد، این‌گونه است: نسبت به سایر منابع 

»ای مــردم، از هفــت مصیبــت بــزرگ بــه خداونــد پنــاه می‌بــرم: عالِمی‌که 
کارهایش خلل  کند، مؤمنی‌کــه در  کســالت عبادت  بلغــزد، عابدی‌که با 
گردد و  کند، ثروتمندی‌که فقیر و عزیزی‌که خوار  باشــد، امینی‌که خیانت 

فقیری‌که بیمار شود.«5

هنگام  به  ما  قبله  تو  علی،  یا  گفت:  و  خاست  به‌پا  فردی  رسید،  که  این‌جا  به  خطبه 
سْتَجِبْ‏ 

َ
گمراهی‌مان و روشنایی در تاریکی‌های ما هستی. با این‌که خدا فرموده: »ادْعُونِی‏ أ

لَکُمْ«، ما دعا می‌کنیم ولی خداوند دعاهای ما را اجابت نمی‌کند. آن‌گاه آن حضرت موانع 
گفت: اجابت دعا را برشمرد و 

کنده شــده اســت: نخســت  »چــون قلب‌هــای شــما از هشــت خصلت آ
این‌کــه خــدا را شــناختید، ولــی حقــش را آن‌چنان‌که بر شــما واجب بود، 
ادا نکردیــد. لــذا آن شــناخت بــه کار شــما نیامــد. دوم: بــه پیامبــر ایمــان 
کردیــد و شــریعت او را از بین  آوردیــد، ولــی بــا ســنّت و روش او مخالفت 
کتاب خدا بر شما فرود آمد،  بردید. پس ثمره ایمان شــما چه شــد؟ سوم: 
گــوش جان می‌پذیریم ولی  گفتید به  خواندیــد، ولی بــه آن عمل نکردید. 
گفتیــد مــا راغــب بهشــتیم، ولی  کردیــد. چهــارم این‌کــه  بــا آن مخالفــت 

1. ورّام،470.
2. نوری، 378.

3. مجلسی، 376/93.
4. موسوی، سیدصادق ،550.

  .
ّ

 وَ فَقِیرٌ اعْتَلَ
ّ

 وَ عَزِیزٌ ذَلَ
ّ

قَلَ
َ
 وَ غَنِیٌّ أ

ّ
 وَ مُؤْتَمَنٌ غَلَ

ّ
 وَ مُؤْمِنٌ خَلَ

ّ
 وَ عَابِدٌ مَلَ

ّ
اسُ سَبْعُ مَصَائِبَ عِظَامٍ نَعُوذُ بِالَلِّ مِنْهَا عَالِمٌ زَلَ هَا النَّ 5 . یااَیُّ
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کــه مــدام شــما را از بهشــت دور می‌کند. پس  کارهایــی انجــام می‌دهیــد 
گفتید ما از آتش دوزخ  رغبت و شــوق به بهشت شــما کجاست؟ پنجم: 
می‌‌ترســیم، ولــی در همــه حال با گناهانی‌که مرتکب می‌شــوید، به‌ســوی 
کجاســت؟ ششــم: نعمت خــدای خود  یــد. پــس ترس شــما  دوزخ می‌رو
را خوردید، اما ســپاس‌گزاری نکردید. هفتم: خداوند شــما را به دشــمنی 
با شــیطان دســتور داد و فرمود شــیطان دشــمن شماســت، شــما هم او را 
کردیــد و در عمل به دوســتی با  یــد، امّــا بــه زبان با او دشــمنی  دشــمن دار
او برخاســتید. هشــتم: عیب‌هــای دیگران را برابــر دیدگانتان قــرار دادید، 
امّا عیب‌های خود را پشــت ســرتان انداختید. در نتیجه کسی را ملامت 
کــه خــود به ملامــت ســزاوارترید. پس بــا این وضع، چــه دعایی  می‌کنیــد 
گــردد، در صورتی‌که شــما درهای دعــا و راه‌های آن را  از شــما مســتجاب 
کارهایتان را اصلاح و امر به معروف و نهی  بسته‌اید. پس از خدا بترسید، 

کند.«1 کنید تا خدا دعایتان را مستجاب  از منکر 

که  که امام در پاسخ به پرسش نمازگزاری  نکته جالب توجه در این روایت این است 
نماز  ثانیاً   و  گفت  پاسخ  تفصیل  و  با حوصله  اولًا  و درون دینی داشت،  پرسشی عقیدتی 
پرسش‌گر را - به علت حرف زدن در حین خطبه - باطل اعلام نکرد! ظاهراً چه در زمان 
پیامبر‌؟ص؟ و چه در زمان‌های بعد، در اثنای خطبه به سؤال افراد نیز پاسخ داده می‌شده 
که برای آمدن باران  است. چنان‌که در خطبه نماز فردی وارد شد و از پیامبر؟ص؟ خواست 

کرد.2 کند و پیامبر؟ص؟ دعا  دعا 

وْجَبَ عَلَیْکُمْ فَمَا 
َ
کَمَا أ هُ 

ّ
وا حَقَ

ّ
کُمْ عَرَفْتُمُ الَلَّ فَلَمْ تُؤَدُ

ّ
نَ

َ
لُهَا أ وَّ

َ
 قُلُوبَکُمْ خَانَتْ [جاءت] بِثَمَانِ خِصَالٍ- أ

ّ
‌1. »قَالَ]أمیرالمؤمنین؟ع؟[: إِنَ

کِتَابَهُ  تُمْ 
ْ
کُمْ قَرَأ

ّ
نَ

َ
الِثَةُ أ یْنَ ثَمَرَةُ إِیمَانِکُمْ؟ وَ الثَّ

َ
مْ شَرِیعَتَهُ،  فَأ مَتُّ

َ
تَهُ وَ أ کُمْ آمَنْتُمْ بِرَسُولِهِ ثُمَّ خَالَفْتُمْ سُنَّ

ّ
نَ

َ
انِیَةُ أ غْنَتْ عَنْکُمْ مَعْرِفَتُکُمْ شَیْئاً وَ الثَّ

َ
أ

کُلِّ وَقْتٍ تَقْدَمُونَ  نْتُمْ فِی 
َ
ارِ وَ أ کُمْ تَخَافُونَ مِنَ النَّ

ّ
کُمْ قُلْتُمْ إِنَ

ّ
نَ

َ
ابِعَةُ أ طَعْنَا ثُمَّ خَالَفْتُمْ ، وَ الرَّ

َ
الْمُنْزَلَ عَلَیْکُمْ فَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ، وَ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَ أ

یْنَ 
َ
کُلِّ وَقْتٍ تَفْعَلُونَ مَا یُبَاعِدُکُمْ مِنْهَا، فَأ نْتُمْ فِی 

َ
ةِ، وَ أ کُمْ تَرْغَبُونَ فِی الْجَنَّ

ّ
کُمْ قُلْتُمْ إِنَ

ّ
نَ

َ
یْنَ خَوْفُکُمْ ؟ وَ الْخَامِسَةُ أ

َ
إِلَیْهَا بِمَعَاصِیکُمْ، فَأ

یْطانَ   الشَّ
ّ

یْطَانِ وَ قَالَ» إِنَ مَرَکُمْ بِعَدَاوَةِ الشَّ
َ
 الَلَّ أ

ّ
نَ

َ
ابِعَةُ أ کَلْتُمْ نِعْمَةَ الْمَوْلَى وَ لَمْ تَشْکُرُوا عَلَیْهَا، وَ السَّ

َ
کُمْ أ

ّ
نَ

َ
ادِسَةُ أ رَغْبَتُکُمْ فِیهَا ؟ وَ السَّ

اسِ نُصْبَ عُیُونِکُمْ وَ عُیُوبَکُمْ وَرَاءَ  کُمْ جَعَلْتُمْ عُیُوبَ النَّ
ّ
نَ

َ
امِنَةُ أ ا« فَعَادَیْتُمُوهُ بِلَ قَوْلٍ وَ وَالَیْتُمُوهُ بِلَ مُخَالَفَةٍ، وَ الثَّ وهُ عَدُوًّ

ُ
خِذ

ّ
لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَ

عْمَالَکُمْ 
َ
صْلِحُوا أ

َ
قُوا الَلَّ وَ أ

ّ
بْوَابَهُ وَ طُرُقَهُ، فَاتَ

َ
ا ؟ وَ قَدْ سَدَدْتُمْ أ

َ
یُّ دُعَاءٍ یُسْتَجَابُ لَکُمْ مَعَ هَذ

َ
وْمِ مِنْهُ فَأ

ّ
 باللَ

ّ
حَقُ

َ
نْتُمْ أ

َ
ظُهُورِکُمْ، تَلُومُونَ مَنْ أ

مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ فَیَسْتَجِیبَ الَلُّ لَکُمْ دُعَاءَکُمْ«.)سیدصادق موسوی،550.(
ْ
خْلِصُوا سَرَائِرَکُمْ وَ أ

َ
وَ أ

2. مجلسی، 20 /376؛ بخاری، ح1281.
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متداول  اموی، همین روش  نیز دوره  و  راشدین  نمازجمعه خلفای  در حین خطبه‌های 
بوده و در اثنای خطبه به سؤالات و اعتراضات افراد پاسخ داده می‌شده است.1

10. از خطبه‌های امام؟ع؟ در نمازجمعه مشتمل بر صفات خدا
کرده‌اند، بخشی از خطبه نماز امام علی؟ع؟  آن‌چه منابع از این خطبه ثبت و ضبط 
خطبه‌های  ابتدای  در  تحمید  همراه  معمولًا  که  خداست  صفات  ذکر  مشتمل  که  است 

حضرت می‌‌آمده‌ و در واقع صرفاً یکی از ارکان خطبه است.

این خطبه، در امالی شیخ طوسی به نقل از زیدبن‌علی و او از پدرش امام زین‌العابدین؟ع؟ 
که در نمازجمعه بوده است. مجلسی نیز در بحار‌، با اندکی اختلاف  آمده و تصریح شده 
مقابله  با  و مؤلّف »نهج‌السعاده فی مستدرک نهج‌البلاغه«،  آورده  را  آن  در برخی عبارات 

روایت‌ها و تلفیق اختلافات آن‌ها، خطبه را به شرح زیر آورده است.2
کــه در قدیــم و ازلی بودن یگانه اســت.  »ســتایش از آنِ خداونــدی اســت 
گروه‌‌های مخلوقات را  کــه در دوامش غایت و برایش ابتدایی نیســت.  او 
ی اصول بدأ و نه با مشارکت دیگران و برتر از آن است که  ایجاد کرد نه از رو
همسر و اولادی داشته باشد. او باقی بدون زمان است و به‌وجود آورنده، 
بــدون نیــاز به مددکار اســت. بــدون ابزار خلــق می‌‌کند و بــدون اعضاء و 
کــرده بر‌می‌گرداند. نیازی به اســتفاده از فکر و مثال  جــوارح آنچــه را خلق 
گروه‌هــای  و اندازهگیــری نــدارد. مخلوقــات را بــدون نقشــه و تصویــر در 
مختلف می‌آفریند. علمش بر همه امور سبقت دارد و مشیّت او در همه 
کند، نافذ است. اشیاء را با ساختارشان از هم  آنچه از زمان و زمین اراده 
جــدا می‌کنــد و بــا لطایف تدبیر آن‌ها را متقن می‌ســازد. ســتایش می‌کنم 

که هیچ چیز مثل او نیست و اوست شنوای بینا.«3 آن لطیف و خبیر را 
‌1. نک. بخش قبل.

2. محمودی،128.130/3.
کانت بدیّة  و ارتفع  3. » الحمد للّه المتوحّد بالقدم و الأزلیّة   الّذی لیس له غایة فی دوامه و لا له أوّلیّة ، أنشأ صنوف البریّة لا من أصول 
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11. خطبه در روزی‌که عید غدیر با جمعه مصادف شده بود

در مستدرک نهج‌البلاغه آمده:

گذشته بود به  که علی؟ع؟ پنج ساعت از روز  روزی غدیر با جمعه مصادف شده بود 
که  تا آن  منبر رفت و این خطبه را خواند. امام؟ع؟ در این خطبه چنان خداوند را ستودند 
کرده‌اند،  که افراد حفظ و بیان  کسی بدان صورت نستوده بود. آن مقدار از خطبه را  زمان 

از این قرار است.1

کامل نیست و آن مقداری‌که در حافظه‌ها  که این خطبه  این روایت حکایت از آن دارد 
بوده، نقل شده است. با این حال خطبه مفصل و طولانی است. شیخ طوسی آن را به نقل 
از ائمه؟عهم؟ از امام رضا؟ع؟ تا امام علی؟ع؟ در مصباح‌المتهجّد2 و ابن‌طاووس3 نیز به نقل 

از شیخ طوسی آورده است.

در ابتدای خطبه بعد از عبارت »الحمدلله«، ضمن ستایش خداوند، »حمد« را تشریح 
تبیین  را  شهادت  ادای  کیفیت  ادامه  در  و  است  فرموده‌  بیان  را  آن  تبعات  و  آثار  و  کرده 

نموده‌اند:

»حمد و سپاس از آنِ خداوندی است که حمد را ]بر بندگان[ مقرر فرمود، 
بدون آن‌که احتیاج به سپاســگذارى داشــته باشــد، و آن)حمد( را راهى 
از راه‌هــاى اقرار به خداونــدى و بی‌نیازی و پروردگارى و یکتایى خود قرار 
داد و نیز ســببی براى افزایش رحمتش و وســیله‏اى براى طلب‏کنندگان از 
فضــل خــود قــرار داد و آن ]حقیقت حمــد[ را در بطن الفــاظ پنهان نمود. 

عن مشارکة الأنداد،و تعالى عن اتّخاذ صاحبة و أولاد، هو الباقی بغیر مدّة، و المنشىء لا بأعوان، لا بآلة فطر، و لا بجوارح صرف ما 
خلق لا یحتاج إلى محاولة التّفکیر و لا مزاولة مثال و لا تقدیر، أحدثهم على صنوف من التّخطیط و التّصویر، لا برویّة و لا ضمیر. 
کلّ ما یرید فی الأزمنة و الدّهور، انفرد بصنعة الأشیاء فأتقنها بلطائف التّدبیر، سبحانه  کلّ الأمور، و نفذت مشیئته فی  سبق علمه فی 

کمثله شیء و هو السّمیع البصیر«.)شیخ طوسی، امالی؛ مجلس 41/  ٧٩؛ محمودی،3/-130128(. من لطیف خبیر، لیس 
کاشف الغطاء، 28.  .1

2. طوسی، مصباح‌المتهجد، 752.
3. سیدبن‌طاووس، 254/2.
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کــه خداونــد انعام‏کننده و  در واقــع ]حمــد[ اقــرار و اعتــراف به این اســت 
بخشاینده بر آفریده‌شدگان است ... .«

بعثت  اهداف  به  پیامبر؟ص؟  رسالت  و  بندگی  به  شهادت  از  بعد  خطبه،  ادامه  در 
را  او پرداخته و فضایل و جایگاه رفیع رسول خدا  الهی  و  پیامبر؟ص؟ و مأموریت‌های مهم 
کرده و مجدداً به فضایل  کرده‌اند. سپس هدف رسالت پیامبر را با صفات الهی تعلیل  بیان 

کرامت پیامبر ؟ص؟ نزد خدا پرداخته و فضیلت درود بر پیامبر را بر شمرده است. و 

»... گواهى می‌دهم به ‌این‌که محمد بنده و فرستاده اوست،)که خداوند( 
به علم و دانش خود او را از سایر امّت‌های گذشته جدا کرد و او را همانند 
و همسان سایر انسان‌ها قرار نداد و او را برای آن‌که ]ازجانب خدا مردم را[ 
کند و از جانب او ]خدا[ حق را برپا دارد، برگزید؛ زیرا دیده‏ها او  امر و نهى 
]خــدا[ را درک نمی‌کنــد، فکرها او را فرا نگیرد و نظرهاى دقیق و تصورات 
ى بیابنــد. خدایى نیســت مگر او  عمیــق نتواننــد مثــل و ماننــدى بــراى و
کــه پادشــاهى مقهورکننــده اســت. همچنین ]خداونــد[ اقرار بــه‌ نبوّت او 
کرامــت و محبت  ]پیامبــر[ را اقــرار بــه خداونــدى خــود قــرار داد و او را بــه 
کســ‌ىکه در معرض تغییر و سرزنش و مورد اتهام  خود مختص فرمود؛ زیرا 
و گمــان بــد باشــد، مخصوص به کرامت و محبت قرار نداده اســت و امر 
کرامــت و بزرگ‌ىکه براى احدى از  فرمــود به درود فرســتادن به آن پیغمبر تا 
کرامتى بود.  خلــق خــود قرار نــداده، مختص او باشــد و او ســزاوار چنیــن 
افزون بر این، صلوات و درود بر پیغمبر را وســیله پذیرش و اجابت دعاى 
کرامت و شــرافت  بند‏گان قرار داد و خود نیز بر آن حضرت درود فرســتاد و 
کــه نابودى نپذیــرد و تا ابد قطع نشــود.  و عظمــت را آن‌چنــان بــر آن افزود 
ســپس خداونــد خاصانی از خلــق خود را بعد از پیغمبــر خود مخصوص 
گردانید و ایشان را از حیث رتبه و مقام در جایگاه رفیع قرار داد و  به خود 
آن‌ها را دعوت‏کننده به‌سوى حق و دلالت‏کننده به‌سوى ارشاد و هدایت 

قرار داد ... .«
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عقل  نعمت  پیامبر؟ص؟،  جانشینان  منش  و  روش  و  ویژگی‌ها  بیان  از  بعد  حضرت  آن 
گفته است: کرده‌ و در ادامه به مناسبت روز سخن  خدادادی را به‌عنوان حجّت الهی معرفی 

کــه خداونــد بــراى شــما مؤمنیــن در ایــن روز دو عیــد بــا  گاه ‏باشــید  »... آ
عظمــت و بزرگــى را جمــع نموده اســت که اســتمرار و پایــدارى هر‌کدام از 
که نیکی‌های خلقتش  این دو عید به دیگرى است و این براى آن است 
کند و شــما را به‌ راه رشــد رهنمون ســازد و به‌‌دنبال شــما  کامل  را بر شــما 
مســتضعفین را به نور هدایت خود را در‌آورد و راه وصول به حق را بر شــما 
کند و بر عطاى خود را بر شما بیفزاید. پس جمعه را روز جمع‌شدن  آسان 
کردار  کند و آنچه را از  ک  شما قرار داد تا شما را در آن روز ]از آلودگی‌ها[ پا
زشــت که پیش از جمعه داشــته‏اید، ببخشــد و ] روز[ یاد‌آورى ]ذکر[ براى 

مؤمنین و تقوا‌پیشگی براى پرهیزگاران باشد.«

امام؟ع؟ در این خطبه طولانی، بعد از حمد و ثنای الهی و شهادت به یگانگی خدا 
کرم؟ص؟، عمدتاً به معرفی پیامبر؟ص؟ و اهل بیت ایشان پرداخته  و بندگی و رسالت پیامبر ا

کرده‌اند: است. سپس اهمیت و فضیلت روز جمعه و غدیر را بیان 

»انّ هذا یوم عظیم الشأن، فیه وقع الفرج، و رفعت الدرج، و وضحت 

الحجج، و هو یوم الایضاح و الافصاح، و الکشف عن المقام، الصّراح، و 

کمال الدین، و یوم العهد المعهود، و یوم الشّاهد و المشهود، و یوم  یوم 

تبیان العقود عن النفاق‏و الجحود، و ... .«

از  کورکورانه  تقلید  از  را  و مردم  کرده  الهی سفارش  نواهی  و  اوامر  انجام  و  تقوا  به  آن‌گاه 
پیشینان و سنّت‌های جامعه بر‌حذر داشته‌اند. نکته دیگر این‌که امام؟ع؟ در این خطبه، 
به مناسبت غدیر، اشاراتی به اهمیت این روز و مسأله خلافت و جایگاه خود و اهل بیت 

پیامبر؟ص؟ داشته است.
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راوی در پایان خطبه اول می‌گوید:

کــرد بــه خوانــدن خطبه  »چــون ســخن حضــرت بدین‌جــا رســید، شــروع 
جمعــه و نمازجمعــه را نمــاز عیــد قــرار داد. پــس از پایــان نمــاز، بــه اتفاق 
فرزندان و شــیعیان خود به منزل فرزندش امام حسن؟ع؟ آمد و آن‌جناب 
]امام حسن؟ع؟[ غذایى براى ایشان فراهم نموده بود و مردم هم به منازل 
خود برگشــتند و اغنیاء و فقراء هر‌کدام به اندازه خود به مراســم عید قیام 

کردند.«1

12. خطبه نمازجمعه در سفارش به پرهیز از دنیا‌طلبی
کر از عبدالله‌بن‌صالح العِجلی  کتاب »حیاةالصحابه«، به نقل‌ از دینوری و ابن‌عسا در 
که امام علی؟ع؟ در یکی از نمازهای جمعه این خطبه را  و او هم از پدرش چنین نقل‌کرده 
خواندند.2 هم‌چنین این خطبه در نهج‌البلاغه ذیل خطبه شماره 226 جزءخطبه‌های امام 

علی؟ع؟ آمده است.3

کــه همانــا دنیــا،  »ای بنــدگان خــدا، ایــن زندگــی در دنیــا شــما را نفریبــد 
کرده و به نابودی مشهور و به ب‏ىوفائى  که بلاها آن را احاطه  سرایى است 
و مکــر معــروف اســت. هر آنچــه در آن اســت رو به فناســت و در بین اهل 
دنیا با ســتیز دســت به دســت می‌شــود. حالاتش یک‌نواخت نم‏ىماند و 
گذرنده، زندگى  گون و حالاتــش  گونا کنانش ایمن نیســتند. احوالش  ســا
در آن مذمــوم و امنیــت در آن غیر‌ممکــن اســت. اهــل آن همــواره هــدف 
کــه مرتبــاً به‌ســوى آن‌هــا پرتــاب م‏ىشــود و بــا مــرگ  تیرهــاى بــا هســتند 

نابودشان م‏ىسازد.

1. ترجمه از: علم‌الهدی،‏‏262/2.
2. الکاندهلوی، 90/5.

3. نهج‌البلاغه، خطبه226.
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اى بندگان خدا! بدانید شــما و آنچه از این دنیا )بدان مشغول( هستید، 
که عمرشان  که پیشینیان شما بودند. همان‌ها  ید  در همان راهى قرار دار
گاه  از شــما طولان‏ىتر، سرزمین‌شان آبادتر و آثارشــان از شما بیش‌تر بود، نا
کد، اجسادشان کهنه،  صداهایشــان خاموش، نیروها و حرکت‌هاشــان را
سرزمینشــان خالــى و آثارشــان مندرس گردید. قصرهــاى بلند و محکم و 
بســاط عیش و پشــتی‌هاى نرم و راحت آن‌ها به ســنگ و آجر و لحد‌هاى 

گورستان تبدیل شد.«1

چنان‌که از متن خطبه مشخص است، مقدمه و مؤخره آن، از جمله تحمید و تسبیح و 
که موعظه و پکپارچه دعوت به  شهادتین و درود بر پیامبر؟ص؟ حذف شده و بخشی از آن 
تقوا و مذمت دنیاست، ثبت و ضبط شده است. امام علی؟ع؟ در این خطبه نیز در ضمن 
دعوت به تقوا، به بیان ویژگی‌های دنیا پرداخته و به دوری از آن، فریب دنیا را نخوردن و به 

کرده‌اند. گذشتگان و آخرت اندیشی سفارش  عبرت‌آموزی از زندگی 

ک‌بن‌‌قیس کاروان حج توسط ضحا 13. خطبه نماز بعد از غارت 
ک‌بن‌قیس از طرف معاویه در سا ل سی‌وهشت هجری، به ‌کاروان  از آن‌که ضحا پس 
کرد و اموال آنان را به غارت برد، حضرت در نمازجمعه این خطبه  حجاج بیت‌الله حمله 

1. فحمدالله و اثنی علیه، و صلّی علی النبی؟ص؟، ثم قال: عباد الله لا تغرنّکم الحیاة الدنیا، فانّها دار بالبلاء محفوفة، و بالفناء 
کلّ ما فیها الی زوال، و هی ما بین اهلها دُوَل و سِحال، لا تدوم أحوالها، و لا یسلم نزّالها أحوال مختلفة،  معروفه،  بالغدر موصوفة، و 
و تارات متصرّفة ، العیش فیها مذموم، و الأمان منها معدوم، و إنّما أهلها فیها أغراض مستهدفة، ترمیهم بسهامها، و تفنیهم بحمامها  و 
کان أطول منکم أعمارا، و أعمر دیارا، و أبعد  اعلموا عباد اللّه أنّکم و ما أنتم فیه من هذه الدّنیا على سبیل من قد مضى قبلکم، ممّن 
کدة ، و أجسادهم بالیة، و دیارهم خالیة، و آثارهم عافیة. فاستبدلوا بالقصور المشیّدة، و  آثارا، أصبحت أصواتهم هامدة، و ریاحهم را
النّمارق الممهّدة ، الصّخور و الأحجار المسنّدة، و القبور اللّطئة  الملحدة، التی قد بنی عل‏ىالخراب فناؤها ، و شیّد بالتّراب بناؤها، 
کنها مغترب، بین أهل محلّة موحشین، و أهل فراغ متشاغلین، لا یستأنسون بالأوطان، و لا یتواصلون تواصل  فمحلّها مقترب، و سا
کلتهم الجنادل  و  کیف یکون بینهم تزاور، و قد طحنهم بکلکله  البلى ، و أ الجیران، على ما بینهم من قرب الجوار، و دنوّ الدّار. و 
کأن قد صرتم إلى ما صاروا إلیه، و ارتهنکم ذلک المضجع ، و ضمّکم ذلک المستودع. فکیف بکم لو تناهت  بکم الأمور،  الثّرى  و 
کانوا یفترون«. )الکاندهلوی، 90/5؛  کلّ نفس ما أسلفت، و ردّوا إلى اللّه مولاهم الحقّ، و ضلّ عنهم ما  و بعثرت القبور: »هنالک تبلو  

نهج البلاغه، خطبه226(.
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را خوانده‌اند.

را  آمده1 و در مصادر نهج‌البلاغه، سند آن  کتاب نهج‌البلاغه  این خطبه در شماره 29 
کرده است: مرحوم حسینی چنین ذکر 

قبل  العلماء  من  کثیر  واهــا  ر وفة،  المعر خطبه؟ع؟  من  الخطبة  هــذه 

 170/1 والتبیین  البیان  فی  الجاحظ  أبوعثمان  منهم:  الرضی  یف  الشر

ید،  وابن قتیبه فی الامامة والسیاسة، 1/ 150 و ابن‌عبد‌ربه فی العقد الفر

جمه علی؟ع؟،)ص380( و  4/ 71 و البلاذری فی أنساب الأشراف فی تر

وینا عنه )یعنی  واها القاضی النعمان فی دعائم الاسلام 1/ 391 قال: ر ر

( صلوات الله علیه، أنه خطب الناس یوم‌الجمعه، فحمدالله واثنی 
ً
علیا

علیه ثم قال:

کنار هــم، امّا افکار و خواســته‏های‌تان  کوفه، اجســام شــما در  »اى مــردم 
کنده اســت. سخنان ادّعایى شما، ســنگ‏هاى سخت را م‏ىشکند،  پرا
ولــى رفتــار سســت شــما دشــمنان را امیــدوار م‏ىســازد. در خانه‏های‌تان 
کــه نشســته‏اید، ادّعاهــا و شــعارهاى تند ســر م‏ىدهیــد، امّــا در روز نبرد، 

م‏ىگویید اى جنگ، از ما دور شو و فرار م‏ىکنید.

کــه از شــما یارى خواهد، ذلیل و خوار اســت و قلب آن کســی‌که  آن‌کــس 
کــرد(، آســایش نــدارد. بهانه‏هــاى  ی شــما حســاب  شــماها را شــمرد)رو
ید، چون بدهکارانِ مهلت‌خواه، از من مهلت م‏ىطلبید  نابخردانه م‏ىآور
و بــراى مبــارزه سســتى م‏ىکنیــد. بدانیــد که افــراد ضعیف و ناتــوان هرگز 
نم‏ىتوانند ظلم و ســتم را دور کنند و حق جز با تلاش و کوشــش به‌دست 
که از خانــه خود دفــاع نم‏ىکنید، چگونــه از خانه دیگران  نم‏ىآیــد. شــما 

1. نهج‌البلاغه، خطبه 29.
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کــدام امام پس از مــن به کارزار خواهیــد رفت. به  کــرد و با  دفــاع خواهیــد 
کس‌ىکه  گفتار شما مغرور شود.  که به  کس  خدا سوگند فریب خورده، آن 
کندترین پیــکان به میــدان آمده  بــه امیــد شــما به‌ســوى پیــروزى رود، بــا 
است و کس‌ىکه بخواهد دشمن را به‌وسیله شما هدف قرار دهد، با تیرى 
کردم در حال‌ىکه  کرده اســت. به خدا سوگند صبح  شکســته، تیراندازى 
گفتــار شــما را بــاور نــدارم و بــه یارى شــما امیــدوار نیســتم، و دشــمنان را 

به‌وسیله شما تهدید نم‏ىکنم.

کدام  ی‌تان چیست؟ و روش درمان‌تان  راســتى شما را چه م‏ىشود؟ دارو
اســت؟ مردم شــام نیــز همانند شــمایند. آیا ســزاوار اســت شــعار دهید و 
عمل نکنید و فراموش‌کارى بدون پرهیزکارى داشته، به غیر خدا امیدوار 

باشید؟!«1

که حفظ شده، امام؟ع؟ مستقیماً درباره یکی از پیشامدهای  در این بخش از خطبه 
کاهلی  و سستی برای جنگ و دفاع از سرزمین  کوفیان را به‌سبب  روز سخن رانده و در آن 
کیان خود سخت نکوهیده است. همچنین آن حضرت ویژگی‌های روانی و خصلت‌های  و 
کاهلی آنان را در عدم همراهی با امام و دفاع از  کرده و سستی و  کوفیان را توصیف  اجتماعی 
کرده است. در عین حال نگرانی و نارضایتی خود را نیز به شدّت بروز داده‌اند.  حق را تعلیل 
کمال دارای موضوع و محتوای سیاسی و اجتماعی است  در واقع، این خطبه نماز به تمام و 
آن،  در  که  است  ایراد شده  کوفه  در شهر  و  از جنگ صفین  در سال 38 هجری پس  که 
کارشکنی اصحاب خود به میان آورده و   خبر از  حضرت علی؟ع؟ سخن از بی‌وفایی و 

مسلط‌شدن معاویه بر عراق را داده است.

عْدَاءَ تَقُولُونَ فِی اَلْمَجَالِسِ 
َ
لَابَ وَ فِعْلُکُمْ یُطْمِعُ فِیکُمُ اَلْ مَّ اَلصِّ کَلَامُکُمْ یُوهِی اَلصُّ هْوَاؤُهُمْ 

َ
بْدَانُهُمْ اَلْمُخْتَلِفَةُ أ

َ
اسُ اَلْمُجْتَمِعَةُ أ هَا اَلنَّ یُّ

َ
1. »أ

لْتُمُونِی 
َ
ضَالِیلَ وَ سَأ

َ
عَالِیلُ بِأ

َ
کُمْ أ کُمْ وَ لَا اِسْتَرَاحَ قَلْبُ مَنْ قَاسَا تْ دَعْوَةُ مَنْ دَعَا کَیْتَ فَإِذَا جَاءَ اَلْقِتَالُ قُلْتُمْ حِیدِی حَیَادِ مَا عَزَّ کَیْتَ وَ 

یِّ إِمَامٍ بَعْدِی 
َ
یَّ دَارٍ بَعْدَ دَارِکُمْ تَمْنَعُونَ وَ مَعَ أ

َ
 بِالْجِدِّ أ

ّ
 إِلَا

ّ
لِیلُ وَ لَا یُدْرَکُ اَلْحَقُ

َّ
یْمَ اَلذ

ّ
یْنِ اَلْمَطُولِ لَا یَمْنَعُ اَلضَ

ّ
طْوِیلَ دِفَاعَ ذِی اَلدَ اَلتَّ

صْبَحْتُ وَ اَلَلِّ لَا 
َ
فْوَقَ نَاصِلٍ أ

َ
خْیَبِ وَ مَنْ رَمَى بِکُمْ فَقَدْ رَمَى بِأ

َ
هْمِ اَلْ تُقَاتِلُونَ اَلْمَغْرُورُ وَ اَلَلِّ مَنْ غَرَرْتُمُوهُ وَ مَنْ فَازَ بِکُمْ فَقَدْ فَازَ وَ اَلَلِّ بِالسَّ

 قَوْلًا بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ غَفْلةً مِنْ 
َ
مْثَالُکُمْ أ

َ
کُمْ اَلْقَوْمُ رِجَالٌ أ کُمْ مَا طِبُّ وعِدُ اَلْعَدُوَّ بِکُمْ مَا بَالُکُمْ مَا دَوَاؤُ

ُ
طْمَعُ فِی نَصْرِکُمْ وَ لَا أ

َ
قُ قَوْلَکُمْ وَ لَا أ صَدِّ

ُ
أ

.  )حسینی، عبدالزهراء، 423/1(. غَیْرِ وَرَعٍ وَ طَمَعاً فِی غَیْرِ حَقٍّ
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ج( موضوع و محتوای خطبه‌های‌ نماز در دوره خلفای راشدین
و عیدین  نمازجمعه  بنی‌ساعده، خطبه‌های  از جریان سقیفه  بعد  گفته شد،  چنان‌که 
گرفت و در اواخر دوره عثمان یک‌پارچه به محل منازعات سیاسی تبدیل شد  رنگ سیاسی 
گروهی برای خود  که در جامعه مسلمانان به‌وجود آمد، هر  و بعد از آن، در اثر اختلاف آرائی 
گروه خود دعوت  حزبی ساخته و طرفدار اندیشه‌ای شدند. در نتیجه هر‌کسی مردم را  به 
خود  حق  را  خلافت  و  می‌داد  جنگ  اعلام  و  می‌گرفت  موضع  خود  رقیب  علیه  و  می‌کرد 
می‌دانست و دیگری را غاصب تلقی می‌کرد. و همه این‌ها نیز مبتنی بر استدلال بود و مستلزم 
تبیین آن در خطبه‌های آتشین. چنین اوضاع سیاسی و فرهنگی، زمینه و عوامل مساعدی 
که  عامل و مؤلفه اصلی آن،  کرد  برای شکل‌گیری یک نهضت خطبه در این دوران فراهم 

کمیت بر مسلمین بود.1 کم و حا مهم‌ترین موضوع سیاسی؛ یعنی شرایط و حقانیت حا

حق  به  مربوط  مسائل  یعنی  مسلمانان؛  جامعه  سیاسی  کاملًا  و  مهم  موضوع  بنابراین 
افکار  توجیه  به  ناچار  آن‌ها  و  وارد می‌شد  نماز خلفاء  که در خطبه‌های  کمیت خلیفه  حا
عمومی و تبیین آن می‌شدند، یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر و دگرگونی محتوای خطبه در این 
دوره بوده است. ورود خواسته یا ناخواسته این مسایل به خطبه‌ها، سبب می‌شد محتوای 
کارکردهای  کند و به تبع آن  خطبه‌های خلفاء نسبت به خطبه‌های پیامبر؟ص؟ زاویه پیدا 
به دوره  تربیتی خطبه نسبت  و  تعلیمی  کارکردهای  از  رو  از همین  نیز دگرگون شود.  خطبه 

کارکرد سیاسی می‌یافت. کاسته شده و به همان نسبت  نبوی 

نبوی  دوران  به  نسبت  خلفاء  دوران  خطبه‌ها‌ی  تحول  و  تغییر  باعث  دیگری‌که  عامل 
که خلفاء شأن و جایگاه الهی و دینی پیامبر؟ص؟ و نیز توان و مهارت ایشان  گردید، این بود 
معمار خطبه  و  مبدع  پیامبر  گفته شد، شخص  که  نداشتند. همان‌طور  را  ایراد  خطبه  در 
به‌دست  و غایت خطبه در دوره اسلامی  اهداف  و  بود. موضوع، محتوا، ساختار  اسلامی 

ایشان سامان یافته و فراهم آمده بود.2
1. الهادی، صلاح‌الدین،171.

‌2. جاحظ، 20-17/2.
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کنند،  حفظ  خطبه  در  را  حضرت  آن  روش  و  شیوه  که  می‌کردند  سعی  خلفاء  گر‌چه  ا
ولی به هیچ‌وجه خطبه‌های آنان به عیار و درجه خطبه‌های پیامبر نمی‌‌‌رسید، حتی برخی 
کرده و به ناتوانی خود اعتراف  از خلفاء ابتدا از ایراد خطبه در جمع مسلمانان اظهار عجز 

می‌کردند.1

البته علاوه بر غلبه موضوع سیاسی بر موضوعات تبلیغ و تبیین دین در خطبه‌های نماز، 
راشدین  دوران خلفای  در  کاربردهای خطبه  و  موضوع  گسترش  باعث  نیز  عوامل دیگری 
گسترش فتوحات در دوره  ابوبکر و  شد. وقایعی چون، پدیده اهل رده در دوران خلافت 
که موضوعات متعددی برای خطبه ایجاد می‌کرد. موضوعاتی چون ترغیب  عمر و عثمان  
مأموریت‌های  و  وظایف  تبیین  کلمه،  وحدت  ایجاد  سپاه،  بسیج  جهاد،  به  مسلمانان 
کارگزاران، تبیین روابط  فرماندهان سپاه و نیز ترسیم و تفهیم وظایف و مأموریت‌های امیران و 
کم و مردم، تألیف قلوب و تنظیم روابط اجتماعی مسلمانان و نو‌مسلمانان، شکر نعمت  حا
تقویت روحیه شهادت‌طلبی،  و  پیروزی‌ها در فتوحات، تکریم  تهنیت  و  تبریک  و عرض 
کرد و دامنه  که عرصه‌های جدیدی برای خطبه ایجاد  از جمله پی‌آمدهای فتوحات بود 
اسلام  تاریخ  در  برای دوران شکوفایی خطبه  را  زمینه  واقع  در  و  داد  گسترش  را  آن  کاربرد 
و  موعظه  کمرنگ شدن جنبه‌  امّا  این دوره،‌  در  کنار شکوفایی خطبه  در  نمود.2  فراهم  را 
کلمات  گاهی به شعر و مَثَل و  کاملًا نمایان است. در این دوره  نازل‌شدن جنبه‌ قدسی خطبه 

قصار استشهاد شده است.3

کارکردهای تربیتی و آموزشی  خطبه در دوره‌ خلفای راشدین )غیر از دوره علی؟ع؟(، 
کارکردهای تربیتی  که  گفت  خود را یک‌پارچه از دست داد و با نگاه خوشبینانه می‌توان 
گردید. و در عین  کارکرد اطلاع‌رسانی و سیاسی آن شدیدتر  کمرنگ شد، ولی  و آموزشی آن 

کمان بدان سخت نیازمند بودند. کارکرد اجتماعی آن همچنان پابرجا بود و حا حال 

‌1. به عنوان نمونه: طبری، 423/4.
‌2. صلاح‌الدین الهادی، 166.

‌3. همو،184.
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کیفیت آن‌ها دارای ویژگی‌های  کمیت و  در این میان خطبه‌های امام علی؟ع؟ به لحاظ 
دیگری است. خطبه‌های نمازجمعه و عیدین امام علی؟ع؟، هم از نظر شکل و قالب و هم 

از نظر موضوع و محتوا با دوران نبوی و خلفای راشدین تفاوت‌های قابل توجهی دارد.

گرچه مؤلفه‌ها و ارکان خطبه‌های رسول  بر اساس خطبه‌های بر‌جای مانده در منابع، ا
خطبه‌های  به  نسبت  ایشان  خطبه‌های  امّا  شده،  حفظ  علی؟ع؟  خطبه‌های  در  خدا 
دوران نبوی، مفصل‌تر و طولانی‌تر است، چرا‌که ایشان همان مؤلفه‌ها را با تشریح و تفصیل 
کرده است. به‌عنوان نمونه،  بیش‌تری آورده و احیاناً موضوعات جاری جامعه را نیز تبیین 
کتفاء نکرده، بلکه هر عبارت آن را  امام علی؟ع؟ صرفاً به یک جمله تحمید و یا تسبیح ا
ما  و  الأسرار  تواری  ما  و  البحار  ما تجنّ  و  النّفوس  ما تخفی  »یعلم  کرده است؛  تبیین  و  تعلیل 

کلّ شیء عنده بمقدار.«1 تغیض الأرحام و ما تزداد و 

کتفاء  ا الله«  رسول  محمد  انّ  و  الله  الّ  لااله  »اشهدان  عبارت  به  صرفاً  نیز  شهادتین  در 
کرده و پیامبر؟ص؟  نکرده است، بلکه با ذکر صفات فراوانی، خداوند را  توصیف و تعریف 

کرده است: را آن‌چنان‌که باید، به مردم معرفی 

کما  بّه  ر رســالات  غ 
ّ
فبل الخلق،  و شاهدا على  الحــقّ،  إلى  داعیا  »أرسله 

کلا و  أمره، لا متعدّیا و لا مقصّرا، و جاهد فی اللّه أعداءه لا وانیا و لا نا

نصح له فی عباده صابرا محتسبا، فقبضه اللّه إلیه و قد رضی عمله، و 
 اللّه علیه و آله.«2

ّ
تقبّل سعیه و غفر له ذنبه، صل

و یا در خطبه دیگری می‌فرماید:

»نشهد أنّ محمّد عبده و نبیّه و رسوله إلى خلقه و أمینه على وحیه، قد 

1. محمودی،549/1.
2. نک.همانجا، 542/1.خطبه 153
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ین عنه العادلین به و عبد اللّه حتّ 
ّ
بّه و جاهد فی اللّه المول غ رسالات ر

ّ
بل

أتاه الیقین، ... .«1

عبارت  از  معدود،  موارد  جز  خدا،  رسول  و  خدا  تعریف  و  توصیف  در  آن‌که  جالب 
تکراری استفاده نمی‌کنند، به‌طوری‌که می‌شود با تجمیع و تألیف همین تحمید و شهادتین 

خطبه‌های ایشان، خدا و رسول خدا را از نگاه و زبان امام علی؟ع؟ باز‌شناخت.

کلی، آنچه بیش از همه در خطبه‌های امام علی؟ع؟ به چشم می‌خورد  در یک نگاه 
و محتوای خطبه‌های ایشان را تشکیل می‌دهد، دعوت به تزهّد؛ یعنی پرهیز از دنیا‌طلبی، 
مرگ‌اندیشی و آخرت‌گرایی و نیز شناساندن خدا و پیامبر؟ص؟ است. در واقع ویژگی منحصر 
کید هرچه تمام بر خداباوری، مقابله با  به‌فرد خطبه‌های ایشان، موعظه‌های تأثیر‌گذار با تأ
که در جای جای خطبه‌ها به  دنیاطلبی و دعوت به مرگ‌اندیشی و توجه به آخرت است 

چشم می‌خورد. هرجا نیز اقتضاء داشته، به مسایل سیاسی و اجتماعی پرداخته است.

بعد  سال   25 طی  در  مسلمانان  جامعه  رسید،‌  خلافت  به  علی؟ع؟  امام  موقعی‌که 
نسبت  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  گون  گونا عوامل  تأثیر  تحت  پیامبر؟ص؟،‌  رحلت  از 
شهادت‌طلبی  و  ایثار  ساده‌زیستی،  روحیه  آن  و  شده  دگرگون  سخت  پیامبر؟ص؟  دوران  به 
کوفه و حجاز ضعیف شده بود. لذا دوره خلافت آن حضرت از  دست‌کم در بین خواص 
که  نظر اجتماعی بغرنج و پیچیده و از نظر سیاسی مضطرب و آشفته بود. اختلافات سیاسی 
عمدتاً انگیزه امارت و خلافت داشت، به اوج خود رسیده بود و برای تصاحب حکومت، 
کشیده، جنگ‌های داخلی به راه انداختند. معاویه در شام ادعای حکومت  گروهی شمشیر 

گردید. کرد و رسماً وارد جنگ با امام علی؟ع؟ 

و  اجتماعی  و  سیاسی  اوضاع  این  بر  ناظر  گاه  علی؟ع؟  امام  خطبه‌های  رو،  همین  از 
امام در  زمان است.  آن  اوضاع جامعه مسلمانان در  و  اقدامات معاویه  و  ادعا  به  معطوف 
این نوع از خطبه‌ها با استدلال بر استحقاق خود بر خلافت نیز سعی در اقناع افکار عمومی 

1. همو، 549/1.
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که این خود به معنای  بر محق‌بودن خود و محاجه و مطالبه حق خویش دارد  مسلمانان 
گاه ناظر به دگرگونی‌های اجتماعی و تغییر روحیه مردم است  کارکرد سیاسی خطبه است و 
آخرت‌گرایی  و  دنیا‌طلبی  با  مبارزه  و  تقوا  و  تزّهد  به  را  پیامبر؟ص؟  به‌ویژه صحابه  مردم،‌  که 

دعوت می‌کند.

در واقع امام علی؟ع؟،‌ در خطبه‌‌های خود، آموزه‌های پیامبر؟ص؟ و مبانی اعتقادی اسلام 
را بازخوانی و باز‌آموزی و تشریح می‌کند. از همین رو خطبه‌های آن حضرت بیش از همه 
کارکردهای تربیتی و آموزشی داشت، چرا‌که خطبه‌های ایشان سرشار از معارف توحیدی و 
آموزه‌های وحیانی، همچون نبوّت و معاد بود. در واقع دوران علی؟ع؟ دروه اوج شکوفایی 

خطبه از نظر شکلی و محتوایی است.

کارکرد  قبل،  دوره‌های  همانند  علی؟ع؟،  امام  دوران  در  خطبه  این‌ها،  بر  افزون 
که علی؟ع؟، بعد از قتل محمدبن‌ابوبکر،  گزارشی آمده است  اطلاع‌رسانی نیز داشت. در 
در پی سؤال برخی از افراد از ایشان، درباره خلافت خلفای پیشین، نامه مفصلی خطاب 
به آنان نوشتند و در آن نامه، وقایع بعد از رحلت پیامبر؟ص؟، از سقیفه تا به خلافت رسیدن 
خودش را شرح داده و چگونگی به خلافت رسیدن خلفاء و مواضع و عاقبت‌اندیشی‌های 
که هر هفته در نمازجمعه برای مردم  کرده و به مصر فرستادند و دستور دادند  خود را تشریح 

بخوانند.

این نامه یک دوره تاریخ سیاسی اسلام از رحلت پیامبر؟ص؟ تا به حکومت رسیدن امام 
گون دارای ارزش و اهمیت می‌باشد. جالب این‌که ایشان  گونا علی؟ع؟ است و از جهات 
که خود آن حضرت اسامی آنان را  دستور دادند نامه را با حضور ده نفر از یاران ثقه‌ وی، 
کرد، در نماز جمعه مصر بخوانند. متن نامه با اندکی اختلاف در برخی عبارات و  مشخص 

جملات در منابع آمده است.1

1. ثقفی302/1؛ ابن‌قتیبه، الامامة و السیاسة، 154.159؛ مجلسی، 566/33. 
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د( دوران امام حسن؟ع؟
کوتاه خلافت امام حسن؟ع؟ شاهد اوج درگیری‌ها، دشمنی‌ها، اختلافات  دوران بسیار 
کوتاه علاوه بر تمام مشکلات سیاسی، فرهنگی  سیاسی، اجتماعی و عقیدتی بود. این مدت 
و فرسودگی روحی  اعتقادی، خستگی  و  امام علی؟ع؟، تشتّت فکری  و اجتماعی دوران 
جامعه مسلمانان، غلبه شک و شبهه در حق و مهم‌تر از همه، قوّت‌گرفتن معاویه و تقویت 
شامیان و ضعف و تفرّق عراقیان، به‌ویژه یاران امام؟ع؟ را یک‌جا در برداشت. در چنین 

گاهی خطبه جای شمشیر را می‌گرفت.1 دورانی شمشیر، تنها سلاح جنگ و ستیز نبود، 

کثرت خطبه‌های امام حسن؟ع؟ و محتوای آن‌ها نیز حکایت از همین وضعیت  چنان‌که 
بر  بر محاجه  که عمدتاً مشتمل  ثبت شده  ایشان  از  زیادی  رو خطبه‌های  از همین  و  دارد 
سوابق  و  ضعف  بیان  خود،  لواحق  و  سوابق  مفاخرات، ‌بیان  خود،  حکومت  استحقاق 
این میدان  کار‌آمد  ابزار  بوده است2 و خطبه  افکار عمومی  اقناع  سوء مخالفان و سعی در 
به‌شمار می‌رفت و سخنوری یکی از معیارهای صلاحیت خلیفه، والی یا امیر بود. چنان‌که 
کسی‌که دارای »فصاحت لسان و شجاعة‌السنان« بود، مثال می‌زدند. شاید از همین رو  به 

که حسن چون پدرش، مسلح به شمشیر و زبان است.3 که به معاویه خبر رساندند  بود 

با این حال از خطبه‌های آن حضرت در نماز جمعه و عیدین جز یک مورد خبری در 
کمیت  که در آن به حق حا کوتاهی از یک خطبه است  که آنهم بخش  منابع نیآمده است 

کید شده است. اهل بیت؟عها؟ تأ

به نوشته مسعودی، روزی امام علی؟ع؟ بیمار بود و به فرزندش امام حسن؟ع؟ دستور 
کند. در آن روز امام حسن؟ع؟ به منبر رفت و بعد از حمد  داد تا نمازجمعه را با مردم اقامه 

و ستایش الهی، این‌گونه فرمود:

»همانــا خداونــد هیچ پیامبــری را مبعوث نکرد مگر آن‌که بــرای او نقیبان 

1. شوقی ضیف، الفن و مذاهبه، 164.
2. زکی صفوت بیش از ده خطبه از اینگونه خطب، از ایشان  را آورده است.

3. نک. زکی صفوت، 234-231/1.
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کرد. قســم به خدایی‌که محمد را به حق  و خاندان و بســتگانی انتخاب 
مبعوث کرد، کسی حق ما اهل بیت را پایمال نمی‌کند مگر آن‌که خداوند 

کند ... .«1 از عملش همان‌گونه پایمال 

کرم الله وجهه یوما ، فأمر ابنه الحسن رضی الله عنه  1. زکی صفوت،1 / 243 ؛722، به نقل از مسعودی، 53/2. »اعتل الإمام علی 
أن یصلی بالناس یوم الجمعة ، فصعد المنبر ، فحمد الله وأثنى علیه ، ثم قال : إن الله لم یبعث نبیا إلا اختار له نفسا ورهطا وبیتا ، 
فوالذی بعث محمدا بالحق ، لا ینتقص من حقنا أهل البیت أحد ، إلا نقصه الله من عمله مثله ، ولا یکون علینا دولة إلا وتکون لنا 

العاقبة ، ولتعلمن نبأه بعد حین«.





عصر امویان

درآمد
کارکردهای خطبه‌های نمازجمعه و عیدین در دوره  قبل از آن‌که به تحولات،‌ ویژگی‌ها و 
گردد. نخست آن‌که در این دوره، عمدتاً شخص  اموی بپردازیم، لازم است به دو نکته اشاره 
خلیفه و یا عاملان وی، امامت نمازجمعه و عیدین را عهده‌دار بودند و در خطبه‌ها ‌‌مواضع و 
سیاست‌های حکومت و نظرات خود را بیان می‌کردند. در منابع تاریخی از  عبیدالله‌بن‌زیاد 

گر قعقعه‌1 برید2  و خواندن خطبه نبود.« گفت: »امارت بهترین چیز است ا که  نقل شده 

که از عبدالملک‌بن‌مروان پرسیدند: چه زود محاسنت سفید شده  هم‌چنین نقل شده 
است؟ پاسخ داد: چگونه سفید نشود، در حالی‌که من هر جمعه یک یا دو بار)در خطبه( 
گفت: به منبر رفتن و ترس از غلط  عقلم را به مردم عرضه می‌کنم. همو در جای دیگری  

‌1. همهمه و پیچیدن صدای آمدن برید.
کمان ولایات، خبرهای  که علاوه بر رساندن احکام و دستورات خلیف به امیران و حا ‌2. دیوان برید، شبیه اداره پست امروزی بود 

گزارش می‌کرد. سیاسی، نظامی و اجتماعی ولایات را نیز بطور مستر )همانند اداره اطلاعات( به خلیفه 

فصل پنجم
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کرد.«1 خواندن خطبه،‌ پیرم 

که اولًا امامت نماز و خواندن خطبه، هنوز از وظایف  گزارش‌ها حکایت از آن دارند  این 
آنان  آن‌که  با  ثانیاً  می‌خوانده‌اند.  خطبه  اموی  خلفای  خود  و  بوده  خلیفه  شخص  اصلی 
کلام برخوردار بودند، خواندن  معمولًا به زبان و ادبیات عرب علاقه داشته و از فصاحت 
اشتباهاتی  دچار  آن  خواندن  در  احیاناً  و  بوده  دشوار  بسیار  برایشان  نمازجمعه  خطبه 

می‌شده‌اند.

که، با آن‌که دوره اموی،‌ عصر شکوفایی خطبه بود، ولی از خلفای  نکته دوم این است 
اموی و پیروان آن‌ها، خطبه‌ها‌ی زیادی برجای نمانده است. آنچه در منابع تاریخی و ادبی 
گروه‌ها و احزاب  مخالف و معارض امویان  از این دوره برجای مانده، بیش تر مربوط به 
گروه‌ها با امویان  چون بنی‌هاشم، خوارج،‌ زبیریان و یا مخاصمات و مناظرات پیروان این 

است.2

که در‌بردارنده  کتاب »جمهرة خطب العرب فی عصور العربیة الزاهرة«   در مجلد دوم از 
کمّی‌ بیش‌تر از دو جلد دیگر است،3 حتی یک خطبه  خطبه‌های دوره اموی است و از نظر 
خطبه‌ها،  که  الخطب  جمهرة  مؤلف  ندارد.4  وجود  آنان  پیروان  و  اموی  خلفای  از  کامل 
گفت‌وگوها و پرسش‌ها و پاسخ‌های مجالس خلفاء،‌ امراء و بزرگان اموی و نیز پیروان  وصایا، 
کرده، حدود 200 مورد را با عنوان خطب  گروه‌های معارض آنان را، در این مجلد جمع‌آوری 
گفت‌وگوها یا خطبه‌های  که عمده‌ آن‌ها، بخشی یا چند جمله‌ای  از  گرد آورده  الامویین 

‌1. »و قال عبیدالله‌بن‌زیاد نعم الشیء الإمارة لولا قعقعة البرید والتشرف للخطب وقیل لعبد الملک بن مروان عجل علیک المشیب یا 
کل جمعة مرة أو مرتین أو قال شیبنى صعود المنابر والخوف  کیف لا یعجل على وأنا أعرض عقلی على الناس فی  أمیر   المؤمنین فقال 
من اللحن« )زکی صفوت، 360/3، به نقل از: ابن عبد ربه، 2 / 162 . 163 و3 / 256 ؛  ابن‌قتیبه، عیون الأخبار، 2 /247 و256 و259 

؛ سید مرتضی 4 /19- 22 ؛ ابوالفرج اصفهانی، 13 / 47 ، 17/ 111 ؛ طبری، 7 /90 - 8 /188(. 
2.نک. زکی صفوت، 499/2 به بعد.

کتاب، ج)جلد اول مربوط به عصر جاهلی و صدر اسلام، در 350 صفحه و در‌بردارنده حدود 340 خطبه  3. زکی صفوت، مقدمه 
است ،‌ جلد دوم در دوره اموی،‌ حدود 500 صفحه و در‌بردارنده 470 خطبه‌ است و جلد سوم مربوط به عباسی،‌ در 377 صفحه و 

350 خطبه است(.
که همه ارکان خطبه را  کامل از یزید‌بن‌معاویه)خطبه161، ص179( به نقل از ابن عبد ربه)142/2( آمده  4. صرفاً یک خطبه تقریباً 

داراست.
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آنان بوده ‌است.1 در برخی از این خطبه‌ها، نوع خطبه مشخص‌شده است ولی در اغلب 
آن‌ها نوع خطبه، به‌ویژه نمازجمعه یا عیدین بودنشان مشخص نیست، با این حال »شوقی 
آن‌ها  والیان  و  اموی  خلفاء  از  که  خطبه‌ها  از  قطعات  همین  اغلب  است  معتقد  ضیف« 

برجای مانده، در نمازجمعه ایراد شده است.2

کارکردهای خطبه در دوره اموی  کنون با ملاحظات فوق به بررسی تاریخ، تحولات و  ا
در چهار محور زیر می‌پردازیم:

1. شکوفایی خطبه و دلایل آن.

2. انواع خطبه در دوره اموی و اهمیت خطبه نمازجمعه.

3. ویژگی‌های خطبه‌های نمازجمعه و عیدین در این دوره.

کارکردهای خطبه‌های نمازجمعه و عیدین.  .4

شکوفایی خطبه در دوره اموی و دلایل آن
اسلام  تاریخ  در  خطبه  برای  دوره  درخشان‌ترین  )40-132هـ(،  امویان  خلافت  دوره 
آن  و  نبود‌ه‌  برخوردار  رونق  و  رشد  از  حدّ  بدان  خطبه  دوره‌ای  هیچ  در  به‌طوری‌که  است، 
تعداد خطیب توانا وجود نداشته است. دراین دوره زمینه‌ها و شرایطی برای خطبه فراهم 
که در هیچ دوره‌ای، چه قبل از آن در جاهلیت و دوران نبوی و چه بعد از آن در دوره  آمد 
عباسی، فراهم نشده بود. در این دوره خطبه به اوج شکوفایی خود رسید و با ویژگی‌هایی 

گردید. که به‌دست آورد، از خطبه‌های دوره‌های دیگر متمایز 

از جمله این‌که  رشد و شکوفایی خطبه در این دوره، علل و اسباب مختلفی داشت، 
با زبان ملل دیگر در هم نیامیخته  هنوز ذوق و قریحه ادبی عرب پابرجا بود و زبان عربی 
کلام برخوردار بودند. علاوه بر آن،  بود و اعراب هنوز از هنر بلاغت و حُسن بیان و فصاحت 

1. نک. زکی صفوت، 172/2 به بعد.
2. شوقی ضیف،‌ الفن و مذاهبه، 169.
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که مهم‌ترین  عوامل سیاسی و اجتماعی نیز زمینه رشد و شکوفایی خطبه را فراهم می‌کرد، 
آن‌ها عبارت بود از:

گروه‌های متعدد سیاسی و فرق دینی. 1( شکل‌گیری احزاب و 

با حکومت  اجتماعی  و  و مخالفت‌های سیاسی  درگیری‌ها  ها،  قیام  2( شورش‌ها، 
اموی.

گسترش قلمرو اسلام. 3( فتوح و 

گروه‌ها 1. شکل‌گیری احزاب و 
دینی  فرق  و  سیاسی  گرایش‌های  احزاب،  گروه‌ها،  بنی‌امیه،  حکومت  با  همزمان 
گرچه اعتقادات، انگیزه‌ها و اهداف  که همه آن‌ها  متعددی در بین مسلمانان به‌وجود آمد 
گون داشتند، ولی در مخالفت و مبارزه با حکومت امویان، هم‌داستان بوده، مدام در  گونا

حال مخالفت و قیام بر ضد حکومت اموی بودند.

که بیان شد، اختلافات سیاسی در بین مسلمانان، با سقیفه بنی‌ساعده شروع  همان‌طور 
و با قتل عثمان عمیق‌تر شد. ادعای حکومت توسط معاویه نیز با شورش مسلمانان و قتل 
گردید و با جنگ‌هایی‌که بین معاویه و امام علی؟ع؟ اتفاق افتاد، ادامه یافت  عثمان آغاز 
از  گروهی  که  بود  نگرفته  پا  رسماً  معاویه  حکومت  و  نیافته  خاتمه  حَکَمیت  قصه  هنوز  و 
کشیدند.  که بعدها خوارج نامیده شدند، شوریدند و بر وی شمشیر  سپاهیان امام علی؟ع؟ 
گروه، از مخالفان سرسخت امویان نیز بودند. آن‌ها دارالمسلمین را دارالحرب قرار داده  این 

تا پایان دوره اموی علیه آنان مبارزه می‌کردند.

در واقع اختلافات سیاسی‌که در اواخر دوره خلفای راشدین شروع شد، با خون‌خواهی 
در  عقیدتی  و  سیاسی  صف‌بندی‌های  به  منجر  معاویه،  توسط  خلافت  ادعای  و  عثمان 
با  کوفه،  شیعیان  که  بود  نرسیده  فرا  یزیدبن‌معاویه  دوران  هنوز  گردید.  مسلمانان  جامعه 



/خطبه و خلافت 150

که واقعه عاشورا را در پی داشت. به  نوشتن نامه به امام حسین؟ع؟، علیه امویان شوریدند 
گون منجر شد  گونا گرفت و به انقلاب‌ها و شورش‌های  کوفه شکل  گروه توّابین در  دنبال آن، 

که مهم‌ترین آن‌ها قیام مختار ثقفی بود.

از طرف دیگر، همزمان با این انقلابات و آشوب‌ها، زبیریان در حجاز ادعای خلافت 
و  زیدبن‌علی  قیام  سپس  گرفتند.  دست  در  را  مصر  و  عراق  مناطق  10سال  حدود  کرده، 
گروه‌های مختلف شیعه و  یحیی‌بن‌زید در خراسان به وقوع پیوست. در تمام این مدت، 
از  خوارج در مناطق مختلف شورش‌های متعددی را علیه حکومت اموی به‌پا می‌کردند.‌1 
که خلافت حق بنی‌امیه  طرف دیگر امویان و پیروان آنان نیز همچنان سخت مدعی بودند 
است و خداوند آن‌ها را برای رهبری عرب و مسلمانان برگزیده و آنان بر اساس شریعت اسلام 

حکومت می‌کنند.2

گونِ معارض، با  گونا گروه‌های  در چنین اوضاع سیاسی و اجتماعی، رهبران و خطبای 
ایراد خطبه، اعتقادات،‌ مواضع و اهداف خود را بیان نموده، برای مطالبات خود استدلال 
و  اموی  از طرف دیگر خلفای  بنی‌امیه می‌شوراندند.3  علیه  را  مردم  و  و محاجه می‌کردند 
و  افراد  با  آتشین خود  با خطبه‌های  را به عهده داشته‌اند،  امامت جمعه  که  آنان  خطیبان 
کرده، آنان را خارج‌شدگان از جماعت مسلمانان و راه  گروه‌های مخالف و معارض مقابله 

گم‌کردگان می‌شمردند.4

2. شورش‌ها، قیام‌ها و درگیری‌ها سیاسی
حکومت اموی مدام درگیر قیام‌ها و شورش‌های خوارج، شیعیان، زبیریان، موالی، قبطیان 
و بربرها بود، حتّی زمانی‌که  فتوحات مسلمانان در شرق به مرزهای هند و چین و در غرب به 

‌1. شوقی ضیف، الفنّ و مذاهبه، 63.65.
‌2. شوقی ضیف، تاریخ ادب العربی، 406/2.

‌3. نک. زکی صفوت، ج2.
‌4. شوقی ضیف، 407/2.
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گرفتار جنگ‌های درون‌خاندانی مانند  سواحل اقیانوس اطلس رسیده بود، امویان سخت 
قیام ابن‌اشعث و انقلاب بنی‌مهلّب و قیسیان بودند.1

و  پی  در  آشوب‌های پی  و  قیام‌ها، شورش‌ها  که  اجتماعی  و  اوضاع سیاسی  در چنین 
متخاصم  گروه‌های  ضیف،  شوقی  قول  به  بود،  وقوع  حال  در  داخلی  متعدد  جنگ‌های 
طریق  از  مساجد  و  محراب   در  بلکه  نمی‌جنگیدند،  شمشیر  با  و  جنگ  میدان  در  صرفاً 
خطبه و خطباء، بر حقانیت و مدعای خود پای می‌فشردند و ضعف‌ها و معایب دشمنان 
را نیز برمی‌شمردند و مردم را علیه بنی‌امیه می‌شورانیدند. خطبه‌های خطیبان خوارج و امام 
علی؟ع؟، امام حسن؟ع؟، علی‌بن‌حسین؟ع؟، زید‌بن‌علی، مختار ثقفی و سلیمان‌بن‌صرد 
کرده، معتقد  از این نوع است. این‌خطیبان جملگی امویان را در خطبه‌های خود مذمت 

کرده‌اند.2 که اینان خلافت را از وارثان نبوت و رسالت یا ائمه غصب  بودند 

کارگزاران اموی نیز مردم را به تمسّک به جماعت و تأیید  از طرف دیگر خلفاء، خطباء و 
که اولیاء دم عثمان و وارثان خلافتند و  حکومت امویان دعوت می‌کردند. آنان مدعی بودند 
کنند. از این خطباء، امثال زیاد‌بن‌ابیه و حجاج‌بن‌یوسف  که از آنان اطاعت  بر مردم است 
و نیز برخی از خلفای اموی را می‌توان نام برد. قطعات فراوانی از خطبه‌های آنان برجای 

کرده‌ باشند.3 که به نظر می‌رسد اغلب آن‌ها را در نمازجمعه و عیدین ایراد  مانده 

در  ولی  بود،  آن  شرایط  و  خلیفه  تعیین  سر  بر  اساساً  و  ابتدا  از  سیاسی  اختلافات  گرچه 
دوره اموی به‌صورت اختلافات دینی نیز ظاهر شد. از این رو مباحث مهم و پرمناقشه‌ای در 
ک ایمان، قضا و قدر و اراده انسان در میان آمد و به مرور منجر به ایجاد  موضوعاتی چون: ملا
گروه‌های سیاسی و  اجتماعی، ‌این فرقه‌های  گردید. علاوه بر   گروهای جبریه و قدریه و مرجئه 

دینی نیز برای اثبات صحت اعتقادات خود و تبلیغ آن، از خطبه استفاده می‌کردند.4

کر، 335/63.  ‌1. نک. طبری، 538/5 ؛ ابن اثیر، 283.284/5؛ ابن عسا
‌2. نک. احمد زکی صفوت، ج2، خطب بنی هاشم و شیعتهم و ما یتصل بها.

‌3. شوقی ضیف، الفنّ و مذاهبه، 69.
‌4. شوقی ضیف، تاریخ ادب العربی، 409/2.
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بنابراین  در این دوره هیچ صاحب منصبی یا صاحبِ اندیشه‌ای یا مدعی خلافتی یا 
گاهی از مردمان عادی نیز سخن فصیح  که خطبه نخواند. علاوه بر آنان،‌  فرماندهی نبود 
که  کسی اخبار این دوره را می‌خواند،‌ چنین می‌انگارد  و بلیغ می‌گفتند،1 به‌طوری‌که وقتی 
همه آنان خطیب بوده‌اند و درباره آراء سیاسی و اعتقادات دینی خود در هر مکانی از قبیل: 
کوچه و بازار و در جنگ و صلح با هم مناقشه می‌کرده‌اند. از همین رو در  مسجد و جامعه، 
که زمینه رشد و تحول خطبه، از جمله  گسترده سیاسی ایجاد شد  دوره اموی یک نهضت 

خطبه‌های نمازجمعه و عیدین را فراهم می‌کرد.2

ح و گسترش قلمرو اسلام 3. فتو

گسترش  گسترش و شکوفایی خطبه در این دوره شد، فتوحات و  که سبب  عامل دیگری 
کاربرد و اهمیت خطبه نیز نمایان‌‌تر شد.  گسترش قلمرو حکومت اسلام،  قلمرو اسلام بود. با  
در واقع خطبه، مهم‌ترین ابزار اطلاع‌رسانی،‌ تعلیم آموزه‌های دینی، تبیین و تشریح مسایل 
لحاظ  به  همچنین  خطبه‌ها  بود.  اسلامی  حکومت  گسترده  قلمرو  در  اجتماعی  و  سیاسی 
برخورداری از صنایع ادبی و بلاغت و ایجاز، بهترین وسیله برای تبیین افکار و اندیشه‌ها 

به‌شمار می‌رفتند.3

گسترش فتوحات و افزایش شمار نومسلمانان، برای تعلیم اینان و نیز تهدید و  در واقع با 
تأدیب متمردان و شورشیان از خطبه استفاده می‌شد.4 چنان‌که ضرورت داشت برای ابلاغ 
گستردگی، از ظرفیت خطبه‌های نمازجمعه استفاده شود. احکام حکومتی، در قلمروی بدان 

‌1. زبیربن‌بکار، 174.
‌2. شوقی ضیف، الفنّ و مذاهبه، 67.

3. الفاخوری، 317.
‌4. یازجی،‌38.
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انواع خطبه در دوره اموی و اهمیت خطبه نمازجمعه
گرچه در دوره‌ امویان انواع خطبه‌های سیاسی، دینی، جنگی، وفود، محافل و وعظ و 
برخوردار  برتر  و  ویژه  از جایگاهی  و عیدین  نمازجمعه  ولی خطبه‌های  بود،  متداول  ارشاد 
بود. اولًا به لحاظ فریضه‌بودن، همه مسلمانان در تمام بلاد و شهرهای قلمرو اسلام، ملزم 
که در دوره امویان بر آن‌ها خطبه  به شرکت در نمازجمعه بودند. زمخشری تعداد منابری را 
خوانده می‌شده‌، 70 هزار تخمین زده‌است.1 ثانیاً به لحاظ این‌که امامت جمعه و ایراد خطبه 
کم یا خطیب منصوب او بود، در خطبه‌های نمازجمعه علاوه بر موعظه، احکام  ‌از شئون حا
نیز  و دستورات حکومتی نیز اطلاع‌رسانی و شده و  اهداف، مواضع و شعارهای حکومت 

اعلان و اعلام می‌گردید.

مسلمانان از همان ابتدا به اقامه نمازجمعه، به‌عنوان فریضه، اهتمام داشتند. چنان‌که  
کردند، ابتدا مسجد‌جامعی در آنجا بسازند  عمر به فرماندهان نظامی دستور داد هر‌کجا را فتح 
کنند. هم‌چنین سعدبن‌ابی‌‌وقاص پس‌ از فتح مدائن، اولین نمازجمعه را  و نمازجمعه اقامه 

کرد2 و قتیبةبن‌مسلم هنگام فتح بخارا، در آنجا؛  در آنجا برگزار 

کــرد و مردمــان را فرمود تا نماز آدینــه آورند، تا اهل بخــارا را ایزد تعالی  »مســجد‌جامع بنــا 

کنــاد ... و فرمــود تــا هــر آدینــه در آنجــا )مســجد‌جامع(  ثــواب ایــن خیــر ذخیــره آخــرت او 

جمــع شــدندی، چنان‌کــه هــر آدینه منــادی فرمودی، هرکه بــه نماز آدینه حاضر شــود، دو 

درم بدهــم. و مردمــان بخــارا بــه اولِ اســام در نماز قرآن به پارســی خواندنــدی و عربی 
آموختن.«3 نتوانستندی 

کمیت نیز بود. چنان‌که حجربن‌عدی وقتی خطبه  گاهی نمازجمعه محل اعتراض به حا
گفت: خطبه طولانی شد و نماز به تأخیر  کشید، دست روی دست زد و  زیادبن‌ابیه طول 

کردند.4 افتاد و مردم نیز او را تأیید 

کثر من سبعین ألف منبر یلعن علیها علىّ بن أبى طالب بما سنّه لهم معاویة من ذلک« )بیع‌الأبرار ، ج‌2،  کان فى أیّام بنى امیّة أ ‌1. »إنّه 
ص186 و النصایح الکافیة‌، محمد‌بن‌عقیل، ص79 به نقل از سیوطی(

‌2. طبری، 16/4.
‌3. تاریخ بخارا، 66.67.

‌4. عن محمد‌بن‌سیرین قال: خطب زیاد یوما فی الجمعة فأطال الخطبة وأخر الصلاة فقال له حجر بن عدی: الصلاة! فمضى فی 
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در این دوره علاوه بر منازعات سیاسی، اختلافات قبیله‌ای نیز به خطبه‌های نمازجمعه 
راه یافت. به‌عنوان نمونه، طبری در وقایع سال 109هـ درباره خطبه نمازجمعه‌ اسد‌بن‌عبدالله، 
به مضری‌ها  و  یمنی‌ها تعصّب داشت  به  و  بود  یمنی  عامل خراسان می‌نویسد: چون اسد 
که همراه  سخت می‌گرفت و اهانت می‌کرد، یک روز نصربن‌سیار و عدّه‌ای از مضری‌ها را 

گفت: نصر بودند،‌ به اتهام توطئه شلاق زد و در روز جمعه در خطبه،‌ خطاب به آنان 

کناد، چهره‌هایی‌که اهل شقاق و نفاق و فساد و تباهی‌اند.  »خداوند این چهره‌ها را زشت 

گردان. اینــان و اقداماتشــان را  خدایــا بیــن مــن و آنــان فاصلــه افکــن و من را بــه وطنــم باز

نــزد من اعتباری نیســت. در حالی‌کــه امیرالمؤمنین دایی مــن و خالدبن‌عبدالله برادرم و 
همراهم 21هزار شمشــیر یمانی است.«1

البته خطبه‌های نمازجمعه از وعظ و ارشاد نیز تهی نبوده است. به‌عنوان نمونه بخشی 
120هـ.  سال  در  هشام‌بن‌عبدالملک،  طرف  از  عراق  والی  یوسف‌بن‌عمر،  نماز  خطبه  از 

بدین‌گونه است:

گار باشــید. چه آرزوهایی‌که شــما به‌دنبال آن هســتید، اما بدان  »ای بنــدگان خــدا، پرهیز

نمی‌رســید و غذاهایی‌کــه می‌خواهیــد بخورید، امــا نمی‌توانید. از بخشــیدن اموالی‌که به 

کــرد،‌ خودداری می‌ورزید، ای بســا آن‌ها را بــه ناحق اندوخته  زودی آن را تــرک خواهیــد 

که حرام بودن آن به شــما می‌رســد. آن‌ها را به  کرده باشــید  کســی را پایمال  باشــید و حق 

گناه آن را بر دوش می‌کشید و با پریشانی و اندوه به نزد پروردگارتان  ارث می‌گذارید، ولی 
می‌شتابید، در حالی‌که شما در دنیا و آخرت خسران دیده‌اید و این زیانی آشکار است.«2

کفّ من الحصا وثار إلى الصلاة وثار  خطبته، ثم قال: الصلاة! فمضى فی خطبته، فلما خشی حجر فوت الصلاة ضرب بیده إلى 
ر علیه، فکتب إلیه معاویة :أن  کتب إلى معاویة فی أمره وکثَّ ته  الناس معه، فلما رأى ذلک زیاد نزل فصلى بالناس، فلما فرغ من صلا
 فی الحدید 

َ
کتاب معاویة أراد قوم حجر أن یمنعوه فقال: لا ولکن سمعاً وطاعةً، فشُدّ شده فی الحدید ثم احمله إلی، فلما أن جاء 

ثم حُمِل إلى معاویة ) طبری،5 / 257 سنة 51(
1. فضربهم بالسیاط، وخطب فی یوم جمعة فقال فی خطبته: قبح الله هذه الوجوه! وجوه أهل الشقاق والنفاق، والغب والفساد. 
اللهم فرّق بینی وبینهم، وأخرجنی إلى مهاجری ووطنی، وقلّ من یروم ما قبلی أو یترمرم، وأمیر المؤمنین خالی، وخالد بن عبد الله 
کتابًا من تحت  أخی، ومعی اثنا عشر ألف سیف یمان. ثم نزل عن منبره، فلما صلى ودخل علیه الناس، وأخذوا مجالسهم، أخرج 

فراشه، فقرأه على الناس، فیه ذکر نصر بن سیار وعبد الرحمن بن نعیم الغامدی... )طبری، 392/5، وقایع سال109(
2. زبیر‌بن‌بکار، 73.



155 عصر امــویــان /

ویژگی‌های خطبه‌های نماز در دوره‌ اموی
دوره  این  خطبه‌های  که  درمی‌یابیم  اموی  دوره  از  مانده  برجای  خطبه‌های  وارسی  از 
برخی  می‌کند.  متمایز  قبل  دوره‌های  خطبه‌های  از  را  آن‌ها  که  است  ویژگی‌هایی  دارای 
و  بنی‌هاشم  خطیبان  خطبه‌های  از  اعم  دوره،‌  این  خطبه‌های  همه  آنِ  از  ویژگی‌ها  این  از 
شیعیان، خوارج، زبیریان و خود امویان است. مانند طرح منازعات سیاسی، طرح مناظره‌ها 

و مفاخره‌ها، عرضه آراء خود در امور حکومت و طولانی شدن بیش از اندازه خطبه‌ها.

امّا برخی دیگر از ویژگی‌ها مختص خطبه‌های خلفای اموی و عاملان آن‌ها در نمازهای 
که در این‌جا به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود. جمعه و عیدین‌ است 

1. عنصر تهدید و ارعاب در خطبه
خطبه‌های  جمله  از  امویان،  خطبه‌های  بارز  ویژگی‌های  از  ارعاب  و  تهدید  عنصر 
کرد،  نمازجمعه آنان است؛ چنان‌که معاویه فردای همان روزی‌‌که با امام حسن؟ع؟، صلح 

گفت: کوفه  در خطبه نمازجمعه، خطاب به مردم 

که نماز بخوانید یا روزه بگیرید یا حج بجا آورید  »همانا به خدا قســم من با شــما نجنگیدم 

کردم تا بر شــما امارت  و یا زکات بدهید؛ زیرا آن‌ها را بجا خواهید آورد. من با شــما جنگ 

گاه  کنم. با این‌که برای شــما خوشــایند نبود، خداونــد آن را به من داد. آ یافتــه، حکومــت 

کرده و وعده‏هایى بــه او داده‌ام، ولى  کــه من حســن؟ع؟ را به چیزهایى آرزومنــد  باشــید 
کرد.«1 همــه آن‌ها را زیر‌پا نهــم و به هیچ‌یک از آن‌ها وفا نخواهم 

و  و سنّت  به عملکرد خلاف دین  کسانی‌که  به  نسبت  نمازجمعه‌ دمشق  در  بارها  وی 
سیاست‌های مستبدانه‌ او و تصاحب بیت‌المال اعتراض داشته‌اند، با زبان تهدید و تحقیر 

کسی را نیز توان اعتراض نبوده است. چنان‌که نوشته‌اند: سخن می‌گفت و 

گفــت: به قطــع و یقین بیت‌المال و فیء از آنِ ماســت و به  »معاویــه در خطبــه نمازجمعــه 

کشف الغمه، ۲/ 124.»انی و الله ما قاتلتکم لتصلوا ولا تصوموا ولا تحجوا ولا تزکوا انکم لتفعلون ذلک و لکن قاتلتکم  1. اربلی، 
کارهون و انی منیت الحسن و اعطیته اشیاء و جمعیهاتحت قدمی و لا افی شئ منها« لاتامر علیکم و قد اعطانی الله ذلک و انتم له 
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هر‌کــه بخواهیم می‌بخشــیم و به هر‌که نخواهیم نمی‌دهیم. هیچ‌کســی بــه او اعتراض نکرد، 

کســی به او اعتراضی نکرد. وقتی در جمعه‌  کرد، باز  در جمعه بعد نیز همان حرف را تکرار 

گفت: قطعاً این‌گونه نیســت،‌  گزاران برخاســت و  گفت، یکی از نماز ســوم همان ســخن را باز

کســی‌که  بلکــه بیت‌المــال متعلــق به همه‌ ما و در‌آمدهای عمومی)فیء( نیز از آنِ ماســت، 
کند، با شمشــیرهای خویش میان خود و او داوری می‌کنیم.«1 بخواهــد آن را از مــا منع 

گاه  کارگزاران آنان نیز  زبان تهدید و ارعاب صرفاً مختص خلفاء نبود. عاملان، والیان و 
شدیدتر از خودِ آنان مردم را تهدید و تحقیر می‌کردند، چنان‌که خطبه‌ بتراء2 زیادبن‌ابیه در 
کرد و ضمن  که خطبه را بدون حمد خداوند و بی درود بر پیامبر شروع  بصره مشهور است 

گفت: تهدید و تحقیر فراوان مردم 

گوید در حالی‌که خدا  که امیری بر بالای منبر  تر از آن نیســت  گاه باشــید دروغی بالا »... آ

و بســیاری از مــردم شــاهد آن باشــند، ... بــرای هر‌یک از شــما تــاری تنیــده‌ام، پس برحذر 

گرفتار تارهای من نشــوید. من پیشــرو شما را به‌جامانده شــما، مطیع و فرمان‌برتان  باشــید 

گر مردی  که ا را بــه عصیان‌گرتان، و حاضر شــما را به غایب‌تان مؤاخــذه می‌کنم، به‌گونه‌ای 
کشته شد ... .«3 که ســعید  کن  برادرش را دید،‌ بگوید ســعد فرار 

گفت: که  کوفه نیز نمونه دیگر از این دست است  خطبه حجاج در جمع مردم 

گاهِ  که مانند میوه‌های رســیده‌اند و  »... مردم عراق، به‌خدا ســوگند ســرهایی را می‌بینم 

که  چیدنشــان در رســیده و من صاحب آن میوه‌ها هســتم. به‌خدا قســم من خون‌هایی را 

از دســتار و ریــش شــما جــاری می‌شــود، می‌بینــم ... ای اهل نفــاق و شــقاق، خوابتان در 

حَدٌ ، 
َ
عْطَیْنَاهُ، وَمَنْ شِئْنَا مَنَعْنَاه ، فَلَمْ یَرُدَّ عَلَیْهِ أ

َ
مَا الْمَالُ مَالُنَا، وَالْفَیْءُ فَیْئُنَا، مَنْ شِئْنَا أ

َ
1. قَالَ: خَطَبَنَا مُعَاوِیَةُ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: إِنّ

نْ شَهِدَ  الِثَةُ، قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٍ مِمَّ کَانَتِ الْجُمُعَةُ الثَّ ا  حَدٌ، فَلَمَّ
َ
انِیَةُ ، قَالَ مِثْلَ مَقَالتهِ ، فَلَمْ یَرُدَّ عَلَیْهِ أ کَانَتِ الْجُمُعَةُ الثَّ ا  فَلَمَّ

سْیَافِنَا. )ابن‌منظور،‌ مختصرالتاریخ، 50؛ طبرانی،‌ 
َ
کَمْنَاهُ بَأ : بِلِ الْمَالُ مَالُنَا، وَالْفَیْءُ فَیْئُنَا، مَنْ حَالَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ حَا

َ
کَلّ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: 

کنار  کاخ خود  فراخواند و در  که معاویه آن فرد را همان روز به  گزارش آمده است  925/19؛ ابویعلی، مسند، 1779/4(. در ادامه 
کرد خداوند  که من تا به حال از موضوع غافل بودم! این مرد من  را زنده  گفت  خود نشاند و ضمن تکریم فراوان و استمالت از او، 

گرداند ... . او را زنده 
‌2. لم یَحمَد اللَّه فیها، ولم یصلّ على النبیّ.

‌3. طبری، 217/5؛ ابن عبد ربه، 110/4.
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گمراهی طولانی‌شــده، ... به‌خدا ســوگند هر آیینه پوســت‌های‌تان  خوابگاه‌های غفلت و 

را ماننــد پوســت درخت بکنم،‌ مانند ســنگ چخماق به یکدیگــر بکوبم و چون درخت‌های 

کشــم و در تابســتان و زمســتان  خاردار به یکدیگر بپیچانم، ... این شمشــیر را از نیام بیرون 
آن را غلاف نکنم تا این‌که امر خدا ظاهر شــود و سرکشــان شــما خوار شوند ... .«1

که در اندیشه شورش بر ضد امویان  خطبه عتاب‌آلود عتبة‌بن‌ابی‌سفیان برای مردم مصر 
بودند، نمونه دیگر است:

گردید و  »ای مــردم مصــر، شــما را برحــذر می‌دارم از این‌کــه ]محصول[ درو شــده شمشــیر 

که امیدوارم ]با قربان‌کردن آنان[  کســانی را قربانی عثمان قرار داده  خداوند در بین شــما 
کنم ... .«2 قضــای الهی را ادا 

گفت: کرد و  هم‌چنین خالد قسری در خطبه نمازجمعه‌ مکّه مردم آنجا را سخت تهدید 

»ای مردم! برشــما باد اطاعت‌ و همراهی با جماعت و برحذر‌تان می‌دارم از شــبهه‌افکنی. 

که احــدی بــر امامش)خلیفه امــوی( طعــن می‌زند، در  گــر بــه من خبر رســد  به‌خــدا قســم ا
همین حرم به صلیبش می‌کشــم.«3

که در مدینه و در حضور  از جمله این‌گونه خطبه‌ها،‌ خطبه عبدالملک‌‌بن‌مروان است 
گفت: فرزندان مهاجر و انصار 

کارهای‌تان به ســامان  کــه مــن امور این امّت را جز به شمشــیر چاره نمی‌ســازم تا  »بدانیــد 

رســد. شــما اعمال مهاجران نخســتین را به‌خاطر دارید ولی مثل آنان رفتار نمی‌کنید. شما 

کســی  ما را به تقوا دعوت می‌کنید ولی خود را فراموش می‌کنید.‌ به خدا قســم بعد از این 
گردنش را می‌زنم.«4 مــن را به تقوا دعــوت نمی‌کند مگر این‌که 

‌1. زبیربن‌بکار، 76.78.
کم أن تکونوا للسیف حصیدا، فإن لله فیکم ذبیحا لعثمان أرجو أن یولینی نسکه. )ابن عبد ربه، 4/ 222(. ‌2. یا أهل مصر إیا

کم والشبهات فانی والله ما أوتی لی باحد یطعن علی امامه الا صلبته فی الحرم. إیا ‌3. أیها الناس علیکم بالطاعة، ولزوم الجماعة، و
)طبری80‌/‌8(.

إنی لا أداوی أمر هذه الامة الا بالسیف حتی تستقیم قناتکم، وانکم تحفظون أعمال المهاجرین الاولین، ولا تعملون مثل عملهم،  ‌4. الا و
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که در منابع آمده  گزارش نمازجمعه عبدالملک‌بن‌مروان در مدینه و بخشی از خطبه آن، 
گویای چگونگی روابط  است، هم نمونه‌ای از محتوای خطبه نمازجمعه در این عصر و هم 
گزارش مسعودی این‌گونه است: متقابل امویان )کینه‌توزانه و خصمانه( با مردم مدینه است. 

»عبدالملک‌بن‌مروان در ســالی‌که به حج رفته بود،‌ دســتور داد تا به مردم بذل و بخشش 

کیســه پولی‌که همراهش بود،‌ نوشــته بود،‌ صدقه! از این رو اهالی مدینه از  کنند، در روی 

گفتند: عطای ما باید از فیء باشد،‌ نه از صدقه. چون عبدالملک  گرفتن آن سر باز زدند و 

ل ما و شــما ماننــد دو برادری 
َ
گروه قریش‌، مَث گفــت: ای  بــرای خطبه‌)نمــاز( بــر منبــر رفت، 

که در جاهلیت به مسافرت رفتند. در سایه درختی برای استراحت نشستند. هنگام  است 

خــواب مــاری از زیــر صخره دیناری برای آنان آورد و نزدشــان انداخت و رفت. وقتی ســه 

گفت: تا  گنجی است. یکی از آنان  بار آن حادثه تکرار شد، آن دو برادر پنداشتند در آنجا 

گنج را بیرون آوریم. برادرش  کی منتظر بمانیم، بهتر است مار را بکشیم و زمین را شکافته و 

کار برحــذر داشــت، ولــی او نپذیرفت و تبر را برداشــت و چون مار بیرون آمد،‌  او را از ایــن 

کشــت  کرد، اما نتوانســت آن را بکشــد و مار او را  ضربه محکمی به او زد و ســر مار را زخمی 

کــرد و فردای آن روز مار با ســر زخمی  و بــه ســوراخش خزیــد. برادرش نیز جســد او را دفن 

گفت: به‌خدا ســوگند من راضی نبودم  ج شــد و ســکه‌ای همراه نیاورد. آن مرد به مار  خار

کســی به تو آســیب برســاند و برادرم را نیز بر‌حذر داشــته بودم. آیا نمی‌خواهی به رابطه‌ای 

کــه خــدا بیــن مــا قــرار داده برگردی تا من تو را آســیبی نرســانم و تــو نیز مرا زیانــی نزنی و به 

کــه هرگز چنین  گفت: مــن می‌دانم  گفت: نه. پرســید: چــرا؟  گذشــته برگردیــم؟ مــار  حالــت 

ک طینــت نمی‌مانی! چون تو قبر برادرت را می‌بینی و من نیز هرگز با تو صادق نخواهم  پــا

ماند، چون همواره شکستگی سرم را به یاد می‌آورم ... ای جماعت قریش،‌ عمربن‌خطاب 

کم شــما شــد،‌ با آن‌که فردی خشــمگین و تنگ‌نظر بود و بر شــما سخت می‌گرفت، فرمان  حا

که نرم‌خوی و آســان‌گیر و بخشــنده بود،  کردید، ســپس عثمان  گــوش داده اطاعتــش  او را 

کردید و به قتلش رســاندید. و ما مسلم ]بن‌عقبة[ را به‌سوی  کم شــما شــد، با او دشمنی  حا

شــما فرســتادیم و شــما در واقعــه حــرّه بــا او جنگیدیــد. ای جماعــت قریش! مــا می‌دانیم،‌ 

شــمایان هرگــز بــه مــا علاقه‌ای نداریــد، چون یوم‌الحــرّه را به یــاد می‌آورید‌ و ما نیز شــما را 

وانکم تامروننا بتقوی الله، وتنسون انفسکم والله لا یامرنی احد بتقوی الله بعد مقامی هذا . الا ضربت عنقه.) ابن اثیر 33‌/‌4.)
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دوســت نداریم،‌ چون قتل عثمان را به یاد داریم.«1

در دوره اموی علاوه بر تهدید و تطمیع، توجیه حکومت امویان و اقناع مردم به اطاعت 
که  از آنان نیز از عناصر و مؤلفه‌های اصلی خطبه نماز بوده است. چنان‌که عتبة‌بن‌ابی‌سفیان 
در سال 41هـ به حج رفته بود، نمازجمعه را در مکّه خواند و در خطبه نماز خطاب به مردم 

گفت: که در سودای شورش بودند، 

کــه در آن به پــاداش نیکــوکاران و به وزر و  »ای مــردم! مــا بدیــن مقــام منصــوب شــده‌ایم 

گردن‌ها‌را  کرده‌ایم، ‌هســتیم. پس  گردد و ما در مســیری‌که قصد آن  وبــال بــدکاران افزوده 

که در آن صورت  کس دیگری برای خلافت نباشــد(  به‌ســوی غیر ما دراز نکنید،)نظرتان بر 

کش در امنیت‌اش باشد. که هلا بریده خواهند شــد. چه بســیار جوینده امانی 

کنید. برحذر می‌دارم شــما  کــه می‌خواهیم، پذیرا باشــید و رفتــار  پــس عافیــت را، آن‌طــور 

را از چیزی‌کــه پیشــینیان در آن بــه رنــج و ســختی افتادنــد و پســینیان شــما هــم بــه آرامش 

گفتم،  کــه همه مــا را در عمل به همــه آنچه  نخواهنــد رســید. و مــن از خــدای  می‌خواهم 

یاری نماید.«

«، پاســخ شــنید: من خلیفه نیســتم،‌ 
ُ

لِیفَة
َ

هَا الْخ یُّ
َ
در ایــن هنــگام یکــی‌ از اعراب فریــاد زد: »أ

گر نیکی  گفت: به خدا قســم! ا گفت: می‌شــنوم‌، ‌بگو.  گفت: ای برادر خلیفه!  مبالغــه نکــن. 

کنید در حالی‌که ما نیکی  که بدی  کرده باشــیم، بهتر از آن اســت  کنید در حالی‌که ما بدی 

گر نیکی  کنید و ا که آن را تمام  گر احســان شــما به غیر ما باشد، بر شما نیست  کرده باشــیم و ا
از جانب ما باشــد، شــما اولی به پاداش ما نیستید و ... .«2

‌1. ... یا معشر قریش ولیکم عمر بن الخطاب، فکان فظا غلیظا مضیقا علیکم، فسمعتم له وأطعتم، ثم ولیکم عثمان فکان سهلا، 
کم، فنحن نعلم یا معشر قریش أنکم لا تحبوننا أبدا، وأنتم تذکرون یوم  فعدوتم علیه فقتلتموه، وبعثنا علیکم »مسلمًا« یوم الحرة فقتلنا

الحرة، ونحن لا نحبکم أبدًا ونحن نذکر قتل عثمان.« )زکی صفوت،‌خطبه،170/2؛ مسعودی2: 129(
ا قَدْ 

َ
اسُ، إِنّ هَا النَّ یُّ

َ
ةَ الْجُمُعَةَ،  ثُمَّ قَالَ: »یَأ

َ
ى بِمَکّ

َ
اسُ قَرِیبٌ عَهْدُهُمْ بِالْفِتْنَةِ ، فَصَلّ رْبَعِینَ وَالنَّ

َ
‌2. »... قَالَ: حَجَّ عُتْبَةُ سَنَةَ إِحْدَى وَأ

عْنَاقَ 
َ
وا الأ

ُ
جْرُ , وَعَلَى الْمُسِیءِ فِیهِ الْوِزْرُ ، وَنَحْنُ عَلَى طَرِیقِ مَا قَصَدْنَا ، فَلا تَمُدّ

َ
ذِی یُضَاعَفُ لِلْمُحْسِنِ فِیهِ الأ

َ
ا الْمَقَامُ الّ

َ
ینَا هَذ وُلِّ

تْعَبَتْ 
َ
هَا أ

َ
کُمْ وَلَوْ فَإِنّ ا إِیَّ تِهِ ، فَاقْبَلُوا الْعَافِیَةَ مَا قَبِلْنَاهَا فِیکُمْ وَقَبِلْنَاهَا مِنْکُمْ ، وَ مْنِیَّ

ُ
هَا تَنْقَطِعُ دُونَنَا ، وَرُبَّ مُتَمَنٍّ حَتْفُهُ فِی أ

َ
إِلَى غَیْرِنَا فَإِنّ

هَا الْخَلِیفَةُ. فَقَالَ:  یُّ
َ
: أ عْرَابِیٌّ

َ
.« قَالَ فَصَاحَ بِهِ أ کُلٍّ کُلا عَلَى  نْ یُعِینَ 

َ
لُ الَلَّه تَعَالَى أ

َ
سْأ

َ
نَا أ

َ
کَانَ قَبْلَکُمْ ، وَلَنْ تُرِیحَ مَنْ بَعْدَکُمْ ، وَأ مَنْ 

سْمَعْتَ فَقُلْ.« فَقَالَ ... .« ) قالی، أبو‌علی،1 /236 ؛  ابن أبی‌الدنیا، ص486(.
َ
خَاهُ. فَقَالَ: »أ

َ
»لَسْتُ بِهِ وَلَمْ تُبْعِدْ«، فَقَالَ : یَا أ
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کم است و هم  چنان‌که ملاحظه می‌شود، در این خطبه نیز ادبیات تهدید و ارعاب حا
خطبه‌های  در  مطالب  این‌گونه  وارد‌کردن  که  پیداست  است.  شده  توجیه  اموی  خلافت 
که  نمازجمعه، بی‌سابقه بوده و خطبه‌های این دوره با خطبه‌های پیامبر؟ص؟ و علی؟ع؟ 
یک‌پارچه وعظ و ارشاد و  دعوت به تقوا بوده‌اند، به هیچ رو قابل قیاس نیست و حتّی در 

خطبه‌های خلفای راشدین نیز سابقه نداشته است.

2. ورود عنصر قصه و شعر در خطبه
افزودن شعر و قصه به خطبه از ویژگی‌های دیگر خطبه‌ها در عصر اموی بود. قُصّاص 
قرآن  تفسیر  بودند، در موعظه‌ها،  آورده  به‌دست  اهل ذمّه  کتب مذهبی  از  از قصه‌هایی‌که 
اخبار  این‌گونه  شنیدن  به  نیز  آن‌ها  مخاطبین  چون  و  می‌بردند  بهره  خود  خطبه‌های  و 
گفته می‌شود استفاده از داستان  علاقه نشان می‌دادند، روز به روز به قصه‌ها می‌افزودند. 
گذشتگان در خطبه‌ها، در دوران قبل نیز وجود داشته، چنان‌که از عبدالله‌بن‌رواحة به‌عنوان 
یکی از قُصّاص زمان پیامبر؟ص؟ نام می‌برد‌ند. به‌گفته ابن‌جوزی، تمیم‌داری و عُبید‌بن‌عُمیر 
جایگاه  قُصّاص  امویان،  دوره  در  ولی  می‌گفتند،1  قصه  مردم  برای  عمر،  خلافت  زمان  در 
برتری یافتند و رابطه محکمی بین آنان و منصب قضاء و امامت جمعه ایجاد شد و بسیاری 
از قُصّاص مسؤولیت قضاء و حتّی امامت جمعه را نیز بر‌عهده می‌گرفتند.2 از همین رو قصه 

به‌طور چشم‌گیر وارد خطبه شد و بخشی از وعظ به‌شمار ‌آمد.

که در مساجد جامعه شهر برای مردم  امویان در تمام بلاد و شهرها قصه‌گوهایی داشتند 
به عراق،  امویان دعوت می‌کردند،3 حتّی معاویه در سفر  به‌سوی  را  آنان  و  قصه می‌گفتند 

قصه‌گویان شام را به همراه خود برد تا بعد از هر نماز صبح و مغرب به وعظ بپردازند.4 

‌1. نک. جوده، جمال محمد، 32-22.
‌2. نک. جوده، جمال محمد، 118 به بعد.

‌3. شوقی ضیف، الفن و المذاهبه، 66.
کل یوم،  ‌4. بلاذری، انساب الاشراف،42/2؛ ) أقبل معاویة من جسر منبج إلى الأخنونیة فسار عشرة أیام معه القصّاص یقصون فی 
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می‌دادند.  نشان  علاقه  همه  از  بیش  قصه  و  شعر  به  آنان  پیروان  و  امویان  کلّی  به‌طور 
گفته شده، یکی از والیان اموی در زمان یزید‌بن‌معاویه، برای ایراد خطبه نمازجمعه  چنان‌که 

گفت: به منبر رفت و 

که جز من هیچ  »من استاد زبردستی در قرآن نیستم ولی اشعاری از عرب در حافظه دارم 

گفت:  خلیفه‌ای آن‌ها را در یاد ندارد ... در این میان یکی از مردان بنی‌کلب برخاست و 

این منبر برای خواندن شــعر نصب نشــده، بلکه برای حمد خداوند تعالی و درود بر پیامبر 
گشته‌اســت.«1 ل او؟عهم؟ و برای تلاوت قرآن برپا  وآ

3. سبّ مخالفان و دشمنان
از عناصر اصلی خطبه‌های امویان، به‌ویژه معاویه سبّ مخالفین خاصه حضرت امام 
با  از صلح  و پیش  و خلافت  ادعای حکومت  روزهای  از نخستین  معاویه  بود.  علی؟ع؟ 
کرده بود، چنان‌که در  امام حسن؟ع؟ اقدام به سبّ امام علی؟ع؟ در خطبه‌های نمازجمعه 

صلح‌نامه او با امام حسن؟ع؟ ترک سبّ علی؟ع؟ یکی از شروط امام بود.2 

نمازجمعه عثمان  تا در  بود  کارگزاران خود رسماً دستور داده  و  تمام عاملان  به  معاویه 
کنند. وی هنگام اعزام والیان به مناطق مختلف، به آنان  را دعا و علی؟ع؟ را سبّ و لعن 
کوفه داد، او  توصیه مؤکد بدین‌کار می‌کرد، چنان‌که وقتی  مغیرة‌بن‌شعبه را در سال 41 ولایت 

گفت: را نزد خود خواند و به او 

کنم،‌ ولی به‌خاطر اعتمادی‌که به هوش  »من قصد داشتم چیزهای زیادی را به تو سفارش 

کل صلاة« )تاریخ بغداد،221/1(   یحضون أهل الشام عند وقت 
کن فارسا طبا بهذا القرآن فإن  1. »وروى أن رجلا صعد المنبر أیام یزید بن معاویة وکان والیا على قوم. فقال لهم أیها الناس إنى إن لم أ
کلب إن هذا المنبر لم ینصب للشعر بل لیحمد الله تعالى ویصلى  معی من أشعار العرب ما أرجو أن یکون خلفا منه ...فقال رجل من 
کلب لسرکم فکتب إلى یزید بذلک فعزله وقال  على النبى واله علیهم الصلاة والسلام وللقرآن فقال أما لو أنشدتکم شعر رجل من 
ک جاهلا أحمق ولم أحسب أن الحمق یبلغ بک إلى هذا المبلغ فقال له أحمق منی من ولانی« )امالی، سید مرتضی،  کنت أرا قد 

21/4؛ زکی صفوت، 356/3(
2.ابی‌الفدا، 129/1. 
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کــردم، ... امّا از  یک ســفارش صرف نظــر نمی‌کنم‌ و  و ذکاوت تــو دارم، از آن‌هــا صرف‌نظــر 

که على را همیشــه دشــنام‏ دهى و ناسزا بگویى، برای عثمان طلب رحمت و  آن این اســت 

گفته‌های‌شــان  گفته از خود دورشــان می‌ســازی و به  مغفــرت می‌کنــی، عیب یاران علی را 

گــوش نمی‌ســپاری، پیــروان عثمان را به شــدت می‌ســتایی و به خود نزدیــک می‌کنی و به 
گوش می‌دهی... .«1 سخنانشان 

به  نمازجمعه  خطبه‌ها‌ی  در  کوفه،  در  خود  امارت  مدت  تمام  در  نیز  مغیرةبن‌شعبه 
کرد و برای عثمان دعا و طلب  بدگویی از علی؟ع؟ و قتله عثمان پرداخت و آنان را  لعن 

کرده و پیروان عثمان را ستود.2 رحمت و مغفرت 

طبری در ذکر وقایع سال 51 هـ در خبر شهادت حُجر این موضوع را مفصل شرح داده و 
گزارش خود می‌نویسد: در 

»... تــا اواخــر امارت مغیره، وضــع همین‌گونه بود و ســخنانی‌که مغیــره در خطبه‌های نماز 

 درباره علــی؟ع؟ و عثمان بیان می‌کرد، این‌گونه بود:
ً
معمــولا

خدایــا عثمان‌بن‌عفــان را بیامــرز و از او درگــذر و بــه ازای اعمــال نیکش بــه او پاداش ده. 

کلمه  کــرد و از ســنّت پیامبرت پیروی نمــود و ما را به وحــدت  کتــاب تــو عمل  همانــا او بــه 

کشــته شــد. خدایا! انصار  کرد و مظلوم  رســاند و از این‌که خون ماها ریخته شــود، جلوگیری 
کن!«3 او و اولیاء‌اش و دوســت‌دارانش و خون‌خواهانش و مخالفین قتله او را رحمت 

ثْنَى عَلَیْهِ ، ثُمَّ قَالَ : 
َ
بِی سُفْیَانَ لما ولی الْمُغِیرَة بن شُعْبَةَ الْکُوفَة فِی جمادى سنة إحدى وأربعین دعاه فَحَمِدَ الَلَّه وَأ

َ
1. أن مُعَاوِیَة بن أ

کثیرة فأنا تارکها اعتمادا عَلَى بصرک بِمَا یرضینی ، ویسعد سلطانی ، ویصلح بِهِ رعیتی ، ولست تارکا  ...وَقَدْ أردت إیصاءک بأشیاء 
صْحَاب علی ، والإقصاء لَهُمْ 

َ
إیصاءک بخصلة لا تتحم عن شتم علی وذمه ، والترحم عَلَى عُثْمَانَ ، والاستغفار لَهُ ، والعیب عَلَى أ

، وترک الاستماع مِنْهُمْ ، وبإطراء شیعة عُثْمَان ، رضوان اللَّه عَلَیْهِ ، والإدناء لَهُمْ ، والاستماع مِنْهُمْ ، فَقَالَ الْمُغِیرَة : قَدْ جربت وجربت 
، وعملت قبلک لغیرک فلم یذمم بی دفع وَلا رفع وَلا وضع ، فستبلو فتحمد أو تذم ، ثُمَّ قَالَ : بل نحمد إِنْ شَاءَ الُلَّه.تاریخ ) طبری، 

کثیر 49/7 – 55( کر 2/ 370 . 381، ابن أثیر 3/ 472 . 473، ابن  141/6، وقایع سال 51؛ ابن عسا
‌2. ابوالفداء، 129.

مَ، 
َ
انَ ، وتجاوز عنه، وأجزه بأحسن عمله، فإنه عمل بکتابک، واتبع سنة نبیک، صلى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلّ

َ
هُمَّ ارحم عُثْمَان بن عَفّ

َ
‌3. اللّ

هُمَّ فارحم أنصاره وأولیاءه ومحبیه والطالبین بدمه و یدعو عَلَى قتلته...«. فقام حجر 
َ
کلمتنا، وحقن دماءنا، وقتل مظلوماً ، اللّ وجمع 

کَانَ فِی المسجد وخارجا مِنْهُ...)طبری، 141/6( کل من  بن عدی فنعر نعرة بالْمُغِیرَة ، سمعها 
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طبری در ادامه می‌افزاید:

که در مسجد حضور داشت، وقتی آن را شنید، برخاست  در این هنگام حجربن‌عدی 
گفت: »بل  و با صدای بلند به‌طوری‌که حتّی آن‌هایی‌که در بیرون مسجد بودند، شنیدند، 
کند و ... .« و در ادامه چگونگی دست‌گیری  کم فذمم اللَّه و لعن؛ خداوند شماها را لعنت  إیا

حُجربن‌عدی و شهادت او و یارانش را بیان می‌کند.1

که در آن زمان اعتراض به سخنان خطیب یا در اثنای  گزارش‌های نمازجمعه بر‌می‌آید  از 
خطبه خلیفه با او سخن‌گفتن و خطبه را قطع‌کردن متداول بوده و لطمه‌ای به خطبه نمی‌زده 
چنان‌که  است،  می‌رسیده  خطیب  یا  خلیفه  با  افراد  مجادله  به  کار  گاهی  حتی  است، 

نوشته‌اند:

»روز جمعــه‌ و هنــگام برپایــی نمازجمعــه بــود، معاویــه بــر منبر رفــت و پس از حمــد و ثنای 

که در مجلس حاضــر بود، از جایش  کرد. حســن‌بن‌علی  خداونــد از علــی؟ع؟ به بــدی یاد 

گرفت و پــس از حمد و ثنای خداوند، این‌گونه آغاز ســخن نمود:  پریــد و دو طــرف منبــر را 

که می‌شناســد و آن‌که نمی‌شناســد، خودم را بر وی معرفی  ای مردم! آن‌که مرا می‌شناســد 

می‌کنــم. مــن حســن فرزند علــی؟ع؟ و فرزند رســول خدا هســتم. همان‌که زمیــن برای وی 

گفت: تو در آرزوی خلافت  ک قرار داده شــده است. ... معاویه در جواب  ســجده‌گاه و پا

کتاب خدا و سنّت رسول  که به  کسی اســت  هســتی. امام حســن؟ع؟ فرمود: خلافت از آنِ 

کســی‌که بر‌خلاف آن عمل و ســنّت رســول خــدا را تعطیل می‌کند.  کند، نه  خــدا‌؟ص؟ عمل 

که صاحب ثروت و مالی شود، ولی جز رنج و مشقت  کســی مانند آن شــخصی است  چنین 
چیز دیگری به‌دست نیاورد.«2

‌1. طبری، 141/6.
‌2. وحضرتْ الجمعة فصعد معاویة علی المنبر فحمد الله وأثنی علیه وصلی علی نبیه ، و ذکر علی بن أبی طالب فتنقصه ... فوثب 
الحسن بن علی و أخذ بعضادتی المنبر ، فحمد الله و صلی علی نبیه ثم قال : أیها الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فأنا 
الحسن بن علی بن أبی طالب ، أنا ابن نبی الله ، أنا ابن من جعلت له الأرض مسجداً و طهوراً ... فقال معاویة : أما إنک تحدث 
کتاب الله  ک . فقال الحسن : أما الخلافة فلمن عمل بکتاب الله و سنة نبیة لیست الخلافة لمن خالف  نفسک بالخلافة ولست هنا

کأنه انقطع عنه و بقیت تبعاته علیه. )مقرّم، 1 /‌183(  و عطل السنة ، إنما مثل ذلک مثل رجل أصاب ملکاً فتمتع به و 
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از منصبش عزل  را  او  اموی  کوتاهی می‌کرد، خلفای  کار  این  کارگزاری در  و  گر عامل  ا
می‌کردند، چنان‌که در منابع از قول عمیر‌بن‌‌اسحاق آمده است:

که بر ما ]در مدینه[ حکومت می‌کرد، هر جمعه در منبر  »مروان حَکَم در مدت شش‌ســالی 

کردند و به مدت دو ســال سعید‌بن‌‌عاص والی  علی؟ع؟ را ســبّ می‌کرد، ســپس او را عزل 

گرفت، ولی او علی؟ع؟ را ســبّ نمی‌کرد. به همین جهت عزل شــد و  شــد و جای مروان را 
کرد ... .«1 ع  مروان دوباره برگشــت و بر ما والی شــد و سبّ علی؟ع؟ را شرو

که مردم  تبلیغات سوء و شبهه‌افکنی امویان آنچنان حق و باطل را در هم آمیخته بود 
کسی‌‌که سدّ عن سبیل الله است  شام علی؟ع؟، اوّل مسلمان و وصّی به‌حق پیامبر؟ص؟ را، 

تلقی می‌کردند.

کسی‌که سدّ ‌عن  معاویه و عمّال او در آخر خطبه نمازجمعه خود، علی؟ع؟ را به‌عنوان 
سبیل‌الله شده، لعن و سبّ می‌کردند. به‌عنوان نمونه، معاویه این‌گونه می‌گفت:

»خدایــا! ابوتــراب از دیــن بیــرون رفتــه، مــردم را از رهــروی در صراط مســتقیم باز داشــته 
گرفتار ساز.«2 کن و به عذاب سخت  اســت. خدایا! او را ســخت لعن 

زمخشری می‌نویسد:

که در آن علی؟ع؟ به پیروی از  »در زمان بنی‌امیه، بیش از هفتاد هزار منبر وجود داشت 
کرده بود، لعن می‌شد.«3 ســنّتی‌که معاویه بنا 

امویان فقها را نیز مجبور به سبّ علی؟ع؟ می‌کردند و در صورت مخالفت و مقاومت، با 

کر، 57 /‌243؛  احمد‌بن‌حنبل، العلل،3 /176؛ ذهبی، تاریخ اسلام، 612. ‌1. ابن عسا
کان یقول فی آخر خطبة الجمعة اللهم ان أباتراب ألحد فی دینک و صد عن سبیلک فالعنه لعناً و بیلا و عذبه عذاباً  ‌2. ان معاویة 

ألیما )ابن ابی الحدید، 4/ 232؛ مجلسی، 33/ 214، باب )17( باب ما ورد فی معاویة و عمر.(
کثر من سبعین ألف منبر یلعن علیها علىّ‌بن‌أب‌ىطالب بما سنّه لهم معاویة من ذلک. )زمخشری،  کان فى أیّام بنى امیّة أ ‌3. إنّه 

ربیع‌الأبرار، 186‌/2(
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آنان بسیار شدید و غلیظ برخورد می‌کردند. چنان‌که:

کــه عطیــه ]بــن ســعد  »حجاج‌بــن یوســف ثقفــی بــه محمد‌بن‌قاســم ثقفــی نامــه نوشــت 

گر  کنــد؛ ا کتــاب صحیــح بخــاری، أبــی‌داود، ترمــذی و ... اســت[ احضــار  کــه از راویــان  را 

که هیچ، و‌گرنه او را چهارصد تازیانه بزند و ســر و ریش او را  کرد  علی‌بن‌ابی‌طالب را لعنت 

کردند و نامه حجاج را برای او خواندنــد، اما عطیه قبول نکرد.  بتراشــد. پــس او را احضــار 
پس او را چهار‌صد شــاق زدند و ســر و ریش او را تراشیدند.«1

کرده و علی‌رغم دستورات  به نوشته منابع، در برخی نواحی از دستور حکومت سرپیچی 
و سخت‌گیری‌های خلفاء یا امیران اموی، از سبّ علی؟ع؟ خودداری می‌کردند.

یاقوت حموی در معجم‌البلدان، به نقل از رهنی می‌نویسد:

»... بنی‌امیــه، علــی؟ع؟ را در منابــر شــرق و غرب لعــن می‌کردند، ولی در سیســتان یک‌بار 

کردنــد، حتی در پیمان‌نامه‌شــان  بیش‌تــر نتوانســتند. آن‌هــا از فرمــان بنی‌امیه ســرپیچی 
که هیچ‌کس را بر منبرشــان لعن نکنند ... .«2 کردند  اضافه 

هم‌چنین رافعی به نقل از محمدبن‌زیاد مذحجی نوشته:

که در آن نوشته بود: از زمان محمدبن‌حجاج و عاملان  »در مسجد قزوین لوحی را دیدم 

که دســتور به ســبّ علی داده بودند، علی را در این مســجد لعن  خالدبن‌عبدالله قســری 

کشــت. از آن روز  می‌کردند تا این‌که روزی مردی از موالی بنی‌الجند برجســت و خطیب را 
لعن قطع شد.«3

پیامبر؟ص؟ می‌زده  قول  از  به جعل حدیث  توجیه سبّ علی؟ع؟، دست  برای  معاویه 

‌1. ابن‌سعد، 304‌/‌6 ؛ ابن‌حجر، 201/‌7.
2. یاقوت، معجم البلدان، 191/3، باب سجستان.

د بْن الحجاج ، وکان عمال خالد  د بْن زیاد المذحجی : رأیت فی مسجد قزوین لوحا نقش علیه هذا مما أمر به مُحَمَّ 3. قَالَ مُحَمَّ
بْن عَبْد اللَّه القسری ، وسائر عمال بنی أمیة یلعنون فی هذا المسجد علیا رضی اللَّه عنه، حتى وثب رجل من موالی بنی الجند وقتل 

الخطیب ، وانقطع اللعن من یومئذ.)رافعی قزوینی، 1 /4(
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گفت: است. به‌عنوان نمونه یک مورد در نمازجمعه برای مردم شام خطبه‌ای خواند و 

که تو بعــد از من به خلافت می‌رســی و  گفــت؛  »ای مــردم، همانــا رســول خــدا؟ص؟ به من 

کــه در آنجــا مردمانِ نیکــی وجود  ســرزمین مقدســی - یعنــی شــام - را به‌دســت مــی‌‌‌‌آوری 

کنیــد. آن‌گاه  دارد. حــالا مــن شــما )شــامیان( را به‌‌دســت آورده‌ام، پس ابوتــراب را لعنت 
کردند.«1 مردم شــام با فریاد امام را سبّ 

گفت: معاویه بار دیگری در خطبه‌ خود خطاب به مردم 

»نظــر شــما درباره مردی‌کــه - یعنی علی؟ع؟ - با بــرادرش - یعنی عقیــل - صلح نمی‌کند،‌ 

کــه در قرآن مذمّت شــده اســت، عمــوی علی  چیســت؟ ای مــردم شــام، بدانیــد ابولهــب 
است.«2

کتاب الدولة‌الأمویة می‌نویسد: قاضی شیخ محمد الخضرمی المصری در 

کــه: معاویــه، لعــن  گفــت، ایــن اســت  کــه در انتقــاد از دوران معاویــه می‌تــوان  »آن‌چــه 

کرده بود؛ با این‌که علی؟ع؟ از دنیــا رفته بود و معاویه  علــی؟ع؟ را در منابــر شــایع و ترویج 

کــه این اعمــال موجب ناراحتی شــیعیان می‌شــود و نفرت بیش‌تــری در آنان  می‌دانســت 

کار را بر خودش  که چرا این  نســبت به دشــمنان علی؟ع؟ ایجاد می‌کند؛ ولی ما نمی‌دانیم 

گویا  فــرض و واجب می‌دانســت و در هر‌خطبــه همانند امری واجــب آن را انجام می‌داد، 
کامل نبود و ناتمام بود.«3 که خطبه بدون دشــنام بــه علی؟ع؟  یکــی از ارکان خطبه بود 

‌1. وتمادى معاویة فی عدائه الامام أمیرالمؤمنین؟ع؟ فاعلن سبه ولعنه فی نوادیه العامة والخاصة وأوعز إلى جمیع عماله وولاته أن 
یذیعوا سبه بین الناس، وسرى سب الامام فی جمیع انحاء العالم الاسلامی، وقد خطب معاویة فی أهل الشام فقال لهم : » ایها 
الناس، ان رسول الله ؟ص؟ قال لی : إنک ستلی الخلافة من بعدی فاختر الارض المقدسة . یعنی الشام . فان فیها الابدال، وقد 

اخترتکم فالعنوا أبا تراب « وعج أهل الشام بسب الامام. )علوی، محمد،72(.
‌2. و خطب فی اولئک الوحوش فقال لهم: »ما ظنکم برجل . یعنی علیا لا یصلح لاخیه. یعنی عقیلا. یا أهل الشام إن أبا لهب 
کان اذا خطب ختم خطابه بقوله: »اللهم ان أبا تراب الحد  المذموم فی القران هو عم علی‌بن‌أبی‌طالب.« و یقول المورّخون: انه 
کان یشاد بهذه الکلمات على المنابر. )ابن أبی‌الحدید،  فی دینک وصد عن سبیلک فالعنه لعنا وبیلا، وعذبه عذابا الیما... .« و 

)361‌/‌3
‌3. شلبی، احمد، 314.



167 عصر امــویــان /

کار او مخالفت می‌کردند، اعتنایی نمی‌کرد  گفته شده خود معاویه به افرادی‌که با این 
کرد تا آن‌که با این روش بچه‌ها جوان  کار را ترک نخواهم  و می‌گفت: به خدا سوگند این 
گر روزی ترک شد، بگویند سنّتی  که ا گردند و در بین مردم سنّت شود  شوند و جوانان پیر 
به جای  داد  و دستور  کرد  ممنوع  را  آن  که عمربن‌عبدالعزیز  آن‌گاه  و  ترک شد.  از سنّت‌ها 
حْسانِ وَ إیتاءِ ذِی الْقُرْبى... «1 خوانده شود، مردم دمشق هنگام  مُرُ بِالْعَدْلِ وَ الِْ

ْ
 الَلَّه یَأ

َ
سبّ، آیه »إِنّ

خارج‌شدن از مسجد فریاد می‌زدند: سنّت ترک شد،‌ سنّت ترک شد.2

ابن ابی‌الحدید نوشته است:

از علی  به‌خاطر شناختی‌که   کرد، یکی  را منع  به دو علت سبّ علی  عمربن‌عبدالعزیز 
که در مسجد مدینه بودم و خطبه  گفته است؛ در یکی از روزهای جمعه  داشت و دیگر این‌که 
لعن علی؟ع؟  او هنگام  که  متوجه شدم  بود، می‌شنیدم،  والی مدینه  که  پدرم،  زبان  از  را 
با این همه فصاحتی‌که دارید، چرا هنگام لعن علی؟ع؟  او پرسیدم  از  مضطرب می‌شود، 
گفت: فرزندم، علی عظمت توصیف‌ناپذیری  پریشان می‌شوید؟ پاسخ تعجب‌آوری داد و 
گر مردم شام علی را با  در سینه ما دارد، بدین‌جهت از لعن او ناراحت می‌شوم. فرزندم، ا
از این رو ما  را بپذیرند،  آن همه عظمت و فضایلش بشناسند، ممکن نیست حکومت ما 
ناچاریم برای پایداری حکومت خودمان لعن او را مقرر بداریم تا روش او و خاندانش را 

کنیم.3 ناحق و لکه‌دار نشان دهیم و مردم را از آن‌ها دور 

4. طولانی‌شدن خطبه‌های نمازجمعه
از تغییرات ظاهری خطبه در این دوره، طولانی‌شدن آن است. ورود مسایل و مناقشات 
به‌ویژه  راشدین،  خلفای  دوره  اواخر  از  که  نمازجمعه،  خطبه‌های  به  اجتماعی  و  سیاسی 

‌1. توبه/100.
‌2. الشرقاوی، 134. 

‌3. ابن ابی‌الحدید، 356/1.
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قتل عثمان، شروع شد، در دوره اموی به اوج خود رسید و علاوه بر تغییر موضوع و محتوای 
خطبه، سبب طولانی‌شدن آن نیز شد. البته افزون بر مناقشات سیاسی و اجتماعی، عوامل 
اعلام  و  دولتی  دستورات  ابلاغ  جمله  از  بود،‌  دخیل  خطبه‌  طولانی‌شدن  در  نیز  دیگری 
گاهی  که معمولًا در خطبه‌های نمازجمعه بیان می‌شد. با این همه  سیاست‌های حکومت، 
کوتاه خوانده شده است. چنان‌که نوشته‌اند: هم به اقتضای زمان و مکان، خطبه نماز بسیار 

کوتاه در نمازجمعه خواند و نماز را  گرم تابستان، یک خطبه بسیار  معاویه در یک روز 
گفت: خداوند شما را آفرید و از  کرد. بطوری بعد از حمد خدا و صلوات بر پیامبر؟ص؟  اقامه 

یاد نَبُرد و پندتان داد و شما را بیهوده رها نکرده است:

کم، ووعظکم فلم یهملکم، فقال تعالى: یَا  »إنَّ الله خلقکم فلم ینسا

نْتُْ مُسْلِمُونَ،  قوموا 
َ
 وَأ

َّ
وتُنَّ إِل  تَُ

َ
 تُقَاتِهِ وَل

ّ
قُوا الَلَّ حَقَ

ّ
ذِینَ آمَنُوا اتَ

َّ
ا ال َ ّ

یُ
َ
أ

تکم.«1 إلى صلا

5. جعل، بدعت و عدم رعایت ارکان خطب
گزارش‌های مربوط به خطبه‌های نماز  1.5. شبیه‌سازی اغراض سیاسی با شواهد قرآنی: از 

کارگزاران آنان از تغییر و تبدیل ارکان خطبه هیچ ابایی  که امویان، عاملان و  چنین بر‌می‌آید 
نداشته و اجرای دستور خلیفه را بر هر چیزی مقدم می‌داشتند و حتّی برای اغراض سیاسی 
می‌کردند.  بیان  نمازجمعه  خطبه‌های  در  و  می‌ساختند  قرآنی  شواهد  و  دینی  دلایل  خود 
چنان‌که نوشته‌اند: خالد قسری در مکّه در خطبه نمازجمعه از حجاج نام برده و او را ستود. 
که در آن دستور داده  کرد  وقتی هفته بعد نامه‌ای از سلیمان‌بن‌عبدالملک)خلیفه( دریافت 
کند و عیوب او را منتشر‌‌کرده از او برائت جوید،  بود تا از حجاج به زشتی نام برده، شتم او 

گفت: برای ایراد خطبه نماز به منبر رفت، پس از حمد و ستایش خداوند 

‌1. زکی صفوت، 174/2 به نقل از ابن عبد ربه، 140/2.
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کــه ملائکه  »ابلیــس ملَکــی از ملائکــه خداونــد بود و چنــان عبادتی از خود نشــان می‌داد 

که بر  کــی او،   و ناپا
ّ

ندیــده بودنــد و آن برایــش مایــه برتــری بــود و چــون خداونــد از غــش

کرد او را مفتضح نماید، به او دســتور داد  گاهی داشــت، وقتی اراده  ملائکه پنهان بود، آ

کرده بود، برای ملائکه آشــکار شد، در نتیجه  کند. پس آنچه را پنهان  تا به انســان ســجده 

کردند. او را لعنت 

که ما تا  حجاج هم از خود چنان خوش‌خدمتی به امیر‌المؤمنین]خلیفه[ نشــان داده بود 

که  کی او،  به حال ندیده بودیم و آن مایه برتری او بود، تا این‌که خداوند از نیرنگ و ناپا

کــرد و چون اراده خداوند بــر فضاحت او بود، آن  گاه  بــر مــا پنهان بــود، امیرالمؤمنین را آ

که لعنت  کنید،‌  کرد. پس شــما هم لعنتش  را به‌دســت امیرالمؤمنین اجرا و حجاج را لعنت 
خــدا بر او باد! پس از منبر پایین آمد.«1

2.5. تشریفات و نشسته خطبه خواندن: از جمله تغییرات و بدعت‌های امویان، واردکردن 

که پیش از‌ آن سابقه نداشت.  تشریفات در هنگام ایراد خطبه و نشسته خواندن آن بود 

که  می‌دهد  نشان  آورده،  مدینه  در  ولیدبن‌عبدالملک  نمازجمعه  از  طبری  گزارشی‌که 
قول  از  طبری  گزارش  می‌خوانده‌اند.  نشسته  را  نماز  خطبه  معاویه  زمان  از  اموی  خلفای 

اسحاق‌بن‌یحیى این‌گونه است:

که بر منبر رســول خدا؟ص؟  »ولید را در ســفر حج به مدینه، در حال اقامه نمازجمعه دیدم 

گرزهای آهنین  نشســته! ‌بود و خطبه می‌خواند درحالی‌که دو صف از ســربازانش نیزه‌ها و 

در دســت، از منبــر تــا آخریــن دیــوار مســجد صــف بســته و ایســتاده‌اند. ولیــد بــا پیراهــن 

کلاه وارد مســجد شــد و عبــا بــر دوش نداشــت، بــه منبر رفــت و چون بالای منبر رســید،  و 

گفتند، وقتی خامــوش ماندند، ولیــد خطبه اول را  گفــت و نشســت، مؤذنــان اذان  ســام 

که  گوید:  بــه رجاء‌بن‌حبوه  نشســته! خوانــد، ســپس ایســتاد و خطبــه دوم را خوانــد. راوی 

کان فی الجمعة الثانیة ورد  ‌1. وصعد خالد المنبر فی یوم جمعة .وهو على مکة. فذکر الحجاج فحمد طاعته، وأثنى علیه خیرًا؛ فلما 
إظهار البراءة منه فصعد المنبر، فحمد الله، وأثنى علیه، ثم  کتاب سلیمان بن عبد الملک، یأمره فیه بشتم الحجاج ونشر عیوبه، و علیه 
ئکة ترى له به فضلً، وکان الله قد علم من غشه وخبثه  کانت الملا ئکة، وکان یُظهر من طاعة الله ما  کان مَلَکًا من الملا قال: »إن إبلیس 
کان یظهر من  إن الحجاج  کان یخفیه عنهم، فلعنوه، و ئکته، فلما أراد الله فضیحته أمره بالسجود لآدم؛ فظهر لهم ما  ما خفی على ملا
کنا نرى له به فضلً، وکان الله قد أطلع أمیر المؤمنین من غشه وخبثه على ما خفی علینا؛ فلما أراد الله فضیحته  طاعة أمیر المؤمنین ما 

أجرى ذلک على یدی أمیر المؤمنین، فلعنه، فالعنوه لعنه الله« ثم نزل. (زکی صفوت، 322/2، خطبه:309(.
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کرد و  گفــت: آرى، معاویــه چنین  گفتــم: چرا چنیــن عمل م‏ىکند؟  از همراهــان ولیــد بــود، 

گفت:  گفته‌ای؟  گفتم: با وى در این مورد ســخن  همــه بعــد از او چنین خطبه می‌خوانند. 

گفته بوده و  که بــا عبد‌الملک‌بن‌مروان در این مورد ســخن  گفت  قبیصة‌بن‌‌ذویــب بــه من 

گفتم: به‌خدا  گفته بــود: عثمــان بدین‌گونه خطبه خوانــد.  کند و  او نخواســته بــود جــز این 
چنین نبود، عثمان ایســتاده خطبه می‌خواند.«1

این موضوع - بدعت نشسته خطبه خواندن امویان - به‌قدری برای مسلمانان از اهمیت 
که وقتی در اولین روز به حکومت رسیدن عباسیان، سفاح - اولین خلیفه  برخوردار بوده 
کوفه »همین‌که در موقع ایراد خطبه بر منبر ایستاد!، مردم ضجه زده! و  عباسی - در مسجد 

کردی ای پسرعموی پیامبر؟ص؟.2 فریاد برآوردند: سنّت را زنده 

معاویه برای نخستین بار اذان به نمازجمعه افزود3 و خطبه عیدین را قبل از نماز خواند و 
کاست.4 هم‌چنین نوشته‌اند: وقتی مروان‌بن حکم جهت ایراد  از تعداد تکبیرهای نماز عید 
گفت: ای مروان،  خطبه نماز عید بر منبر نشست! ابوسعید الحذری به اعتراض برخاست و 
کار خیر است. همان‌طور  گفت: بدعت نیست،  که می‌آوری؟ مروان  این چه بدعتی است 
خدا  به  گفت:  ابوسعید  برسد.  آنان  به  صدا  می‌خواهم  شده،  زیاد  جمعیت  می‌دانی،  که 
کرده‌ای خیر نیست، والله امروز پشت سرت نماز نمی‌خوانم و با آن مخالفت  کاری‌که آغاز 
کمان یا عصا تکیه  می‌کنم، چون رسول خدا؟ص؟ هرگاه خطبه عید یا استسقاء می‌خواند، بر 

می‌کرد، نه این‌که بر منبر بنشیند.5 

‌1. وخطب بالمدینة فی الجمعة فصلى بهم )قال محمد بن عمر( وحدثنی إسحاق بن یحیى قال رأیت الولید یخطب على منبر 
رسول الله صلى الله علیه وسلم یوم الجمعة عامج قد صف له جنده صفین من المنبر إلى جدار مؤخر المسجد فی أیدیهم الجرزة 
وعمد الحدید على العواتق فرأیته طلع فی دراعة وقلنسوة ما علیه رداء فصعد المنبر فلما صعد سلم ثم جلس فأذن المؤذنون ثم سکتوا 
فخطب الخطبة الاولى وهو جالس ثم قام فخطب الثانیة قائما قال إسحاق فلقیت رجاء بن حیوة وهو معه فقلت هکذا یصنعون قال 
کلم عبد الملک بن مروان فأبى أن یفعل وقال  نعم وهکذا صنع معاویة فهلم جرا قلت أفلا تکلمه قال أخبرنی قبیصة ابن ذؤیب أنه 
هکذا خطب عثمان فقلت والله ما خطب هکذا ما خطب عثمان إلا قائما )طبری، 467.466/6. وقایع سال 91؛ ابن اثیر، 556/4(.

کانت بنو أمیة تخطب قعوداً، فضجَّ الناس و قالوا: أحییت  ‌2. و رکب إلى المسجد الجامع فی یوم الجمعة فخطب على المنبر قائماً، و 
السنة یا ابن عَمِّ رسول الله صلى الله علیه و سلم.)مسعودی، 252/3(

‌3. سیوطی، تاریخ الخلفاء، 23/1.
‌4. همان، پیشین، 3/1

‌5. غزالی، 89/1.
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گفته شده است چون معاویه دارای تنی فربه بوده، در هنگام خطبه بر منبر می‌نشسته و 
گوش ندهند، خطبه عیدین را  برای این‌که مبادا مردم بعد از نماز متفرق شده و به خطبه 
که مردم وقتی نماز  نیز قبل از نماز می‌خوانده است.1 یعقوبی نوشته است: بدان جهت بود 
)عید( را م‏ىخواندند، مسجد را ترک می‌کردند تا لعن على را نشنوند، پس معاویه خطبه را 

بر نماز مقدم داشت و فدک را به مروان‌بن‌حکم بخشید تا خاندان پیامبر را برآشفته سازد.2

بود.  اموی  کمان  حا ویژگی‌های  از  فجور  و  فسق  نمازجمعه:  در  فجور  و  فسق   .3.5

وارد  معاویه  بر  پدرم  و  من  گفت:  که  می‌کند  نقل  عبدالله‌بن‌بریده  طریق  از  احمدبن‌حنبل 
که تناول نمودیم. سپس برای ما شراب  شدیم، او ما را بر فرشی نشاند، آن‌گاه طعامی آوردند 
گفت: از زمانی‌که  کرد، ولی پدرم  آوردند، معاویه از آن آشامید و پدرم را نیز دعوت به تناول 

کرده، نیاشامیده‌ام.3 پیامبر‌؟ص؟ آن را حرام 

و دنباله‌رو روش خلفای  ندارد  به اجرای سنّت  تقید  که  بود  کرده  اذعان  خود معاویه 
خلیفه.«4 همچنین  آخر  و  الملوک  اول  »أنا  که:  بود  گفته  صراحت  به  و  نیست  نیز  پیشین 

نوشته‌اند: »هشام هر جمعه مست بود.«5

که او را از نظر اخلاقی و اعتقادی فاسق، ملحد  ولیدبن‌یزید، یازدهمین خلیفه امویان، 
کرم؟ص؟ او را بدتر از فرعون و رکنی از ارکان جهنم  که رسول ا و هرزه خوانده‌اند، نوشته‌اند 
مراسم  در  گردید، حتی  منصوب  به سرپرستی حجاج  از سوی هشام  وقتی‌که  می‌دانست. 
حج نیز به هرزگی و میگساری پرداخت و غلام خویش را برای همراهی با حاجیان فرستاد.6

این بی‌مبالاتی و فسق و فجور امویان، در نمازجمعه و خطبه آن نیز وارد شد، به طوری‌که 
که عمروبن‌سعیدبن‌عاص بر دمشق غالب  حتی ظاهر اعمال را نیز رعایت نمی‌کرده‌اند. وقتی 

‌1. مقدسی، 5/6.
‌2. یعقوبی، 223/2.

‌3. احمد، مسند، 6/ 476، ح .22433
‌4. یعقوبی، 2/ 232؛ محمدبن‌مکرم، 25/ 55.

کان هشام یسکر فی کل جمعة)جاحظ، التاج فی أخلاق الملوک، 49(. 5. و 
کر،‌۳۲۶/۶۳. ‌6. ابوالفرج اصفهانی، ‌۷/7؛ ابن‌ اثیر، ۲۶۴‌/۵؛ ابن‌عسا
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گفت: شد،‌ در خطبه خود خطاب به مردم 

که  کســی از قریش بــر این منبر ننشســته مگر آن‌که معتقــد بوده  »ای مــردم، پیــش از مــن هیچ 

کســی  که اطاعتش نماید، وارد بهشــت و آن  که هر‌کســی را  خداوند را بهشــت و جهنمی اســت 

که بهشــت و جهنم دســت  کند، ولی من به شــما خبر می‌دهم  کند، وارد جهنم  که معصیت  را 
کنید و اموال را برسانید.«1 کاری ندارم جز آن‌که با من به نیکی رفتار  خداست و من با آن هیچ 

مستوفی نوشته است:

کرده. چــون صدای  کنیزکــى شــراب خــورده بــود و مجامعت  »ولیدبــن یزیــد روز آدینــه بــا 

گذاشت  کنیزکِ مستِ جنب را الزام نمود تا دستار بر سر بست و ذوابه فرو  اذان شنید، آن 
کرد.«2 و چون خطباء بر منبر رفت و خطبه خواند و اهل اســام را امامت 

گفته شده: هم‌چنین 

امروز  که  گفتند  او  به  اطرافیان  به مجلس شراب درآمد.  با اصحاب خود  ولیدبن‌یزید 
گفت: به خدا قسم امروز به  کند(.  جمعه است )تا به‌خاطر نمازجمعه از شراب خودداری 

شعر برایشان خطبه خواهم خواند؛ به منبر رفت و این‌گونه خواند:3

که ولیِّ حمد اســت. او را در آســایش و ســختی ســتایش  »ســتایش از آنِ خداوندی اســت 

می‌کنم.

گواهی  که قرینی ندارد.  که در ســختی‌ها از او یاری ‌جویم‌ و اوســت  کســی اســت  او همان 

که در دنیا و ماســوای آن جز او خدایی نیســت. می‌دهم 

‌1. أیها الناس إنه لم یقم أحد من قریش قبلی على هذا المنبر إلا زعم أن له جنة ونارا یدخل الجنة من أطاعه والنار من عصاه، 
إنی أخبرکم أن الجنة والنار بید الله، وأنه لیس إلی من ذلک شیء غیر أن لکم علی حسن المؤاساة والعطیة.)طبری، 176/7؛ ابن  و

کثیر،‌115/11(.
کان یواقع جاریة وهو سکران، وجاء المؤذنون یؤذنون للصلاة، فحلف  ‌2. مستوفی، 286.) الخلیفة الأموى الولید بن عبد الملک 
ألا یصلى بالناس إلا الجاریة، فلبست ثیاب الخلیفة وتنکرت وصلت هذه الجاریة بالمسلمین وهى جنب و سکرى( )ابوالفرج 

اصفهانی، 57/46،6/7(
کان مع أصحابه على شراب؛ فقیل له: إن الیوم الجمعة؛ فقال: و اللّه لأخطبنّهم الیوم بشعر؛  ‌3. خرج الولید بن یزید)87،126هـ( و 

فصعد المنبر فخطب فقال:  الحمد للّه ولیّ الحمد أحمده فی یسرنا و الجهد ... .
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کمیتش پادشــاهان خاضع‌اند. در خلقت شــریکی ندارد، در برابر حا

کند، هدایت  کســی‌که با او مخالفــت  که دین، همان دین احمد اســت‌ و  گواهــی می‌دهــم 

نمی‌شود.

که او)احمد( فرســتاده پــروردگار عرش، قادر و یگانه شــدید‌البطش  گواهــی می‌دهم  و نیــز 

است.

او)پیامبر(را برای مخلوقاتش بیم‌دهنده و برای قرآن موعظه‌گر و بشــارت‌دهنده فرســتاده 

اســت تا بدان‌وســیله ما را دین‌دار قرار دهد،‌ در حالی‌که قبل از آن مشــرک بوده‌ایم.

کند،  گــر از فرمــان او یــا پیامبــر ســرپیچی  کنــد، بهــره می‌بــرد‌ و ا کســی‌که خــدا را اطاعــت  و 

زیان‌کار است ... .

کند، در قیامت نهایت امنیت را می‌یابد و هدایت می‌شــود. کســی‌که تقوا پیشــه 

کــه می‌بینم همه نیکی‌ها در آن جمع‌اند. همانا تقوا بهترین چیز اســت 

گردد. ای برادران من، از جهنم بترســید،‌ ای بســا در روز قیامت اســرار شما فاش 

که  کشــاورز آنچه را  که  کنید از آن ســود می‌بریــد‌  گــر تعقــل  گفته‌شــده، ا به‌آنچــه در مَثل‌هــا 

مــی‌کارد، روزی همان را درو می‌کند.

گاه  کنید و آ هیچ‌چیز برتر از ستایش خدا نیست. پس به درگاه پروردگارتان استغفار و توبه 
که مرگ نزدیک است.«1 باشــید 

‌1. ابوالفرج اصفهانی، ۶۹/6. 
و هو الذی فی الکرب أستعین             و هو الذی لیس له قرین‏

أشهد فی الدنیا و ما سواها             أن لا إله غیره إلها
ما إن له فی خلقه شریک             قد خضعت لملکه الملوک‏
أشهد أن الدّین دین أحمد             فلیس من خالفه بمهتدی‏

کردن( و أنّه رسول ربّ العرش             القادر الفرد الشدید البطش‏)با خشم حمله 
أرسله فی خلقه نذیرا               و بالکتاب واعظا بشیرا

ک الدّینا               و قد جعلنا قبل مشرکینا لیظهر اللّه بذا
من یطع اللّه فقد أصابا               أو یعصه أو الرسول خابا

ثم القران و الهدى السبیل             قد بقیا لمّا مضى الرسول‏
کأنّه لما بقى لدیکم                حیّ صحیح لا یزال فیکم‏
إنّکم من بعد إن تزلّوا               عن قصده أو نهجه تضلّوا

لا تترکن نصحی فإنی ناصح             إنّ الطریق فاعلمنّ واضح‏
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عجیب آن‌که ارکان خطبه، از جمله: تحمید و تسبیح و شهادتین و نیز دعوت به تقوا در 
آن وجود دارد.

4.5. برگزاری نمازجمعه در چهارشنبه:  مسعودى م‏ىنویسد:

که در آن  کوفیان سوار بر جمل )شتر نر( خویش به شام آمد. مردى از اهل شام  »مردى از 

که این ناقه )شــتر ماده( از آنِ من بوده و این  کرده بود، به دادگاه شــکایت برد  شــتر طمع 

گرفته اســت. قاضى از او شــاهد خواســت و او هم پنجاه  کوفى در جنگ صفین از من  مرد 

که این ناقه )شــتر ماده( از  نفــر از مــردان شــام را آورد و در پیشــگاه قاضى شــهادت دادنــد 

گفت: این شــتر من اصلًا  کوفى شــکایت نزد معاویــه برد و  آنِ مــرد شــامى بوده اســت! مرد 

که با این حادثه‌ شگفت روبه‌رو  ناقه )شــتر ماده( نیســت، بلکه جمل )شتر نر( است. معاویه 

که حکمش صادر شــده، قیمتش را بــه تو م‏ىپردازم.  گفــت: لب فروبند! حال  شــده بــود، 

کوفــه نــزد عل‌ىبن‌اب‌ىطالب برگشــتى، به ایشــان بگو مــن با ســپاهی صدهزار  امــا وقتــى بــه 

که بین شــتر نر و ماده فرق نم‏ىگذارند، بلکه در مســیر جنگ  نفرى آماده جنگ با او هســتم 
کردند.«1 صفین نمازجمعه را در روز چهارشــنبه براى آن‏ها خوانده‏ام و آن‏ها ســکوت 

که اذان را  کسی بود  هم‌چنین معاویه بر‌خلاف سنت پیامبر و حتی روش خلفاء، اولین 
کرد.2 در نماز »عیدین« بدعت 

5.5. استفاده ابزاری از خطبه‌های نماز: چنان‌که ملاحظه می‌شود، خطبه‌ نمازجمعه در 

گرفت و آنان با ایجاد تغییرات در قالب و محتوای خطبه‌،‌  کاملًا صبغه سیاسی  دوره‌ امویان 
گرفتند و در این راه حتّی از جعل  آن را در خدمت امیال و اهداف سیاسی و حکومتی خود 

من یتقّ اللّه یجد غبّ التّقى             یوم الحساب صائرا إلى الهدى‏
إن التّقى أفضل شی‏ء فی العمل             أرى جماع البرّ فیه قد دخل‏

خافوا الجحیم إخوتی لعلّکم             یوم اللقاء تعرفوا ما سرّکم‏
ک إن عقلتم‏ قد قیل فی الأمثال لو علمتم             فانتفعوا بذا

ما یزرع الزارع یوما یحصده             و ما یقدّم من صلاح یحمده‏
فاستغفروا ربّکم و توبوا                 فالموت منکم فاعلموا قریب‏ .  ثم نزل.

‌1. ابلغ علیاً انى اقابله بمأة ألف ما فیهم من یفرق بین الناقة و الجمل و لقد بلغ من أمرهم له انه صلّى بهم عند مسیرهم إلى صفین 
الجمعة یوم الاربعاء )مسعودی، ‌172/2؛ امینی195‌/10( 

‌2. سیوطی، تاریخ الخلفاء، 187.
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کاستن و افزودن آن ابایی نداشتند. روایات و از 

گون نیز در جهت منافع و اهداف خود از خطبه،  گونا گروه‌ها و احزاب  علاوه بر امویان، 
و شروط  ارکان  آورده، رعایت  گاهی بدعت  و  نمازجمعه سود می‌بردند  به‌ویژه خطبه‌های 
ادعای  سال   10 حدود  عراق  و  حجاز  در  که  عبدالله‌بن‌زبیر،  چنان‌که  نمی‌‌کردند.  نیز  را  آن 
خلافت داشت، مدت مدیدی در خطبه نمازجمعه اسم پیامبر؟ص؟ را نیاورد و بر او درود 
است.2  ارکان خطبه  مسلمانان جزء  همه  نزد  در  پیامبر؟ص؟  بر  درود  حالی‌که  در  نفرستاد.1 
که پیامبر؟ص؟ خاندان بدى دارد. هرگاه از او  کردند،‌ بهانه او این بوده  وقتی به او اعتراض 
که  گردن برمی‌افرازند تا دیده شوند، پس من می‌خواهم  یاد می‌کنم، وابستگانش با افتخار 

خوارشان سازم.3

کارش  عاقبت  از  و  کردند  سرزنش  و  داده  قرار  عتاب  مورد  را  او  نزدیکانش  از  عدّه‌‌ای 
گفت: ترساندند. 

کرده‌ام،‌ و‌گرنــه در خفا و  »بــه خــدا قســم مــن آن )ذکر نــام پیامبر( را در عیان و آشــکار تــرک 

پنهــان بیــش تر از آن یاد می‌کنم و درود می فرســتم، چون می‌بینم بنی‌هاشــم وقتی درود 

گردن‌های خود را بالا می‌گیرند تا دیده‌شــوند و چهره‌هایشان  بر پیامبر؟ص؟ را می‌شــنوند،‌ 

گردن‌هایشــان دراز. لــذا بــه خدا قســم مــن نمی‌خواهــم برای آنــان مایه‌  ســرخ می‌شــود و 

کنم. البته من قادرم برای آنان آغلی بســازم، سپس همه آنان را به آتش  خوشــحالی فراهم 
بسوزانم و ... .«4

در حالی‌که همین زبیریان در راستای منافع و اهداف خود، از نمازجمعه و خطبه‌های 
کثر استفاده را می‌بردند. چنان‌که وقتی وفدی از سوی مصعب،‌ برادرش از عراق  آن، حد‌ا
آمد، ... از اوصاف و عملکرد مصعب به عنوان والی عراق پرسید،‌ وقتی از حُسن رفتار و 

‌1. ابن عبد ربه، 4/ 413.
‌2. نک. موسوعة الفقیة الکویتیة، باب خطبة، ارکانها، 177.

کثیرة، فاستعظم الناس ذلک فقال: إنّی لا أرغب عن ذکره ولکن له اُهیل سوء إذا  ‌3. قطع ابن الزبیر فی الخطبة ذکر رسول الله جُمَعاً 
کبتهم. )ابن ابى الحدید 2/ 127(. ذکرتُه أتلعوا أعناقهم. فأنا اُحب أن أ

‌4. ابن عبدربه، 4/ 413؛ یعقوبی، 261/2؛ مسعودی، 88/3؛ ابن ابی الحدید، 62/4.
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گفتند، در نمازجمعه آن مطالب را با آب و تاب فراوان به اطلاع مردم رساند  کردار مصعب 
کرد.1 و سخت از مصعب تعریف و تمجید 

آسانی  کار  اموی  امیران حکومت  و  والیان  برای  ایراد خطبه در هر جمعه  این همه،  با 
بیان  منابع  در  گونی  گونا مطالب  وُلات  و  برخی خلفاء  برای  ایراد خطبه  در سختی  نبود. 
چرا  که  زیادبن‌ابیه  از  بصره،  در  معاویه  والی  عبدالله‌بن‌عامر،  انتقاد  جمله  از  است.  شده 
گذاشته است. در پی این انتقاد،  کار سخت امامت نمازجمعه و ایراد خطبه را به عهده‌ او 
نماز  به  و  است  خسته  امیر  این‌که  بهانه  به  را،  مردم  از  نفر  چند  جمعه  روز  در  زیاد‌بن‌ابیه 
که همه دچار اضطراب و اشتباه شدند. آن‌گاه به  کرد،‌  نمی‌آید، به خطبه خواندن مجبور 

که شخص امیر چاره‌ای جز خواندن خطبه ندارد.2 گفت  عبدالله‌‌بن‌عامر 

گرفت  که عامل حجاج در ری مدتی بهانه آورده خطبه نخواند، وقتی تصمیم  گفته شده 
گفت: امّا بعد، سپس  که خطبه بخواند،‌ بعد از حمد و ستایش الهی به اضطراب افتاد و 
کچل،  گفت: »ای  که در برابرش نشسته بود. پس  کچل افتاد  کم مو و  چشمش به پیرمردی 
کسی جز تو مرا به این اضطراب و لکنت زبان نینداخت. آن‌گاه از منبر فرود  به خدا سوگند 

گرفت.«3 آمد و پیرمرد را به ضربات شلاق 

که ثابت قطنة در سجستان به منبر رفت. پس از آن‌که حمد خدا  ابن‌قتیبه نوشته است، 
گرفت و در حالی‌که از منبر پایین می‌آمد، این شعر را می‌خواند: گفت،‌ اضطراب او را فرا  را 

گرچــه مــن بــرای شــما خطیــب نیســتم، امّــا هنگامی‌که بــا شمشــیرم می‌خروشــم،‌ خطیب  »ا

واقعی‌ام.«

گر قبل از پایین آمد از منبر همین را می‌گفتی،‌ خطیب‌ترین مردم بودی.4 گفته شد ا به او 

که اولًا امامت نماز و خواندن خطبه، هنوز از وظایف  گزارش‌ها حکایت از آن دارند  این 
‌1. زکی صفوت، 311/1.

‌2. زبیربن‌بکار، 177.178.
‌3. همان، 180.

4. ابن‌قتیبه، عیون‌الاخبار، 641/2؛ زبیربن‌بکار،177.
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اصلی شخص خلیفه بوده و خود خلفای اموی خطبه می‌خوانده‌اند. ثانیاً علی‌رغم آن‌که 
نمازجمعه  خطبه  خواندن  بودند،  برخوردار  کلام  فصاحت  و  بلاغت  هنر  از  عمدتاً  آنان 

برایشان بسیار سخت بوده است و احیاناً غلط هم می‌خوانده‌اند.

کارکردهای خطبه‌های نمازجمعه و عیدین در عصر اموی
که خلفاء و عاملان  با ملاحظه در خطبه‌های برجای مانده از دوره اموی، چنین بر‌می‌آید 
آنان بیش از هر‌چیز از خطبه برای تهدید و ارعاب مردم و مخالفان،‌ استمالت و ترغیب افراد 

به حکومت امویان و تبلیغات منفی علیه مخالفان خود استفاده می‌کرده‌اند.

گفته شد، در دوره اموی، موضوع و محتوای خطبه از دوره‌های پیشین، خاصه  چنان‌که 
گروهی و حزبی جریان‌های سیاسی  از دوران پیامبر؟ص؟ دور شد و در راستای اهداف و منافع 
گرفت و به‌ویژه خطبه‌های نمازجمعه، یکپارچه سیاسی و معطوف به اهداف و منافع  قرار 

گردید. دنیوی و جاهلی امویان 

چنان‌که  است،  می‌شده  ابزاری  استفاده  نماز  خطبه‌های  از  بنی‌امیه  عصر  در  واقع  در 
کارگزاران خود در ولایات مختلف، مبنی بر  معاویه با نوشتن نامه‌هایی برای همه عمّال و 
تصمیم خود به اخذ بیعت برای یزید، به آنان دستور داد، اولًا این تصمیم حکومت دمشق،‌ 
دستور  خطباء  به  ثانیاً  برسانند.  همه  گوش  به  خطیبان  را  یزید  برای  بیعت  اخذ  بر  مبنی 
کنند و او را به ویژگی‌های نیک بستایند. و  بدهند تا در خطبه‌های خود، از یزید تعریف 
که نظرشان بر  ثالثاً شخصیت‌های دینی را به‌عنوان وفود نزد یزید بفرستند تا نشان بدهند 
که معاویه دستورشان داده  بیعت با یزید برای جانشینی است. والیان و امیران اموی بدانچه 
کردند، هم‌چنان‌که خطیبان را به  کردند و تصمیم معاویه بر بیعت با یزید را اعلام  بود، عمل 

تعریف و تمجید از یزید واداشتند.1

‌1. وراسل معاویة جمیع عماله وولاته فی الاقالیم الاسلامیة بعزمه على عقد البیعة لیزید، وأمرهم بتنفیذ ما یلی : 1 . اذاعة ذلک بین 
الجماهیر الشعبیة، واعلامها بما صممت علیه حکومة دمشق من عقد الخلافة لیزید . 2 . الایعاز للخطباء وسائر أجهزة الاعلام بالثناء 
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نام  به  خطبه  اموی  عمّال  از  برخی  و  داشته  رسانه‌ای  کارکرد  خطبه  نیز  اموی  دوره  در 
کرده و خلیفه را به رسمیت نمی‌شناختند. چنان‌که  خود خوانده و اعلام تمرّد و مخالفت 
قتیبة‌بن‌مسلم باهلی در خراسان، وقتی از جانب سلیمان‌بن‌عبدالملک از امارت خلع شد، 

خطبه به نام خود خواند.1

و  پایه‌گذاری شد  پیامبر؟ص؟  توسط شخص  نبوی،  دوره  در  گفته شد، خطبه  چنان‌که 
کاربردهای تعلیمی، تربیتی، فرهنگی و  آن زمان، دوره شکل‌گیری و سازندگی و حدّ اعلای 
سیاسی خطبه در اسلام است. در دوره خلفای راشدین، به‌عنوان سنّت پیامبر؟ص؟، سعی 
کارکرد سیاسی  گزیر و به مرور تغییراتی یافت و  در حفظ قالب و محتوای آن می‌شد، امّا نا
بر اساس علایق و سلایق و  و  امویان، به شدت سیاسی شده  امّا در دوره  آن پررنگ شد. 

گرایش‌های قومی و حزبی امویان در قالب و محتوای آن تغییراتی ایجاد شد.

که  بود  آشفته‌ترین دوره  و  پرمناقشه‌ترین  آن، سیاسی‌ترین،  ابتدای  به‌ویژه  اموی،  دوره 
گرایش‌های مختلف سیاسی و اعتقادی بیش‌ترین بهره را از خطبه برده و حکومت  گروه‌ها و 

اموی نیز به شدت از خطبه در راستای منافع و اهداف خود، استفاده ابزاری می‌نمود.

على یزید، وافتعال الماثر له. 3. ارسال الوفود إلیه من الشخصیات الاسلامیة حتى یتعرف على رایها فی البیعة لیزید.  وقام الولاة 
کما أو عزوا للخطباء وغیرهم بالثناء على یزید.) ابن اثیر، 3  بتنفیذ ما عهد إلیهم، فاذاعوا ما صمم علیه معاویة من عقد البیعة لیزید، 

 )250/
‌1. ابن عبد ربه، 125/4.





عصر عباسیان

درآمد
کارکردی مشابه دوره  و  نقش  به علل مختلف1  در سراسر عصر عباسیان،  گرچه خطبه 
گروه‌ها  امویان نداشت، ولی در اوایل این عصر، به‌سبب رقابت‌های سیاسی و قدرت‌طلبی 
خطبه  دیگر،  سوی  از  عباسیان  توسط  حکومت  تحکیم  و  تثبیت  ضرورت  و  سو  یک  از 

همچنان نقش مهم و اساسی داشت.

را به لحاظ وجود شورش‌ها،‌  اوایل خلافت عباسیان  در واقع اوضاع سیاسی و اجتماعی 
ا‌عتراض‌ها و قدرت‌طلبی و حکومت‌ خواهی‌ها، می‌توان تا حدّی امتداد عصر اموی به‌شمار آورد.

کامل حکومت آنان  این وضع از زمان دعوت آشکار داعیان عباسی در خراسان تا استقرار 
کما‌بیش ادامه داشت. در چنین اوضاع و احوالی،  در اواخر دوره منصور)خ 136-156هـ(،‌ 

1. نک. ادامه تحقیق.

فصل ششم



181 عصر عباسیان /

گروه‌های معارض در پیگیری خواست‌هایشان و نیز ابزار  کارزار  خطبه همچنان مهم‌ترین ابزار 
کمیت به‌شمار می‌آمد.1 مؤثر حکومت در حفظ حا

کار‌آیی خود را از دست داد و در دوره  امّا بعد از تثبیت خلافت عباسیان، به مرور خطبه 
گسترش  گون از جمله فتوحات،  گونا دوم خلافت آنان؛ یعنی از اوایل قرن سوم به بعد، به علل 
کز علمی و آموزشی در جهان اسلام، رونق نویسندگی، برگزاری مجالس علمی و مناظرات،  مرا
گسترش مجالس وعظ و اشتغال خلفاء به تشریفات و سنّت‌های ایرانی و مشکلات اداری 
کاسته شد و تنها به  که مانع از آن می‌شد تا خلفاء شخصاً‌ خطبه بخوانند، از اهمیت خطبه 

گردید.2 خطبه‌های نمازجمعه و عیدین و موسم حج منحصر 

کارآیی خطبه در دوره عباسیان کاهش  علل 

1. سرکوب مخالفان
در سال  ابومسلم خراسانی  فرماندهی  با  ایرانیان  مبارزات  و  تلاشها  با  امویان  حکومت 
که تا روز پیروزی شعار مبهم »رضا من آل محمد« برای  132 هجری ساقط شد و عباسیان 
کمیت مسلمانان می‌دادند، با زیرکی و فرصت‌طلبی خود را مصداق آن شعار دانسته و  حا
که از مخالفان  به خلافت نشستند. در نتیجه اهداف و آرمان‌های سیاسی علویان و خوارج 
کار آمدن عباسیان تأمین نشد. از این رو آنان  و معارضان سرسخت امویان بودند، با روی 
ولی  می‌فشردند،  پای  خود  مدعای  بر  همچنان  و  نمی‌دانستند  عباسیان  حق  را  خلافت 
کار آمدن عباسیان رو به  از روی  یا مهار شدند. خوارج قبل  گروه سرکوب  به زودی هر دو 
ک‌بن‌قیس شیبانی در سال‌های  که توسط ضحا قیام خوارج  بود. مهم‌ترین  نهاده  ضعف 
کوفه، ماردین، ‌مکّه و مدینه برپا شده بود، توسط عبدالملک  آخر امویان،‌ از 127 تا 130ه در 

‌1. صالح الفلاح، 182.183و 189.
‌2. نک. ادامه تحقیق.
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گردید و شعله‌های قیام‌های خوارج دست‌کم در سرزمین‌های مرکزی خلافت  اموی سرکوب 
رو به خاموشی نهاده1و خوارج در سیستان و خراسان نیز بر اثر درگیر‌های خود در دوجبهه، هم 

با امویان و هم با داعیان عباسی، تضعیف شده‌بودند.2

گفته آمد عباسیان با شعار مبهم حکومت از آنِ »الرضا من آل محمد« است،  چنانکه 
که از اقربای پیامبر؟ص؟ و وارث مُحق او به  کردند، ولی به محض پیروزی با این ادعا  قیام 
که از ابتدا  کردند. علویان  خلافتند، خود را مصداق آن شعار معرفی و حکومت را تصاحب 
در مبارزه و قیام علیه بنی‌امیه فعالانه شرکت داشتند و رنج و سختی‌های فراوانی را متحمل 
کرده‌اند،  که عباسیان شعارها، آرمان‌ها و اهداف قیام را مصادره  شده بودند، چون دریافتند 

با زبان و شمشیر به مخالفت و مبارزه با آنان پرداختند.3

تا  بود،  نشده  تثبیت  عباسیان  دولت  هنوز  که  132-136هـ(،  سفّاح)حُک  زمان  در 
حدودی با علویان با تسامح برخورد می‌شد. در واقع خلافت سفّاح، دوران تثبیت حکومت 
امّا وقتی‌که منصور)حک136- بود.  رقیبان و مدعیان حکومت  با  و زمان مدارا  و احتیاط 

ابتدا  او  برداشت.  راه  سر  از  را  مدعیان  و  مخالفان  همه  رسید،‌  خلافت  به  156ه.( 
عباسیان  قدرت  پایه‌های  استواری  در  به‌سزایی  نقش  که  را  خود  عموی  عبدالله‌بن‌علی 
که پس از سفاح به خلافت برسد، از میان برداشت.4 سپس به سراغ  داشت و انتظار می‌برد 
که حکومت را مدیون او بودند، رفت و  ابومسلم خراسانی مهم‌ترین داعی و حامی عباسیان 

او را نیز با نیرنگ و ناجوانمردانه به قتل رساند.5

اما مهم‌ترین مدعی خلافت در زمان منصور، محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن 
که در سال 145 هـ علیه خلافت عباسیان در  علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟ مشهور به نفس‌زکیّه بود 

‌1. نک. ابراهیم حسن، 179/1؛ ابن اثیر، 335.37/5؛ ولهاوزن، 104.
‌2. نک. ابن اثیر، 367/5؛ یعقوبى، 341/2.

3. طقوش، 42؛ ابوزهره، 123/2.
کثیر،  62/10 و 62 ؛ یعقوبی،  2/ 352. ‌4. ابن طباطبا، 227 ؛ ابن 

‌5. یعقوبی، 2/ 368؛ ابن اثیر،‌ 5/ 469.470؛ ابن خلکان ، 329/2.
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که اولین حرکت نظامی علویان در روزگار عباسیان  کرد.1 امّا منصور این قیام را،  مدینه قیام 
که در  کشت و سپس برادر او ابراهیم را نیز  کرد و محمد را  در حجاز بود، به شدّت سرکوب 
عراق سر به شورش برداشته بود، از میان برداشت2 و بدین‌ترتیب اساس حکومت خویش را 
که به نیروی شمشیرشان، خاندان عباسی را به  کسانی  بر پیکر خویشاوندان و بزرگان قوم و 

کرد.3 قدرت رسانیده بودند، استوار 

سخت  نیز  را  شیبانی«  »مُلبّد‌بْن‌حرمله  جمله  از  خوارج  شورش‌های  همچنین  منصور 
کرد.4 سرکوب 

و  گرفت  مراقبت  تحت  سخت  حجاز  در  را  جعفربن‌محمد‌صادق؟ع؟  امام  همچنین 
گفته شده منصور چون از مرجعیت  کرد.5  با احضار وی به دربار خود، او را تهدید به قتل 
کرد و  فکری و دینی امامان شیعه و فقهای مدینه نگران بود، مذهب مالک را رسمی اعلام 
کنند  أ( در فقه بنویسد تا مسلمانان بدان عمل  کتابی سهل و ساده )المُوَطَّ به او دستور داد تا 
و بدین‌ترتیب وی منصب افتاء را به مالک اختصاص داد و اهل بیت پیامبر؟ص؟ و فقهای 

که مالک زنده بود، از فتوا منع نمود.6 مدینه را، مادام 

گروه‌های مخالف و قتل و حبس  بنابراین با تثبیت خلافت عباسیان و سرکوب شدید 
مدعیان حکومت، زمینه‌های سیاسی و اجتماعیِ استفاده از خطبه تا حدّی از میان رفت، 
چه مخالفان حکومت در چنین اوضاعی مجال خطبه در محافل و مجامع را نمی‌یافتند و 
خلفای عباسی و عاملان آنان نیز چندان ضرورتی به استفاده از خطبه در ردّ و نفی‌ آنان و 

اقناع مردم نمی‌دیدند.7

‌1. طبری، 556/7 و 557 ؛ ابن خیاط،  277 ؛ ابن جوزی ،  8/ 63.
کثیر، 10 /88. 2. طبری،  7 / 582 ؛ ابن جوزی ،  8 / 66 ؛ ابن 

‌3. حسن ابراهیم حسن، 50.
‌4. طقوش،  .56

‌5. زکی صفوت، 35/3 به نقل از زهرالآداب، 96/1.
‌6. علامه حلّی، 69.

‌7. ابوزهره، 135.
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2. آمیزش اعراب با اقوام دیگر و نفوذ ایرانیان در دربار خلفاء
در  و  می‌دانستند  امویان  پیروان  و  یاران  را  آنان  و  بودند  بدبین  اعراب  به  عباسیان 
کار آمده بودند، اعتماد داشتند و  آنان روی  با حمایت و مجاهدت  که  ایرانیان  به  مقابل 
صاحب‌منصبان دربار، امیران، وزراء و مشاوران خود را از میان آنان برمی‌گزیدند؛ پیداست 
کشیدگانی برخلاف اعراب چندان قادر به سخنرانی به زبان عربی فصیح و بلیغ  که چنین بر 
که به‌طور ارتجالی توانایی برخواندن خطبه‌های فصیح  نبودند. در واقع این اعراب بودند 
که عربی را در فرایند مجالست و مراودت با اعراب یا آموزش  و بلیغ را داشتند نه ایرانیان 
نیز  خطبه  بودند،  بیان  و  فصاحت  اهل  که  اعراب  تضعیف  با  بدین‌گونه  بودند.  گرفته  فرا

تضعیف شد.1

3. رونق نویسندگی به‌جای سخنوری
علوم  انتقال  با  ولی  داشت،  غلبه  مسلمانان  بین  در  شفاهی  فرهنگ  عباسیان  دوره  تا 
کز علمی و  گسترش مرا یونانی، فارسی و هندی به جهان اسلام از طریق نهضت ترجمه و 
گرفت.2  کتابت و رسایل جای سخنوری و خطبه را  آموزشی در دوره عباسیان تا حدّ زیادی 

صدور  حکومتی،  مسایل  و  موضوعات  افزایش  و  اسلامی  حکومت  قلمرو  گسترش  با 
دقیق  ابلاغ  از  خطیبان  که  می‌نمود.پیداست  ضروری  طولانی  گاه  و  متعدد  فرمان‌های 
فرمان‌های خلفاء و والیان و فرماندهان نظامی نا‌توان بودند و در واقع به جبران این ضعف 
کتابت  اهمیت  و  به‌تدریج مرجعیت  و  یافت3  رواج  فرمان‌ها  و نگارش  کتابت  ناتوانی،  و 
که توانست در حوزه رقیب، یعنی خطابت نیز پای بگذارد؛ چنان‌که در سال  چندان شد 
بر  تا در نمازجمعه‌ها  کنند  انشاء  امویان  و لعن  نامه‌ای در طعن  284هـ معتضد دستور داد 
که به امر مأمون در طعن و لعن بنی‌امیه نوشته  منبرها خوانده شود. وی دستور داد مکتوبی را 

‌1. همان.
‌2. شوقی ضیف، عصر عباسی، 441.

‌3. ابوزهره، 136.
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کرده، در نمازجمعه‌ها بخوانند.1 بودند، از دیوان درآورند و نسخه‌ای از آن رونویسی 

گفته‌ شده وقتی‌که در سال 406ه. شریف مرتضی به نقابت طالبیان به‌جای پدر  هم‌چنین 
و برادرش و نیز به منصب امیرالحاجی منصوب شد، عهد‌نامه‌اش بر منابر بغداد خوانده‌شد؛ 
سلطان و خلیفه در مسجد حاضر شدند و در حضور آنان و تمام امرای لشگری و حکومتی 

گشت.2 که لقب پدرش بود، ملقب  عهدنامه‌اش خوانده شد و به ذوالمجدین 

4. برگزاری محافل مناظره‌ علمی و مجالس وعظ
تشکیل  کاست،  خطبه  رونق  و  کارآیی  از  دوره  این  در  پدیده‌هایی‌که  دیگر  از  یکی 
که توسط علماء و دانشمندان، معمولًا در حضور خلفاء و  بود  و مناظره‌ها  مجالس علمی 
گون بحث و بررسی  گونا کلامی مذاهب  درباریان برگزار می‌گردید و در آن مسایل علمی و 
حضور  در  گاهی  و  مختلف  مساجد  و  محافل  در  که  وعظ  مجالس  آن،  بر  افزون  می‌شد. 
کارکردهای آموزشی و تربیتی خطبه را عهده‌دار می‌شد.  خلیفه برگزار می‌گردید، بخشی از 
کارآیی و اهمیت خطبه  این‌گونه مجالس در واقع غایت و اهداف خطبه را تأمین می‌کرد و از 

می‌کاست.3

‌5. خودداری خلفاء از خواندن خطبه
در دوره نخستین عباسی، خلفاء خود امامت جمعه‌ و ایراد خطبه را برعهده داشتند،4 
برخی از آنان به اهمیت و ضرورت ایراد خطبه توسط خلیفه واقف بودند و به آموزش آن 
مأمون خطبه  و  امین  فرزندش  به دو  که  اقدام می‌کردند؛ چنان‌که هارون‌الرشید دستور داد 
آموزند. از همین رو از اصمعی ادیب مشهور خواست تا فرزندش محمدامین را ادب آموزد 

‌1. طبری، 54.56/10
‌2. فارقی، 90.

‌3. نک. ابوزهره، 128.
‌4. ابوعلی، 94.
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کند. و اصمعی امین  کند،‌ چند خطبه برگزین تا از بر  گفت: می‌خواهم وی امامت جمعه  و 
نوشته‌اند،  افتاد.1 هم‌چنین  پسند  را  و رشید  نمازجمعه خواند  امین در  و  آموخت  را خطبه 

اصمعی به دستور هارون، مأمون را نیز خطبه آموخت. چنان‌که از اصمعی نقل شده:

غ رســید و در حدّ مردان شــد، هارون از من خواســت او را  کــه مأمــون بــه ســنّ بلو »آن‌گاه 

که مشــهور اســت، بدو  خطبــه‌ای آمــوزم تــا در نمازجمعــه آن را بخواند، پس من خطبه‌ای 

آموختــم. چون صدای بلند و لهجه نیکو داشــت، وقتــی آن را در نمازجمعه خواند، قلوب 
گریست.«2 ت آمد و هر‌که آن را شــنید، 

ّ
مردم به رق

که  بود  دشواری  فریضه  خواندن  خطبه  مردم  حضور  در  و  نمازجمعه  در  هفته  هر  امّا 
خلفاء، والیان و امیران به‌ویژه رجال نظامی در آن دچار اشتباه می‌شدند. از طرفی با افزایش 
کسانی  کم‌تر امامت جمعه می‌کردند و به‌جای خود  شمار مساجد در بغداد، خلفاء خود 
را برای امامت نمازجمعه و خواندن خطبه برمی‌گزیدند. از همین رو از نیمه قرن سوم سنّت 

کم و خلیفه تقریباً برافتاد.3 خطبه خواندن حا

به  بر جای خلیفگان  بدین سو، خطبه خواندن خطیبان  قرن چهارم  از  منابع،  پایه  بر 
قاعده و رویه بدل شد و فقط در موقعیت‏های بسیار استثنایی‏، خلیفه خـود به ایراد خطبه 
می‏پرداخت.‏4 این موارد بسیار نادر، از نگاه تاریخ‏نگاران در حکم عدم بوده و از همین رو، 
نمازجمعه‏های  آوردن  نظر  در  بدون  را-  322-‏329(  )‏حک‏:  را  راضی  بغدادی‏،  خطیب 
که در جمعه‏ها خطبه خوانده  او- آخرین خلیفه‏ای می‏داند  از  اندک خلفای پس  بسیار 

است‏.5

و  مناطق  پرشماری در  و خطبای  از خواندن خطبه، علماء  با وجود خودداری خلفاء 

‌1. دهستانی،‌ 767/2.
‌2. ابوالفرج اصفهانی، 252/20.

کست،‌بیروت،‌ 1908م، 202؛ حسن باشا، الفنون الاسلامیة،‌ 480/1. ‌3. ابوعمر محمدبن‌یوسف، الولاة و القضاة، رفن 
‌4. نک. قلقشندی، مآثرالانافه، 231/2.

‌5. خطیب بغدادی، 143/2.
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گاه خطیبان بسیار بزرگی  شهرهای مختلف به ایراد خطبه و موعظه مردم می‌پرداختند. چه 
که در خواندن ‌خطبه سرآمد و دارای خطبه‌های سخت مشهور بوده‌اند.  ظهور می‌کرده‌اند 
که  از جمله آنان ابوالفتح الناصر نیشابوری)489-552ه(، خطیب جامع بزرگ نیشابور بود 
گفته شده وی 15  بعد از درگذشت امام‌الحرمین، امامت و خطابت آن را به عهده داشت. 

سال هر جمعه خطبه جدیدی انشاء می‌کرد، پر از فواید و فراید؛ تا این‌که از دنیا رفت.1 

امامت  منصب  به  حمدانی  سیف‌الدوله  جانب  از  374هـ.که  سال  به  متوفی  ابن‌نباته 
کتاب دیوان  و  این خطباست  از  نمونه دیگری  بود،  و خطابت شهر حلب منصوب شده 
گون  گونا خطب ابن‌نباته مشتمل بر مجموعه‌‌ای از خطب نفیس او در موضوعات و مناسبات 
از نوابغ و نوادر خطیبان عصر  التاریخ،  است.2 هم‌چنین ابن‌جوزی، صاحب المنتظم فی 
که در مجالس‌ وعظ او خلفاء، وزراء، دانشمندان‌ و بزرگان‌ شرکت‌ م‌ىکردند.3  عباسی است 

خطبه‌های برجای مانده از عصر عباسی
تعداد خطبه‌های برجای مانده از دوره عباسیان در مقایسه با دوران اموی بسیار اندک 
کتاب جمهرة خطب العرب،)ج3( حدود 140 مطلب تحت عنوان خطب  است. مؤلف 
گفت‌وگو یا اندرزهای  که اغلب آن‌ها نیز شامل  گردآورده  عباسیان از منابع تاریخی و ادبی 
برخی خلفای عباسی به اطرافیانشان می‌باشد. با آن‌که مدّت خلافت عباسیان)524سال( 
آنان  از  هایی‌که  بوده است، شمار خطبه  امویان)91سال(  برابرمدت خلافت  پنج  از  بیش 

کتاب است.4 برجای مانده، تقریباً برابر با یک چهارم تعداد خطبه‌های امویان در همین 

گزارش‌های نمازجمعه را ثبت  که خطبه‌ها و  دقت در منابع تاریخی و ادبی این دوره، 
که راویان اخبار نقل و ثبت اصل خطبه‌ها را مطمح نظر  کرده‌اند، نشان می‌دهد  و ضبط 

‌1. سبکی، 226/5.
‌2. دیوان خطب ابن نباته، 6.

‌3. نک. عالم‌زاده، دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، ابن‌جوزی.
‌4. نک. زکی‌صفوت، 172/2 به بعد، خطب الامویین و 29/3 به بعد.
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نداشته‌اند، بلکه در صدد بیان وقایع و حوادث تاریخی بوده‌اند و چنانچه خطبه‌ای نیز به 
کرده‌اند و هر  مناسبت حادثه‌ای ایراد ‌شده بوده و بیان آن را مفید می‌یافته‌اند، بدان اشاره 
گزارش خود می‌آورده‌اند،  که در خور و مربوط به آن حادثه می‌دیده‌اند، در  بخشی از آن را 
که در منابع تاریخی بخشی از خطبه روز نخست بیعت با سفاح، یا خطبه  از این روست 
از  یا بخشی  آمده است؛1  او در مدینه در موسم حج  نیز خطبه  و  مروان  به مناسبت قتل  او 
خطبه‌های منصور در موسم حج، خطبه او بعد از قتل ابومسلم خراسانی، خطبه وی مقارن 
دستگیری عبدالله‌بن‌حسن و خانواده او و خطبه او بعد از بنای شهر بغداد در منابع ذکر شده 

است.2

به  مربوط  گزارش‌های  ثبت  و  نقل  به  منابع  بی‌توجهی  به‌رغم  این‌که  دیگر  مهم  نکته 
امامت  و تصدّی  ائمه جمعه  به  مربوط  اخبار  به  آن‌ها،  متن خطبه‌های  و  نماز‌های جمعه 

کسان دیگر بیش‌تر عنایت شده است. توسط خلیفه یا 

در بین خلفای عباسی، سفاح)حک132-136هـ( و برادرش منصور)حک136-156هـ( 
و دو تن از عموهای آن‌ها، عبدالله‌بن‌علی و به‌ویژه داودبن‌علی به سخنوری مشهور بوده‌اند، 
فصاحت،  نیز  و  ارتجالی  به‌طور  خطبه  ایراد  در  را  داود‌بن‌علی  توانایی  جاحظ  چنان‌که 
از  بود‌ه‌اند.3  برای عباسیان  امّتی  به‌منزله  داود[  و  ]عبدالله  دو  این  که  گفته است  و  ستوده 
که چند خطبه  دیگر خلفای سخنور عباسیان، از مهدی، هارون‌الرشید و مأمون نام برده‌اند 
که در صورت اصالت و صحت انتساب  نماز و عیدین منسوب به آنان برجای مانده است 

حکایت از فصاحت و سخنوری آنان دارد.4

که در نمازجمعه  با این همه، شمار خطبه‌هایی‌که از عباسیان برجای مانده و تصریح شده 
کامل است: یکی  که هفت مورد از آن‌ها خطبه  یا عیدین بوده است، حدود 12 مورد است 

‌1. نک. زکی صفوت، 02/3 به بعد.
‌2. همان، 22/3 به بعد.

‌3. نک. احمد، زکی‌صفوت ،1.20/3؛ دینوری، عیون الاخبار،251/2؛ جاحظ، البیان و التبین، 131.132/1.
‌4. نک. ابن عبد‌‌ ربه، 190.193/4.
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خطبه سفاح در دومین جمعه بعد از بیعت با او1 و دیگری خطبه نماز هارون‌الرشید و سه 
خطبه از خطبه‌های نمازجمعه و عیدین مأمون2 و خطبه طاهربن‌حسین در ورود به بغداد 
بعد از قتل امین3 و خطبه المسترشد بالله در نماز عید قربان،4 در این میان یک خطبه از 
با  بیعت  روز  نخستین  در  که  مانده  بر‌جای  داودبن‌علی  عمویش  از   خطبه  یک  و  سفاح 
سفاح و بلا‌فاصله بعد از نمازجمعه ایراد شده است. این دو خطبه به لحاظ موضوع و محتوا 
باقیمانده  آورده شده است،5 جز این موارد آنچه  اینجا  که در  دارای اهمیت فراوان است 

گزارش‌هایی از اقامه نماز و خواندن‌ خطبه و احیاناً نقل عباراتی از خطبه‌هاست.

1. نخستین نمازجمعه‌ عباسیان
عباسیان از همان اوایل قیام خود به برگزاری نمازجمعه و خواندن ‌خطبه به‌عنوان فریضه 
کردند؛ چنان‌که ابومسلم در سال 129ه. وقتی در خراسان  کمیت خود اقدام  و نمادی از حا
کرده  در روستای سفیذنج مستقر شد، به سلیمان‌بن‌کثیر دستور داد تا نماز عید فطر را اقامه 
که ظاهراً نخستین نماز عید عباسیان بوده، بیش  به نام عباسیان خطبه بخواند. از این نماز 
گزارش طبری به این  کرده، مطلب دیگری در منابع ذکر نشده است؛  گزارش  از آنچه طبری 

شرح است: 

که ســلیمان‌بن‌کثیر نماز عید را به نام  »... و چون عید فطر فرارســید، ابومســلم دســتور داد 

کردند و ابومســلم دســتور داد  عباســیان بخوانــد. در اردوگاه ســپاه منبــری بــراى او نصــب 

ابتــدا نمــاز را- بــدون اذان و اقامــه- بخوانــد و ســپس به خوانــدن ‌خطبه بپــردازد؛ چون 

ع می‌کردنــد و برای نماز عید هــم اذان و اقامه  بنی‌امیــه نمــاز عیدیــن را نیز با خطبه شــرو

گویــد و پس از  کــه در رکعت اول شــش تکبیــر پی در پی  می‌گفتنــد. همچنیــن دســتور داد 

‌1. زکی صفوت‌، 2/3.
‌2. همان، 120/3.

‌3. طبری، 494/8؛ ابن اثیر، 392/8؛ ابن‌جوزی، منتظم 48/10.
‌4. ابن‌جوزی، منتظم، 233-4/17.

‌5. نک. طبری، 425/7؛ ابن‌خیاط، 409.
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گوید و پس از قرائت با تکبیر  ع نماید و در رکعت دوم پنج تکبیر  قرائت، در تکبیر هفتم رکو

ع نمایــد و خطبه را با تکبیر آغــاز و با قرائت قرآن پایان دهد. چــون بن‌ىامیه در  ششــم رکــو
نمــاز عید در رکعت اول، چهار و در رکعت دوم ســه تکبیر م‏ىگفتند.«1

که امویان در خواندن خطبه  گزارش به‌رغم اختصار بخشی از بدعت‌ها و تغییراتی را  این 
کرده ‌بوده‌اند، برملا می‌کند و حساسیت مردم به بدعت‌های امویان را نیز  نماز عیدین ایجاد 

نشان می‌دهد.

2. نخستین خطبه سفاح در کوفه
-132 حک  عباسی)  خلیفه  اولیّن  سفاح  ابوالعباس  نمازجمعه  خطبه  نخستین  از 

بلیغی خواند  که خطبه  آمده  منابع همین ‌اندازه  او در  با  بیعت  روز  136ه.(‌، در نخستین 
که خداوند  و در نمازگزاران شوق جنّت برانگیخت و به پرهیز از آتش فراخواند و آنچه را 
در  امّا  کرد. وی  یاد‌آوری  آورده،  فراهم  برای ظالمین  را  آنچه  و  داده  مؤمن وعد  بندگان  به 
و دیدگاه‌های سیاسی  برنامه‌ها  و  تمام اهداف  که  نمازجمعه خطبه دیگری خوانده  ادامه 
کم و بیش در خطبه‌های نماز بعدی آنان اعلام شده،‌ در این‌جا  که  و حکومتی عباسیان 

یک‌جا آورده است.

راند و زمینه  برای مردم سخن  کوفه  ابوسلمه در مسجد  ابتدا  کوفی،  ابن اعثم  به‌نوشته 
که او به  که هرکسی را  گرفت  کرد و از مردم قول  را برای اعلام عباسیان به خلافت فراهم 
کند، بپذیرند و اعتراضی نکنند؛ سپس » ... ابوسلمه از منبر پایین آمد و در  خلافت معرفی 
که سوار بر قاطری بود، به مسجد آمد و در حالی‌که عمامه  پی عبدالله‌بن‌محمد فرستاد و او 

کثیر أن یصلّی به و بالشیعة، و نصب له منبرا بالعسکر، و أمره أن یبدأ بالصلاة قبل  ‌1.» فلمّا حضر عید الفطر أمر أبو مسلم سلیمان بن 
کثیر  کان بنو أمیّة یبدءون بالخطبة قبل الصلاة و بالأذان و الإقامة، و أمر أبو مسلم أیضا سلیمان بن  الخطبة بغیر أذان و لا إقامة، و 
بستّ تکبیرات تباعا، ثمّ یقرأ و یرکع بالسابعة و یکبّر فی الرکعة الثانیة خمس تکبیرات تباعا، ثمّ یقرأ و یرکع بالسادسة و یفتح الخطبة 
کان بنو أمیّة یکبّرون فی الأولى أربع تکبیرات یوم العید و فی الثانیة ثلاث تکبیرات. فلمّا قضى سلیمان  بالتکبیر ثمّ یختمها بالقرآن. و 
کلوا مستبشرین«) طبری، 357/7؛ ابن اثیر، 359/5؛ مسکویه، 3 / 264( الصلاة انصرف أبو مسلم و الشیعة إلى طعام قد أعدّه لهم، فأ



191 عصر عباسیان /

گذاشته و لباس سیاه پوشیده بود، وارد مسجد شد. روز جمعه بود و مؤذن در حال  سیاه بر سر 
گفتن. سپس ابوالعباس عبدالله )سفاح( بر منبر رفت و حمد خدای را به‌جای آورده  اذان 
کرد و بر پیامبر خدا درود فرستاد و خطبه بلیغی خواند و در نمازگزاران شوق  او را ستایش 
که خداوند به بندگان مؤمن وعد  جنّت برانگیخت و به پرهیز از آتش فراخواند و آنچه را 
گفت: ای مردم! بیعت  کرد. سپس  داده و نیز آنچه را برای ظالمین فراهم آورده، یاد‌آوری 
کنید و با هم اختلاف نداشته باشید. همانا شما بعد از رسول خدا؟ص؟ و ائمه اخیار، بیعتی 
جز از این بیعت نداشته‌اید، چون شمایان مقهور و مظلوم بوده‌اید و ما هم با شما در رنج و 
مغلوب و مغضوب بودیم تا این‌که خداوند شیعیان ما را از اهل خراسان برانگیخت و قدر ما 

را شناختند و به خونخواهی ما برخاستند. و ستایش از آنِ خداوند است. والسلام.«1

خبر این خطبه را ابن‌خیاط به نقل از عبدالله‌بن‌مغیره این‌گونه آورده است:

کــه بــرای نمازجمعــه می‌آمــد، دیــدم در حالی‌کــه ســوار بــر قاطــری به رنگ  »ابوالعبــاس را 

کســتری بــود و پاهایش بــه زمین می‌رســید و عمویش داود‌بن‌علی و بــرادرش ابوجعفر،  خا

کــه جوانــی زیبــا بــود، در دو طــرف او بودنــد. بــه مســجد در آمــد و بــر منبــر رفــت و خطبه 

خوانــد. داودبن‌علــی در پلــه پایین‌تــر از او بــر منبر ایســتاد و حمد خدا را به‌جــا آورد و او را 

گفــت: ای مــردم! به خدا قســم بعــد از علی‌بن‌ابی‌طالــب از این منبر شــما،  ســتود. ســپس 
کرد.«2 خلیفــه‌ای بالا نرفته مگر این برادرزاده من. ســپس مردم را موعظه 

گزارش خود خبر را با تفصیل بیش‌تری آورده3 و بخشی از خطبه سفاح و  امّا طبری در 
کرده‌ و نوشته است: روزی‌که مردم با سفاح به خلافت بیعت  عمویش داود‌بن‌علی را نیز ذکر 
کردند، بر منبر شد و در بالاترین پله آن ایستاد4 و عمویش داود‌بن‌علی بر پله‌ای فروتر از او قرار 

1. ابن اعثم ‌، 329.328/8.
‌2. »قال: رأیت أبا العباس حین خرج إلى الجمعة على برذون أشهب قریب من الأرض بین عمه داود بن علی و أخیه أبی جعفر شاباً 
جمیلًا تعلوه صفرة، فأتى المسجد فصعد المنبر فتکلم فصعد داود بن علی فقام على عتبتین من المنبر فحمد الله و أثنى علیه، ثم قال: 

أیها الناس إنه و الله ما علا منبرکم هذا خلیفة بعد علی بن أبی طالب غیر ابن أخی هذا، فوعد الناس و مناهم«. )ابن خیاط، 168(.
کثیر، 45/10و46. ‌3. طبری، 425/7 ؛ ابن اثیر، 8.9/5 ؛ ابن 

‌4. مسعودی نوشته است: به لحاظ اینکه امویان نشسته خطبه می‌خواندند، همینکه در موقع ایراد خطبه بر منبر ایستاد، مردم ضجه 
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گرفت. سفاح خطبه‌ای به این شرح خواند:

کــه از روى بزرگوارى اســام را براى خویــش برگزید و آن  »ســتایش از آنِ خداونــدى اســت 

کــرد. و ما را  را شــرافت و عظمــت بخشــید و آن را بــراى مــا برگزیــد و به‌وســیله مــا تأییــدش 

کنیــم و از آن دفاع  کار اســام قیام  اهــل و پنــاه و حصــن و ســبب قوام دین قرار داد، تا به 

کلمه تقــوى ملزم نمود و ما را نیز اهــل آن قرار داد. و ما  کنیــم و مــا را به  نماییــم و یــاری آن 

گرداند. و ما  را به‌ســبب خویشــاوندى رســول خــدا و نزدیکــى بدان حضــرت ممتاز و ویــژه 

را از پــدران وى پدیــد آورد و از شــجره ایشــان رویانید و از منبع وى پرورانــد: »لَقَدْ جاءَکُمْ 

 رَحیــمٌ.«1 و ما را در 
ٌ

ف
ُ

مِنینَ رَؤ
ْ

مْ حَریــصٌ عَلَیْکُــمْ بِالْمُؤ
ُ
فُسِــکُمْ عَزیــزٌ عَلَیْهِ مــا عَنِتّ

ْ
ن

َ
رَسُــولٌ مِــنْ أ

کتابى بر مســلمانان نازل فرمود  قبال اســام و مســلمانان به مقامى والا نهاد و بر این قرار 

هِبَ 
ْ

ما یُرِیدُ الله لِیُذ
َّ
کــه بر آن‌ها خوانده شــود و او در قرآن محکم منزَل خویــش فرمود: »إِن

 
َّ

جْراً إِل
َ
سْــئَلُکُمْ عَلَیْــهِ أ

َ
لْ لا أ

ُ
رَکُمْ تَطْهِیــراً.«2 و نیز فرمود: »ق لْبَیْــتِ وَ یُطَهِّ هْــلَ ا

َ
جْــسَ أ عَنْکُــمُ الرِّ

فاءَ 
َ
رَبِیــنَ.«4  و نیز فرمــود: »ما أ

ْ
ق

َ ْ
ذِرْ عَشِــیرَتَکَ ال

ْ
ن

َ
لْقُرْبــى.«3 و نیز فرمــود: »وَ أ  فــی ا

َ
ة

َ
لْمَــوَدّ ا

سُــولِ وَ لِــذِی الْقُرْب‏ى وَ الْیَتامــى.«5 و نیز فرمود:  هِ وَ لِلرَّ
َ
لِلّ

َ
هْــلِ الْقُرى‏ ف

َ
الله عَلــ‏ى رَسُــولِهِ مــن أ

سُــولِ وَ لِذِی الْقُرْب‏ى وَ الْیَتامى.«6 و او  مُسَــهُ وَ لِلرَّ
ُ

ِ خ
نَّ لَِّ

َ
أ

َ
ــیْ‏ءٍ ف

َ
نِمْتُمْ من ش

َ
ما غ

َّ
ن

َ
»وَ اعْلَمُوا أ

کرد  جلّ ثنائه فضیلت ما را بر مســلمانان نمایاند و حق ما و دوســتی‌مان را بر آن‌ها واجب 

کرده باشــد و خداى  کرد تا نســبت به ما حرمت و تفضل  و نصیــب مــا را از غنیمــت بیش‌تــر 

کار ریاســت و خلافت  گمراه پنداشــته‏اند، دیگران7 به  داراى فضل بزرگ اســت. ســبئییان 

از مــا محق‏ترنــد، چهره‌هایشــان زشــت بــاد. اى مــردم، بــه چــه دلیــل و چرا ]ایــن حرف را 

کردی ای  پسرعموی پیامبر؟ص؟.» و رکب إلى المسجد الجامع فی یوم الجمعة فخطب على المنبر  زده و فریاد برآوردند: سنّت را زنده 
کانت بنو أمیة تخطب قعوداً، فضجَّ الناس و قالوا: أحییت السنة یا ابن عَمِّ رسول الله صلى الله علیه و سلم«.)مسعودی،  قائماً، و 

)252/3
کرد و بر هدایت ما حریص، و نسبت به مؤمنان مهربان و رحیم قرارداد( ،  گران  ‌1. )او را از خود ما برگزید و درد و رنج ما را بر وى 

توبه/128.
کامل (، احزاب/33. کیزه  کند، پا کیزه‏تان  کى را از شما اهل بیت ببرد و پا ‌2. )همانا خدا م‏ىخواهد ناپا

‌3. )بگو من از شما براى پیغمبرى مزدى بجز مودت خویشاوندان نم‏ىخواهم(، شورى/23.
‌4. )و خویشان نزدیکت را بترسان (، شعراء/214.

کرده خاص خدا و پیمبر و خویشاوندان وى و یتیمان است.( حشر/7. ‌5. )هر چه خدا از اموال مردم این قریه‌ها عاید پیمبر خویش 
گیرید پنج یک آن از آنِ خدا و پیامبر و خویشان او و یتیمان است(، أنفال‌/‌41. که هر‌چه غنیمت  ‌6. )بدانید 

‌7. خاندان علی. 
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کرد و از  می‌زننــد[‌؟ در حالی‌کــه خداونــد به‌وســیله مــا مردم را از پس ضلالتشــان هدایــت 

کتشان نجات بخشید و به‌وسیله ما حق را ظاهر و  گاهشان نمود‌ و از پس هلا پی جهالت آ

کرد و با ما فرودستان را سروری داد  کرد و به‌وسیله ما مردم فاسد را اصلاح  باطل را نابود 

کار دین و دنیاشان از  کندگى را به وحدت آورد و مردم در  کمال رساند و پرا و نقص را به 

کار آخرتشــان نیز برادرانی  پس دشــمن‌ىهای فراوان، اهل الفت و نیکى و مواســات، و در 

کرد  که »عَل‏ى سُــرُرٍ مُتَقابِلینَ«1 شــدند. خداوند این منّت و نعمت را به محمد؟ص؟ عطا 

کردند و »وَ  کار قیــام  و چــون خــداى او را بــه نــزد خویش بــرد، یارانش پس از وى بــه این 

گرفتــه و در آن عدالت ورزیدند و  ــورى‏ بَیْنَهُمْ«2 ، میراث امّت‌ها را به‌دســت 
ُ

مْرُهُــمْ ش
َ
أ

آن را در جایگاهی‌کــه بایــد، نهادنــد و بــه اهلش ســپردند و از آن ســبک‌بار بیرون شــدند، 

آن‌گاه بن‌ىمــروان بپــا خاســتند و آن را ربودند و میان خویش دســت به دســت بردند و به 

کردند، خداى مدتى مهلتشان داد تا او را به خشم آوردند و چون به خشمش  اهلش ستم 

گرفت و حق ما را بر ما برگرداند و به‌وســیله ما امّت‌مان  آوردند، به‌دســت ما از آنان انتقام 

را تــدارک دید)وتَــدارَک بِنا أمتنا( و نصرت ما را عهده‌‏دار شــد و قیام بدان را ســامان داد، 

رْضِ.«3 )حکومت 
َ ْ
ذِینَ اسْــتُضْعِفُوا فــی ال

َ
لّ مُنَّ عَلَى ا

َ
نْ ن

َ
رِیدُ أ

ُ
تــا بــه ســبب ما »وَ ن

کرده بــود و مــن امیــدوارم از جای‌ىکه خیر  کــرد، چنان‌که به مــا آغاز  اســام را( بــه مــا ختــم 

ســوى شــما آمده، ســتم نیاید و از جای‌ىکه صلاح ســوى شــما آمده، فســاد نیاید و ما اهل 

بیت توفیقی به‌دســت نمی‌آوریم مگر از جانب خدا.

که ســتم  کســانی هســتید  کوفه، شــما محل محبّت و منزل مودّت مایید، شــما آن  اى مردم 

گار مــا را دریافتیــد و  کردیــد تــا این‌کــه روز ســتم‌گران تغییرتــان نــداد و اهــل جــور را تحمــل 

خــداى دولت ما را بیاورد. شــما به‌وســیله مــا از همه مردم خوشــبخت‌تر و پیش ما از همه 

که مــن خون‌ریز و  گاه باشــید  محترم‌تریــد. مــا عطایــای شــما را یک‌صــد درهــم افزودیــم، آ
ک‌کننده‌ام.«4 کینه‌جو و هلا

‌1. )بر تختها رو بروى هم نشینند(، انفال/41.
‌2. )کارشان ما بینشان به شورى بود(، شورا/37.

کشیده شده بودند، منت نهد( کسان‌ىکه در زمین به استضعاف  3. اشاره به آیه 4/ قصص )بر 
‌4. »صعد أبو العباس السفاح المنبر حین بویع له بالخلافة، فقام فی أعلاه وصعد عمه داود بن علی فقام دونه، وتکلم أبو العباس فقال 
: الحمد لله الذی اصطفى الإسلام لنفسه تکرمة وشرفه وعظمه ، واختاره لنا وأیده بنا ، وجعلنا أهله وکهفه وحصنه والقوام به والذابین 
کلمة التقوى ، وجعلنا أحق بها وأهلها ، وخصنا برحم رسول الله وقرابته ، وأنشأنا من آبائه وأنبتنا من شجرته  عنه والناصرین له ، وألزمنا 
واشتقنا من نبعته، جعله من أنفسنا عزیزا علیه ما عنتنا حریصا علینا بالمؤمنین رءوفاً رحیما ، و وضعنا من الإسلام وأهله بالموضع 
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گرفت و بر منبر نشست و داود‌بن‌على  در این هنگام چون وى تب داشت، تبش شدّت 
گفت: بر پله پایین‌تر از وى ایستاد و 

کــرد و میراث  ک  کــه دشــمن مــا را هلا »ســتایش از آن خداونــد اســت، شــکراً، شــکراً، شــکراً 

کنون ظلمات از دنیا برخاست و پرده  پیامبرمان محمد؟ص؟ را به ما برگردانید. اى مردم! ا

ع‌گاهش برآمد و ماه  گرفت، خورشــید از طلو آن برداشــته شــد و زمین و آســمانش روشــنى 

که اهل  از محــل تابــش خــود بتابید، حق به‌جــاى خویش باز‌آمد، بــه خانــدان پیامبرتان 

رأفت و رحمت و عطوفت‌اند.

هِبَ 
ْ

مَا یُرِیدُ الُلَّه لِیُذ
َ
کتابا یتلى علیهم ، فقال عز من قائل ، فیما أنزل من محکم القرآن : إِنّ الرفیع ، وأنزل بذلک على أهل الإسلام 

ةَ فِی الْقُرْبَى )شورى/23( وقال:  جْرًا إِلا الْمَوَدَّ
َ
لُکُمْ عَلَیْهِ أ

َ
سْأ

َ
رَکُمْ تَطْهِیرًا )احزاب / 33( وقال : قُلْ لا أ هْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّ

َ
جْسَ أ عَنْکُمُ الرِّ

سُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى )حشر/7(  هِ وَلِلرَّ
َ
هْلِ الْقُرَى فَلِلّ

َ
فَاءَ الُلَّه عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أ

َ
قْرَبِینَ )شعراء/214( وقال : مَا أ

َ
نْذِرْ عَشِیرَتَکَ الأ

َ
وَأ

سُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى )أنفال/41( ، فأعلمهم جل ثناؤه فضلنا وأوجب   لَِِّ خُمُسَهُ وَلِلرَّ
َ

نّ
َ
مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأ

َ
نّ

َ
وقال : وَاعْلَمُوا أ

علیهم حقنا ومودتنا ، وأجزل من الفیء والغنیمة نصیبنا تکرمة لنا وفضلا علینا ، والله ذو الفضل العظیم ، وزعمت السبائیة الضلال أن 
غیرنا أحق بالرئاسة والسیاسة والخلافة منا ، فشاهت)زشت شد( وجوههم بم ولم ، أیها الناس ، وبنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم 
کان فاسدا ، ورفع بنا  ، وبصرهم بعد جهالتهم ، وأنقذهم بعد هلکتهم ، وأظهر بنا الحق وأدحض بنا الباطل ، وأصلح بنا منهم ما 
إخوانا على  الخسیسة ، وتم بنا النقیصة ، وجمع الفرقة حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر ومواساة فی دینهم ودنیاهم ، و
مَ ، فلما قبضه الله إلیه قام بذلک الأمر من بعده 

َ
ى الُلَّه عَلَیْهِ وَسَلّ

َ
» سرر متقابلین« فی آخرتهم ، فتح الله ذلک منة ومنحة لمحمد صَلّ

أصحابه ، وأمرهم شورى بینهم ، فحووا مواریث الأمم فعدلوا فیها ووضعوها مواضعها ، وأعطوها أهلها وخرجوا خماصا منها ، ثم وثب 
بنو حرب ومروان ، فابتزوها وتداولوها بینهم ، فجاروا فیها واستأثروا بها وظلموا أهلها ، فأملى الله لهم حینا حتى آسفوه فلما آسفوه انتقم 
کما  منهم بأیدینا ورد علینا حقنا ، وتدارک بنا أمتنا ، وولى نصرنا والقیام بأمرنا ، لیمن بنا على الذین استضعفوا فی الأرض ، وختم بنا 
کم الخیر ولا الفساد من حیث جاءکم الصلاح ، وما توفیقنا أهل البیت إلا بالله  إنی لأرجو أن لا یأتیکم الجور من حیث أتا افتتح بنا ، و
، یا أهل الکوفة أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا ، أنتم الذین لم تتغیروا عن ذلک ، ولم یثنکم عن ذلک تحامل أهل الجور علیکم حتى 
کرمهم علینا ، وقد زدتکم فی أعطیاتکم مائة درهم ، فاستعدوا فأنا السفاح  کم الله بدولتنا ، فأنتم أسعد الناس بنا وأ أدرکتم زماننا ، وأتا
إنما قطعه عن استتمام  کره أن یخلط بکلام الجمعة غیره ، و المبیح ، والثائر المبیر. نصرا عزیزا ، إنما غاد إلى المنبر بعد الصلاة ، إنه 
الکلام بعد أن اسحنفر فیه شدة الوعک ، وادعوا لأمیر المؤمنین بالعافیة فقد أبدلکم الله بمروان عدو الرحمن وخلیفة الشیطان المتبع 
ک حریم المسلمین الشاب المتکهل المتمهل المقتدی بسلفه  للسفلة الذین أفسدوا فی الأرض بعد صلاحها ، بإبدال الدین ، وانتها
الأبرار الأخیار الذین أصلحوا الأرض بعد فسادها بمعالم الهدى ومناهج التقوى ، فعج الناس له بالدعاء ، ثم قَالَ : یا أهل الکوفة ، 
إنا والله ما زلنا مظلومین مقهورین على حقنا ، حتى أتاح الله لنا شیعتنا أهل خراسان ، فأحیا بهم حقنا وأفلج بهم حجتنا وأظهر بهم 
إلیه تتشوقون ، فأظهر فیکم الخلیفة من هاشم ، وبیض به وجوهکم وأدالکم على أهل الشام  کنتم به تنتظرون و کم الله ما  دولتنا ، وأرا
کم الله بشکر والزموا طاعتنا ،  ، ونقل إلیکم السلطان وعز الإسلام ، ومن علیکم بإمام منحه العدالة وأعطاه حسن الإیالة ، فخذوا ما آتا
إنه ما صعد منبرکم هذا خلیفة بعد رسول الله  إنکم مصرنا ، ألا و ولا تخدعوا عن أنفسکم ، فإن الأمر أمرکم ، فإن لکل أهل بیت مصرا و
مَ إلا أمیر المؤمنین علی بْن أبی طالب ، وأمیر المؤمنین عبد الله بْن محمد ، وأشار بیده إلى أبی العباس ، فاعلموا 

َ
ى الُلَّه عَلَیْهِ وَسَلّ

َ
صَلّ

أن هذا الأمر فینا لیس بخارج منا حتى نسلمه إلى عیسى ابن مریم صلى الله علیه ، والحمد لله رب العالمین على ما أبلانا وأولانا. ثم 
نزل أبو العباس وداود بْن علی أمامه حتى دخل القصر وأجلس أبا جعفر لیأخذ البیعة على الناس«. )طبری، 425/7 ؛ ابن اثیر، 8.9/5 

کثیر، 45/10و46( ؛ ابن 
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کــه نقره یا طــا بیندوزیم یا نهر بســازیم  اى مــردم! بــه خــدا، ما بــرای این‌کار قیــام نکردیم 

که حــق ما را ربــوده بودند و به‌ســبب پســر‌عموهاى  و قصــر بنا‏کنیــم، قیــام مــا بــرای آن بــود 

خویــش خشــم آورده بودیــم و مــا از اوضاع شــما بی‌خبــر نبودیم، وضع شــما و رفتار زشــت 

کــه خشــونت م‏ىکردند و به ذلّــت می‌کشــاندند و فیء و صدقات شــما را  بن‌ىامیّــه بــا شــما 

گران بود، تا جایی‌که بر بســترهاى  گوار و  کســان دیگری اختصــاص داده بودند، بر ما نا بــه 

خویــش از وضــع شــما ب‏ىخــواب بودیــم. بــه تعهــد خــداى تبــارک و تعالــى و تعهــد پیامبــر 

که میان شــما مطابق  کنــد، پیمان می‌بندیم  که خدایش رحمت  خــدا؟ص؟ و تعهــد عبــاس 

کتاب‏ خداى عمل نماییم و با عوام و خواص شــما  کنیم و به  کرده، حکــم  آنچــه خــدا نازل 

کت)تباً تبــا( از آنِ بن‌ىحرب‌بن‌امیه  کــت، هلا کنیم، هلا بــه روش پیامبــر خــداى؟ص؟ رفتار 

گار خویــش دنیــا را بر آخــرت و خانه فنــا را بر خانه بقــاء ترجیح  کــه بــه روز و بن‌ىمــروان بــاد 

کردند، حرمت‏ها را شکســتند و حریم‏ها  گناهان شــدند و با مردمان ســتم  دادنــد، مرتکــب 

گناه و  گراییدند و ارتکاب  دریدند، در رفتارشــان با بندگان و روش‌شــان در بلاد به ســتم 

گمراهــى دویدند، خداى  خطــا را خــوش داشــتند، راه معاصى پیمودنــد و در عرصه‏هاى 

که خفته بودند، بر آن‌ها  کید او ایمن بودند، اما عذاب خداى شــبانگاه  که از  بکشدشــان 

کنده شــد و لعنت بر قوم ســتمگر باد. فرود آمد و حکایت‌ها شــدند و پرا

کرده بود. دشــمن خداى  که غرور او را نســبت به خدا غرّه  خــداى مــا را بر مروان ظفر داد 

گــروه خــود را فراخوانــد و خدعه‏هــاى  کــه بــه وى دســت نخواهیــم یافــت،  پنداشــته بــود 

کار انداخــت، امــا پیــش روى و پشــت ســر و  خویــش را فراهــم آورد و دســته‏هاى ســوار بــه 

کــه باطل وى  کید و شــدت و عذاب خــداى چندان دید  بــه راســت و بــه چپ خویــش از 

کــرد و حق و  کشــانید و عــزّت و حرمــت مــا را تجدید  کــرد و ضلالتــش را بــه پســتى  را نابــود 

میراثمــان را به ما پس داد.

که نخواســته  که خدایش او را یاری دهد، از پس نماز به منبر رفت  اى مردم، امیر‌مؤمنان 

که در سخن پیش رفته بود، شدّت تبش  گفتار جمعه چیزى را بیامیزد و از آن پس  بود به 

که خدا بــه جاى مروان  کنید  کمــال ســخن بازداشــت، بــراى ســامت امیر‌مؤمنان دعــا  از ا

کشانیدند  که زمین را از پس صلاح به فســاد  دشــمن خدا و خلیفه شــیطان و پیرو ســفلگان 

و دین را تغییر دادند و حریم مســلمانان را شکســتند، جوان پیرنماى و آرام و روشن را آورد 
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که با نشــانه‏هاى هدایت و  کــه از اســاف نیکوکارِ نیــک‌روش خویش تبعیــت م‏ىکند، آن‌ها 

طرق پرهیزکارى زمین را از پس فســاد به صلاح آوردند.«

ادامه  در  داودبن‌علی  برداشتند.آن‌گاه  دعا  به  بانگ  مردم  هنگام  این  در  گوید:  راوی 
گفت: سخنش 

کوفه، به خدا ما پیوسته مظلوم و حق‌باخته بودیم تا خداى، شیعیان خراسان  »اى مردم 

کرد و حجت‌مان را آشکار نمود و دولت ما  را به ما داد و به‌وسیله آن‌ها حق‌مان را تجدید 

که منتظر و نگران آن بودید، به شــما وانمود و خلیفه‏اى از خاندان  را غلبه داد و چیزى را 

کــرد و بــر مردم شــام پیروزتــان نمود و  هاشــم میــان شــما آورد و بــه ســبب وى روســفیدتان 

قدرت را به شــما رســاند و اســام را نیرو بخشــید و به ســبب امام‌ىکه وى را عدالت داده 

که خدا به شــما داده با ســپاس‌دارى  و سرپرســتى نکوســت، بــر شــما منّــت نهاد. چیــزى را 

کار شماســت.  کار،  که  گیرید و پاى‌بند اطاعت ما باشــید و به فریب خویشــتن مپردازید  فرا

که از پــس پیامبــر خداى‌؟ص؟،  هــر خاندانــى را شــهرى هســت و شــما شــهر ماییــد. بدانیــد 

خلیفه‏اى جز امیرمؤمنان عل‌ىبن‌اب‌ىطالب و امیرمؤمنان عبد‌الله‌بن‌محمد‌)و با دســت به 

که این امر میان ما هســت  کرد( بر این منبرتان بالا نرفته اســت، بدانید  ابو‌العباس اشــاره 

کنیم. ســتایش خداى را، پروردگار  و برون نم‏ىشــود، تا آن را به عیســ‌ىبن‌مریم؟ع؟ تســلیم 

جهانیان، بر آنچه به ما داد و به ما ســپرد.«

گوید: آن‌گاه ابو‌العباس فرود آمد، داود‌بن‌على پیشاپیش وى بود تا وارد قصر شد و  راوی 
کسان بیعت بگیرد.1 که در مسجد از  ابو‌جعفر منصور را نشانید 

‌1. »وکان موعوکا فاشتد به الوعک ، فجلس على المنبر ، وصعد داود بْن علی ، فقام دونه على مراقی المنبر ، فقال : الحمد لله شکرا 
مَ ، أیها الناس الآن أقشعت حنادس)3شب 

َ
ى الُلَّه عَلَیْهِ وَسَلّ

َ
شکرا شکرا الذی أهلک عدونا ، وأصار إلینا میراثنا من نبینا محمد صَلّ

بسیار تاریک( الدنیا ، وانکشف غطاؤها، وأشرقت أرضها وسماؤها ، وطلعت الشمس من مطلعها ، وبزغ القمر من مبزغه ، وأخذ 
القوس باریها ، وعاد السهم إلى منزعه ، ورجع الحق إلى نصابه فی أهل بیت نبیکم ، أهل الرأفة والرحمة بکم ، والعطف علیکم ، 
إنما أخرجنا الأنفة  أیها الناس ، إنا والله ما خرجنا فی طلب هذا الأمر لنکثر لجینا)نقره( ولا عقیانا ، ولا نحفر نهرا ، ولا نبنی قصرا ، و
کانت أمورکم ترمضنا، ونحن  گرفتن( من أمورکم وبهظنا من شئونکم ، ولقد  کرثنا)سخت  من ابتزازهم حقنا ، والغضب لبنی عمنا ، وما 
على فرشنا ، ویشتد علینا سوء سیرة بنی أمیة وخرقهم بکم ، واستذلالهم لکم ، واستئثارهم بفیئکم ، وصدقاتکم ومغانمکم علیکم ، 
لکم ذمة الله تبارک وتعالى وذمة رسوله صلى الله علیه وآله وسلم وذمة العباس رحمه الله ، أن نحکم فیکم بما أنزل الله ، ونعمل فیکم 
مَ ، تبا تبا لبنی حرب بْن أمیة ، وبنی مروان آثروا فی 

َ
ى الُلَّه عَلَیْهِ وَسَلّ

َ
بکتاب الله ، ونسیر فی العامة منکم والخاصة بسیرة رسول الله صَلّ

مدتهم وعصرهم العاجلة على الآجلة ، والدار الفانیة على الدار الباقیة ، فرکبوا الآثام وظلموا الآنام ، وانتهکوا المحارم وغشوا الجرائم ، 
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کرد  که در پی نمازجمعه ایراد  چنان‌که ملاحظه می‌شود، هردو خطبه؛ هم خطبه سفاح 
که علت  و چون تب بر او چیره‌شد،‌ از ادامه خطبه بازماند و هم خطبه عمویش داود‌بن‌على 
کاملًا هدفمند  ناتوانی سفاح را توضیح داده و خطبه ناتمام او را به نحو مطلوب به اتمام رساند، 
گردیده است. سراسر این دو خطبه طولانی، حاوی بیان اهداف،‌  و حساب‌شده تنظیم و بیان 
مطالبات، مواضع و آرمان‌های عباسیان ‌است. این دو تن همه تمایلات، آرمان‌ها و خواسته‌های 
کردند و مطالبات سیاسی، اعتقادی و اجتماعی  کوفه بیان  مردم ناراضی از امویان را در مسجد 
که مصداق  مردم را با ترفند تبلیغی، درهم آمیخته با زیرکی و ظرافت از علویان و ائمه شیعی 
کردند و در مقابل عباسیان را وصی پیامبر؟ص؟  حقیقی اهل بیت و وارثان پیامبر؟ص؟ بودند، عبور 
کردند، در واقع آنان با مهارت تمام اعتقادات شیعه در امر امامت  و وارث آن حضرت قلمداد 

گرفتند و خاندان خود را شایسته‌ترین افراد برای تصدی خلافت نمایاندند.1 را به خدمت 

اینان با نیرنگ و فرصت طلبی اهداف و آرمان‌های انقلابیان ضد اموی و طرفداران علویان 
که  گفتند و مدعی شدند  کردند، چنان‌که از قرابت خود با پیامبر؟ص؟  را مصادره به مطلوب 
کرده است.  تمام  خداوند آنان را برای حمایت از اسلام برگزیده و دین خود را با آنان تأیید 
کردند تا خلافت خود را شرعی  آیات مختص به اهل بیت را ماهرانه در همین خطبه جاسازی 

و بر پایه دستور قرآن نشان دهند و جایگاه خود را در بین مردم بالاببرند.

کوشش خود برای دستیابی به  همچنین خود را به نوعی وصی پیامبر؟ص؟ نشان داده و 
کردند. سپس با مغالطه علویان، را با چوب  حکومت‌ را بر اساس اصل وراثت در اسلام تفسیر 
سبئیان راندند و با غلات شیعه یکی دانستند. داوود‌بن‌علی به خلفای راشدین درود فرستاد 
و عدل و عطاء و درست‌کاری آنان را ستود. سپس به تقبیح و مذمت بنی‌امیه پرداخت. نکته 

وجاروا فی سیرتهم فی العباد وسنتهم فی البلاد التی بها استلذوا ، تسربل الأوزار وتجلبب الآصار ، ومرحوا فی أعنة المعاصی ورکضوا 
کل ممزق ، فبعدا  فی میادین الغی جهلا باستدراج الله ، وأمنا لمکر الله ، فأتاهم بأس الله بیاتا وهم نائمون ، فأصبحوا أحادیث ومزقوا 
للقوم الظالمین ، وأدالنا الله من مروان ، وقد غره بالله الغرور ، أرسل لعدو الله فی عنانه حتى عثر فی فضل خطامه ، فظن عدو الله أن 
لن نقدر علیه ، فنادى حزبه وجمع مکایده ، ورمى بکتائبه ، فوجد أمامه ووراءه وعن یمینه وشماله من مکر الله وبأسه ونقمته ما أمات 
إرثنا ، أیها الناس إن أمیرالمؤمنین نصره الله«. )طبری،  باطله ، ومحق ضلاله وجعل دائرة السوء به ، وأحیا شرفنا وعزنا ورد إلینا حقنا و

کثیر، 45.46/10( 425/7 ؛ ابن اثیر، 8.9/5 ؛ ابن 
‌1. نک. طبری، 425/7؛ ابن‌خیاط، 409.
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جالب در خطبه سفاح، اشاره او به اندیشه مهدویت و انتظار است؛ این‌که وی حکومت خود 
که »خداوند )حکومت اسلام را ( به ما  کرد  را مصداق به پایان آمدن انتظار دانست و تصریح 

کرده بود.« کرد، چنان‌که به ما آغاز  ختم 

گفت: »... این امر)حکومت( میان ما هست  کرد و  داود‌بن‌علی نیز نکته را روشن‌تر بیان 
کنیم.« و برون نم‏ىشود، تا آن را به عیس‌ىبن‌مریم؟ع؟ تسلیم 

که در آن تصریح شده؛ در آخرالزمان مهدی موعود  این ادعای آنان به روایتی اشاره دارد 
که پر از جور و ظلم شده است، پر از عدل و داد می‌نماید. از همین رو  ظهور می‌کند و زمین را 
کرد.1 کرده‌اند و آنان پر از عدل و داد خواهند  که امویان زمین را پر از جور و ظلم  معتقد بودند 

3. دومین خطبه جمعه‌ سفاح
که به این شرح است: کوفه خوانده  سفاح خطبه دیگری در جمعه دوم خلافت خود در 

ــوا بِالْعُقُــود(2 ، به خدا قســم هیــچ چیزی برای شــما مهیا 
ُ
وْف

َ
ذیــنَ آمَنُــوا أ

َ
هَــا الّ یُّ

َ
»)یــا أ

کنم و بــه وعده‌هایی‌که داده‌ام عمل نمایــم و قطعاً با  نکــرده‌ام جــز آن‌کــه به پیمان‌هــا وفا 

شــما به نرمی رفتار می‌کنم تا جایی‌که ]دیگر[ جز شــدّت فایده‌ای نداشــته باشــد. و شمشیر 

از نیام در نیاورم جز برای اقامه عدل یا اجرای حق. و بر شما عطا می‌کنم مگر این‌که ببینم 

که دشمنان شما  بخشش ضایع می‌شود. همانا )اهل بیت لعنت و شجره ملعونه در قرآن( 

کنند و چیزی از  گذشــته با شــما رفتار  بودند، به حکومت شــما بر‌نمی‌گردند مگر شــدیدتر از 

گر چنین باشد، در  گذشــته منّـــت‌تان بگذارند. و ا آن‌ها به شــما نمی‌رســد مگر آن‌که مانند 

هیچ‌کدامشان خیری نیست.

آنــان شــما را از ادای نمــاز در وقتــش بــاز داشــتند و از شــما برگــزاری آن را، در غیــر وقتــش 

کردنــد. و پیش‌افتــادگان شــما را بــه عقب‌ماندگانتــان و همســایه را بــه همســایه  مطالبــه 

کردند، تا این‌که خداوند به‌واســطه اهل بیت  موأخــذه  و اشــرارتان را بــر اخیارتان مســلط 

‌1. صالح فلاح، 185.
کسانی‌که ایمان آورده‌اید، به پیمان‌های خود پایبند باشید(، مائده/1. ‌2. )ای 
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کــرد. ما عطای شــما  کــرد و باطلشــان را نابــود  پیامبرتــان، جــور و ســتم آنــان را از شــما دور 

را بــه تأخیــر نمی‌اندازیــم و حــق هیچ‌یــک از شــما را ضایــع نمی‌کنیم. شــما را برای شــورش 

فرانمی‌خوانیــم و شــما را در جنگــی بــه خطــر نمی‌اندازیــم. و خداونــد بــر وفــا و تــاش در 
گوش‌سپردن و اطاعت‌کردن.«1 که می‌گوییم، وکیل اســت. بر شــما باد به  بدانچه 

عمویش  و  او  جمعه  نخستین  خطبه  شبیه  محتوا  و  موضوع  نظر  از  سفاح  خطبه  این 
گزارش‌هایی  گرچه از نخستین خطبه نماز او، جز  گفته شد،  که  داود‌بن‌عبدالله است. همان‌طور 
که به قول عمویش داود  و بخشی از خطبه آن در منابع ذکر نشده، ولی خطبه پس از نماز وی 
کرده‌بود، سبک و  نخواسته بود بر خطبه نماز چیزی بیافزاید و از همین رو در پی نماز ایراد 

سیاق و محتوای همین خطبه را به‌طور مفصل داراست.

سفاح در این خطبه، شیوه حکومت‌داری خود را با روش امویان مقایسه‌کرده و قول‌هایی 
کی از مدارا و نرم‌خویی با مردم و اعطای حقوق مردم به آنان و غیر مستقیم امویان  داده حا

کرده است. را سخت تقبیح 

4. خطبه‌های منصور در نمازجمعه
که وقتی خبر مرگ  از اولین خطبه منصور،)حک136-156هـ( همین‌قدر در منابع آمده 
کوفه رساند و در روز  برادرش سفاح را در مسیر بازگشت از حج شنید، با شتاب خود را به 
کرد و خطبه خواند و با این اقدام در واقع آغاز خلافت  جمعه، نمازجمعه را برای مردم اقامه 

کرد.2 خود را رسماً اعلام 

بِالْعُقُودِ)مائده/1(  وْفُوا 
َ
أ مَنُوا 

َ
آ ذِینَ 

َ
الّ هَا  یُّ

َ
أ »یَا  فقال:  بالکوفة  الثانیة  الجمعة  فی  السفاح  وخطب  بالکوفة  للسفاح  أخرى  خطبة   .‌1

والله لاأعدکم شیئا إلا وفیت بالوعد والوعید ولأعملن اللین حتى لا تنفع إلا الشدة ولأغمدن السیف إلا فى إقامة حد أو بلوغ حق 
ولأعطینکم حتى أرى العطیة ضیاعا إن أهل بیت اللعنة والشجرة الملعونة فی القران لکم أعداء لا یرجعون معکم من حالة إلا إلى 
کان لا خیر فی جمیعهم، منعوکم الصلاة فی أوقاتها وطالبوکم  إن  کان قبله و ماهو أشد منها ولا یلى علیکم منهم وال إلا تمنیت من 
بأدائها فی غیر وقتها وأخذوا المقبل بالمدبر والجار بالجار وسلطوا شرارکم على خیارکم فقد محق الله جورهم وأزهق باطلهم بأهل بیت 
نبیکم، فما نؤخر لکم عطاء ولا نضیع لأحد منکم حقا ولا نجمرکم فی بعث ولا نخاطر بکم فی قتال ولا نبذلکم دون أنفسنا والله على 

ما نقول وکیل بالوفاء والاجتهاد وعلیکم بالسمع والطاعة« ثم نزل. )زکی صفوت، 7/3، خطبه 5؛ ابن ابی‌الحدید، 213/2(.
‌2. ابن اثیر، 463/5؛ ابن‌کثیر، 61/10.
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5. خطبه منصور پس از قتل ابو‌مسلم خراسانی
برای مردم مدائن خواند و در آن قتل  ابو‌مسلم خراسانی، خطبه‌ای  از قتل  منصور بعد 

کرد. روایت طبری از خطبه چنین است: ابومسلم را توجیه و دیگران را نیز تهدید 

ج و بــه وحشــت و معصیت وارد نشــوید و در  »ای مــردم، از خــوی و خصلــت اطاعــت خــار

خیــال نیرنــگ بــه ائمه نباشــید؛ زیــرا هیچ‌کس مکری در ســبب نگیــرد مگــر آن در اعمالش 

گاه در زبانش ظاهر ‌شــود. و خــدای آن نیرنگ را، جهت  و حــالات چهــره‌اش و یا ناخــود‌آ

کند. و مــا حقوق شــما را نمی‌کاهیم و دین  تکریــم دینــش و اعتــای حق، بر امامش آشــکار 

کند، با آنچه  کســی به نخی از ایــن پیراهن با ما منازعــه  گر  نیــز حق شــما را نکاســته اســت. ا

کرد و  در ایــن نیام پنهان است)شمشــیر(،‌ پاره پــاره‌اش می‌کنم. همانا ابومســلم با ما بیعت 

کنــد، خونش مباح  کســی با ما پیمان‌شــکنی  گر  کردند. پس ا مــردم هــم برای ما با او بیعت 

که او در‌باره  کردیم، همان‌گونه  اســت. ســپس پیمان شکســت و ما بر او حکم]خدا[ را اجرا 
دیگــران بــه نفع ما حکم م‏ىکرد و رعایت حقوق او مانع از اجرای حق نشــد.«1

چنان‌که ملاحظه می‌شود، منصور در این خطبه با زبان تهدید و در عین حال با احتیاط، 
قتل ابومسلم را توجیه می‌کند و آن را نتیجه نیرنگ و خیانت ابومسلم به امام قلمداد می‌کند و 
با ظرافت مردم را تطمیع و رقیبان را به شدّت تهدید می‌کند: »ما از حقوق شما نمی‌کاهیم ... 
کند، با آنچه در این نیام پنهان است)شمشیر(،‌  کسی به نخی از این پیراهن با ما منازعه  گر  ا
کرده و قتل او را اجرای حکم  پاره پاره‌اش می‌کنم... .« سپس ابومسلم را به خیانت متهم 
گویای خط‌مشی و روش حکومت‌داری منصور است؛  کوتاه،  خدا می‌داند. همین خطبه 

یعنی تهدید و تطمیع و در عین حال خود را وارث مُحق پیامبر‌؟ص؟ برای خلافت شمردن.

ئمة فإنه لم یسر أحد قط منکرة إلا ظهرت  ‌1. »فقال: أیها الناس لا تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصیة. ولا تسروا غش الأ
إعلاء حقه، إنا لن نَبخَسَکم حقوقکم ولن نَبخس الدینَ  فی آثار یده وفلتات لسانه وصفحات وجهه. وأبداها الله لإمامه بإعزاز دینه و
إن أبا مسلم بایعنا وبایع الناس لنا على أنه من نکث بنا فقد  ه علیکم، إنه من نازعنا عُروةَ هذا القمیص أجزَرناه خَبِىَّ هذا الغمد و

َ
حقّ

أباح دمَهُ. ثم نکث بنا فحکمنا علیه لأنفسنا حکمه على غیره لنا ولم تمنعنا رعایة الحق له من إقامة الحق علیه«)زکی صفوت، 
26/3؛ طبری، 94/8(
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6. خطبه منصور در عید قربان

گفت: منصور در یکی از اعیاد قربان در بغداد خطبه خواند و در سخنان خویش 

»اى مــردم، مــن قــدرت خــدا در زمینــم، خدایی‌کــه شــما را بــه توفیــق و تأییــد او رهبــری 

که به مشــیت او عمل م‏ىکنــم و غنیمت را به اراده  می‌کنــم. مــن خزانه‌دار غنیمت خدایم 

کند  او تقســیم م‏ىکنــم و بــه اجازه او عطا م‏ىکنم. خدا مرا قفــل آن قرار داده و چون اراده 

که مرا براى مقرری‌هاى شــما و تقســیم غنیمت و روزی‌های‌تان بگشــاید، می‌گشــاید و چون 

که مرا بســته بدارد، بسته می‌دارد. کند  اراده 

کتاب  که از تفضل خویش آنچه را در  کنید و در این روز شــریف  پس اى مردم، به خدا رو 

کْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ 
َ
لْیَوْمَ أ کرده، به شــما بخشــیده و همو تبارک و تعالى فرموده: )ا خود بیان 

که مرا در  سْــامَ دینــاً(1 ، در این روز از او بخواهید  ِ
ْ

تْمَمْــتُ عَلَیْکُــمْ نِعْمَتی‏ وَ رَضیتُ لَکُمُ ال
َ
وَ أ

که با شــما مهربان باشــم  کند و الهامم دهد  کار هدایت تأیید  کار صواب موفق بدارد و در 

هُ 
َّ
که )إِن کنم  کنم، مرا محافظت نماید تا عطایا و روزی‌های‌تان را به عدالت تقسیم  و نیکى 

ریبٌ(.«2
َ

ق سَمیعٌ 

مدعای اصلی این خطبه منصور، دعوت به اطاعت از خود به‌عنوان نماینده خدا در زمین 
که چگونگی تقسیم بیت‌المال و اعطای حقوق افراد از جانب خودش را، به مشیت و  است 
که او با مردم مهربان باشد. در واقع این  کنند  اراده الهی نسبت داده، از مردم می‌خواهد تا دعا 

کاملًا سیاسی، در جهت تعیین برنامه‌ها و شیوه‌های حکومتی اوست. خطبه 

که یکی از نمازگزاران اشتباه خلیفه‌  گزارشی از خطبه نمازجمعه منصور در منابع آمده است 
گفته شده است: کرد و خلیفه را خوش نیامد.  را در هنگام ایراد خطبه به وی یاد‌آوری 

کردم(، مائده/3. کردم و مسلمانى را دین شما انتخاب  کمال آوردم و نعمت خویش را بر شما تمام  کنون دینتان را براى شما به  ‌1. )ا
‌2. ایها الناس، انما انا سلطان الله فی ارضه، اسوسکم بتوفیقه و تسدیده، و انا خازنه على فیئه، اعمل بمشیئته، و اقسمه بإرادته، و 
أعطیه باذنه، قد جعلنی الله علیه قفلا، إذا شاء ان یفتحنى لاعطیاتکم و قسم فیئکم و أرزاقکم فتحنى، و إذا شاء ان یقفلنى اقفلنى، 
کتابه، إذ یقول تبارک و  فارغبوا الى الله ایها الناس، و سلوه فی هذا الیوم الشریف الذى وهب لکم فیه من فضله ما اعلمکم به فی 
کملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا( ان یوفقنی للصواب و یسددنی للرشاد، و  تعالى: )الیوم ا

یلهمنی الرأفة بکم و الاحسان إلیکم، و یفتحنى لاعطیاتکم‏ و قسم أرزاقکم بالعدل علیکم، انه سمیع قریب. )طبری، 90/8(.
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گفت: ستایش از آنِ خداوند است، او را ستایش  کرد و  »منصور در روز جمعه آغاز به خطبه 

که  کمک م‏ىجویم و به او ایمان دارم و بر او توکّل م‏ىکنم. شهادت م‏ىدهم  م‏ىکنم و از او 

کنید.  که یگانه است و شریک ندارد. ای مردم، تقوا پیشه  خدایى جز خداى یگانه نیست 

]شــهادت بــر بندگــی و رســالت پیامبــر را نگفت[ در ایــن موقع یکى از حاضران برخاســت و 

گوید: منصور  کســ‌ىکه ما را یــاد آوردی، یادآوریت می‌کنم. راوی  گفــت: اى امیر‌مؤمنان، به 

کســ‌ىکه خــداى را به‌خاطــر دارد و یــاد‌آوری  گفــت: ســمعاً، ســمعاً از  کــرد و  خطبــه را قطــع 

می‌کند، ســخن او را می‌شــنوم، پناه بر خدا از این‌که ســتم‌گرى لجوج باشــم و قدرت مرا به 

گمراه خواهم بــود و از هدایت‌شــدگان نخواهم بود. و تو  کــه در ایــن صورت  گنــاه وادارد، 

گوینده ســخن،‏ از تذکرت خدا را منظور نداشــتى!، خواستى بگویند: برخاست، سخن  اى 

گر م‏ىخواســتم، عقوبتــت می‌کردم.  ک نداشــت! ا کرد و با گفــت و عقوبــت دیــد و صبــورى 

که حکمت به  کنید  اینک بخشــش مرا غنیمت شــمار، مبادا تو و شــما مردم نظیر آن را تکرار 

گیرد و  که به‌‌جــاى خویش قرار  کار را بــه اهلش باز برید  مــا نزول یافته و از ما منتشــر شــده؛ 

کف دســت  گویى آن را از  گوید: آن‌گاه به ســخن خویش باز‌گشــت و  از آنجا باز یابید. راوی 
که محمد بنده و فرســتاده اوست.«1 گفت: شــهادت م‏ىدهم  خویش م‏ىخواند و 

چنان‌که ملاحظه می‌شود، منصور تذکر نماز‌گزار را برنتافته و  باب تذکر و انتقاد را بسته و 
کاری نشوند‌ و در عین حال خود و خاندان خود  که مرتکب چنان  کرده  دیگران را نیز تهدید 

را در جایگاه عالی  و منشأ حکمت قرار داده است.

یک خطبه نماز از هارون‌الرشید و سه خطبه از مأمون،‌ یکی در نماز و دو خطبه دیگر در 
کامل تمام ارکان را دارا می‌باشند. این خطبه‌ها بر اساس  که هرسه  عیدین، در منابع نقل شده 
گرفته و هیچ موضوع و محتوایی جز دعوت به  قالب و ساختار خطبه‌های پیامبر؟ص؟ شکل 

تقوا و موعظه در جهت دنیا‌گریزی و مرگ‌اندیشی ندارند.

1. »قوله وقد قوطع فی خطبته وخطب یوم الجمعة فقال: الحمد لله أحمده واستعینه وأومن به وأتوکل علیه وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شریک له، أیها الناس اتقوا الله فقام إلیه رجل فقال أذکرک من ذکرتنا به یا أمیر المؤمنین، فقطع الخطبة ثم قال سمعا سمعا 
کون جبارا عنیدا وأن تأخذنى العزة بالإثم لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدین وأنت أیها  لمن فهم عن الله وذکر به وأعوذ بالله أن أ
القائل فوالله ما أردت بها وجه الله ولکنک حاولت أن یقال قام فقال فعوقب فصبر وأهون بها ویلک لو هممت فاهتبلها إذ غفرت 
کم معشر الناس أختها فإن الحکمة علینا نزلت ومن عندنا فصلت فردوا الأمر إلى أهله توردوه موارده وتصدروه مصادره ثم  ک وأیا إیا و

کفه فقال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله«. )طبری، 90/8؛ ابن عبدربه، 155/2(. عاد فی خطبته فکأنه یقرؤها من 
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7. خطبه هارون‌الرشید
بر  پیروزی  برای  و  می‌کنیم  ستایش  نعمت‌هایش  به  را  او  خداست،  آنِ  از  »ستایش 
گذار  کارها را به او وا دشمنانش از او یاری می‌جوییم و حقیقتاً به او ایمان داریم، در حالی‌که 
که جز خدای یگانه و بی‌انباز معبودی نیست  کرده‌ایم، توکّل به او داریم و شهادت می‌دهم 
که محمد بنده و فرستاده اوست. در زمانی‌که در بعثت پیامبران فاصله  گواهی می‌دهم  و 
کرده و  افتاده و علم از بین رفته بود،‌ خداوند او را برانگیخت، در حالی‌که او به دنیا پشت 
کِ پیش رو انذار  به آخرت روی آورده بود، به نعمت‌های پایدار بشارت و به عذاب دردنا
کرد و بر پایه وعده و  کرد و در راه خدا جهاد  داد و پیام  خدا را رساند و امّت را نصیحت 
کرد تا این‌که به یقین رسید. پس صلوات و درود و رحمت خدا بر پیامبر باد. وعید خدا عمل 

گناهان پوشیده و بر  با تقوا  بندگان خدا! شما را به تقوای الهی سفارش می‌کنم. همانا 
از روزی  را  یافته و بهشت به‌دست می‌آید. شما  از آتش رهایی  افزوده می‌گردد‌ و  حسنات 
که در آن روز چشم‌ها نگران  و اسرار نمایان می‌گردند؛ آن روز، روز رستاخیز  برحذر می‌دارم 
کاسته  گناهی  و روز تغابن و حسرت، روز ملاقات و ندا‌کردن همدیگر است. روزی‌که نه از 
ما  کاظِمِینَ  الْحَناجِرِ  لَدَى  الْقُلُوبُ  إِذِ  الْزِفَةِ،  )یَوْمَ  می‌گردد.  افزوده  حسناتی  بر  نه  و  می‌شود 
که  آن‌گاه  بترسان،  قریب]الوقوع[  روز  آن  از  را  آن‌ها  »و  یُطاعُ(  شَفِیعٍ  لا  وَ  حَمِیمٍ  مِنْ  الِمِینَ 

َ
لِلظّ

گلوگاه م‏ىرسد، در حال‌ىکه اندوه خود را فرو م‏ىخورند. براى ستم‌گران نه یارى  جان‌ها به 
  ) دُورُ الصُّ تُخْفِی  ما  وَ  عْیُنِ 

َ
الْ خائِنَةَ  )یَعْلَمُ  باشد.«  اطاعت  مورد  که  شفاعت‌گرى  نه  و  است 

قُوا یَوْماً تُرْجَعُونَ فِیهِ 
َ
که دل‌ها نهان م‏ىدارند، م‏ىداند.« )وَ اتّ »خدا نگاه‌هاى دزدانه و آنچه را 

کَسَبَتْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ‏(»و بترسید از روزى‌که در آن‏، به‌سوى خدا   نَفْسٍ ما 
ُ

کُلّ ى 
َ
إِلَى الِلَّه، ثُمَّ تُوَفّ

کسى )پاداش‏( آنچه به‌دست آورده‏، تمام داده شود و آنان  بازگردانده م‏ىشوید، سپس به هر 
مورد ستم قرار نم‏ىگیرند.«

بندگان خدا، شما بیهوده آفریده نشده‌اید و بی‌هدف رها نگشته‌اید. ایمان خویش را به 
کنید،  امانت‌داری، دین خویش را به خداباوری و خداترسی و نمازتان را به زکات حفظ 
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که رسول خدا؟ص؟ فرمود: »ایمان ندارد آن‌که امانت‌دار نیست و  چرا‌که در خبر آمده است 
نماز ندارد آن‌که زکات نمی‌پردازد.«

باقی  دنیای  به  فانی  عالم  از  زودی  به  که  گذری هستید  در حال  مسافرانِ  همانا شما 
خواهید رفت. پس با توبه به‌سوی مغفرت و با تقوا به‌سوی رحمت و با امانت‌داری به‌سوی 
برای  را  مغفرتش  و  تقواپیشگان  برای  را  رحمتش  تعالی  خداوند  زیرا  بشتابید؛  هدایت 
خداوند  است.  فرموده  مقرر  خدا  به‌سوی  بازگشت‌کنندگان  برای  را  هدایت  و  توبه‌کنندگان 
ذِینَ 

َ
لِلّ کْتُبُها 

َ
فَسَأ شَیْ‏ءٍ،   

َ
کُلّ وَسِعَتْ  رَحْمَتِی  وَ   { فرموده:  است،  که سخنش حق  عزّ‌و‌جلّ 

کسانى  گرفته است و به زودى آن را براى  کاة{ یعنی: و رحمتم همه چیز را فرا  قُونَ وَ یُؤْتُونَ الزَّ یَتَّ
که به آیات ما ایمان م‏ىآورند مقرر م‏ىدارم{  که پرهیزگارى م‏ىکنند و زکات م‏ىدهند و آنان 
ارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى‏.« »و به یقین من آمرزنده 

َ
و نیز فرمود: »وَ إِنِّی لَغَفّ

کار شایسته نماید و به راه راست رهسپار شود.« کند و ایمان بیاورد و  که توبه  کسى هستم 

و بر شما باد پرهیز از این دنیایی‌که امانت است. همانا افراد زیادی را مغرور و مشغول به 
گردانده است. پس پروردگارتان با این مثال‌ها شما  کرده تا این‌که آرزوهای آنان را پوچ  خود 
کرده و به جزا وعده  کرده‌ و آیات آورده و مثال زده و شما را با وعده پاداش راغب  گاه  را آ
که چگونه مردم زمانه را پی‌در‌پی آمده و رفته‌اند و  گاهید  آ گذشته  از وقایع  داده است و 
گهان به  که مرگ نا چه بسیار از پیشینیان و فرزندان و دوستان و اقوام خویش را می‌شناسید 
سراغشان آمده و آنان را از میان شما و حامیانشان به سرعت برده و شما نتواستید از آنان دفاع 

نموده و مانع آن شوید.

کف آنان رفته است و دستشان از اسباب و وسایل تهی شده و شما آنان را، در  پس دنیا از 
کرده‏اند به  که بد  کسانى را  کرده‌اید و خداوند  جایگاه حساب و عقاب، تسلیم اعمالشان 
کرده‏اند، به نیکى پاداش دهد. که نیکى  کیفر دهد و آنان را  ]سزاى[ آنچه انجام داده‏اند، 

عزّ‌و‌جلّ  خداوند  که  خداست  کتاب  همانا  موعظه،  رساترین  و  سخن  نیکوترین  پس 
که بر شما  گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید، امید  می‌فرماید: و چون قرآن خوانده شود، 
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رحمت آید؛ )أعوذ باللّه العظیم من الشیطان الرجیم إنه هو السمیع العلیم، بسم اللّه الرحمن 
حَدٌ.( شما را به آنچه 

َ
کُفُواً أ مَدُ، لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ  حَدٌ، الُلَّه الصَّ

َ
الرحیم قُلْ هُوَ الُلَّه أ

کرده، باز‌می‌دارم و خداوند شما و  که نهی  که خداوند امر فرموده، سفارش می‌کنم و از آنچه 
من را بیامرزاد.«1

8. خطبه مأمون در روز جمعه
برای  را  آن  و  داده  قرار  خود  برای  فقط  را  حمد  که  است  خداوندی  آنِ  از  »ستایش 
ایمان  او  به  و  می‌جویم  یاری  از  و  می‌کنم  را ستایش  او  پس  گردانیده؛  واجب  مخلوقاتش 
که جز خدای یگانه و بی‌انباز خدایی نیست و  گواهی می‌دهم  دارم و به او توکّل می‌کنم و 
کرد تا  که محمد بنده و رسول اوست، )او را با هدایت و آیین درست روانه  شهادت می‌دهم 

گرداند، هر‌چند مشرکان را ناخوش آید.( آن را بر هر چه دین است فائق 

‌1. »الحمد للّه؛ نحمده على نعمه، و نستعینه على طاعته، و نستنصره على أعدائه، و نؤمن به حقا، و نتوکل علیه مفوّضین إلیه؛ و أشهد 
أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له؛ و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. بعثه اللّه على فترة من الرسل، و دروس من العلم، و إدبار من 
الدنیا، و إقبال من الآخرة؛ بشیرا بالنعیم المقیم؛ و نذیرا بین یدی عذاب ألیم، فبلّغ الرسالة، و نصح الأمّة، و جاهد فی اللّه، فأدّى عن 
اللّه وعده و وعیده حتى أتاه الیقین؛ فعلى النّبی من اللّه صلاة و رحمة و سلام. أوصیکم عباد اللّه بتقوى اللّه؛ فإن فی التقوى تکفیر 
السیئات، و تضعیف الحسنات، و فوزا بالجنة، و نجاة من النار؛ و أحذرکم یوما تشخص فیه الأبصار، و تبلى فیه الأسرار، یوم البعث و 
کاظِمِینَ  یوم التغابن، و یوم التلاقی و یوم التنادی، یوم لا یستعتب من سیئة و لا یزداد من حسنة؛ )یَوْمَ الْزِفَةِ، إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَناجِرِ 
ى 

َ
قُوا یَوْماً تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَى الِلَّه، ثُمَّ تُوَفّ

َ
دُورُ،...(، )وَ اتّ عْیُنِ وَ ما تُخْفِی الصُّ

َ
الِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَ لا شَفِیعٍ یُطاعُ(، )یَعْلَمُ خائِنَةَ الْ

َ
ما لِلظّ

کَسَبَتْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ( عباد اللّه؛ إنکم لم تخلقوا عبثا، و لن تترکوا سدى؛ حصّنوا إیمانکم بالأمانة، و دینکم بالورع، و   نَفْسٍ ما 
ُ

کُلّ
تکم بالزکاة؛ فقد جاء فی الخبر أن النبی صلّى اللّه علیه و سلم قال: »لا إیمان لمن لا أمانة له، و لا دین لمن لا عهد له، و لا صلاة  صلا
لمن لا زکاة له«. إنکم سفر مجتازون و أنتم عن قریب تنتقلون من دار فناء إلى دار بقاء؛ فسارعوا إلى المغفرة بالتوبة، و إلى الرحمة 
بالتقوى، و إلى الهدى بالأمانة، فإن اللّه تعالى ذکره أوجب رحمته للمتقین، و مغفرته للتائبین، و هداه للمنیبین؛ قال اللّه عز و جل و 
ارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً 

َ
کاةَ(. و قال: )وَ إِنِّی لَغَفّ قُونَ وَ یُؤْتُونَ الزَّ ذِینَ یَتَّ

َ
کْتُبُها لِلّ

َ
 شَیْ‏ءٍ، فَسَأ

َ
کُلّ قوله الحق: )وَ رَحْمَتِی وَسِعَتْ 

کذبتهم منایاهم، فتناوشوا  التوبة من مکان بعید، و حیل بینهم  کثیرا حتى أ کم و الأمانی، فقد غرّت و أوردت و أبقت  ثُمَّ اهْتَدى( و إیا
و بین ما یشتهون؛ فأخبرکم ربّکم عن المثلات فیهم، و صرّف الآیات، و ضرب الأمثال، فرغّب بالوعد و قدّم إلیکم الوعید، و قد رأیتم 
وقائعه بالقرون الخوالی جیلا فجیلا، و عُهدتم الآباء و الأبناء و الأحبة و العشائر باختطاف الموت إیاهم من بیوتکم، و من بین أظهرکم، 
لا تدفعون عنهم، و لا تحولون دونهم، فزالت عنهم الدنیا، و انقطعت بهم الأسباب، فأسلمتهم إلى أعمالهم عند الموقف و الحساب 
کتاب اللّه؛ یقول اللّه  حْسَنُوا بِالْحُسْنَى( إنّ أحسن الحدیث و أبلغ الموعظة 

َ
ذِینَ أ

َ
ساؤُا بِما عَمِلُوا وَ یَجْزِیَ الّ

َ
ذِینَ أ

َ
و العقاب )لِیَجْزِیَ الّ

کُمْ تُرْحَمُونَ(، أعوذ باللّه العظیم من الشیطان الرجیم إنه هو السمیع العلیم، )بسم 
َ
نْصِتُوا لَعَلّ

َ
عز و جل: )وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أ

کم‏  کم عما نها حَدٌ(، آمرکم بما أمرکم اللّه به، و أنها
َ
کُفُواً أ مَدُ، لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ  حَدٌ، الُلَّه الصَّ

َ
اللّه الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ الُلَّه أ

اللّه عنه، و أستغفر اللّه لی و لکم«) ابن عبد‌‌ ربه، 190.192/4(
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بندگان خدا، شما و خودم را به تقوای خداوند یگانه سفارش می‌کنم، همچنین به عمل 
می‌کنم.  سفارش  جزایش  از  ترس  و  وعده‌هایش  از  بهره‌مندی  و  اوست‌  نزد  در  آنچه  برای 
کند و به او امیدوار باشد، و برای او و  به  کسی را سلامت نمی‌دارد، جز آن‌که تقوا پیشه  او 
کنید و با اعمال خود به فکر آخرتتان باشید  کند؛ ]پس بندگان خدا تقوا پیشه  رضای او عمل 
کنید.  که فانی است و از دست شما می‌رود، خریداری  که باقی است،‌ با آنچه  و آنچه را 
که بر شما سایه  کوچ دادنتان تلاش م‌ىکنند، آماده مرگ باشید  که براى  کنید  کوچ  از دنیا 
که بر آن‌ها بانگ زدند و بیدار شدند و دانستند دنیا خانه  افکنده است، چون مردمى باشید 
کردند. خداى سبحان شما را بیهوده نیافرید و به  جاویدان نیست و آن را با آخرت مبادله 
حال خود وانگذاشت. میان شما تا بهشت یا دوزخ، فاصله اندکى جز رسیدن مرگ نیست. 
که  گذشتن لحظه‌ها از آن م‌ىکاهد و مرگ آن را نابود م‌ىکند، سزاوار است  کوتاه‌‌ىکه  زندگى 
گرفت.  کوتاه‌مدت باشد. زندگ‌ىکه شب و روز آن را به پیش م‌ىراند، به زودى پایان خواهد 
مسافرى‌که سعادت یا شقاوت همراه م‌ىبرد، باید بهترین توشه را با خود بردارد. از این خانه 

که فرداى رستاخیز نگهبانتان باشد. دنیا زاد و توشه بردارید 

بنده خدا باید از پروردگار خود پروا داشته باشد، خود را پند دهد و توبه را پیش فرستد 
کند؛ زیرا زمان مرگ پنهان و آرزوها فریبنده‌اند و شیطان، همواره با اوست  و بر شهوات غلبه 
گناهان را زینت و جلوه م‌ىدهد تا بر او تسلط یابد. انسان را در انتظار توبه نگه م‌ىدارد  و 
که  که آن را تأخیر اندازد و تا زمان فرا رسیدن مرگ از آن غفلت نماید. واى بر غفلت‌زده‌اى 
کشاند. از خدا م‌ىخواهیم  گواهى دهد و روزگار او را به شقاوت و پستى  عمرش بر ضد او 
که  که ما و شما را برابر نعمت‌ها مغرور نسازد و هیچ چیزى ما را از اطاعت پروردگار باز ندارد 
که دعا را می‌شنود و خیر  پس از فرا رسیدن مرگ دچار پشیمانى و اندوه نگرداند.[1 اوست 

کند، قادر و تواناست.2 به‌دست اوست و او بر چیز قادر است و بدانچه اراده 

کَآبَة( را ) فزعة( آورده است.  کلمه‌ی)لَا  کروشه ،از اتقوا الله عباد الله تا ندامة، خطبه 63 نهج‌البلاغه است. فقط   ‌1. مطلب داخل 
ترجمه این بخش از خطبه از مرحوم دشتی ‌است.

‌2. »الحمد للّه مستخلص الحمد لنفسه، و مستوجبه على خلقه؛ أحمده و أستعینه؛ و أومن به و أتوکل علیه؛ و أشهد أن لا إله إلا اللّه 
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9. خطبه مأمون در عید قربان‏
را  آن  برتری  و  که خداوند فضل  روزی است  روز،‌  این  گفت:  و تحمید  تکبیر  از  »بعد 
کرده‌ و حرمتش بزرگ دانسته و در این روز برگزیده خود را موفق  آشکار و اعمال آن را واجب 
گردانیده‌ و خلیلش را در این روز آزموده و آن قربانی بزرگ را به پیامبرش فدیه داده است. 
از  نفر)اعمال حج،  روزهای  آغاز  و  قرار داده،  روزهای ده‌گانه مشخص  پایان  را  روز  این  و 
روزی‌که حجاج از منی حرکت می‌کنند(، قرار داده، این روز، روزی حرام از روزهای بزرگ 
کبر است، روزی‌که خداوند بندگانش را به مشهد خود دعوت  در ماه حرام است، روز حج ا

کرده‌ و فرمود: کرده و در بزرگداشت این روز در قرآن عظیم آیه نازل 

شتر  هر  بر   ] ]سوار و  پیاده  ]زایران[  تا  برآور  بانگ  حج  ]اداى[  براى  مردم  میان  در  )و 
لاغرى‌که از هر راه دورى م‏ىآیند، به‌سوى تو روى آورند.( پس در این روز آئین الهی را بزرگ 
کنید و  ک خود تهیه  شمارید و با قربانی‌کردن به خداوند نزدیک ‌شوید و آن را از اموال پا
گوشت‌هاى آن‌ها و نه  آن را وسیله تقوای قلب خود قرار دهید. همانا او فرموده: )هرگز ]نه[ 

که به او م‏ىرسد.( خون‌هایشان به خدا نخواهد رسید، ولى ]این[ تقواى شماست 

آن‌گاه ]در خطبه دوم[ بعد از تکبیر و تحمید و درود و سلام بر پیامبر؟ص؟ و سفارش به 
گفت: کرد و  تقوا، مرگ را یاد‌آوری 

بعد از مرگ چیزی جز بهشت یا جهنم نیست. دنیا و آخرت ارزشمند، پاداش عاملان)به 
گروه) نیکوکاران و بدکاران( طولانی است. خدا را، خدا را، باز  نیکی‌ها( عالی و زمان هر دو 

کره المشرکون.(  کله و لو  وحده لا شریک له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله؛ )أرسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین 
أوصیکم عباد اللّه و نفسی بتقوى اللّه وحده، و العمل لما عنده، و التنجّز لوعده، و الخوف لوعیده؛ فإنه لا یسلم إلا من اتقاه و رجاه، 
 بِکُمْ وَ 

َ
لُوا فَقَدْ جُدّ عْمَالِکُمْ وَ اِبْتَاعُوا مَا یَبْقَى لَکُمْ بِمَا یَزُولُ عَنْکُمْ وَ تَرَحَّ

َ
وا آجَالَکُمْ بِأ قُوا اَلَلَّه عِبَادَ اَلِلَّه وَ بَادِرُ

َ
و عمل له و أرضاه. [فاتقوا فَاتّ

 اَلَلَّه سُبْحَانَهُ [عزّ و جلّ] لَمْ 
َ

نْیَا لَیْسَتْ لَهُمْ بِدَارٍ فَاسْتَبْدَلُوا فَإِنّ
ُ

 اَلدّ
َ

نّ
َ
کُونُوا قَوْماً صِیحَ بِهِمْ فَانْتَبَهُوا وَ عَلِمُوا أ کُمْ وَ 

َ
ظَلّ

َ
وا لِلْمَوْتِ فَقَدْ أ

ُ
اِسْتَعِدّ

اعَةُ  حْظَةُ وَ تَهْدِمُهَا اَلسَّ
َ
 غَایَةً تَنْقُصُهَا اَللّ

َ
نْ یَنْزِلَ بِهِ وَ إِنّ

َ
 اَلْمَوْتُ أ

َ
ارِ إِلّا وِ اَلنَّ

َ
ةِ أ حَدِکُمْ وَ بَیْنَ اَلْجَنَّ

َ
یَخْلُقْکُمْ عَبَثاً وَ لَمْ یَتْرُکْکُمْ سُدًى وَ مَا بَیْنَ أ

فْضَلِ 
َ
قْوَةِ لَمُسْتَحِقٌّ لِ وِ اَلشِّ

َ
 قَادِماً یَقْدُمُ بِالْفَوْزِ أ

َ
وْبَةِ وَ إِنّ

َ
هَارُ لَحَرِیٌّ بِسُرْعَةِ اَلْ یْلُ وَ اَلنَّ

َ
 غَائِباً یَحْدُوهُ اَلْجَدِیدَانِ اَللّ

َ
ةِ، وَ إِنّ

َ
لَجَدِیرَةٌ بِقِصَرِ اَلْمُدّ

نُ لَهُ اَلْمَعْصِیَةَ  لٌ بِهِ یُزَیِّ
َ
یْطَانُ مُوَکّ مَلَهُ خَادِعٌ لَهُ وَ اَلشَّ

َ
جَلَهُ مَسْتُورٌ عَنْهُ وَ أ

َ
 أ

َ
مَ تَوْبَتَهُ وَ غَلَبَ شَهْوَتَهُ فَإِنّ

َ
هُ نَصَحَ نَفْسَهُ وَ قَدّ قَى عَبْدٌ رَبَّ

َ
ةِ فَاتّ

َ
اَلْعُدّ

ةً وَ  نْ یَکُونَ عُمُرُهُ عَلَیْهِ حُجَّ
َ
کُلِّ ذِی غَفْلَةٍ أ غْفَلَ مَا یَکُونُ عَنْهَا فَیَا لَهَا حَسْرَةً عَلَى 

َ
تُهُ عَلَیْهِ أ فَهَا إِذَا هَجَمَتْ مَنِیَّ وْبَةَ لِیُسَوِّ یهِ اَلتَّ لِیَرْکَبَهَا وَ یُمَنِّ

 بِهِ بَعْدَ 
ُ

هِ غَایَةٌ وَ لَا تَحُلّ رُ بِهِ عَنْ طَاعَةِ رَبِّ نْ لَا تُبْطِرُهُ نِعْمَةٌ، وَ لَا تُقَصِّ کُمْ مِمَّ ا نْ یَجْعَلَنَا وَ إِیَّ
َ
لُ اَلَلَّه سُبْحَانَهُ أ

َ
قْوَةِ نَسْأ امُهُ إِلَى اَلشِّ یَّ

َ
یَهُ أ نْ تُؤَدِّ

َ
أ

کل شی‏ء قدیر، فعّال لما یرید«.)ابن عبد‌‌ ربه، 192/4( کَآبَة]إنه سمیع الدعاء، بیده الخیر و هو على  اَلْمَوْتِ نَدَامَةٌ وَ لَا 
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که مرگ جدّی است و بازی نیست و حق است، دروغ نیست و آن حق، چیزی جز  خدا را 
مرگ و رستاخیز و میزان و حساب و صراط و میزان و ثواب و عقاب نیست. آن‌که در آن روز 
کند، نگون بخت شده؛ تمام نیکی‌ها در بهشت و  نجات یابد، رستگار شده و آن‌که سقوط 

تمام زشتی‌ها در جهنم است.«1

10. خطبه مأمون در عید فطر

گفت:  »بعد از تکبیر و تحمید 

که خداوند ماه  که امروز، روز عید و سنّت و زاری و رغبت است. روزی است  بدانید 
پایان  را  روز  این  آغاز نموده، پس  را بدان  برده و حج خانه خودش  پایان  را بدان  رمضان 
آن ماه و آغاز ماه‌های حج و تعقیبات فریضه روزه شما و نافله عباداتتان قرار داده است. 
کرده است. پس نیازهای خود را از خدا  طعام را در این روز برای شما حلال و روزه را حرام 
گفته شده: با پشیمانی و  که  کنید،‌  بخواهید و به سبب قصور خود از خدا طلب بخشش 

کوچک نیست. گناهی  کبیره نیست و با ارتکاب و اصرار، هیچ  گناهی  استغفار 

گفت و حمد الهی را به‌جا آورد و بر پیامبر؟ص؟ درود فرستاد  سپس]در خطبه دوم[ تکبیر 
گفت: کرد و  و به پرهیزگاری و تقوا سفارش 

از  و هیچ‌یک  یقین دارید  بدان  که  بپردازید  امری   به  و  کنید  تقوا پیشه  بندگان خدا، 

1. »قال بعد التکبیر و التحمید: إن یومکم هذا یوم أبان اللّه فضله، و أوجب تشریفه، و عظّم حرمته، و وفّق له من خلقه صفوته، و 
ابتلى فیه خلیله، و فدى فیه من الذبح‏ العظیم نبیّه، و جعله خاتم الأیام المعلومات من العشر، و مقدّم الأیام المعدودات من النفر 
کبر، یوم دعا اللّه إلى مشهده، و نزل القرآن العظیم بتعظیمه، قال اللّه عز و  »1«، یوم حرام من أیام عظام فی شهر حرام، یوم الحج الأ
کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ﴾‏،  فتقرّبوا إلى اللّه فی هذا الیوم بذبائحکم، و  تِینَ مِنْ 

ْ
کُلِّ ضامِرٍ یَأ تُوکَ رِجالً وَ عَل‏ى 

ْ
اسِ بِالْحَجِّ یَأ نْ فِی النَّ ذِّ

َ
جل: }وَ أ

عظّموا شعائر اللّه، و اجعلوها من طیّب أموالکم، و بصحة التقوى من قلوبکم، فإنه یقول: لَنْ یَنالَ الَلَّه لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لکِنْ یَنالُهُ 
قْوى‏ مِنْکُمْ‏. ثم التکبیر و التحمید، و الصلاة على النبی صلّى اللّه علیه و سلم و الوصیة بالتقوى ثم ذکر الموت، ثم قال: و ما من بعده  التَّ
هُ 

َ
إِنّ عِبُ، وَ

َ
 لا اللّ

ُ
هُ لَلْجِدّ

َ
ةُ الْفَرِیقَیْنِ، اللّه اللّه فَوَالِلَّه، إِنّ

َ
ارَیْنِ، وَارْتَفَعَ جَزَاءُ الْعَامِلِینَ، وَطَالَتْ مُدّ

َ
إلا الجنة أو النار، عِبَادَ الِلَّه ! عَظُمَ قَدْرُ الدّ

وَابُ، فَمَنْ نَجَا یَوْمَئِذٍ، فَقَدْ  رَاطُ، ثُمَّ الْعِقَابُ وَالثَّ لَلْحَقُّ لا الْکَذِبُ ، وَمَا هُوَ إِلا الْمَوْتُ، وَالْبَعْثُ، و المیزان وَالْحِسَابُ، وَالْفَصْلُ، وَالصِّ
ارِ «.) ابن عبد‌‌ ربه،193/4؛ دینوری، عیون‌الاخبار،130/2( هُ فِی النَّ

ُ
کُلّ رُّ  ةِ، وَالشَّ هُ فِی الْجَنَّ

ُ
کُلّ فَازَ، وَمَنْ هَوَى یَوْمَئِذٍ، فَقَدْ خَابَ، الْخَیْرُ 
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گناهی  که برای شما نوشته شده و بعد از آن، از  شما در‌باره آن شک ندارید‌ و آن مرگ است 
که قبل از آن چیزی نیست، مگر فروتر از  کاسته نمی‌شود و توبه‌ای پذیرفته نمی‌گردد. و بدانید 
گرفتار و زجرکشنده‌اش، در ظلمت  آن و بعد از آن چیزی نیست مگر فراتر از آن. برای راغب و 
که  صالح  عمل  جز  ئکه،  ملا جواب  و  سؤال  و  قبر(  ورود)به  هنگام  ترسِ  و  قبر  وحشت  و 
کسی‌که قدمش در هنگام مرگ بلغزد،  خداوند بدان امر فرموده، یاری‌کننده‌ای نیست. پس 
کف رفته و دعا و توبه او اجابت نمی‌گردد و  پشیمانی‌اش آشکار شده و فرصت جبران از 

هر‌چه بخواهد فدیه بخشد، از او پذیرفته نمی‌شود.

که درخواست بازگشت می‌کنند، به  پس خدا را، خدا را، بندگان خدا!، از آنانی باشید 
کرده‌اند،‌ مانع می‌شوند، چون پیشینیان  آنان اعطا می‌شود هنگامی‌که آنانی‌که درخواست 

که برای شما ثبت شده است. شما آن را درخواست نکرده‌اند، جز این‌که این اجلی است 

روزی‌که  از  بترسید  است.  داشته  برحذر  آن  از  را  شما  خداوند  آنچه  از  بپرهیزید  پس 
کند.  خداوند شما را جمع می‌کند تا اعمالتان را بسنجد و دفتر محفوظ اعمالتان را منتشر 
که چه چیزی در ترازوی اعمالش قرارداده می‌شود تا سنگین شود و  پس بنده بدان می‌نگرد 
گناه‌کاران  چه چیزی در دفتر محفوظ عملش از خوب و بد نوشته می‌شود. خداوند اظهارات 
که چگونه از اعمال خود دوری‌می‌جویند. چنان‌که در قرآن  را، برای شما حکایت می‌کند 

فرموده:

است  آن  در  آنچه  از  را  بزه‌کاران  آن‌گاه  نهاده م‏ىشود،  میان[  در  ]عمل شما  کارنامه  )و 
کوچک   ] کار که هیچ ]  ک م‏ىبینى و م‏ىگویند: اى واى بر ما، این چه نامه‏اى است  بیمنا
و بزرگى را فرو نگذاشته جز این‌که همه را به‌حساب آورده است و آنچه را انجام داده‏اند، 

حاضر یابند و پروردگار تو به هیچ‌کس ستم روا نم‏ىدارد.(

گفت: و 

[ چیزى ستم نم‏ىبیند و  )و ترازوهاى داد را در روز رستاخیز م‏ىنهیم، پس هیچ‌کس ]در
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که ما حساب‌رس باشیم.( کافى است  گر ]عمل[ هموزن دانه خردلى باشد، آن را م‏ىآوریم و  ا

در  آن‌چه  پس  نمی‌کنم.  نهی  دنیا  از  نهی‌کرده،  دنیا  خود  آنچه  از  بیش  را  شما  من  و 
دنیاست، پرهیز داده شده و نهی می‌گردد؛ آن‌چه در آن است به غیر خودش فرامی‌خواند. 
کتاب خدا آن را مذمّت  که  فجایع و زوال دنیا از آن‌چه چشم شما می‌بیند، عظیم‌تر است 

که می‌فرماید: کرده و از آن نهی می‌کند 

)زنهار! این زندگی مغرورتان نسازد و غرور شما را نسبت به خدا جری نکند.(

به  فخرفروشی شما  و  آرایش  و  و سرگرمی  بازی  در حقیقت  دنیا،  زندگی  که  بدانید  )و 
یکدیگر و  فزونی‌جویی در اموال و فرزندان است.(

گاهی‌هایی‌که خداوند درباره دنیا داده است، از آن بهره‌مند  پس به قدر معرفت خود و آ
گرفته بود، از آلودگی‌های  که عصمت خدا آنان را فرا گروهی از بندگان خدا  شوید و بدانید 
کردند و طاعت خدا را در آن به‌جا آورده و در ازای  آن پرهیز نموده و از نیرنگ‌های آن دوری 

کردند، بهشت به‌دست آورند.1 که ترک  آنچه 

‌1. ابن‌عبد‌ربه، 193.195/4» قال بعد التکبیر و لتحمید: ألا و إن یومکم هذا یوم عید و سنّة، و ابتهال و رغبة، یوم ختم اللّه به صیام 
[ أول أیام شهور الحج، و جعله معقّبا لمفروض صیامکم، و متنفّل  شهر رمضان، و افتتح به حج بیته الحرام، فجعله ]خاتمة الشهر، و
کبیر مع  قیامکم، أحلّ اللّه لکم فی الطعام، و حرم علیکم فیه الصیام، فاطلبوا إلى اللّه حوائجکم، و استغفروه بتفریطکم. فإنه یقال: لا 
کبّر و حمد و ذکر النبی صلّى اللّه علیه و سلم، و أوصى بالبر و التقوى، ثم قال: اتقوا اللّه  ندم و استغفار، و لا صغیر مع تماد و إصرار. ثم 
عباد اللّه، و بادروا الأمر الذی اعتدل فیه یقینکم و لم یحضر الشک فیه أحدا منکم، و هو الموت المکتوب علیکم، فإنه لا تستقال 
کربة، و  بعده عثرة، و لا تحظر قبله توبة؛ و اعلموا أنه لا شی‏ء ]قبله إلا دونه، و لا شی‏ء[ بعده إلا فوقه: و لا یعین على جزعه و علزه  و 
على القبر و ظلمته و وحشته و ضیقه و هول مطلعه و مسألة ملکیه. إلا العمل الصالح الذی أمر اللّه به، فمن زلت عند الموت قدمه، فقد 
کونوا قوما  ظهرت ندامته، وفاتته استقالته، و دعا من الرجعة إلى ما لا یجاب إلیه، و بذل من الفدیة ما لا یقبل منه؛ فاللّه اللّه عباد اللّه، 
سألوا الرجعة فأعطوها إذ منعها الذین طلبوها، فإنه لیس یتمنى المتقدمون قبلکم، إلا هذا الأجل المبسوط لکم؛ فاحذروا ما حذرکم 
اللّه فیه، و اتقوا الیوم الذی یجمعکم اللّه فیه لوضع موازینکم، و نشر صحفکم الحافظة لأعمالکم، فلینظر عبد ما یضع فی میزانه مما 
یثقل به و ما یملی فی صحیفته الحافظة لما علیه و له؛ فقد حکى اللّه لکم ما قال المفرّطون عندما طال إعراضهم عنها؛ قال جل ذکره: 
حْصاها؟ وَ وَجَدُوا 

َ
 أ

َ
کَبِیرَةً إِلّ ا الْکِتابِ لا یُغادِرُ صَغِیرَةً وَ لا 

َ
یْلَتَنا ما لِهذ ا فِیهِ وَ یَقُولُونَ: یا وَ )وَ وُضِعَ الْکِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّ

ةٍ مِنْ  کانَ مِثْقالَ حَبَّ حَداً.( و قال: )وَ نَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَ إِنْ 
َ
کَ أ ما عَمِلُوا حاضِراً وَ لا یَظْلِمُ رَبُّ

ر منها و ینهى 
ّ

کل ما بها یحذ کثر مما نهتکم به الدنیا عن نفسها، فإن  کم عن الدنیا بأ کَف‏ى بِنا حاسِبِینَ.(. و لست أنها تَیْنا بِها وَ 
َ
خَرْدَلٍ أ

کتاب اللّه لها و نهی عنها؛ فإنه یقول تبارک  کل ما فیها یدعو إلى غیرها، و أعظم مما رأته أعینکم من فجائعها و زوالها، ذمّ  عنها، و 
ینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌ فِی  نْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِ

ُ
مَا الْحَیاةُ الدّ

َ
نّ

َ
کُمْ بِالِلَّه الْغَرُورُ.( و قال: )أ

َ
نّ نْیا وَ لا یَغُرَّ

ُ
کُمُ الْحَیاةُ الدّ

َ
نّ و تعالى: )فَلا تَغُرَّ

وْلادِ(، فانتفعوا بمعرفتکم بها و بإخبار اللّه عنها، و اعلموا أن قوما من عباد اللّه أدرکتهم عصمة اللّه فحذروا مصارعها و جانبوا 
َ
مْوالِ وَ الْ

َ
الْ

خدائعها، و آثروا طاعة اللّه فیها و أدرکوا الجنة بما یترکون منها«.) ابن عبد ربه، 193.195/4( 
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از  خطبه،  ارکان  همه  دارای  و  بوده  کامل  اولًا  خطبه‌ها  این  می‌شود،  ملاحظه  چنان‌که 
جمله مقدمه،‌ شهادتین، موعظه و دعوت به تقوا و نیز خاتمه هستند. ثانیاً خطبه‌های عیدین 
که به خطبه‌های  مأمون دارای دو خطبه است. و مهم‌تر از همه، موضوع و محتوای آن‌هاست 
سراسر  و  ندارند  شباهتی  هیچ  بود،  خود  به  دعوت  یکپارچه  که  عباسی  نخستین  خلفای 
توصیف  هارون  نمازجمعه  خطبه  در  است.  آخرت‌گرایی  و  مرگ‌اندیشی  تقوا،  به  دعوت 
پیامبر؟ص؟، دعوت به تقوا و اثرات آن به خوبی آمده است: »بندگان خدا! شما را به تقوای 
گناهان پوشیده و بر حسنات افزوده می‌گردد‌ و از آتش  الهی سفارش می‌کنم. همانا با تقوا 

رهایی یافته و بهشت به‌دست می‌آید.«

با ترکیب آیات قرآن با موعظه‌های مربوط به مرگ‌اندیشی و آخرت‌گرایی نیز بر رسایی و 
که به زودی از  گذری هستید  تأثیر‌گذاری خطبه افزوده است: »همانا شما مسافرانِ در حال 
عالم فانی به دنیای باقی خواهید رفت. پس با توبه به‌سوی مغفرت و با تقوا به‌سوی رحمت 

و با امانت‌داری به‌سوی هدایت بشتابید.«

آخرت‌گرایی،  و  تقوا  به  سفارش  و  موعظه  بر  علاوه  نیز  مأمون  عیدین  خطبه‌های  در 
کرده ‌است: کرده و اعمال نیک آن را سفارش  ویژگی‌ها و فضیلت‌های آن روز را یاد‌آوری 

کــه خداونــد فضــل و برتری آن را آشــکار و اعمــال آن را واجب  »... ایــن روز،‌ روزی اســت 

گردانیده‌ و خلیلــش را در آن روز  کــرده‌ و حرمتــش عظیــم دانســته و برگزیده خــود را موفــق 

آزمــوده و از ذبــح عظیــم پیامبــرش را فدیه داده اســت. ... پس در ایــن روز آئین الهی را 

ک خود تهیه  بــزرگ شــمارید و بــا قربانی‌کردن به خداوند نزدیک ‌شــوید و آن را از اموال پا

کنید و وســیله تقوای قلب خود قرار دهید.«

کامل، نظامند و دارای تمام ارکان خطبه‌ هستند  که بیان شد، هر چهار خطبه  همان‌طور 
و هم از نظر ساختار و هم از نظر موضوع و محتوا شباهت زیادی به هم دارند و بر اساس قالب 
گرفته‌اند. از همین رو با توجه به ساختار و محتوای آن‌ها،  و ساختار خطبه پیامبر؟ص؟ شکل 
از همان  بیان شده‌باشد؛ شاید  ارتجالًا  مردم  این خطبه‌ها در حضور  نظر می‌رسد  به  بعید 
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که هارون‌الرشید از اصمعی ادیب مشهور خواست تا چند خطبه برگزیند  خطبه‌هایی باشد 
کنند و در نمازجمعه بخوانند.1 به‌ویژه آن‌که اصمعی خود آن  تا فرزندانش امین و مأمون از بر 

گفته است: خطبه‌ها را مشهور معرفی‌کرده و 

»هــارون از من خواســت او)مأمون( را خطبه‌ای آموزم تــا در نمازجمعه آن را بخواند. پس 
که مشــهور است، بدو آموختم.«2 من خطبه‌ای 

که برخی عبارت‌های خطبه‌های  گمان را تقویت می‌کند، این است  که این  قرینه دیگری 
که‌ جز مقدمه  علی؟ع؟ در این‌جا با اندکی تغییر آمده است.3  به‌ویژه خطبه نمازجمعه مأمون 

و پایان آن،‌ دقیقاً خطبه63 نهج‌البلاغه است.4

11. خطبه امین بعد از مرگ هارون‌الرشید
وقتی خبر مرگ هارون به بغداد رسید، اسحاق بن عیسى بن على بن عبد‌الله بن عباس 
گفت: ما را از همه مردم،  بیرون آمد و بر فراز منبر پس از ستایش خدا و درود بر پیامبر؟ص؟ 
کسى  مصیبت بزرگ‌تر و باقیمانده بهتر است، به مرگ خلیفه پیامبرخدا سوگوار شدیم. پس 
که او را مانند عوض  کیست  سوگوارتر از ما نیست، لیکن پسر وى را به جانشینى یافتیم. پس 
ما عوضى باشد؟ سپس خبر مرگش را به مردم داد و ولیعهدى‌)امین( را به یاد ایشان آورد و 
گفت و بر  آن‌گاه پایین آمد و چون روز جمعه رسید، )امین( به منبر برآمد و خدا را حمد و ثنا 

گفت: کرد. و سپس  کرده، یادآوری  که خداوند به او تفضّل  محمد درود فرستاد و آنچه را 

کرد و به  خلافت خدا و میراث پیامبرش به امیرالمؤمنین رشید رسید و او به حق عمل 
کرد و جان خود را  عدل حکمرانى نمود و حج بیت‌الله را به‌جاى آورد و در راه خدا جهاد 
در )راه( بندگى خدا داد و برای خشنودى خداى عزّ‌و‌جلّ خود به جهاد رفت تا این‌که خدا 

‌1. دهستانی،‌ 767/2.
‌2. ابوالفرج اصفهانی، 252/20.

‌3. محمودی، 549، خطبه 154، ... فترة من الرسل و دروس من معالم الهدی، طموس من العلم ... .
کَآبَة( را ) فزعة( آورده است. کلمه‌ی)لَا  ‌4. از اتقوا الله عباد الله تا ندامة، خطبه 63 نهج‌البلاغه است. فقط  
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کرد و دشمن را سرکوب نمود و راه‌ها را  کرد. حق خدا را ادا  دینش و سپس دنیای او را عزیز 
کنون )خدا( آنچه  کرد و شهرها را آبادان ساخت و ا امن ساخت و بندگان خدا را نصیحت 
گرامیش داشت. پس او را به جوار حق  کرد و به لقاى خود  را نزد اوست براى وى اختیار 
کار جانشینى را پس از وى به نیکى سامان دهد و هم بر  که  می‌سپاریم و از خدا م‌ىخواهیم 
گذاشته است، یاریم نماید و به‌سوى او زارى م‌ىکنم تا بر  آنچه از حکومت شما بر عهده من 

آنچه درباره شما م‏ىپسندند، ارشاد نماید و توفیق دهد.«1

اعلان  و  اعلام  که  آن  اصلی  موضوع  و  و خاتمه حذف شده  مقدمه  نیز  این خطبه  در 
که در قالب دعا اعلان نموده است. »از خدا م‏ىخواهیم  جانشینی امین به‌عنوان خلیفه است 
کار جانشینى را پس از وى به نیکى سامان دهد و هم بر آنچه از حکومت شما بر عهده  که 

گذاشته است، یاریم نماید.« من 

گزارش آمده، قبل از امین، اسحاق‌بن‌عیسى طی خطبه‌ای خبر مرگ هارون  چنان‌که در 
را به اطلاع مردم رسانده،‌ ولی امین در روز جمعه خطبه خوانده و رسماً جانشینی و خلافت 
خود را در قالب دعا اعلام می‌کند. »... پس او را به جوار حق می‌سپاریم و از خدا م‌ىخواهیم 
کار جانشینى را پس از وى به نیکى سامان دهد و بر آنچه از حکومت شما بر عهده من  که 

گذاشته است، یاریم نماید.«

کتفاء می‌کرده‌اند.  ظاهراً در این زمان خلفاء به همین حدّ از دعا در خطبه‌های خود ا
چنان‌که در خطبه‌های نمازجمعه و عیدین هارون و مأمون نیز، از دعای به خلیفه نشانی 

نیست.

کان یوم الجمعة صعد محمد المنبر، فحمد الله و أثنى علیه، و صلى على محمد، و ذکر ما فضله الله به، ثم قال: و أفضت  ‌1. »... فلما 
خلافة الله و میراث نبیه إلى أمیر المؤمنین الرشید، فعمل بالحق، و ساس بالعدل، و حج بیت الله، و جاهد فی سبیل الله، و بذل 
مهجته فی طاعة الله، و باشر الجهاد طلبا لرضى الله جل و عز حتى أعز الله دینه، ثم دنیاه، و أقام حقه، و وقم العدو، و آمن السبل، 
کرمه  بلقائه، فعند الله نحسبه، و إیاه نسأل حسن الخلافة من بعده، و  و نصح العباد، و عمر البلاد، و قد اختار الله له ما عنده، و أ
المعونة على ما حملنی من أمرکم، و ارغب إلیه فی التسدید و التوفیق لما یرتضیه فیکم. ثم حض على الطاعة، و أمر بالمناصحة، و 

نزل‏. )یعقوبى، ‏434/2؛ ابن اثیر،‏222/6(.
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12. خطبه طاهربن‌حسین در بغداد
کشته شد، طاهر به  هنگامی‌که امین در سال 198 هجری توسط سپاهیان طاهر‌بن‌حسین 
مردم بغداد امان داد، سپس روز جمعه وارد شهر شد، نمازجمعه را برای مردم اقامه نمود و 
به نام مأمون به خلافت خطبه خواند و مردم بغداد را به اطاعت از خلیفه جدید فرا‌خواند.1

گفت:}ستایش  »... در حالی‌که بسیاری از بن‌ىهاشم و سرداران و دیگران حضور داشتند، 

که مالک ملک است و آن را به هر‌که خواهد، دهد و از هر‌که خواهد، بازدارد. هر‌که  خدا را 

که همه چیز به‌دســت اوســت و به همه  کند،  را خواهد عزّت دهد و هر‌که را خواهد زبون 

چیــز تواناســت{2 ، }خدا عمل تبهکاران را به صلح نمــی‌آرد{3 و }نیرنگ خیانت‌کاران را به 

هدف نمی‌رســاند.{4 پیروزی ما با دســت و تدبیر ما نبود، بلکه خداى)ما را( براى خلافت 

که خلافت را ســتون دین، قوام بندگان خویش، ضبــط نواحى، محافظت  خویــش برگزیــد 

گســترش عدالت و زنده  از مرزهــا، مهیا‌کــردن لــوازم و فراهم‌آوردن غنیمت، اجراى حکم و 

ت‌جویــى از شــهوات و موجبــات غــرور و 
ّ

داشــتن ســنت قــرار داده ‌اســت و بطالت‌هــا و لذ

که خداى عزّ‌و‌جلّ  کرد. شــما دیدیــد  دنیا‌طلبــی و دلبســتگى بــه رونق و صفاى آن را باطل 

کرد و خشم و عذاب خویش را  کرده بود، وفا  به وعده خویش درباره آن‌که با وى سرکشى 

کرده بود و به  بر وى فرود آورد، به ســبب آن‌که از پیمان خداى بگشــته بود و عصیان وى 

ک‌آور است.  کلام خداى باز دارنده و عبرت‌هاى وى هلا که  خلاف فرمان وى رفته بود، 

گام زنید و از ســرانجام  پس به وثیقه عصمت اطاعت چنگ زنید و در اطراف راه جماعت 

که آتش فتنــه افروختند و جماعت الفت را شــکافتند و  اهــل مخالفــت و عصیــان بپرهیزید 
کرد.«5 خدا عاقبتشــان را خسران دنیا و آخرت 

‌1. ابن اثیر،  8 / 392 ؛ ابن‌جوزی، ‌48‌/‌10؛ ابن‌خلدون ، 301‌/‌3.
کل شی‏ء  ‌2. الحمد لله مالک الملک یوتى من یشاء و ینزع الملک ممن یشاء و یعز من یشاء و یذل من یشاء بیده. الخیر و هو على 

قدیر.
‌3. »لا یُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِینَ «، سوره یونس/‌81.

کَیْدَ الْخائِنِینَ«، سوره یوسف/52. ‌4. »لا‌یَهْدِی 
‌5. »و دخل طاهر بن الحسین بغداد یوم الجمعة بعد قتل الأمین، فصلى بالناس وخطبهم خطبة بلیغة، وقد حضره من بنى هاشم 
کثیرة قال: الحمد لله مالک الملک یؤتى الملک من یشاء وینزع الملک ممن یشاء ویعز من یشاء ویذل من  والقواد وغیرهم جماعة 
کیدنا  کید الخائنین إن ظهور غلبتنا لم یکن من أیدینا ولا  کل شیء قدیر لا یصلح عمل المفسدین ولا یهدى  یشاء بیده الخیر وهو على 
إنقاذ الحکم ونشر  إعداد العدة وجمع الفىء و بل اختار الله للخلافة إذ جعلها عمادا لدینه وقواما لعباده وضبط الأطراف وسد الثغور و
إحیاء السنة بعد إذبال البطالات والتلذذ بمریق الشهوات والمخلد إلى الدنیا مستحسن لداعى غرورها محتلب درة نعمها  العدل و
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است  سیاسی  یک‌پارچه  مأمون،  سپهسالار  خطبه  محتوای  می‌شود،  ملاحظه  چنان‌که 
و در راستای سیاست‌ها و عملکرد مأمون تنظیم شده و توجیه‌گر اعمال خود در قتل امین و 
تصرّف بغداد ‌است. در این خطبه، طاهر‌بن‌حسین با استشهاد به آیات قرآن، خلافت مأمون 
و قتل امین را موجّه جلوه داده و پیروزی بر امین را از جانب خدا دانسته است. »غلبه ما با 
دست ما و تدبیر ما نبود، بلکه خداى )ما را( براى خلافت خویش برگزید« و در آن وظایف 
کرده و از  و مسئولیت خلافت را شمرده و در نهایت دعوت به وحدت و همراهی با جماعت 

عصیان و فتنه بر‌حذر داشته است.

خطبه‌هایی‌که در این بخش آورده شد، )جز یک مورد، خطبه مستعصم در عید قربان( 
که در  که از دوره عباسی برجای مانده و در آن‌ها اشاره شده  تقریباً همه خطبه‌هایی است 

نمازجمعه یا عیدین بوده است.

آنان است.  به سده نخست خلافت  مربوط  آن‌ها  اولًا همه  چنان‌که ملاحظه می‌شود، 
با موضوع  تام  تناسب  آن  و محتوای  بیان شده  به‌سبب موضوعی  از خطبه‌ها  ثانیاً هریک 
کاملًا متفاوت و متمایز  دارد و ظاهراً ارتجالی بیان شده‌اند. سوم خطبه‌های هارون و مأمون 
بوده  دارا  را  خطبه  ارکان  تمام  شد،  گفته  همچنان‌که  است.  دوره  این  خطبه‌های  دیگر  از 
و  مسایل سیاسی  از  و  است  آخرت‌گرایی  و  تقوا  به  و دعوت  موعظه  آن‌ها  اصلی  موضوع  و 
یک‌پارچه  زمان،  همان  در  دیگر  امیران  و  خلفاء  خطبه‌های  امّا  نیست.  خبری  اجتماعی 
در راستای سیاست‌های تبلیغی عباسیان، از جمله: خود را مُحق‌ترین خاندان به خلافت 

دانستن و بیان معایب و جنایات امویان بوده است.1

کلف برونق بهجتها وقد رأیتم من وفاء موعود الله عز وجل لمن بغى علیه وما أحل به من بأسه ونقمته لما نکب  ألف لزهرة روضتها 
عن عهده وارتکب معصیته وخالف أمره وغیره ناهیة وعظته مؤدبة فتمسکوا بدقائق عصم الطاعة واسلکوا مناحى سبیل الجماعة 
واحذروا مصارع أهل الخلاف والمعصیة الذین قدحوا زناد الفتنة وصدعوا شعب الألفة فأعقبهم الله خسار الدنیا والاخرة«.)طبری، 

494/8؛ ابن اثیر، 392/8؛ ابن جوزی، 48/10(
‌1. نک. ابتدای همین بخش.
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موضوع و محتوای خطبه در دوره عباسیان
ویژگی‌های  عباسی،  عصر  متفاوت  دوره  دو  از  یک  هر  در  خطبه  شد،  بیان  چنان‌که 
کارکرد  و  این دوره‌ها، موضوع، محتوا  از  را داشته است. در واقع، در هر یک  خاص خود 
خطبه‌ها، به‌ویژه خطبه‌های نمازجمعه و عیدین، متناسب با اوضاع سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی جامعه، دستخوش دگرگونی شده و تفاوت‌هایی با هم داشته‌اند، از جمله در دوره 
نخست، خلفاء خود به امامت جمعه می‌پرداختند و خطبه می‌خواندند، امّا در دوره بعد 
گون، خلفاء از خواندن خطبه سر باز زده و خطیبان را به‌جای خود به مصلی و  گونا به علل 

مسجد می‌فرستادند.1

لحاظ  به  بود،  حکومت  استقرار  و  دعوت  دوران  ادامه  که  عباسیان  خلافت  اوایل  در 
وجود مخالفان و مدعیان خلافت از طرفی و توانایی خاندان عباسی، به‌ویژه خلفاء در بیان 
کارآیی بسیاری برخوردار بوده‌است.2  و بلاغت و سخنوری، خطبه در این دوره معمول و از 
عمویشان  و  منصور  برادرش  و  سفّاح  ابوالعباس  باید  عباسیان،  نخست  دوره  خطبای  از 
که تعدادی از خطبه‌های آنان در روزهای نخست  عبدالله‌بن‌علی و داوود‌بن‌علی را نام برد 

خلافتشان در منابع حفظ شده است.3

که از این دوره برجای مانده، چنین بر‌می‌آید  با بررسی خطبه‌های نمازجمعه و عیدین 
که عباسیان و پیروان آنان، در اوایل امر خطبه را به‌عنوان ابزاری برای دعوت و اثبات حق 
برای  دینی  مقبولیت  و  مشروعیت  کسب  نیز  و  امویان  علیه  مردم  بسیج  خود،  کمیت  حا
حکومت و تثبیت آن به‌کار می‌بردند. بنابراین وصول به همین اهداف، مهم‌ترین موضوعات 

کاربرد خطبه‌های آنان را تشکیل می‌داد. و 

یکم  بود:  شده  بنا  اساسی  محور  سه  بر  معمولًا  بنی‌عباس  دعوت  عباسیان:  به  دعوت 

اثبات این‌که حکومت، حق اهل‌بیت پیامبر؟ص؟ است. دوم این‌که آنان به لحاظ قرابت و 

‌1. ابوعمر، محمدبن‌یوسف، 202.
‌2. ابوزهره، 126.

‌3. نک. زکی‌صفوت، 2/3 به بعد.
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وابستگی به پیامبر؟ص؟، مُحق‌ترین مردم بر خلافتند و برگزیده و سرآمدان قریش‌اند و خداوند 
که به غیر از آنان نداده است. سوم بیان ظلم و جور و جنایت امویان  به آنان فضایلی داده 
که در سراسر دوران حکومت خود مرتکب شده‌اند، از قبیل هتک حرمت‌هایی‌که مرتکب 
از اهل بیت پیامبر؟ص؟ به ناحق ریخته‌اند.  کرده‌اند و خون‌هایی‌که  که  شده و ظلم‌هایی 
همه این‌ها می‌بایست با هنر سخنوری و بیان بلیغ و مؤثر تشریح‌ می‌شد تا در دل‌ها بنشیند و 
مردم را علیه امویان بشوراند، چنان‌که سفاح در نخستین روز بیعت مردم با او، در نمازجمعه 
گفت: طی خطبه‌ای، با مصداق قرار دادن خود و خاندانش به‌عنوان اهل بیت پیامبر؟ص؟ 

کــه از روى بزرگوارى اســام را براى خویــش برگزید و آن  »ســتایش از آنِ خداونــدى اســت 

کــرد. و ما را  را شــرافت و عظمــت بخشــید و آن را بــراى مــا برگزیــد و به‌وســیله مــا تأییــدش 

کنیــم و از آن دفاع  کار اســام قیام  اهــل و پنــاه و حصــن و ســبب قوام دین قرار داد، تا به 

کلمه تقــوى ملزم نمود و ما را نیز اهــل آن قرار داد. و ما  کنیــم و مــا را به  نماییــم و یــاری آن 

گرداند. و ما را  را به‌ســبب خویشــاوندى رســول خدا و نزدیکى بدان حضرت ممتاز و ویژه 

از پــدران وى پدیــد آورد و از شــجره ایشــان رویانیــد و از منبــع وى پرورانــد، )او را از خود 

کرد و بــر هدایت ما حریص و نســبت بــه مؤمنان  گــران  مــا برگزیــد و درد و رنــج مــا را بــر وى 

مهربــان و رحیــم قرارداد(1 و ما را در قبال اســام و مســلمانان به مقامــى والا نهاد و بر این 

که بــر آن‌ها خوانده شــود و او در قــرآنِ محکمِ منزَلِ  کتابــى بــر مســلمانان نازل فرمود  قــرار 

رَکُمْ تَطْهِیراً(2 یعنى:  لْبَیْتِ وَ یُطَهِّ هْلَ ا
َ
جْسَ أ هِبَ عَنْکُمُ الرِّ

ْ
ما یُرِیــدُ الله لِیُذ

َّ
خویــش فرمود: )إِن

کامل. و  کیزه  کنــد؛ پا کیزه‏تان  کى را از شــما اهل بیت ببــرد و پا همانــا خــدا م‌ىخواهد ناپا

 فــی الْقُرْبى(3 یعنى: بگو من از شــما براى 
َ

ة
َ

 الْمَوَدّ
َّ

جْــراً إِل
َ
سْــئَلُکُمْ عَلَیْهِ أ

َ
ــلْ لا أ

ُ
نیــز فرمــود: )ق

ذِرْ عَشِــیرَتَکَ 
ْ
ن

َ
پیغمبــرى مــزدى به‌جز مــودّت خویشــاوندان نم‏ىخواهم. و نیز فرمــود: )وَ أ

فاءَ الله عَل‏ى رَسُــولِهِ من 
َ
رَبِینَ(4 یعنى: و خویشــان نزدیکت را بترســان. و نیز فرمود: )ما أ

ْ
ق

َ ْ
ال

لْقُرْبــ‏ى وَ الْیَتامــى(5 یعنى: هر‌چه خــدا از اموال مردمِ  سُــولِ وَ لِــذِی ا ــهِ وَ لِلرَّ
َ
لِلّ

َ
لْقُــرى‏ ف هْــلِ ا

َ
أ

‌1. اشاره به آیه: »لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رؤوف رحیم«)توبه، 128(
‌2. احزاب/33.
‌3. شورى/23.
‌4. شعراء/214.

‌5. حشر/7.



/خطبه و خلافت 218

کرده، خــاص خدا و پیمبــر و خویشــاوندان وى و یتیمان  ایــن قریه‌هــا عایــد پیمبر خویش 

سُولِ وَ لِذِی الْقُرْب‏ى  مُسَهُ وَ لِلرَّ
ُ

ِ خ
نَّ لَِّ

َ
أ

َ
یْ‏ءٍ ف

َ
نِمْتُمْ من ش

َ
ما غ

َّ
ن

َ
است. و نیز فرمود: )وَ اعْلَمُوا أ

گیریــد، پنــچ یــک آن از آنِ خــدا و پیامبــر و  کــه هر‌چــه غنیمــت  وَ الْیَتامــى(1‏ یعنــى: بدانیــد 

خویشــان او و یتیمــان اســت. و او جــلّ ثنائــه، فضیلــت ما را بر مســلمانان نمایانــد و حق ما 

کرد تا نســبت به ما  کرد و نصیــب ما را از غنیمــت بیش‌تر  و دوســتی‌مان را بــر آن‌هــا واجــب 

گمــراه پنداشــته‏اند، دیگران ]خانــدان علی[  به  کرده باشــد ... ســبئیان  حرمــت و تفضّــل 

کار ریاســت و خلافــت از مــا محق‏ترند، روهایشــان زشــت بــاد. اى مردم، بــراى چه و چرا؟ 

گاهشــان  کرد و از پی جهالت آ و خداونــد به‌وســیله مــا مردم را از پس ضلالتشــان هدایت 

کرد و  کتشــان نجات بخشــید و به‌وســیله ما حق را ظاهر و باطل را نابود  نمود و از پس هلا

کرد و با ما فرودستان را سروری داد و نقص را به  به‌وسیله ما افراد فاسد از مردم را اصلاح 
کندگى را به وحدت آورد ... .«2 کمال رســاند و پرا

کرد و از ادامه خطبه باز ‌ماند، عمویش  که بر اثر شدت تب، ضعف بر او غلبه  سفّاح 
گرفت و طی خطبه  کلام را به دست  که در پله پایین‌تر از او ایستاده بوده،‌ رشته  داود‌بن‌علی 
گفت: کمل به پایان ‌برد و در بخشی از خطبه خود  غرّایی سخنان خلیفه را به نحو احسن و ا

کوفه، به خدا ما پیوسته مظلوم و حق باخته بودیم تا خداى، شیعیان خراسان  »اى مردم 

کرد و حجت‌مان را آشکار نمود و دولت ما  را به ما داد و به‌وسیله آن‌ها حق‌مان را تجدید 

که منتظر و نگران آن بودید، به شــما وانمود و خلیفه‏اى از خاندان  را غلبه داد و چیزى را 

کــرد و بــر مــردم شــام پیروزتــان نمود و  هاشــم میــان شــما آورد و به‌ســبب وى روســفیدتان 

که وى را عدالت داده  قدرت را به شــما رســاند و اســام را نیرو بخشــید و به‌ســبب امامى 

که خدا به شــما داده با ســپاس‌دارى  و سرپرســتى نکوســت، بــر شــما منّــت نهاد؛ چیــزى را 
گیرید و پاى‌بند اطاعت ما باشــید.«3 فرا

در  خطبه  اساسی  و  مهم  موضوعات  از  عباسیان  به  دعوت  می‌شود،  ملاحظه  چنان‌که 
بارز  نمونه‌های  از  عباسی،  خطیبان  دیگر  و  داودبن‌علی  خطبه‌های  و  بوده  آنان  امر  اوایل 

‌1. أنفال/41.
‌2. طبری، 425/7 ؛ ابن اثیر، 8.9/5 ؛ ابن‌کثیر، 45/10و46.

3. همان.
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آن‌ها‌ست.1

تبیین و تشریح سیاست‌ها و روش حکومت عباسیان: بعد از آن‌که دوران دعوت سپری شد 

و روش حکومت خود  تبیین سیاست‌ها  و  تشریح  به  آنان  به خلافت رسیدند،  و عباسیان 
می‌پرداختند، تا مردم شیوه حکومت‌داری آنان را با بنی‌امیه بسنجند. افزون بر این، برخی از 
که پیرو خلفای راشدین خواهند بود و سنّت را مراعات و حدود الهی  آنان وانمود می‌کردند 
را جاری ساخته و دستورات خداوند را اجرا خواهند نمود.2 چنان‌که سفّاح در خطبه دومین 

گفت: کوفه  نمازجمعه خود در 

کنــم و به  »بــه خــدا قســم هیــچ چیزی برای شــما مهیــا نکــرده‌ام جز آن‌کــه بــه پیمان‌ها وفا 

وعده‌هایی‌کــه داده‌ام، عمــل نمایــم و قطعــاً بــا شــما بــه نرمــی رفتــار می‌کنــم تــا جایی‌کــه 

]دیگر[ جز شــدّت فایده‌ای نداشــته باشد. و شمشــیر از نیام در نیاورم جز برای اقامه عدل 

یــا اجــرای حــق. و بر شــما عطا می‌کنــم مگر این‌کــه ببینم بخشــش ضایع می‌شــود. همانا آن 

که دشمنان شما بودند، ... در هیچ‌کدامشان خیری  خاندان لعنت شــده و شــجره ملعونه 

نیســت. آنــان شــما را از ادای نمــاز در وقتــش باز‌داشــتند و از شــما برگــزاری آن را، در غیــر 

کردند. و پیش‌افتادگان شــما را به عقب‌ماندگانتان و همســایه را به همسایه  وقتش مطالبه 

کردند تا این‌کــه خداوند به‌واســطه اهل بیت  موأخــذه  و اشــرارتان را بــر اخیارتان مســلط 

کرد. ما عطای شــما را  کــرد و باطلشــان را نابود  پیامبرتــان، جــور و ســتم آنان را از شــما دور 

بــه تأخیــر نمی‌اندازیــم و حــق هیچ‌یک از شــما را ضایع نمی‌کنیم. شــما را برای شــورش فرا 
نمی‌خوانیم و شــما را در جنگی به خطر نمی‌اندازیم ... .«3

‌1. ابوزهره، 125.126.
‌2. همان، 126.

بِالْعُقُودِ)مائده/1(  وْفُوا 
َ
أ مَنُوا 

َ
آ ذِینَ 

َ
الّ هَا  یُّ

َ
أ یَا  الثانیة بالکوفة فقال: »  ‌3. خطبة أخرى للسفاح بالکوفة وخطب السفاح فی الجمعة 

والله لاأعدکم شیئا إلا وفیت بالوعد والوعید ولأعملن اللین حتى لا تنفع إلا الشدة ولأغمدن السیف إلا فى إقامة حد أو بلوغ حق 
ولأعطینکم حتى أرى العطیة ضیاعا إن أهل بیت اللعنة والشجرة الملعونة فی القران لکم أعداء لا یرجعون معکم من حالة إلا إلى 
کان لا خیر فی جمیعهم، منعوکم الصلاة فی أوقاتها وطالبوکم  إن  کان قبله و ماهو أشد منها ولا یلى علیکم منهم وال إلا تمنیت من 
بأدائها فی غیر وقتها وأخذوا المقبل بالمدبر والجار بالجار وسلطوا شرارکم على خیارکم فقد محق الله جورهم وأزهق باطلهم بأهل بیت 
نبیکم، فما نؤخر لکم عطاء ولا نضیع لأحد منکم حقا ولا نجمرکم فی بعث ولا نخاطر بکم فی قتال ولا نبذلکم دون أنفسنا والله على 

ما نقول وکیل بالوفاء والاجتهاد وعلیکم بالسمع والطاعة« ثم نزل. )زکی صفوت، 7/3، خطبه 5؛ ابن ابی الحدید، 213/2(.



/خطبه و خلافت 220

که روز جمعه بود، بعد از خطبه  هم‌چنین داود‌بن‌علی در نخستین روز بیعت با سفاح، 
گفت: نمازجمعه‌ سفاح، طی خطبه غرّا و مفصّلی 

»... لکم ذمة الله تبارک و تعالى و ذمة رسوله صلى الله علیه وآله وسلم 

فیکم  نعمل  و  الله،  أنزل  بما  فیکم  نحکم  أن  الله،  رحمه  العباس  ذمة  و 

 
َّ

بکتاب الله، و نسیر فی العامة منکم و الخاصة بسیرة رسول الله صَل
مَ ... .«1

َّ
یْهِ وَسَل

َ
الُلَّه عَل

که  »به تعهد خداى تبارک و تعالى و تعهد پیامبر خدا؟ص؟ و تعهد عباس 
خدایــش رحمــت کند، پیمان می‌بندیم که میان شــما مطابق آنچه خدا 
کــرده، حکم کنیم و به کتاب‏ خداى عمل کنیم و با عوام و خواص  نــازل 

کنیم.« شما به روش پیامبر خداى؟ص؟ رفتار 

که معمولًا خود به امامت نمازجمعه  چنان‌که ملاحظه می‌شود، خلفای نخستین عباسی 
و ایراد خطبه می‌پرداخته‌اند، خود را مصداق وارث پیامبر؟ص؟ و حتّی اهل بیت دانسته و 
با مهارت تمام آیات و روایات مربوط به اهل بیت را در خطبه‌های خود آورده و غیر‌مستقیم 
که روش تأثیر‌گذار تبلیغ به‌شمار می‌رود - و خطبه‌‌های نمازجمعه را در راستای منافع و   -
که عمدتاً محق جلوه دادن خود به حکومت، تثبیت خلافت و مقایسه روش  اهداف خود 
حکومت‌داری خود با امویان و تقبیح آنان و در مجموع جلب افکار عموم بود، به خدمت 

می‌گرفته‌اند.

خطبه در دوره دوم خلافت عباسی
که در آغاز همین فصل بدان  گون سیاسی و اجتماعی  گونا در دوره دوم عباسیان، به علل 
و  باز می‌زدند  از خواندن خطبه سر  و خلفاء  افتاد  پیشین خود  رونق  از  اشاره شد، خطبه 

‌1. طبری، ‌425/7؛ ابن اثیر، ‌8.9/5؛ ابن‌کثیر، 45/10و46.
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کسان دیگری را به‌جای خود برای امامت نمازجمعه و خواندن خطبه روانه مسجد و مصلی 
برافتاد و خطباء  نیمه قرن سوم، سنّت خواندن خطبه توسط خلیفه  از  واقع  می‌کردند. در 
به‌جای خلفاء در مساجد متعدد بغداد به ایراد خطبه به نام خلیفه پرداختند. چنان‌که از 
گزارش )در ذیل  معتصم عباسی)حک:218-227ه.( در طول خلافتش، صرفاً طبری یک 

حوادث سال 220هـ.( از امامت نماز عید توسط وی آورده است.1

گاهی خلفاء خود به منبر نمی‌رفتند و فرزندانشان را برای اقامه نماز به مسجد جامع  البته 
کار توسط هارون‌الرشید مرسوم شد. وی فرزندانش امین و مأمون را  می‌فرستادند. ظاهراً این 
برای اقامه نمازجمعه و ایراد خطبه به جامع می‌فرستاد.2 هم‌چنین در سال 247 هـ.، متوکّل 
کینه  که همین مسأله باعث  کند  که نمازجمعه را برای مردم اقامه  کرد  به فرزندش معتزّ امر 

پسر بزرگش منتصر نسبت به او شد و سرانجام قتل خلیفه را رقم زد.3

امامت جمعه  ماه رمضان  آخر  که خود در جمعه  متوکّل قصد داشته  نوشته طبری،  به 
کرده و خطبه بخواند و چون از ابتدای ماه رمضان این خبر در بین مردم شایع شده بوده، 
به خلیفه  تظلّم‌نامه  تا  بودند  کرده  ازدحام  نمازگاه  تا  او  مردم در مسیر  از  جمعیت عظیمی 
جهت  به  اطرافیان  از  برخی  رو  همین  از  خواهند.  حاجت  و  گفته  سخن  وی  با  و  بدهند 
کردند و خواستند تا  ازدحام مردم و نیز اندک بیماری خلیفه، او را از تصمیم خود منصرف 
کند، امّا چون  گزارد. پس دستور داد تا منتصر نماز را امامت  یکی از ولیعهدها با مردم نماز 
کند، فتح‌بن‌خاقان و عبیدالله‌بن‌یحیی از متوکل خواستند  منتصر برخاست تا آهنگ نمازگاه 

تا معتزّ را بفرستد و خلیفه نظر آنان را پذیرفت و معتزّ را به اقامه نمازجمعه فرستاد.

گفته شده وقتی معتزّ خطبه را به پایان برد، فتح‌بن‌خاقان و عبیدالله‌بن‌یحیی برخاسته، 
دو دست و دو پای او را بوسیدند و پس از نماز نیز وقتی به نزد خلیفه برگشتند، یکی دیگر 
گرفت و سخت متملّقانه خطبه معتزّ را  از اطرافیان به‌نام داودبن‌محمد طوسی اجازه سخن 

‌1. طبری‌، ‌18‌/9؛ مسکویه‌، ‌185/4.
‌2. تنوخی، الفرج بعد‌الشدة، ‌201‌/1؛ ابوالفرج اصفهانی، 373‌/‌20.

‌3. طبری، ‌222‌/9؛ ابن اثیر، 95‌/7 ؛ ابن‌کثیر‌، 349‌/‌10.
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که از خطبه‌های امین، مأمون، معتصم و واثق برتر و نیکوتر  کرد  نزد متوکّل ستود و سوگند یاد 
گردید. چون فردای آن روز  که سبب خوشحالی خلیفه  و معتزّ از آنان سخنورتر بوده است 
گفت: منتصر با مردم نماز بخواند، امّا این بار  کسالت خلیفه پابرجا، متوکّل  عید فطر بود و 
نیز عبدالله‌بن‌خاقان به بهانه این‌که مردم روز جمعه منتظر دیدار خلیفه بودند، چنانچه امروز 
گردد، بار دیگر نظر  هم خلیفه را نبینند، خوف آن می‌رود سبب شایعه‌هایی در بین مردم 
کرد و  خلیفه را تغییر دادند و مانع امامت جمعه منتصر شدند. پس متوکّل خود نماز را امامت 
کشیده بودند.  گویند مردم حدود چهار میل در مسیر نمازگاه برای وی صف  خطبه خواند. 

کشته شد.1 دو روز بعد متوکّل به‌دست افراد وصیف 

کرد،  اقامه  را  نماز  که در دوران خلافت یک ساله‌اش در همه جمعه‌ها  امّا خلیفه‌ای 
که هر جمعه در مسجد‌جامع سامراء،  المهتدی‌بالله )255-256 هـ( خلیفه زاهد عباسی بود 

خود به اقامه و خطبه پرداخت.2

که الراضی بالله )حک 322-329 هـ.( آخرین خلیفه‌ای  کرده‌اند  بسیاری از مورّخان نقل 
که در تمام طول خلافت خود، روزهای جمعه بر منبر می‌رفت و خطبه می‌خواند.3 بود 

که پس از راضی، هیچ‌کدام از خلفای عباسی  گزارش‌ها، به نظر می‌رسد  با توجه به این 
گر هم اتفاق  خود اقدام به اقامه نمازجمعه و ایراد خطبه نکرده‌اند و به تعبیر ابن‌خلدون، ا

افتاده، بسیار معدود و نادر است.4

که نمازجمعه را امامت  گفته شده است: تا زمان الراضی‌‌بالله، عادت خلفاء بر این بود 
نماز  نمازجمعه،  به‌جای  ه.(  بامرالله)حک422-   القائم  امّا  می‌خواندند،  خطبه  و  کرده 

مغرب را با مردم می‌خواند و این رسم بدین شکل باقی ماند.5

‌1. طبری، 223.224/9.
‌2. مسعودی، 97/4 ؛ طبری، 443‌/9.

‌300‌/1؛  کرة،  المذا اخبار  و  المحاضرة  نشوار  التنوخی‌،  ‌337‌/‌13؛  ابن‌جوزی،  ‌141‌/2؛  بغدادی،  خطیب  ‌382؛  ابن‌طباطبا،    .‌3
ابن‌خلدون، 509/3؛ ابن‌کثیر، 197/‌1. 

‌4. ابن‌خلدون، ج3، ص272.
‌5. فارقی، 101.
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در  را  نمازجمعه  لدین‌الله،  الناصر  هـ،   567 سال  محرم  در  است  شده  گفته  همچنین، 
از  خود  موکب  با  سال،  همین  جمادی‌الاول  در  وی  نمود.  اقامه  مردم  برای  رصافه  جامع 
دارالخلافه خارج شد و با تشریفات تمام در جامع منصور و جمعه بعد نیز در جامع رصافه، 

کرد و خطبه خواند.1 در دو سوی بغداد، نمازجمعه را  امامت 

گاهی خلفاء در نمازجمعه یا عیدین شرکت می‌کردند، اما نماز اقامه نمی‌کردند، بلکه 
گاهی با پای پیاده و خضوع  که  به خطیب نماز اقتداء می‌کردند، از جمله المستنصر بالله 
گوش  او  خطبه  به  و  می‌نشست  خطیب  سر  پشت  و  می‌رفت  مسجد‌جامع  به  خشوع  و 

می‌داد.2

با آن‌که خلفاء از خطبه خواندن در نمازجمعه‏ها سر باز می‌زدند، ولی معمولًا نمازهای  
گرچه برخی  کرده، خطبه می‌خواندند،  که سالی دو بار برگزار می‏شده، امامت  عیدین را 
سال  در  279-287هـ(  معتضد)حک  چنان‌که  بر‌نمی‌آمدند.  نیز  همان  عهده  از  خلفاء  از 
اثر خرده‌گیری و  بر  کرد، ولی نماز عید را ناقص خواند و  را امامت  279ه. نماز عید قربان 

کنده‌شدن مردم، خطبه نیز نخواند. به نوشته طبری: پرا

گاه رفــت، ســرداران و ســپاهیان نیــز بــا وى  »در روز قربــان، معتضــد برنشســت و بــه نمــاز

که در رکعت اول شــش تکبیــر و در رکعت  گویند  برنشســتند. در آنجــا بــا مــردم نماز خوانــد. 

گاه  گفت، آن‌گاه به منبر رفت، اما خطبه وى شــنیده نشــد. بعد از آن نماز دوم یک! تکبیر 
کرد و دیگر در آن نماز نخواند.«3 عتیــق را تعطیــل 

فردای  شد،  انتخاب  خلافت  به  363هـ  سال  ذی‌القعده   19 در  که  وقتی  لله  طائع  امّا 
آن روز به سبکتکین خلعت سلطانی داد و برایش پرچم امارت بست و او را به نصرالدوله 
کرد و نماز عید را برای مردم  ملقب نمود و در عید قربان به‌سوی مصلای شرق بغداد حرکت 

‌1. ذهبی،39-42/40.
کثیر،13 / 114(. کبا ظاهرا للناس‏... )ابن  کان یواظب على حضور الجمعة را ‌2. إن المستنصر باللَّه 

‌3. همدانی، محمدبن عبدالملک، 432؛ ذهبی، 20 / 239.
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کرد و خطبه بلیغی بدین شرح ایراد نمود.1 اقامه 

کبر، در حالی‌که به او تقرّب می‌جویم و به او اتکاء  کبرُ لا إله إلا الُله و الُله أ کبر، اَلله أ »اَلله أ

کســی‌که  کرم؟ص؟[ به او متوسّــل می‌شــوم؛  کریم‌ترین خلایق ]پیامبر ا می‌کنم و به وســاطت 

کرده، توفیق  گذار  مــن را امــام منصــوص بر مردم قرار داده و در آنچه از خلافت بــه من وا

اطاعت نیکو داده است.

گذاشــته شــده اقرار  کبــر، بــه نعمت‌هــای نیکویــش در آنچــه بــر عهــده مــن  کبــر، الله أ الله أ

می‌کنــم، از ]جملــه وظیفــه[ مراقبــت از مــردم و اموال و اولادشــان و نابودی دشمنانشــان 

در شــهرها و بیابان‌هــا و این‌کــه مــن را بهتریــن خلیفــه در روی زمیــن و در میــان مردمــان 

قرار داد.

که خداوند آن‌ را از شعائر  کبر، تقرّب می‌جویم  به خدا با قربانی‌کردن )نحر(  کبر، الله أ الله أ

کرده‌اســت و به پیروی از ســنّت پیامبرش و  کتــاب محکــم خود بیان  خــود قــرار داده و در 

که به ذبح او دستور داد و او بر سر  که جدّ ما اسماعیل را فدیه قرار داد، آنجا  خلیلش؟ص؟ 

ع نماید و از  بریــدن و ریختــن خــون خود تــن داد، بی‌آن‌که بدانچه بدو رســیده بود، جــز

آنچه بدان امر شده بود، سر باز زند. پس در این روز بزرگ با قربانی‌کردن به خدا نزدیک 

که آن از اثرات تقوای قلب‌هاست. شــوید 

که بهترین خلق خداســت و درود بر اهل بیت و عترت  کبــر و درود بر محمد  کبــر الله أ الله أ

او و بــر پــدران من خلفای نجبــاء، ]خدایا[ من را در آنچه بر عهده دارم تأیید فرما‌‌ و من را 

که به من داده‌ای، اســتوار بدار. در امر خلافت 

گذرا و فانی  ای جماعت مسلمانان! من خائف‌ترین شما از غرور دنیا هستم، پس بدانچه 

که در  اســت و نابود‌شــونده و مبتلی‌کننــده اســت، تکیــه نکنیــد. و مــن بــرای شــما از فــردا 

کتاب ]اعمال[تان بر شــما خوانده می‌شــود و  محضر خدا می‌ایســتید، می‌ترســم؛ روزی‌که 

کتابش به دســت راست او داده می‌شــود، از ظلم و قهر نمی‌هراسد. خداوند ما و  کســی‌که 

شــما را از تردیــد و شــک پنــاه دهد و به اعمــال اهل تقــوا وا دارد و از خداوند برای خود و 
شــما و همه مسلمانان طلب آمرزش می‌کنم.«2

‌1. ابن‌جوزی، 225‌/‌14 - 226.
کبر متقربا  کبر، لا إله إلا الله و الله أ کبر، الله أ کانت »الله أ ‌2. ... علیه السواد قباء، و عمامة، و خطب خطبة بلیغة ، بعد أن صلّى بالناس 
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گرچه خلیفه به‌طور مستقیم به خودش دعا نکرده، ولی در فراز اوّل خطبه  در این خطبه 
کرده و برخی وظایف  در قالب تکبیر و تحمید، خود را جانشین منصوص پیامبر؟ص؟ قلمداد 
و مسؤولیت‌های خلیفه را نیز شمرده است. سپس به بیان فضایل عید قربان پرداخته و از 
کرده است و بعد از درود بر پیامبر؟ص؟ و اهل بیت او، به  اسماعیل به‌عنوان جدّ خود یاد 
کرده است. آن‌گاه سفارش  پدران و خلفاء نیز درود فرستاده و برای انجام امور خلافت دعا 
کرده است. در واقع همانند سایر خطبه‌های  به تقوا نموده و در پایان برای خود و مؤمنان دعا 

دوره عباسی، دارای جنبه سیاسی و تبلیغی در قالب دعا و دعوت به تقواست.

که دوران تثبیت حکومت و  کارکردهای خطبه در دوره دوم عباسیان: در دوره دوم عباسی 

گون به جهان اسلام و تشکیل مجالس و مناظرات علمی بود و همچنین  گونا زمان ورود علوم 
از  و فرهنگی خطبه  بود، عناصر سیاسی  گرفته  را  کثر موارد جای سخنرانی  ا نویسندگی در 

گردید.1 رونق افتاد و به خطبه‌های نمازجمعه و عیدین منحصر 

که وعظ و ارشاد از عناصر اصلی خطبه‌های نمازجمعه محسوب می‌شد، خطباء  از آنجا 
گاهی عهده‌دارامامت جمعه و خواندن خطبه می‌شدند- به همان قاعده  که  و نیز خلفاء - 
مؤمنین  موعظه  به  و شهادتین،  تسبیح  و  تحمید  از  بعد  و  کرده  کتفاء  ا نماز  ارکان خطبه  و 
به  اغلب  عباسی،  دوم  دوره  در  نماز  خطبه‌های  اصلی  موضوع  رو  همین  از  می‌پرداختند. 
گردید. چنان‌که در خطبه‌های نماز هارون و مأمون دیده می‌شود،‌ موعظه  موعظه منحصر 

ئق لدیه، الّذی صیرنی إماما منصوصا علیه، و وهب لی أحسن الطاعة فی ما فوّضه إلیّ  کرم الخلا إلیه، و معتمدا علیه، و متوسلا بأ
ئه فیما أسنده إلیّ من حفظ الأمم و أموالها، و ذراریها، و قمع بی الأعداء فی  کبر مقرا بجمیل آلا کبر الله أ من الخلافة على الأمة، الله أ
کبر تقربا بنحر البدن التی جعلها من شعائره، و ذکرها  کبر الله أ حضرها و بوادیها، و جعلنی خیر مستخلف على الأرض و من فیها، الله أ
کتابه، و أتباعا لسنة نبیه و خلیله صلّى الله علیه و سلّم فی فدیة أبینا إسماعیل إذ قد أمره بذبحه ، فاستسلم لإهراق دمه و  فی محکم 
کبر الله  سفحه غیر جزع فیما نابه، و لا نکل عن ما أمر به، فتقربوا إلى الله فی هذا الیوم العظیم بالذبائح، فإنّها من تقوى القلوب، الله أ
کبر و صلّى الله على محمد خیرته من خلیقته، و على أهل بیته و عترته، و على آبائی الخلفاء النجباء، و أیدنی بالتوفیق فیما أتولى، و  أ
سددنی من الخلافة فیما أعطى و أنا/ أخوفکم معشر المسلمین غرور الدنیا فلا ترکنوا إلى ما یبید و یفنى، و یزول و یبلى، و إنی أخاف 
کتابه بیمنه فلا یخاف ظلما و لا هضما، أعاذنا الله  علیکم یوم الوقوف بین یدی الله تعالى غدا، و صحفکم تقرأ علیکم، فمن أوتی 

کم بأعمال أهل التقوى، و أستغفر الله لی و لکم و لجمیع المسلمین«. )ابن جوزی، ‏226/14(. کم من الردى، و استعملنا و إیا و إیا
‌1. نک. ابوزهره، 128.
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نخست  دوران  سیاسی  مسائل  و  مطالب  از  و  آن‌هاست  اصلی  موضوع  تقوا،  به  دعوت  و 
عباسیان در آن‌ها خبری نیست.1

گردید، ولی  کاسته شد و از موضوعات سیاسی تهی  کارآیی خطبه  گرچه در این دوره از 
که همان رسمیت‌دهی و مشروعیت‌بخشی به  کارکردهای جدیدی‌که به‌دست آورد،  به لحاظ 
کمیت بود، نقش و جایگاه مهم و ممتاز دیگری در ساختار خلافت یافت؛  و  حکومت و حا
کارکرد جدید خطبه، آن را از عناصر اصلی  کارکرد رسانه‌ای خطبه بود. این نقش و  آن نقش و 
و اساسی تاریخ سیاسی خلافت قرار داد، چون وقایع مهم سیاسی از قبیل فوت و عزل خلیفه، 
کمان ولایات در  انتصاب و انتخاب خلیفه جدید، انتخاب ولیعهد، عزل و نصب والیان و حا

خطبه نماز اعلام و اعلان می‌شد و رسمیت می‌یافت.2

گرفتن خطبه از مسائل سیاسی و حکومتی و عنایت به موعظه و دعوت به تقوا  امّا فاصله 
که مهم‌ترین‌آن، رسمیت‌دهی و مشروعیت‌بخشی به  کارکردهای جدیدی یافت  به تدریج 
کارکرد اطلاع‌رسانی در‌آمیخته بود،  که با  کارکرد جدید سیاسی  کم بود. این  حکومت و حا
کارکرد سیاسی خطبه در دوره‌های قبل بود. چنان‌که امیر میافارقین در  پررنگ‌تر و متمایز از 
سال 449ه. وقتی‌که ابوالقاسم فرزند ابوعلی‌بن‌بغل را منصب قضا داد، ابن‌عقیل خطیب 
بزرگان  و  را خواند؛ در حالی‌که مقامات محلی  او  منبر عهدنامه  بر  میافارقین در روز جمعه 

سادات حضور داشتند.3

گذشته اعلام مواضع، تبیین سیاست‌ها و اعلام جنگ و صلح  کارکرد سیاسی خطبه در 
کارکرد سیاسی خطبه از نوع دیگری بود و آن تحکیم و تثبیت  و غیره بود، ولی در دوره اخیر، 
گسستن امیر یا  حکومت و خلافت با رسمیت‌دهی و قداست‌بخشی بدان و پیوند دادن و یا 

سلطانی به خلیفه و یا قلمرو امیری یا سلطانی به جهان اسلام بود.

1 .نک. بخش پیشین، خطبه‌های خلفاء.
‌2. نک. ادامه تحقیق.

‌3. ابن ازرق، 125.
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چگونگی خواندن خطبه به نام خلیفه
نمازجمعه از آغاز، دست‌کم از دو سو با دستگاه خلافت و امارت پیوند یافته بوده است‏: 
خواندن  خطبه  یعنی  است،  اسلامی  کم  حا شئون  از  خطبه  و  جمعه  امامت  اینکه  یکم‏، 
دوّم،  اینان‏.  برگزیده  خطیب  یا  خلیفه  یا  امام  یا  خدا؟ص؟  رسول  از  اعم  فرمانروا  شخص 
روشنی  تاریخ  اولـی  حکومت‏،  و  خطبه  پیوستگی  دو  این  از  خلیفه.  برای  خطیب  دعای 
گفته شد، از صدر اسلام‏، شخص پیامبر؟ص؟ و سپس  دارد، چنان‏که در بخش‌های پیشین 
بر‌عهده  را  امامت جمعه  کما بیش  تا قرن چهارم،  آنان‏،  امیران منصوب  و  والیان  و  خلفاء 
داشتند. اما درباره آغاز و چگونگی ورود نام خلیفه و دعا در حق او در خطبه‏ها، به تأمل 

بیش‌تری نیاز است.

که در هیچ‌یک از مذاهب فقهی عامه و خاصه در  با توجه به این‌که دعا برای خلیفه‏، 
گفته شده: »دعا برای سلطان نیکوست، چون  شمار ارکان خُطَب جمعه نیامده‏،1جز آن‌که 

اصلاح او به نفع مسلمین است. پس دعا برای او دعا برای خویش است.«2

که دعا در حق خلیفه از چـه زمانی رسم شده‏ و متضمن چه  لذا این سؤال پیش می‌آید 
دلالت‏هایی بوده است‏؟

که از جانب امام  گفته شده این دعا را  نخستین بار عبدالله‌بن‌عباس‏، آن هنگام  گرچه 
کرد،3  کرد و در خطبه نمازجمعه بصره‏، برای علی؟ع؟ دعا  علی؟ع؟ والی بصره بود، رسـم 
که در آن  ولی به نظر می‌آید از همان ابتدا خلفای راشدین سعی می‌کردند در خطبه دوم 
پیامبر؟ص؟،  بر  درود  پی  در  است،4  شده  سفارش  مؤمنین  برای  دعا  و  پیامبر؟ص؟  بر  درود 
کاملی‌که از  کنند. چنان‌که ابوبکر در تنها خطبه  کرده و دعا  خلفای قبل‌ از خود را نیز یاد 
دوران سه خلیفه اول برجای مانده و آن خطبه منسوب به اوست، بعد از درود بر پیامبر؟ص؟، 

‌1. نک. موسوعة الفقهیة، خطبة الجمعة، ارکانها، 177؛ محمدجواد المغنیّة، 121.
کافی، 494/1، والشرح الکبیر، 243/5( إن دعا للسلطان فحسن؛ لأن صلاحه نفع للمسلمین، فالدعاء له دعاء لهم)ابن قدامة،  ‌2. و

‌3. ابن خلدون‏، 516/1.
‌4. نک.موسوعة الفقهیة، خطبة الجمعة، ارکانه‌ا، 177؛ محمدجواد المغنیةّ، 121.
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کرده و برای توفیق در طاعت و پیروزی بر دشمنان‌ اسلام از خدا یاری  خود و مؤمنین را دعا 
خواسته است. درود و دعای ابوبکر بدین‌گونه است:

صلوا  آمنوا  الذین  أیها  یا  النبى،  على  یصلون  ئکته  ملا و  اللّه  )إن   ...«

 على محمد عبدک و رسولک، أفضل 
ّ

علیه و سلموا تسلیم( اللهم صل

ة علیه، و ألحقنا به، و  یت على أحد من خلقک، و زکّنا بالصلا
ّ
ما صل

احشرنا فى زمرته، و أوردنا حوضه. اللهمّ أعنّا على طاعتک، و انصرنا 
على عدوّک.«1

از  کاملی  خطبه  علی؟ع؟،  امام  جز  راشدین،  خلفای  از  شد،  بیان  قبلًا  که  همان‌طور 
نمازجمعه یا عید‌، برجای نمانده است. در بین خطبه‌های امام علی؟ع؟ نیز صرفاً سه مورد 
که آن حضرت  گانه مربوط به یک نماز است. حال باید دید  از آن‌ها دارای دو خطبه جدا

کرده است. در خطبه‌های دوم این نمازها چه مطالبی را بیان 

امام علی؟ع؟ در یکی از خطبه‌های نمازجمعه، در خطبه دوم بعد از تحمید و تسبیح 
برای  و  نفرین  که سدّ عن‌سبیل‌الله هستند،  را  کفار و مشرکین  بر پیامبر؟ص؟،  فراوان  و درود 

کرده‌اند: پیروزی سپاه مسلمانان و نیز به مؤمنین و مؤمنات به این شرح دعا 

ة   على محمّد عبدک و رسولک و نبیّک و صفیّک صلا
ّ

همّ صل
ّ
»... الل

 على محمّد 
ّ

کیة ترفع بها درجته، و تبیّ بها فضیلته. و صل تامّة نامیة زا

إنّک  إبراهیم،  آل  و على  إبراهیم  بارکت على  و  یت 
ّ
کما صل آل محمّد  و 

ذین یصدّون 
ّ
کفرة أهل الکتاب و المشرکین ال همّ عذّب 

ّ
حمید مجید. الل

همّ خالف بین 
ّ
عن سبیلک، و یجحدون آیاتک و یکذّبون رسلک. الل

1. ابن‌عبدربه،١٣١‌/‌٢.
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و  نقمتک  و  رجزک  علیهم  أنزل  و  بهم،  قلو فی  الرّعب  ألق  و  کلمتهم، 

همّ انصر جیوش المسلمین 
ّ
ذی لا تردّه عن القوم المجرمین. الل

ّ
بأسک ال

بها إنّک  ق الأرض و مغار کانوا فی مشار و سرایاهم و مرابطیهم حیث 

و  المسلمین  و  المؤمنات،  و  للمؤمنین  اغفر  همّ 
ّ
الل قدیر.  شیء   

ّ
کل على 

المسلمات و لمن هو لاحق بهم، و اجعل التّقوى زادهم و الجنّة مآبهم و 
بهم ... .«1 الإیمان و الحکمة فی قلو

کفار و منافقین را نفرین و برای پیروزی سپاه اسلام  در یک خطبه دیگر نیز مانند خطبه قبلی، 
کرده‌اند: کرده‌ و در سومین خطبه بعد از درود بر پیامبر؟ص؟، فقط مؤمنین را دعا  و مؤمنین دعا 

مْــوَاتِ 
َ ْ
ال وَ  مْ  مِنُْ حْیَاءِ 

َ ْ
ال ؤْمِنَاتِ  ُ الْ وَ  مُؤْمِنِیَن 

ْ
وَلِل نَا 

َ
ل اغْفِرْ  هُمَّ 

َّ
الل  ...«

مْ   حَسَنَاتِِ
ْ

ل هُمَّ تَقَبَّ
َّ
کَ ص، الل ةِ نَبِیِّ

َّ
 دِینِکَ وَ مِل

َ
مْ عَل یْتَُ

َ
ذِینَ تَوَفّ

َّ
ال

ضْوَانَ وَ اغْفِرْ  غْفِرَةَ وَ الرِّ َ ةَ وَ الْ حَْ مُ الرَّ یِْ
َ
 عَل

ْ
دْخِل

َ
مْ وَ أ ئَاتِِ اوَزْ عَنْ سَیِّ َ َ

وَ ت

کَ 
َ
رَسُول قُوا 

َ
صَدّ وَ  دُوکَ  وَحَّ ذِینَ 

َّ
ال ؤْمِنَاتِ  ُ الْ وَ  ؤْمِنِیَن  ُ الْ مِنَ  حْیَاءِ 

َ ْ
لِل

تَکَ وَ  وا سُنَّ کَ وَسَنُّ وا بِفَرَائِضِکَ وَ اقْتَدَوْا بِنَبِیِّ
ُ
وا بِدِینِکَ وَ عَمِل

ُ
ک سَّ وَتََ

وْا 
َ
مُوا حَرَامَکَ وَ خَافُواعِقَابَکَ وَ رَجَوْا ثَوَابَکَ وَ وَال کَ وَ حَرَّ

َ
ل

َ
وا حَل

ُّ
حَل

َ
أ

مْ  ئَاتِِ اوَزْ عَنْ سَیِّ َ َ
مْ وَ ت  حَسَنَاتِِ

ْ
هُمَّ اقْبَل

َّ
عْدَاءَکَ الل

َ
وْلِیَاءَکَ وَ عَادَوْا أ

َ
أ

قِّ آمِیَن.«2 َ هَ الْ
َ
یَن إِل الِِ تِکَ فِ عِبَادِکَ الصَّ هُمْ بِرَحَْ

ْ
دْخِل

َ
وَأ

کوتاه‌تر از خطبه  که معمولًا  چنان‌که ملاحظه می‌شود، امام علی؟ع؟ در خطبه‌های دوم 
کرده و  اول هستند، بعد از تحمید، تسبیح و شهادتین و درود به پیامبر؟ص؟، مؤمنین را دعا 

1. شیخ طوسی، مصباح‌المتهجد، أعمال یوم الجمعة،٢۶۶.
کلینی، روضه، 99، حدیث: 194.  .2
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که سدّ عن‌سبیل‌الله هستند، نفرین و برای پیروزی سپاه مسلمانان  کفار و مشرکین را   احیاناً 
را دعا نکنند و  که آن حضرت خلفای راشدین  کاملًا روشن است  البته  کرده‌اند.  نیز دعا 
کمل درود بفرستند و مؤمنین را بطور  چنانکه ملاحظه می‌شود، رسول خدا؟ص؟ را بطور اتم و ا

کنند. کافی و وافی دعا 

امّا در دوره امویان، چنان‌که بیان شد، دشنام و دعا از مؤلفه‌های اصلی خطبه نمازجمعه 
کارگزاران خود دستور داده بود تا در نمازجمعه  گردید،1 چه معاویه رسماً به تمام عاملان و 
را در سال 41  کنند. چنان‌که وقتی  مغیرة‌بن‌شعبه  عثمان را دعا و علی؟ع؟ را سبّ و لعن 
که در خطبه‌ها برای عثمان  کرد  کوفه داد، او را نزد خود خواند و به او سفارش مؤکد  ولایت 

طلب رحمت و مغفرت می‌کنی و على؟ع؟ را دشنام‏ و ناسزا می‌گویى.2

عبارت‌های برخی از آن دعا و دشنام‌ها در منابع ذکر شده است.3 به‌عنوان نمونه، دعای 
کوفه در حق عثمان این‌گونه بوده است: مغیره در خطبه‌های نماز 

»... خدایــا، عثمان‌بن‌عفــان را بیامــرز و از او درگــذر و به ازای اعمــال نیکش به او پاداش 

کلمه  کرد و از سنّت پیامبرت پیروی نمود و ما را به وحدت  کتاب تو عمل  ده. همانا او به 

کشــته شــد. خدایا! انصار  کرد و مظلوم  رســاند و از این‌که خون ماها ریخته شــود، جلوگیری 
کن!«4 او و اولیائش و دوســت‌دارانش و خون‌خواهانــش و مخالفین قتله او را رحمت 

‌1. وأن لا یسُبّ علیاً ، فلم یجبه إلی الکف عن سبّ علی ، فطلب الحسن أن لا یشتم علیاً وهو یسمع ، فأجابه إلی ذلک ثم لم یف 
له به. )أبی‌الفداء، 254/1( ،

ثْنَى عَلَیْهِ ، ثُمَّ قَالَ : 
َ
بِی سُفْیَانَ لما ولی الْمُغِیرَة بن شُعْبَةَ الْکُوفَة فِی جمادى سنة إحدى وأربعین دعاه فَحَمِدَ الَلَّه وَأ

َ
2. أن مُعَاوِیَة بن أ

کثیرة فأنا تارکها اعتمادا عَلَى بصرک بِمَا یرضینی ، ویسعد سلطانی ، ویصلح بِهِ رعیتی ، ولست تارکا  ...وَقَدْ أردت إیصاءک بأشیاء 
صْحَاب علی ، والإقصاء لَهُمْ 

َ
إیصاءک بخصلة لا تتحم عن شتم علی وذمه ، والترحم عَلَى عُثْمَانَ ، والاستغفار لَهُ ، والعیب عَلَى أ

، وترک الاستماع مِنْهُمْ ، وبإطراء شیعة عُثْمَان ، رضوان اللَّه عَلَیْهِ ، والإدناء لَهُمْ ، والاستماع مِنْهُمْ ، فَقَالَ الْمُغِیرَة : قَدْ جربت وجربت 
، وعملت قبلک لغیرک فلم یذمم بی دفع وَلا رفع وَلا وضع ، فستبلو فتحمد أو تذم ، ثُمَّ قَالَ: بل نحمد إِنْ شَاءَ الُلَّه. تاریخ )طبری، 

کثیر 49/7 – 55( کر 2/ 370 . 381، ابن اثیر، 3/ 472 . 473، ابن  141/6، وقایع سال 51؛ ابن عسا
کثیر 49/7 – 55؛ نک. »خطبه در دوره امویان«. کر 2/ 370.381، ابن أثیر 3/ 472 . 473، ابن  ‌3. طبری، 141/6؛ ابن عسا

مَ، 
َ
انَ ، وتجاوز عنه، وأجزه بأحسن عمله، فإنه عمل بکتابک، واتبع سنة نبیک، صلى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلّ

َ
هُمَّ ارحم عُثْمَان بن عَفّ

َ
‌4. اللّ

هُمَّ فارحم أنصاره وأولیائه و محبیه والطالبین بدمه و یدعو عَلَى قتلته...«. فقام حجر 
َ
کلمتنا، وحقن دماءنا، وقتل مظلوماً ، اللّ وجمع 

کَانَ فِی المسجد وخارجا مِنْهُ...)طبری، 141/6( کل من  بن عدی فنعر نعرة بالْمُغِیرَة ، سمعها 
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نماز می‏خواندند،  که خلفاء خود  اوایل خلافت،  از همان  چنان‌که ملاحظه می‌شود‏، 
گاه برای توفیق  بعد از درود بر پیامبر؟ص؟، به زبان خویش خود را به نوعی دعا می‌کرده‌اند و 
از زمان  امّا  نفرین می‌فرستادند،  منافقین  و  کفار  بر  و  نیز دعا  بر دشمنان  یا پیروزی  طاعت 
طغیان معاویه، دعا برای خلیفه‏ و نفرین بر رقیبان و مخالفان او، رسماً در خطبه نمازجمعه 

گردید و تا اواخر آن دوره ادامه یافت.1 وارد شد و با استقرار دولت بنی‌امیه نهادینه 

که خلفاء خود امامت جمعه‌ و ایراد خطبه  در دوره عباسیان، به‌ویژه اوایل خلافت آنان 
را برعهده داشتند،2 موضوع و محتوای خطبه‌ها، از جمله خطبه‌های نمازجمعه و عیدین، 
خلفای  و  داعیان  شد.  دگرگون  یک‌پارچه  عباسیان،  سیاست‌های  و  اهداف  تأثیر  تحت 
گرچه سعی در حفظ ارکان و رعایت قواعد خطبه بر پایه سنّت پیامبر؟ص؟ و روش  عباسی 
شیعیان را داشتند، ولی محتوای خطبه را یک‌پارچه ناظر به اهداف و سیاست‌های خود 
کرده  تنظیم و بیان می‌کرده‌اند. در واقع در تمام ارکان خطبه به نوعی خاندان خود را داخل 

و می‌ستودند و دشنام و دعا را در مضمون مطالب و غیر‌مستقیم می‌آوردند.3

محتوای  و  موضوع  که  می‌دهد  نشان  عباسی،  نخستین  خلفای  خطبه‌های  در  دقت 
کمیت  کلی بیان می‌شده ‌است؛ یکم: اثبات حق حا خطبه‌های آنان، معمولًا در سه محور 
اهل بیت پیامبر؟ص؟؛ دوم این‌که عباسیان مصداق اهل بیت و وارث پیامبر؟ص؟ و مُحق‌ترین 
افراد به خلافتند؛ و سوم  بیان ظلم و ستم و جنایت‌های امویان در طول دوران حکومت‌شان.4

در واقع خطبه در این دوره سراسر دعوت و دعا برای عباسیان و لعن و طعن مخالفان 
بود. از همین رو با این وضع، خطبه به نام خود خواندن و درود بر خود فرستادن، جلوه و 
فایده خاصی نداشت؛ چه آنان خود را به سبب قرابت با پیامبر؟ص؟، برگزیدگان قریش و 
وارث پیامبر؟ص؟ دانسته، همراه آن حضرت به خاندان خود نیز درود می‌فرستادند، حتّی در 

کر 2/ 370.381، ابن أثیر 3/ 472 . ‌1. نک. طبری، 141/6؛ ابن عسا
‌. ابوعلی، احکام السلطانیة، 94.

‌3. نک: بخش قبل: خطبه در دوره عباسیان.
‌4. نک. ابوزهره، 125/2.
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خطبه اول به دعا و درود بر خود می‌پرداختند؛ چنان‌که سفاح در نخستین روز بیعت با او، 
کرد: خطبه خود را این‌گونه آغاز 

کــه از روى بزرگوارى اســام را براى خویــش برگزید و آن  »ســتایش از آنِ خداونــدى اســت 

کــرد. و ما را  را شــرافت و عظمــت بخشــید و آن را بــراى مــا برگزیــد و به‌وســیله مــا تأییــدش 

کنیــم و از آن دفاع  کار اســام قیام  اهــل و پنــاه و حصــن و ســبب قوام دین قرار داد، تا به 

کلمه تقــوى ملزم نمود و ما را نیز اهــل آن قرار داد. و ما  کنیــم و مــا را به  نماییــم و یــاری آن 

گرداند. و ما  را بــه ســبب خویشــاوندى رســول‌خدا و نزدیکــى بدان حضــرت ممتاز و ویــژه 

را از پــدران وى پدیــد آورد و از شــجره ایشــان رویانیــد و از منبع وى پرورانــد، )لَقَدْ جاءَکُمْ 

 رَحیمٌ(1 و ما را در قبال 
ٌ

ف
ُ

مِنینَ رَؤ
ْ

مْ حَریصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤ
ُ
فُسِکُمْ عَزیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتّ

ْ
ن

َ
رَسُولٌ مِنْ أ

که بر  کتابى بر مســلمانان نازل فرمود  اســام و مســلمانان به مقامى والا نهاد و بر این قرار 

هِبَ عَنْکُمُ 
ْ

ما یُرِیدُ الله لِیُذ
َّ
آن‌ها خوانده شــود و او در قرآن محکم منزَل خویش فرمود: »إِن

 
َ

ة
َ

 الْمَوَدّ
َّ

جْراً إِل
َ
سْــئَلُکُمْ عَلَیْــهِ أ

َ
لْ لا أ

ُ
رَکُمْ تَطْهِیراً«2 و نیز فرمود: »ق لْبَیْــتِ وَ یُطَهِّ هْــلَ ا

َ
جْــسَ أ الرِّ

رَبِینَ« ... .«4 
ْ

ق
َ ْ
ذِرْ عَشِــیرَتَکَ ال

ْ
ن

َ
فی الْقُرْبى«3 و نیز فرمود: »وَ أ

هم‌چنین منصور در پایان خطبه عید از مردم خواست:

کار هدایت حکومت  کار صواب موفق بدارد و در  که مرا در  »در این روز از خدا بخواهید 

کنم، مرا محافظت نماید تا عطایا  که با شــما مهربان باشــم و نیکى  کند و الهامم دهد  تأیید 
که او شــنوا و نزدیک است.«5 کنم  و روزی‌های‌تان را به عدالت تقســیم 

کرد و بر هدایت ما حریص و نسبت به مؤمنان مهربان و رحیم قرارداد{،  گران  ‌1. }او را از خود ما برگزید و درد و رنج ما را بر وى 
توبه/128.

کامل{، احزاب/33. کیزه  کند، پا کیزه‏تان  کى را از شما اهل بیت ببرد و پا ‌2. }همانا خدا م‏ىخواهد ناپا
‌3. }بگو من از شما براى پیغمبرى مزدى به‌جز مودت خویشاوندان نم‏ىخواهم{، شورى/23.

‌4. الحمد لله الذی اصطفى الإسلام لنفسه تکرمة وشرفه وعظمه ، واختاره لنا وأیده بنا ، وجعلنا أهله وکهفه وحصنه والقوام به والذابین 
کلمة التقوى ، وجعلنا أحق بها وأهلها ، وخصنا برحم رسول الله وقرابته، وأنشأنا من آبائه وأنبتنا من شجرته  عنه والناصرین له ، وألزمنا 
واشتقنا من نبعته، جعله من أنفسنا عزیزا علیه ما عنتنا حریصا علینا بالمؤمنین رءوفاً رحیما ، و وضعنا من الإسلام وأهله بالموضع الرفیع 
هِبَ عَنْکُمُ 

ْ
مَا یُرِیدُ الُلَّه لِیُذ

َ
کتابا یتلى علیهم ، فقال عز من قائل ، فیما أنزل من محکم القرآن: }إِنّ ، وأنزل بذلک على أهل الإسلام 

قْرَبِینَ{)طبری، 
َ
نْذِرْ عَشِیرَتَکَ الأ

َ
ةَ فِی الْقُرْبَى{ و قال:}وَأ جْرًا إِلا الْمَوَدَّ

َ
لُکُمْ عَلَیْهِ أ

َ
سْأ

َ
رَکُمْ تَطْهِیرًا{ وقال: }قُلْ لا أ هْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّ

َ
جْسَ أ الرِّ

‌425/7؛ ابن‌اثیر، ‌8.9/5؛ ابن‌کثیر، 46-45/10(
5. ایها الناس، انما انا سلطان الله فی ارضه، اسوسکم بتوفیقه و تسدیده، و انا خازنه على فیئه، اعمل بمشیئته، و اقسمه بإرادته، و 
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کسی  به‌نام  خطبه  خلافت،  مرکز  در  عباسی،  دوران  آغاز  در  می‌رسد  نظر  به  این  بنابر 
خواندن و او را دعا‌کردن الزام‌آور و ضروری نبوده و ظاهراً صرفاً خواندن خطبه توسط خلیفه، 
کفایت می‌کرده است؛ چنان‌که منصور به محض شنیدن خبر مرگ  برای اثبات خلافت او 

کرد.1 سفاح، خود را به مقرّ خلافت رساند و با خواندن خطبه خلافت خود را رسماً آغاز 

که آن‌ها نیز  از طرفی از خطبه‌های نماز خلفای عباسی، جز تعداد اندکی برجای نمانده 
که قاعدتاً دعای بر خلیفه در آن جای نداشته است.  عمدتاً خطبه اول یا بخشی از آن است 
بنابراین، غیر از آنچه بیان شد، مشخص نیست خلفای عباسی‌که خود نماز می‏خواندند، 
از چه زمانی و چگونه خود را دعا می‏کرده‏اند و از خطبه‌های شهرها و مناطق دیگر نیز اطلاع 
که مشخص‌کننده چگونگی و دلالت‌های دعای مذکور در آن‌ها  چندانی در دست نیست 
قالب دعا  در  را  و خلافت خود  اولین خطبه خود جانشینی  در  گاهی خلیفه  البته  باشد. 
با  از بیعت  اوّلین جمعه، پس  از مرگ هارون در خطبه  بعد  امین  اعلام می‌کرده؛ چنان‌که 
او )193ه.( پس از حمد و ستایش خدا و درود بر پیامبر؟ص؟ و ذکر محامد و فضایل دوره 

کرد: خلافت پدرش هارون، چنین برای خود دعا 

کار جانشــینى را پــس از وى بــه نیکــى ســامان دهــد و  بــر آنچه از  کــه  »از خــدا م‏ىخواهیــم 
گذاشــته است، یاریم نماید.«2 حکومت شــما بر عهده من 

به هر رو، از قرن چهارم بدین‌سو، خطبه خواندن خطیبان بر جای خلیفگان به قاعده 
خطبه  ایراد  به  خـود  خلیفه  استثنایی‏،  بسیار  موقعیت‏های  در  فقط  و  شد  بدل  رویه  و 
که هنگامی‌که خـود  می‏پرداخت، ولی در همان مواقع  استثنایی، این دل‌مشغولی را داشتند 

أعطیه باذنه، قد جعلنی الله علیه قفلا، إذا شاء ان یفتحنى لاعطیاتکم و قسم فیئکم و أرزاقکم فتحنى، و إذا شاء ان یقفلنى اقفلنى، 
کتابه، إذ یقول تبارک  فارغبوا الى الله ایها الناس، و سلوه فی هذا الیوم الشریف الذى وهب لکم فیه من فضله ما اعلمکم به فی 
کملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا{ان یوفقنی للصواب و یسددنی للرشاد، و  و تعالى: }الیوم ا

یلهمنی الرأفة بکم و الاحسان إلیکم، و یفتحنى لاعطیاتکم‏ و قسم أرزاقکم بالعدل علیکم، انه سمیع قریب. )طبری، 90/8(.
‌1. ابن‌کثیر،62/‌10.

‌2. یعقوبی، 434/2.	
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کنند.1 خطبـه مـی‏خواننـد، خویشـتن را چگونه دعا 

آن‌جا  کرد،‌  عید  نماز  وقتی قصد  »راضی« )حک 334-363ه.(  نوشته‌اند،  چنان‌که 
سراغ   شبانه  پس  بگوید،‌  باید  چه  می‌کردند، ‌نمی‌دانست  دعا  را  خلیفه  دوم  خطبه  در  که 
کند.3  که دعا و عبارتی مناسب معین  اسماعیل خطیبى2 ادیب مشهور فرستاد و از او خواست 

خطیبى خود در این‌‌باره می‌گوید:

گفت: فردا  در یکى از شب‌هاى عید فطر، الراضى باللّه مرا فرا خواند. بر او وارد شدم، 
که در مصلا با مردم نماز عید بگزارم؛ چون خطبه به پایان آمد، چگونه در حق  قصد آن دارم 
شْکُرَ 

َ
نْ أ

َ
وْزِعْنِی أ

َ
گفتم: امیر‌المؤمنین بگوید: »رَبِّ أ کنم. من سر فرو داشتم، سپس  خود دعا 

دْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ فِی 
َ
عْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أ

َ
نْ أ

َ
نْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَل‏ى والِدَیَّ وَ أ

َ
تِی أ

َ
نِعْمَتَکَ الّ

که باز‌گردم و خادمى از پى من  گفت: همین مرا بس و فرمود  الِحِینَ.«4 خلیفه  عِبادِکَ الصَّ
که در آن چهار‌صد دینار بود، به من داد. البته صله خلیفه پانصد  کیسه‏اى  روانه داشت و او 

که خادم صد دینار آن را براى خود برگرفته بود.  5 دینار بوده است 

که از پس  یکی دیگر از موارد استثنایی، خطبه مسترشد در ذی‌الحجه سال520 است 
کرد و خطبه  که این سنت فرو نهاده شده بود،  نماز عید قربان را امامت  سال‏های بسیار 

خواند.5

گفته شده در دهم ذی‌الحجه سال 520هـ.که روز عید قربان بود، امیر‌المؤمنین دستور داد 
کردند و از میان خیمه‌ها غیر  خیمه بزرگی برافراشتند و در روبه‌روی آن، خیمه دیگری برپا 
گردید. خواص  از دهلیز، دو مسیری به بارگاه قرار دادند. در صدر خیمه منبری عالی نصب 

‌1. نک‏: سمعانی‏، ‌382‌/2.
کرد و نیز در ادب  کتاب حجیمى در تاریخ بر حسب سنوات تألیف  گاه به تاریخ مردم و اخبار خلفا بود.  ‌2. مردى ثقه و فاضل و آ
مقامى ارجمند داشت. خطیبى در محرم سال 299 متولد شد و در سال 350 در ایام خلافت المطیع للّه درگذشت.)‌خطیب بغدادی، 

)304‌/6
‌3. یاقوت،‌ ارشاد العریب، 349/2.

‌4. نمل:‌19.
‌5. یاقوت، معجم الادباء، ترجمه، ‏320‌/1.
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خلیفه و وزیران و صاحب‌منصبان و اشراف و بنی‌هاشم و طالبیان و جمعی از شخصیت‌ها 
که آن موقع ولیعهد بود -  در آنجا حاضر شدند و هنگام ورود خلیفه به او و فرزندش راشد - 
کرد. مکبّران این نماز،  کنار منبر ایستاد و نماز عید را اقامه  گفتند. آن‌گاه خلیفه در  خوش‌آمد 
خطیبان مساجد جامع بغداد بودند؛ وقتی خلیفه از نماز فارغ شد، بر منبر برآمد و ولیعهد نیز 
در حالی‌که شمشیر مشهور را در دست داشت، در پله پایین‌تر از او ایستاد، آن‌گاه خلیفه به 

گفت: خطبه پرداخت و 

کبر به غروب ستارگان و روشنایی نور و برآمدن خورشید و برافراشته‌شدن آسمان بر  »الله ا
کامیابی تلاش‌گران و به  کبر به بارش باران از ابرها و به درخشش سراب و به  روی زمین، الله‌أ
کبر به آفرینش ستارگان و  سُرور روندگان به آیندگان)خوشحالی افراد از تولد فرزندان(،  الله‌أ
درخشاندن‌آن‌ها و به رویش شاخه‌ها و میوه‌دادنشان، و به طلوع فجر و رفتنش و به درخشانی 
هلالی‌که قمر می‌شود.منزّه است خدایی‌که از هر شبیه و مانندی بالاتر و والاتر است. عقل و 
اندیشه، ناتوان از پی‌بردن به چگونگی اوست. دیدگان او را درنمی‌یابند، ولی او بر دیدگان 
که یاری‌کننده  از آنِ خدایی است  که لطیف و خبیر است. ستایش  گاه است و اوست  آ
کوبنده دشمنان خویش است. خداوندی‌که هیچ مکانی از علم او خالی  دوستانش و درهم 
افزونش ستایش  را به نعمت‌های روز  او  باز‌نمی‌دارد.  از شأن دیگر  را  او  نیست و هر شأنی 
خدایی  این‌که  بر  می‌دهم  گواهی  و  خواهانم  را  کرمش  و  احسان  افزایش  او  از  و  می‌کنم  
و بدان ذخیره  باشد  و بی‌انباز است. شهادتی‌که سپر و صیانت من  نیست، یگانه  جز الله 
که محمد؟ص؟ بنده و فرستاده اوست. او را در دوره‌ای  گواهی می‌دهم  آخرت فراهم نمایم و 
گمراهی  گرداب  گذشته بود و مردم در  گسترده شده‌ و از اندازه  کفر در زمین  که  برانگیخت 

و دو رویی در افتاده بودند.

درود خدا بر او و خاندانش باد و بر عمّش و پدرش عباس، جدّ امیرالمؤمنین و پسران او 
که صاحبان شرف عالی و عظمت والایند و بر زنان طاهرش امّهات مؤمنین و خداوند]برآنان[ 
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در  خودش  جوار  در  و  بالاببرد  قیامت  در  را  آنان  درجات  درودی‌که  می‌فرستد،  درود 
اعلی‌علیین جایشان دهد.

گویاست. پشتیبان حق  بندگان خدا، راه برای رهپویان روشن و راهنما برای راغبانش 
باشید تا اجرا شود. پس چرا مردم به‌‌سوی راستی و درستی راغب نمی‌شوند و از فساد دوری 
باز  سر  بدان  آمادگی  از  و  ورزیده  آخرت غفلت  از  و   می‌کنند  زیاده‌روی  آن  در  و  نمی‌کنند 

می‌زنند.

گرفته  هیهات! هیهات! چه بسیار آرزوهایی‌که از پیشینیان شما بر باد رفته، ارواح آنان را 
کرده  که از شما قوی‌تر بودند و مرگ آنان را از دنیا جدا ک برده است؛ ]افرادی[  و به زیر خا
و  کرده  نابود  را  نترسیده، پی‌در‌پی امّت‌ها  آنان  از سپاه و سلاح  و  برهم زده  و آسایش‌شان 
پایشان را لغزانده و فنا و نابودی را چونان باران دائم بر آنان بارانده است و از بلایا، تیرهایی 
از مسؤولیت)غرامت(  باری  و  آرزوها محروم ساخته  از تحقق  را  آنان  و  کرده  برآنان پرتاب 
که در دنیا عزیز بوده و ذلیل شده، مراعات  [ آن‌کسی  بر دوش آنان نهاده است. در آن]روز
کرده و از نیکی‌ها چیزی  کسی‌که عمر را تباه  نمی‌شود. نور و سرور افراد از بین رفته  و وای بر 
که مردمان محشور می‌شوند و به  به‌دست نیاورده باشد. حال آنان چگونه خواهد ‌بود آن‌گاه 
گناه تأسف و پشیمانی آشکار می‌گردد. آن روز به  زندگی آسوده می‌پردازند و از اهل قصور و 
کسی‌که بگرید، پذیرفته نگردد و ظالم در آن روز  کند، رحم نمی‌شود ‌و عذر  کسی‌که شکایت 
راه چاره برای خود نیابد. در آن روز فاصله‌ها زیاد شده و نگرانی‌ها افزایش می‌یابد و وزر و 

وبال هرکس به او حمل می‌شود.

کرد  سپس بین دو خطبه نشست و برای خطبه دوم برخاست و حمد و ستایش خدای را 
و به پیامبر؟ص؟ درود فرستاد و خطبه دوم را این‌گونه ادامه داد:

یاری  کرده‌ای  منصوب  بدان  آنچه  در  مرا  و  گردان  صالح  را  فرزندانم  و  مرا  خداوندا! 
قرار داده‌ای، موفق بدار  مرا بدانچه اهل آن  و  ارزانی دار  به من  را  نما و شکر نعمت‌هایت 
و در آنچه جانشین قرار داده‌ای، یاری نما و مرا در آنچه به مراقبت تو محتاجم، مراقبت 
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به من دولت  تو  ننما. )پروردگارا!  فرموده‌ای، محروم  که وعده  پنهانت  الطاف  از  مرا  و  نما 
دادى و از تعبیر خواب‌ها به من آموختى، اى پدیدآورنده آسمان‌ها و زمین، تنها تو در دنیا و 
آخرت مولاى منى، مرا مسلمان بمیران و مرا به شایستگان ملحق فرما.( )در حقیقت، خدا 
کار زشت و ناپسند و  به دادگرى و نیکوکارى و بخشش به خویشاوندان فرمان م‏ىدهد و از 

گیرید.(1 که پند  ستم باز‌م‏ىدارد، به شما اندرز م‏ىدهد، باشد 

کان المکبرون خطباء  ‌1. و أقبل الخلیفة و معه ولده الراشد و هو ولی عهده، فوقف إلى جانب المنبر، و صلى بالناس صلاة العید، و 
الجوامع ابن الغریق و ابن المهتدی و ابن البرمکی و غیرهم، فلما فرغ من الصلاة صعد المنبر، و وقف ولی العهد دونه بیده سیف مشهور 
کبر ما همع سحاب، و لمع  کبر ما سحت الأنواء، و أشرق الضیاء، و طلعت ذکاء، و علت على الأرض السماء، الله أ فابتدأ فقال: »الله أ
کبر/ ما نبت نجم و أزهر، و أینع غصن، و أثمر، و طلع فجر و أسفر و أضاء هلال و أقمر،  سراب، و أنجح طلاب و سر قادم بایاب، الله أ
سبحان الّذی جل عن الأشباه و النظیر، و عجز عن تکییف ذاته الفکر و الضمیر لا تدرکه الأبصار و هو یدرک الأبصار، و هو اللطیف 
الخبیر، الحمد للَّه ناصر أولیائه و خاذل أعدائه الّذی لا یخلو من علمه مکان و لا یشغله شأن عن شأن، أحمده على تزاید نعمه، و أسأله 
کرمه، و أشهد أن لا إله إلّ الله وحده لا شریک له، شهادة أجعلها لنفسی الوقاء، و أعدها ذخرا لیوم اللقاء، و أشهد أن  الزیادة من بره و 
محمدا عبده و رسوله بعثه و الکفر ممتد الرواق و قد ضرب بجرانه فی الآفاق، فشمر فیه عن ساق و قوم أهل الزیغ و النفاق، صلى الله علیه 
و على آله الأخیار و أهل بیته الأطهار، و على عمه و صنو أبیه العباس ذی الشرف الشامخ و المجد الباذخ جد أمیر المؤمنین أبی الخلفاء 
الراشدین، و على أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنین و سلم، صلاة یزکیهم بها یوم الدین، و تجعلهم فی جواره أعلى علیین. [عباد الله قد 
وضح السبیل لطالبیه و نطق الدلیل للراغب فیه و استظهر الحق لظهور معانیه، فما للنفوس راغبة عن رشادها مشمرة عن فسادها مفرطة 
کم اخترمت المنیة قبلکم، و ساقت إلى الأرماس  فی إصدارها و إیرادها، جاهلة بمعادها أو هی عصیة  عن استعدادها، هیهات هیهات 
کان أشد منکم و مثلکم، سلبتهم أرواحهم و قطعتهم افراحهم و لم تخف جیوشهم و لا سلاحهم طالما أفنت أمما و استزلت قدما،  من 
و أمطرت  علیهم من الفناء دیما، و رمتهم من البلاء أسهما و حرمتهم من الآمال مغنما، و حملتهم من الأثقال مغرما،  و لم تراع فیهم محرما 
ذلوا بعد أن عزوا فی دنیاهم، و سادوا و جروا الجیوش إلى الأعداء و قادوا فعاد مطلقهم مأسورا و قائدهم بالشقاوة مقهورا،  قد عدموا نورا و 
کیف بهم إذا نشرت الأمم و أعیدت إلى الحیاة الرمم، و نزل بذی الذنوب الألم، و ظهر  کتسبوا حسنا،  سرورا فیا أسفا لهم ضیعوا زمنا و ما ا
من أهل التقصیر الأسف و الندم، ذلک یوم لا یرحم فیه من شکا، و لا یعذر من بکى، و لا یجد الظالم لنفسه مسلکا، یوم یشتد فیه الفراق 
و یتزاید فیه القلق، و تثقل على أهلها الأوزار، و تلفح وجوه العصاة النار، و تذهل المرضعات، و تعظم التبعات، و تظهر الآیات، و تکاشف 
البلیات، و لا یقال فیه من ندم، و لا ینجو من عذاب الله إلّ من رحم، و اعلموا عباد الله أن یومکم هذا یوم شرفه الله بتشریفه القدیم، و 
ابتلى فیه خلیله إبراهیم بذبح ولده إسماعیل، ]و فداه بذبح عظیم‏[ ، و سن فیه النحر و جعله شعارا للسنة إلى آخر الدهر: »لَنْ یَنالَ الله 
رِ الْمُحْسِنِینَ«  البدنة عن سبعة، و البقرة  کُمْ وَ بَشِّ رُوا الله عَل‏ى ما هَدا رَها لَکُمْ لِتُکَبِّ

َ
کَذلِکَ سَخّ قْوى‏ مِنْکُمْ  لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لکِنْ یَنالُهُ التَّ

رْناها لَکُمْ 
َ

کَذلِکَ سَخّ طْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ 
َ
عن سبعة، و الجذع من الضأن، و الثنی من المعز عن واحد »فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أ

کبر، و صلى  على النبی صلى الله علیه و آله‏] یمینا و شمالا. ثمّ  کُمْ تَشْکُرُونَ«  ثم جلس بین الخطبتین، ثم قام إلى الثانیة فحمد الله و 
َ
لَعَلّ

همّ أصلحنی و أصلح لی ذریتی و أعنی على ما ولیتنی و أوزعنی شکر نعمتک، و وفقنی لما أهلتنی له، 
َ
جلس، ثمّ قام فخطب و قال: : اللّ

و انصرنی على ما استخلفتنی  فیه، و احفظنی  فیما استرعیتنی و لا تخلنی من خفایا لطفک التی عودتنی »رَبِّ قَدْ آتَیْتَنِی من الْمُلْکِ 
مُرُ 

ْ
 الله یَأ

َ
الِحِینَ«»إِنّ لْحِقْنِی بِالصَّ

َ
نِی مُسْلِماً وَ أ

َ
نْیا وَ الْخِرَةِ تَوَفّ

ُ
ی فی الدّ نْتَ وَلِیِّ

َ
رْضِ أ

َ
ماواتِ وَ الْ حادِیثِ فاطِرَ السَّ

َ
وِیلِ الْ

ْ
مْتَنِی من تَأ

َ
وَ عَلّ

رُونَ«  قال المصنف رحمه الله: نقلت هذه 
َ
کّ

َ
کُمْ تَذ

َ
حْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْب‏ى وَ یَنْه‏ى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلّ بِالْعَدْلِ وَ الِْ

الخطبة من خط أبی عبد الله محمد بن عبد الله بن العباس الحرانی الشاهد، و قد أجاز لی روایة ما یروى عنه، قال: حضرت هذه الخطبة 
کان خطباء الجوامع قیاما تحت المنبر و هم المکبرون فی أثناء الخطبة. و  مع قاضی القضاة أبی القاسم الزینبی، و جماعة العدول، و 
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چنانکه ملاحظه می‌شود خلیفه بعد از برشمردن آثار و نعمت‌های الهی و تکبر و تهلیل و 
ادای شهادتین؛ در پی درود بر پیامبر؟ص؟، به خاندان او درود می‌فرستد و بلافاصله عباس و 
کسانی‌که دارای »شرف شامخ و مجد بازخ« و جدّ امیرالمؤمنین)خلیفه( فرزندان او را به‌عنوان 

که قاعدتاً می‌بایست به مؤمنین دعا  کرده و درود می‌فرستد و در خطبه دوم  اند، توصیف 
نیز ناظر بدان  را  کرده و آیات آخر خطبه  کند، صرفاً به خویش و در جایگاه خلافت دعا 

جایگاه آورده است.

با این همه به نظر می‌رسد قاعده و الگویی‌که هلال صابی)359-448هـ( از چگونگی 
گزارش‌ها  گویاتر و جامع‌تر از سایر  خطبه خواندن برای خلفاء و دعا در حق آنان ارائه داده، 
باشد، چرا‌که او در اواسط دوران عباسیان می‌زیسته و خاندان او مدّت‌ها از دست‌اندرکاران 

گاهی داشته‌است.1 او می‌نویسد: دستگاه خلافت بوده و از رسوم دارالخلافه به خوبی آ

که خطیب در خطبه  که در منابر برای فرمانروایان می‌خوانند، این‌چنین است  خطبه‌ای 
عبارات  این  با  آورد،  به‌جا  را  پیامبر؟ص؟  بر  درود  و  خدا  ستایش  و  حمد  آن‌که  از  بعد  دوم 

خلیفه را دعا می‌کند:

»خداونــدا، بنــده و خلیفه خــود عبدالله،)نام خلیفه را می‌آورد(...، امــام و امیرالمؤمنین 

گــردان،‌ همچنان‌کــه خلفــای راشــدین و ائمه هدایــت یافتــه و هدایتگر را اصلاح  را صالــح 

کردند و بدان وســیله عدالت ورزیدنــد. خداوندا، در آنچه  کــردی، آنانی‌کــه به حــق حکم 

گردان و خلافتی‌که  کرده‌ای، پایدار  کن و آنچه را بدو عطــا  کرده‌ای، یاریش  گــذار  بــه او وا

کــرده‌ای، محفــوظ بــدار. او را شــکرگزار نعمت‌هایی‌که بدو بخشــیده‌ای و از  گــذار  بــه او وا
یاد‌آوردنــدگان نعمت‌های بی‌کرانت قرارده.«2

نزل، فنحر البدنة بیده،. ثمّ دخل السّرادق، و وقع البکاء على النّاس، و دعوا له بالنّصر....)ابن جوزی، منتظم،233‌/‌17؛ ذهبی، تاریخ 
الاسلام، 309/35؛ ابن‌کثیر، 195‌/12(.    

‌1. بستانی، فؤاد افرام، 142.
‌2. صابی، هلال، 133. »اللهمّ و اَصلِح عَبدکَ وَ خلیفتک عبدالله،... )نام و لقب خلیفه را می‌آورد( ألأمام امیرالمؤمنین بما اصلحتَ 
قتَه، و بارک له فیما اعطیته،  کانوا یعدلون، اللهمّ أعنه عَلی ما طَوَّ ئمة المهتدین الّذین یقضون بالحق، و به  به الخلفاء الراشدین و الأ

کرین.« ئک من الذا کرین، و لِلا واحفظ له ما استرعیته، واجعله لِنعُمِک من الشا
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که از ارکان خطبه‌ است،  چنان‌که ملاحظه می‌شود، این دعا در پی  درود بر پیامبر؟ص؟، 
در  اسلامی،  از مذاهب  و ظاهراً خطیبانِ هریک  بدان ضمیمه شده است  واقع  در  و  آمده 
خطبه دوم، بعد از درود بر پیامبر؟ص؟، نام ائمه خود را ‌آورده و به آنان نیز درود فرستاده و 
دعا می‌کرده‌اند؛ چنان‌که صلاح‌الدین ایوبی هنگام تغییر خطبه از فاطمیان به عباسیان، به 
که بعد از درود بر پیامبر؟ص؟ به امام علی؟ع؟ درود می‌فرستاد، دستور داد  خطیب جمعه 

اسامی خلفای راشدین را به ترتیب آورده، آن‌گاه از امام علی؟ع؟ نام ببرد.1

که در خطبه دوم  کلینی از قول امام صادق؟ع؟ آورده‏؛ بر خطیب جمعه است  همچنین 
کند.2 و در روایت دیگری به نقل  بر پیامبر؟ص؟ و ائمه مسلمین درود بفرستد و بر مؤمنان دعا 
که در خطبه دوم خطیب بعد از ستایش خدا و درود بر پیامبر؟ص؟  از امام باقر؟ع؟ آورده 
به  یک  را  ائمه  سپس  ربّ‌العالمین«،  رسول  وصیّ  و  أمیر‌المؤمنین  على  »اللهم‌صلّ  بگوید: 

یک تا آن زمان نام ببرد و بگوید: »اللهم افتح له فتحا یسیرا و انصره نصرا عزیزا.«3

1. دعا برای امیران و والیان در خطبه
هلال  گزارش  از  بود.  خلافت  مقرّ  نمازجمعه  در  خلیفه  حق  در  دعا  شد،  گفته  آنچه 
از  اواسط قرن چهارم، در خطبه‌های بغداد صرفاً  تا  بر‌می‌آید  صابی)359-448هـ( چنین 
از امیران و والیان )امراء الحضرة( نام برده  کرده و در حق او دعا می‌کرده‌اند و  خلیفه یاد 
نامشان  به  خطبه‌  داشته‌ا‌ند،  حکومت  آنجا  در  خود  آنان  مناطقی‌که  در  تنها  و  نمی‌شده 
خوانده‌ می‌شده است. چنان‌که در یک مورد در دوران استیلای محمدبن‌یاقوت4 به بغداد،‌ 
خطبای مساجد جامع بغداد5 در خطبه نماز‌جمعه اسم او را بعد از اسم خلیفه، الراضی‌بالله 

‌1. مقریزی، اتعاظ الحنفاء، 285.
ةِ الْمُسْلِمِینَ وَ یَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ. ئِمَّ

َ
دٍ؟ص؟ وَ عَلَى أ ی عَلَى مُحَمَّ اسَ. یَوْمَ الْجُمُعَةِ... یُصَلِّ ذِی یَخْطُبُ النَّ

َ
مَامِ الّ ‌2. یَنْبَغِی لِلِْ

کافی، 421/3( )کلینی، 
کافی، ۴٢٢/‌٣ و وسائل، ‌۵/‌‌٨. ‌3. بروجردی، حسین، 57/1 به نقل از: 

گذشت. که دچار درگیری‌ها و آشوب‌ها شد و در سال 323هـ. در  ‌4. شرطه بغداد بود 
که مشهور به مسجد  که متصل به دارالخلافة بود. 2.مسجد منصور  ‌5. سه مسجد عبارت از: 1. جامع خلیفه مشهور به جامع قصر 
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گشت و هر  کرده بودند، وقتی‌که خلیفه متوجه شد، به شدّت برآشفته  آورده و به او نیز دعا 
گماشت.1 سه خطیب را عزل نمود و افراد دیگری را به‌جای آنان 

که انحصار خطبه برای خلیفه همیشه پابرجا  با این حال، منابع حکایت از آن دارند 
نبوده و متناسب با  قوّت و ضعف خلیفگان و از طرفی اقتدار سلاطینی‌که بر بغداد استیلا 
می‌یافتند، نام سلاطین و دیگران نیز در خطبه می‌آمده است. چنان‌که وقتی الناصرالدوله 
که ملازم خلیفه در بغداد بود، با تعابیر ستایش‏آمیزی چون: مدافع خلیفه،  حمدانی، آن‌گاه 
سلطان و وزیر، در خطبه نماز از وی نام برده می‌شد و با اسم و لقب و نیز اسم پدرش به او 

دعا می‌کردند.2

با  گاه  و  نمی‌یافته  انجام  آسانی  به  نماز،  خطبه  در  سلاطین  به  القاب  دادن  ظاهراً 
مخالفت‌هایی از ناحیه مردم رو‌به‌رو می‌شده است؛ چنان‌که یکی از  اعتراض‌‌های سیاسی 
که وی به القاب جلال‌الدوله بویهی لقب  دوران القائم در سال 329 هـ ، موقعی اتفاق افتاد 
که بر منابر با این القاب به نام وی  کرد و دستور داد  شاهنشاه اعظم مَلِک‌الملوک را اضافه 
خطبه بخوانند. این تصمیم خلیفه باعث شورش مردم و پرتاب آجر از سوی آن‌ها به‌سوی 
خطباء شد و فتنه بزرگی برپا ساخت تا این‌که مردم در این مورد از قاضیان و فقیهان استفتاء 
که  که بسیاری از آنان بر جواز استعمال آن القاب فتوا دادند، به‌جز ابوالحسن ماوردی  کردند 

با استناد به احادیثی از پیامبر؟ص؟ آن را مجاز ندانست.3

کاسته شد و دادن القاب به سلاطین و خطبه  با این حال، بعدها از حساسیت‌های مردم 
گردید؛ چه هنگامی‌که عضدالدوله دیلمی در سال  به نام آنان خواندن در بغداد نیز متداول 
گرفت، خطیب مسجد‌جامع رصافه در  را به دست  امور شهر  اداره  و  ۳۶۹ وارد بغداد شد 

کرد: خطبه نمازجمعه نام و القاب او را همراه نام خلیفه آورده و وی را دعا 

المدینه بود. 3. مسجد الرصافة.)صابی، 133(
‌1. صابی،133.
‌2. صابی، 134.

‌3. نک. ابن‌جوزی، المنتظم، 264/15 و 265؛ ذهبی، 39‌/‌29؛ ابن‌کثیر،44‌/12.
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که به احسان و به نیکی‌هایش ستایش شده1 و در آسمان و  »ستایش خداوندی را سزد 
زمین پرستیده می‌شود. خدایی‌که با خلافت امام طایع‌لله، و رأی و نظر نیکوی او در ]انتصاب[ 
گذاشت.  کهف خلافتش و سرور امیرانش بر ما منّت  ستون دولتش)عضد دولته( و تاج ملّتش و 
که به سختی فتح  کت دشمنان خدا، سرزمین‌هایی را   کسی‌که خداوند به‌دست او و با هلا
کسی‌که  گشود. و)کسی‌که( حُسن سیاستش)خلیفه( در اطاعت اولیاء خداست و  می‌شدند، 
مَا 

َ
کتابش فرموده: »إِنّ که نسل و فرزندان او را ستوده است و در  خداوند او را ستوده، همان‌گونه 

 
َ

کِعُونَ« ، »وَمَن یَتَوَلّ کَاةَ وَهُمْ رَا لَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّ ذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ
َ
ذِینَ آمَنُواْ الّ

َ
کُمُ الُلّه وَرَسُولُهُ وَالّ وَلِیُّ

کرده و نهرها  کسی‌که مساجد را آباد   حِزْبَ الِلّه هُمُ الْغَالِبُونَ.«  
َ

فَإِنّ ذِینَ آمَنُواْ 
َ
وَالّ الَلّه وَرَسُولَهُ 

ساخته و در تمام شهرها به اصلاح و آبادانی پرداخته و شب و روز به اقامه حقّ‌الله پرداخته 
لاةَ وَ  قامَ الصَّ

َ
ما یَعْمُرُ مَساجِدَ الِلَّه مَنْ آمَنَ بِالِلَّه وَ الْیَوْمِ الْخِرِ وَ أ

َ
که خدا فرمود: »إِنّ است. چنان 

نْ یَکُونُوا مِنَ الْمُهْتَدینَ.«
َ
ولئِکَ أ

ُ
 الَلَّه فَعَس‏ى أ

َ
کاةَ وَ لَمْ یَخْشَ إِلّا آتَى الزَّ

حامی  نیز  و  امیرالمؤمنین  و  کنید  زاری  او  جانب  به  و  آورید  جا  به  را  خدا  شکر  پس 
کنید. پس او سروری امین و حافظ حریم  دولتش)عضددولته( و تاج ملّتش را بسیار دعا 
 

َ
لَتَرَوُنّ  ، الْیَقینِ  عِلْمَ  تَعْلَمُونَ  لَوْ   

َ
»کَلّا بترسید:  پرسیده شود،  از نعمت‌ها  روزی‌که  از  و  است. 

که راست‌گوترین  عیمِ.« خداوند  النَّ عَنِ  یَوْمَئِذٍ  لَتُسْئَلُنَّ  ثُمَّ  الْیَقینِ،  عَیْنَ  ها 
َ
لَتَرَوُنّ ثُمَّ  الْجَحیمَ، 

مْرِ مِنْکُم.«
َ
ولِی الْ

ُ
سُولَ وَ أ طیعُوا الرَّ

َ
طیعُوا الَلَّه وَ أ

َ
ذینَ آمَنُوا أ

َ
هَا الّ یُّ

َ
گوینده است،‌ فرمود: »یا أ

و اطاعت از امیرالمؤمنین، طایع لله، موجب رضایت پروردگارتان و فراوانی اموال و اولادتان 
است و از یاری‌کننده دولتش)عضددوله( فرمان برید، تا به راستی و درستی راه یابید و از تاج 

گردید. و اَشهَد أن لا اله الا الله وَحدَه لا شریک له.«2 ملّتتان پیروی نمایید تا هدایت 

که سلطان محمد و ملکشاه بن برکیارق وارد بغداد شده  هم‌چنین در سال 498هـ. آن‌گاه 
و هردو ادعای سلطنت و تسلط بر بغداد و خلیفه را داشتند، در روز جمعه در مسجد‌جامع 

بغداد به نام دو سلطان مذکور و یک سلطان مبهم و نامشخص خطبه خوانده شد.

کَرَ فَقَد شَکَرَ؛ الِإبلاء: الِإنعام و الِإحسان)لسان العرب(.
َ

بْلیَ فَذ
ُ
‌1. و فی الحدیث: مَنْ أ
‌2. صابی، 133،135.
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که روز جمعه، هشت روز مانده به جمادى‌الاولى وارد بغداد شده و در  سلطان محمد 
سمت غربى، در جهت علیاى آن فرود آمده بود، در آن سوی شهر به نام او و در جهت شرقى 
گفت:  به نام ملکشاه بن برکیارق خطبه خوانده شد و اما در جامع منصور، خطیب آن مسجد 
کرد!  کن« و سکوت  همّ أصلح سلطان العالم!«؛ یعنی »خداوندا، سلطان عالم را اصلاح 

َ
» اللّ

از ادامه درگیری و  این اختلاف درون خاندانی و رقابت در سلطنت، سبب نگرانی مردم 
گردید.1 آشوب در شهر 

2. رابطه خطبه و بیعت
رسمیت‌یافتن دعا به خلیفه و ذکر نام او در خطبه‌های جمعه و عیدین، نوعی ملازمه 
کسی  معنایی بین حکومت و خطبه در پی آورد، چنان‌که در منابع تاریخی خطبه به نام 
خواندن، مجازاً به‌معنای به خلافت یا به امارت رسیدن او بوده است. با نظر به این ملازمت 
کسی خلیفه است تا نام او را در خطبه بیاورند و  که چه  که می‌بایست معلوم می‌شد  بوده 
کیست، خطبه‌های جمعه خوانده  که خلیفه  نبود  هرگاه در مواقع بحرانی و آشوب معلوم 

کلی »خلیفه مسلمین و بنده خدا« نام برده می‌شد.2 نمی‌شد یا در برخی موارد با عبارت 

بنابراین، تا زمانی‌که با خلیفه‌ای بیعت نشده یا توسط خلیفه پیشین به ولیعهدی انتخاب 
نشده بود، خطبه به نام او خوانده نمی شد. در واقع بیعت دربرگیرنده تشریفات انتخاب 
و انتصاب خلیفه، و خطبه، به‌منزله مراسم اعلام و اعلان عمومی آن بوده است. چنان‌که 
مراسم بیعت انجام نمی‌گرفت، خطبه نیز نمی‌بایست خوانده می‌شد. به‌عنوان نمونه، پس 
از خلع طائع از مقام خلافت توسط بهاءالدوله دیلمی در سال 381 هـ ، اطرافیان امیر بویهی 
بر القادر‌بالله به خلافت متفق شدند، امّا چون مراسم بیعت انجام نشده بود، اولین جمعه 
نشدن  انجام  به  اعتراض  در  دیلمی  و  ترک  سپاهیان  از  گروهی  اتفاق،  و  قرار  این  از  پس 
کردند و مانع از آوردن اسم خلیفه در خطبه نماز شدند. پس خطیب  مراسم بیعت شورش 

‌1. ابن‌اثیر، 386/10.
‌2. رودگر، تاریخ و تمدن اسلامی، شماره دوازده، 15.
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گفت: »اللهم أصلح عبدک و خلیفتک«؛ خداوندا! بنده  بدون نام بردن از قادر در خطبه 
که از این ماجرا خبردار شد، نماینده‌ای و مقادیری  و خلیفه‌ات را اصلاح فرما. بهاءالدوله 

گرفت.1  پول نزد سپاهیان معترض فرستاد و از همه آن‌ها برای خلیفه بیعت 

کاملًا روشن اشنت جنبه‌های سیاسی و اجتماعی بیعت و خطبه برای امیران و سلاطین 
که آنان هرزمان اراده می‌کردند به حبس و قتل و عزل خلیفه  ارزش اساسی داشته است، چرا
کارکرد سیاسی و اجتماعی خطبه برای آنان  اقدام نموده و خلیفه جدید نصب می‌کرند و 
که اعمال دینی مسلمانان  کارکرد عبادی آن بود، ولی مردم مسلمان معتقد بوده‌اند  مهم‌تر از 
و  برکنار  را  بهاءالدوله طائع  در سال 381ه.،  نیست. چنان‌که  اساساً صحیح  بدون خلیفه 
کرد و قبل از رسیدن او به بغداد، در دوم رمضان به نامش  القادربالله را به خلافت منصوب 
که: روزه بدون خلیفه درست نیست،  گفته بودند  خطبه خوانده بود؛ زیرا مردم به بهاءالدوله 

پس فرمانی ده تا قبل از رسیدن خلیفه،‌ خطبه به نامش خوانده شود.2

چنین واقعه‌ای در سال 423 هـ و پس از انتخاب القائم بامرالله به خلافت نیز تکرار شد 
و مردم در مسجد حاضر شدند و به دلیل تأخیر در انجام مراسم بیعت، از بردن نام القائم 

کردند.3 به‌عنوان خلیفه در خطبه نماز جلوگیری 

3.تغییر خطبه از خلافت به خلافتی دیگر
آشکار  را  و رسمیت حکومت  و مشروعیت  نماز  مواقعی‌که ملازمت خطبه‌های  از  یکی 
که با دعای به خلیفه جدید در  می‌کند، اعلام تغییر خلافت و حکومت توسط خطیب بوده 
خطبه صورت می‌گرفته است. در این موارد، تغییر خلافت و اعلام تابعیت از خلیفه دیگری 

با مذهب دیگر مدنظر می‌بوده است.

که در شهرهایی چون مکه و مدینه و حتّی  این اتفاق چند‌‌بار در قلمرو عباسیان رخ داد 

1. فقیل: »اللهم أصلح عبدک و خلیفتک« مسکویه‌، ‌243/7؛ ابن‌کثیر، 309/11؛ ابن‌اثیر، 80/9.
‌2. فارقی،57.

‌3. ذهبی،20‌/‌29.
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بغداد، مدتی خطبه به نام فاطمیان خوانده شد. هم‌چنین یک‌بار این اتفاق برای عباسیان 
کرده و بار دیگر از فاطمیان به عباسیان برگشته  که خطبه از آنان به فاطمیان تغییر  افتاده 
است. از همین رو اطلاع از چگونگی ایراد خطبه و دعای به خلیفه جدید خالی از فایده 

نیست.

که توسط جوهر صقلی در مسجد  هنگام تغییر خطبه از عباسیان به فاطمیان در مصر 
گرایش عباسی داشت،  که  جامع عتیق انجام شد، خطیب پیشین به نام هبة‌الله‌بن‌احمد 
که تهیه  گردید و خطبه را از روی نوشته‌ای  مجبور به تغییر خطبه از عباسیان به فاطمیان 

کرد: شده بود، خواند و بدین‌گونه خلیفه فاطمی معزّ لدین‌الله را دعا 

الهادیة  العترة  سلیل  و  النّبوّة،  ثمرة  ولیّک،  و  عبدک  على   
ّ

صل هم 
ّ
»الل

کما  أمیر‌المؤمنین،  اللّه،  لدین  المعزّ  أ‌بىتمیم  معدّ  الإمام  المهدیّة، عبداللّه 

الراشدین.  ئمــة  الأ المنتخبین،  أسلافه  و  ین  الطاهر آبائه  على  یت 
ّ
صل

على  الأمّة  اجمع  و  حجّته،  أوضح  و  کلمته،  أعل  و  درجته،  ارفع  اللهم 

ورثّه  و  موافقته،  فى  الرّشاد  اجعل  و  ته،  موالا على  القلوب  و  طاعته، 

فإنک  عواقبها،  و  الأمــور  مبادئ  أحمده  و  بها،  مغار و  الأرض  ق  مشار

رْضَ 
َ ْ
ال نَّ 

َ
أ کْرِ  ِ

الذّ بَعْدِ  مِنْ  بُورِ  الزَّ فِ  کَتَبْنا  قَدْ 
َ
ل »وَ  الحق  قولک‏  و  تقول 

من  انتهک  لما  و  لدینک،  امتعض   فلقد  ونَ«  الُِ الصَّ عِبادِیَ  یَرِثُا 

حرمتک، و درس من الجهاد فى سبیلک، و انقطع من الحجّ إلى بیتک، 

یارة قبر رسولک صلى اللّه علیه و سلم‏  و أعدّ للجهاد  عدّته، و أخذ  و ز

لکل خطب أهبته فسیّر الجیوش لنصرک، و أنفق الأموال فى طاعتک، 

ک، فارتدع الجاهل، و قصر المتطاول، و ظهر الحقّ  و بذل المجهود فى رضا
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هم جیوشه التى سیّرها، و سرایاه التى انتدبها 
ّ
و زهق الباطل. فانصر الل

عمارة  و  المسلمین،  عن  الــذب  و  الملحدین،  جهاد  و  المشرکین  لقتال 

هم 
ّ
الل الأمــم.  العدل فى  و بسط  التّم،  و  الظّلم  إزالــة  و  الحرم‏  و  الثغور 

و  به  و أصلح  کره مؤیّدة منصورة،  رایاته عالیة منشورة، و عسا اجعل 
على یدیه، و اجعل لنا منه واقیة علیه.«1

4. خطبه‌ خطبای شیعه در بغداد
به  عباسیان  دوره  در  عیدین  و  نمازجمعه  خطبه‌های  موضوع  در  پرسش‌هایی‌‌که  از  یکی 
که در این دوره، به‌ویژه در دوره فرمان‌روایی آل‌بویه بر بغداد، خطبای  ذهن‌می‌رسد، این است 
شیعه در مسجد براثا چگونه از امامان خود یا خلفاء نام برده و دعا می‌کردند. در منابع تاریخی 
گزارش‌هایی‌که از درگیری‌های مذهبی در این مسجد ذکر شده، در فاصله سال‌های 313 تا 451هـ. 
گاه منجر  که  که علّت آن عمدتاً احتوای خطبه‌ها، بر دعا و احیاناً لعن بر برخی بزرگان بوده  بوده 
به عزل یا دستگیری خطیب و یا حتّی تخریب مسجد و یا ضرب و جرح خطیب توسط مردم 

شده است.

در منابع تاریخی، از محتوای خطبه‌ها، به ویژه دعای خطبه دوم چیزی بیان نشده، جز تنها 
کی از توافق بزرگان شیعه و دربار خلافت بر متن خطبه بوده است؛ یعنی درود  گزارش‌که حا یک 
بر پیامبر؟ص؟ و اهل بیت و اصحاب او. امّا چون آن متن مورد توافق توسط خطیب رعایت نشد، 
کرد و دستور  گردید و در پی آن، خلیفه‌ بیانیه‌ای صادر  منجر به ضرب و جرح او توسط نمازگزاران 

به مجازات ضاربین داد. در این بیانیه به برخی از عبارات دعای مذکور اشاره شده است.

ابن‌جوزی در این‌باره نوشته است:

‌1. نویری، 132/28.
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با  را  که به روش غالیان ]امام[ علی؟ع؟  را  براثا  در سال 420ه. خطیب شیعی مسجد 
دیگری  خطیب  جایش  به  و  کردند  دستگیر  خلیفه  دستور  به  می‌برد،  نام  غلوّ‌آمیز  صفات 
که شیعیان  کوبید  گماردند. وی وقتی‌که به منبر برآمد، به شیوه سنّیان با دسته شمشیر بر منبر 
کم‌تر از خطیب پیشین علی؟ع؟ را ستود و در پایان خطبه  را خوش نیامد، در خطبه دوم نیز 

که علی مولایشان است)شیعیان(، بیامرز.1 کسانی را  گفت: خدایا! مسلمانان و 

به‌طوری‌که  کردند،  پرتاب  آجر  سویش  به  و  کردند  حمله  او  به  مردم  هنگام  این  در 
بینی‌اش شکست و عبایش دریده و صورتش خونین شد تا این‌که عدّه‌ای از مشایخ پشت سر 
کردند تا توانست به سرعت دو رکعت نماز مختصری بخواند.  او ایستاده و از او محافظت 
وزیر  به  خطاب  شیعیان  علیه  شدیدی  دستور  و  برآشفت  شد،  گاه  آ ماجرا  از  خلیفه  وقتی 
کرخ، همراه سید‌مرتضی به دارالخلافه  نوشت. در نهایت جمعی از بزرگان و سالخوردگان 
گناه خواستند و از خلیفه تقاضا  گردن »جوانان بی‌عقل« انداختند و عذر  رفتند و جرم را به 
که شیعه  که همان را بخواند و چیزی نگوید  کند با خطبه‌ای معین،  کردند خطیبی تعیین 

را تحریک نماید.2

که به اطلاعیه بیش‌تر شبیه است، به پیشینه درگیری در مسجد  خلیفه در نامه خود، 
براثا و تغییر خطیب قبلی و انتصاب خطیب جدید )ابن‌تمّام( پرداخته و او را در خطابت 
که  کرده و آن‌گاه متن دعا و درود او بر پیامبر؟ص؟ و بقیه را،  و امامت توانا و شایسته توصیف 
همّ صلى على محمد و على 

َ
از نظر او صحیح و متداول بوده،‌ به این شرح ‌آورده‌است: »اللّ

و  العباس  و ذکر  المؤمنین،  أمهات  الطاهرات  أزواجه  و  المنتجبین  و أصحابه  الطاهرین  آله 
اللهم صلى على محمد و على  المعهود عن یمینه:  التفاته  علیا علیهما السلام، ثم قال فی 

آل محمد إمام أئمة الهدى، و عن یساره اللهم صل على محمد الشفیع المشفع فی الورى.«

خلیفه در ادامه می‌نویسد:

منبر  از  این‌که  محض  به  و  کرده  موعظه  و  تقوا  به  دعوت  را  نمازگزاران  سپس  خطیب 

همّ اغفر للمسلمین، و من زعم أن علیا مولاه.
َ
‌1. قال: اللّ

‌2. ابن‌جوزی، 198/15- 202.
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کتفش از جا در‌آمده  کرده‌اند؛ به‌طوری‌که  پایین ‌آمده،‌ همانند باران به سمت او آجر پرت 
گر چهار نفر از ترکان در آنجا نبوده‌اند  و بینی‌اش شکسته و صورتش زخمی ‌شده است و ا
کشته شده بود. در نهایت خلیفه  که مانع مردم شوند و مراقب جان خطیب باشند، قطعاً او 
که  اقدام معترضین به خطیب را حمله به دین و پیامبر؟ص؟ تلقی می‌کند و از وزیر می‌خواهد 

کنند.1 مسببین آن واقع را سخت مجازات 

کارکردهای خطبه نمازجمعه و عیدین در دوره عباسیان
گرچه در عصر عباسیان خطبه از رونق پیشین خود افتاد و خلفاء  گفته شد،  چنان‌که 
از خواندن خطبه سر باز زدند و از دوره طولانی عباسیان)132-656هـ(، به‌ویژه از دوره دوم 
خلافت آنان، خطبه چندانی جز از موارد نادر برجای نمانده است، امّا خطبه نمازجمعه و 
کارکرد مهم و  عیدین، به لحاظ جایگاه سیاسی، اجتماعی و دینی خود، هم‌چنان نقش و 
که رسمیت‌دهی و مشروعیت‌بخشی به خلافت و امارت، از مهم‌ترین  ممتاز دیگری یافت 

آن‌ها بود.

گرچه آن را از جایگاه برین فریضه و »ذکر«2 به نماد  کارکرد جدید خطبه،  این نقش و 
امّا به پیوستگی آن با سیاست و خلافت افزود و خطبه را در  خلافت و امارت فرود آورد، 
عزل  و  فوت  قبیل  از  سیاسی  مهم  وقایع  چرا‌که  داد،  قرار  دارالخلافه  رسوم  مهم‌ترین  شمار 
خلیفه، انتصاب و انتخاب خلیفه جدید، انتخاب ولیعهد، عزل و نصب والیان و امیران، 

در خطبه نماز اعلام و اعلان می‌شد و خلافت و امارت بدان رسمیت می‌یافت.3

رسمیت‌دهی و مشروعیت‌بخشی خطبه، در دوره عباسیان چنان متداول و نهادینه شده 
کمیت رسیدن او تلقی می‌شده است.4  کسی خواندن، به معنی به حا که خطبه به نام  بوده 

‌1. ابن‌جوزی، 199/15؛ ابن‌اثیر، 393،394/9.
‌2. اشاره به سوره جمعه، آیه9.

‌3. نک. ادامه تحقیق.
2. نک. تاریخ سیستان، 122، 124، 158و تاریخ بخارا،109،110.
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بنابر‌این، خطبه نمازجمعه و عیدین در سراسر دوره عباسی، دارای نقش و جایگاه ممتاز و 
که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود. گون بوده است  گونا کارکردهای 

1. اعلام و اعلان بیعت با خلیفه‌ جدید
انجام  خلیفه‌ای  خلع  یا  درگذشت  از  بعد  معمولًا  که  جدید  خلیفه  با  بیعت  اعلان 
می‌گرفت، می‌بایست در خطبه نمازجمعه اعلان عمومی شود تا مشروعیت و رسمیت یابد 
در  عباسیان  هنگامی‌که   ، 201هـ  سال  در  چنان‌که  نمی‌کرد.  کفایت  خواص  بیعتِ  تنها  و 
را  نتوانستند آن  کردند، مدتی  ابراهیم‌بن‌مهدی بیعت  با  را از خلافت خلع و  بغداد مأمون 
گرفتند آن  کنند و به اصطلاح خطبه را برگردانند، تا این‌که تصمیم  در خطبه اعلان و اعلام 
کنند. از این رو چون روز جمعه شد  را با زمینه‌چینی و دسیسه در خطبه نمازجمعه اعلام 
که در هنگام اقامه، برخاسته، بگوید: »ما  گفتند  و خواستند نمازجمعه برپا دارند، یکى را 
که جانشین او باشد.« و نهانى  گوییم و از پى وى ابراهیم‌بن‌مهدى را  م‏ىخواهیم مأمون را دعا 
گفت: دعاى مأمون م‏ىگوییم، شما به‌پا خیزید  گفتند: وقت‌ىکه او برخاست و  به جمعى دیگر 
او با اسحاق‌بن‌موسی  از پى  ابراهیم‌بن‌مهدی و  با  و بگویید رضایت نم‏ىدهیم مگر این‌که 
کنید و مأمون را اساساً خلع نمایید، ... سپس در جای خود بنشینید.« و چون آن فرد  بیعت 
کسی خطبه نخواند و  گفتند، نمازجمعه اقامه نگردید و  گروه بدو پاسخ  به‌پا خاست و این 

کنده شدند.1 مردمان چهار رکعت نماز خواندند و پرا

حتّی در مواقعی‌که ولیعهد از قبل مشخص بود، هنگام درگذشت خلیفه، ولیعهد قبل از 
آن‌که بر مسند خلافت بنشیند، در خطبه نمازجمعه درگذشت خلیفه و آغاز خلافت خود 
را اعلام می‌کرد. چنان‌که وقتی هارون در مرو از دنیا رفت، روز پنج‌شنبه امین از آن اطلاع 
( رفت  یافت، ولی از مردم پنهان نگه داشت و شبانه از قصر خلد به بغداد)مدینة‌المنصور
کرد و بعد از حمد و ستایش  و روز جمعه، در خطبه نمازجمعه خبر مرگ هارون را اعلام 

‌1. طبری، ‏556/8.
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گفت و بدین  کرد و به خودش و مردم تعزیت و تسلیت  خدای، از هارون‌الرشید به نیکی یاد 
کرد.1 نحو رسماً خلافت خود را اعلام 

2. رسمیت‌دهی به ولایت‌عهدی
بعد از انتخاب ولیعهد توسط خلیفه، از جمله تشریفات و مراسمی‌که می‌بایست انجام 
از نام خلیفه در  نام ولیعهد بعد  گردد، ذکر  یابد و تثبیت  او رسمیت  تا ولایت‌عهدی  گیرد 
خطبه و دعای خطیب به او بوده است. چنان‌که خلیفه الناصر لدین الله دستور داد خطیب 

کند.2 جمعه نام ابونصر را بعد از نام خلیفه در خطبه بیاورد و او را نیز دعا 

افزون بر این، دستور داد خطبای تمام شهرها و مناطق مختلف، نام او را بعد از خلیفه 
بر  بود،  مستظهر  پدرش  ولیعهد  که  آن‌گاه  مسترشد،  نام  که  همان‌طور  کنند.3  دعا  آورده، 
سکّه‌‌ها نوشته شده و خطبای تمام مناطق و شهرها در خطبه‌های خود بعد از نام پدرش، او 

را نام برده و دعا می‌کردند.4

‌3. اعلام استقلال از خلافت
چنان‌که آوردن نام خلیفه و دعای به او در خطبه‌های نمازجمعه مناطق مختلف قلمرو 
خلافت اسلامی، به‌‌منزله اعلام تبعیت از خلیفه و به رسمیت شناختن خلافت او بود، حذف 
نام او از خطبه نیز نشانه اظهار عدم تبعیت یا اعلام استقلال توسط امیران و سلاطین تلقی 
که نخستین حکومت نیمه مستقل طاهریان را در شرق خلافت اسلامی  می‌شده است. طاهرین 
کرد،  گرفت و نامه‏اى بدو نوشته، تهدیدش  بنیاد نهاد، چون مأمون در پاره‏اى از امور بر او خرده 

طاهر نیز نامه مأمون را با درشتى پاسخ داد و سپس نام خلیفه را سه جمعه از خطبه انداخت.5

‌1. ابن‌العمرانی، ‌89.
‌2. ابن الدبیثی،49/1.

‌3. ابن اثیر، 195/8.
‌4. ابن العماد الحنبلی87/4؛ ابن الجوزی، 85/9.

‌5. ابن الطقطقی، 223.
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که خود پای خطبه نماز طاهر بوده، می‌گوید: طاهر به منبر  کلثوم‌بن‌ثابت، برید خراسان 
کند، از  که می‌بایست به خلیفه دعا  رفت و خطبه خواند، هنگامی‌که به جایی از خطبه رسید 

گفت: کرد و  دعای به خلیفه خودداری 

که دوســتان خویش را به صلاح برده‏اى، به صلاح  »خدایــا، امّــت محمد را به همان‌گونه 

کســانی‌که  ببر و آنان را با ســامان‌دهی به آشــفتگی‌ها و حفظ خون‌ها و اصلاح فیما‌بین، بر 
کفایت فرما.«1 کنند یا قصد بدی داشــته باشــند، حمایت و  علیه آنان سرکشــى 

بریدِ خراسان خبر آن را به مأمون نوشت، اما ظاهراً عصر همان روز طاهر درگذشت.2

هم‌چنین حذف نام خلیفه از خطبه در هریک از مناطق اسلامی، به‌منزله اعلام شورش 
کم آن محل تلقی می‌شده است. چنان‌که یکی از اتفاقات دوران خلافت یک‌ساله  توسط حا
مهتدی)255-256ه.(، تسلط یکی از رهبران خوارج به نام مساور بر شهر موصل بود. وی 
گفت: » خداوندا، امراء  روز جمعه خطبه خواند و بدون این‌که نامی از خلیفه عباسی ببرد، 
کار آمدن عباسیان، نام  که پس از روی  و حکام ما را اصلاح بفرما.« این نخستین باری بود 

خلیفه از خطبه نماز در موصل حذف می‌شد.3

‌4. اعلام تغییر خلافت و حکومت
کارکردهای خطبه نمازجمعه، اعلام تغییر خلافت و حکومت توسط  یکی از مهم‌ترین 
کارکرد از  که با دعای به خلیفه جدید در خطبه صورت می‌گرفته است. این  خطیب بوده 
گاه همراه با بازخوردها و دشواری‌هایی بوده است؛  کارکردهای سیاسی خطبه مهم‌تر و  دیگر 
صورت  خاندان  یا  خلافت  همان  درون  در  امیر  یا  خلیفه  تغییر  اعلام  دیگر،  موارد  در  چه 
می‌گرفته، ولی در تغییر خلافت، اعلام تابعیت از خلیفه‌ا‌ی با مذهب یا خاندان دیگر مدّ‌نظر 

کفها مؤونة من بغى لها السوء و أرادها بمکروه بلمّ الشعث و  ‌1. مسکویه، 153/4. »اللّهم أصلح أمّة محمد بما أصلحت به أولیاءک و ا
حقن الدماء و إصلاح ذات البین«.

‌2. طبری،‌594‌/‌9؛ یعقوبی، 2/ ‌57؛ مسکویه،153‌/‌4.
‌3. ابن اثیر،205/‌7.
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بوده است.

ادعای  همزمان  خلیفه  سه  اسلامی،  سرزمین‌های  در  که  می‌داد  رخ  زمانی  موارد  این 
گرچه امویان  خلافت می‌کردند؛ امویان در اندلس، فاطمیان در مصر و عباسیان در بغداد. 
عباسیان  قلمرو  در  بار  چند  اتفاق  این  امّا  خارج‌‌اند،  ما  بحث  از  مصر  فاطمیان  و  اندلس 
که در شهرهایی چون مکّه و مدینه و حتّی بغداد، مدتی خطبه از نام آنان به نام  رخ داد 
گردانده شد. به‌عنوان نمونه، بساسیری در سال 448ه  در موصل و در سال450ه  فاطمیان 
در مسجد منصور بغداد، خطبه از عباسیان برگرداند و چهل خطبه در آنجا به‌نام فاطمیان 

خواند.1

هم‌چنین این اتفاق یک بار نیز برای عباسیان پیش‌ آمد، زمانی‌که صلاح‌الدین ایّوبی 
گرداند.  در سال 567هـ در قاهره خطبه از نام العاضد فاطمی به نام المستضیء بالله عباسی 

گزارش شده است: این رویداد مهم در منابع چنین 

»هنگامی‌که صلاح‌الدین ایّوبی در سال 567 ه. به تغییر خطبه از فاطمیان به عباسیان 
با رعایت جوانب احتیاط عمل  بود،  از مخالفت و شورش مردم نگران  مصمم شد، چون 
کرد. وی ابتدا دستور داد »حی على خیر‌العمل، محمد و علی خیر البشر« را از اذان حذف 
که بعد از درود به پیامبر؟ص؟ در خطبه  کرد  کردند، سپس در جمعه بعد خطیب جمعه را امر 
نمازجمعه، به ترتیب خلفای راشدین از ابوبکر، عمر، عثمان و سپس علی؟ع؟ را نام ببرد. 
آخرین  عاضد  نام  پهلو  دو  عبارتی  با  دعا،  هنگام  خطیب  داد  دستور  بعد  هفته  در  سپس 
که شیعیان را تحریک نکند. خطیب نیز هنگام  خلیفه فاطمی را چنان در خطبه بیاورد  

گفت: »اللهم أصلح العاضد لدینک.«2 دعا فقط 

که امیر‌العالم  گفته شده در آن موقع فرستاده‌ای از علمای عجم بر او وارد شد  هم‌چنین 
گفت: من  نامیده می‌شد. او وقتی دید خطبای دیگر ازخواندن آن خطبه سر باز می‌زنند، 

کانار، دایرة المعارف اسلامی، بساسیری. ‌1. نک. م. 
‌2. مقریزی، اتعاظ الحنفاء، 285.
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از خطیب،  و قبل  منبر رفت  به  هـ.  اولین جمعه محرم سال 567  را می‌خوانم! پس در  آن 
کسی مخالفت نکرد.1 کرد و  مستضیء ‌بالله)566-575ه.( عباسی را دعا 

نیز  تغییر مذهب  با  که همراه  به خلافت دیگر  از خلافتی  تغییر خطبه  از  مورد دیگری 
که تابع  کم حلب  بود، در سال 462هـ. در حلب اتفاق افتاد. محمودبن‌نصربن‌صالح، حا
قرار  و  نوشت  نامه  ارسلان  آلب  به  برد،  پی  فاطمیان  ضعف  به  هنگامی‌که  بود،  فاطمیان 
که محمود در حلب به نام القائم بامرالله)422-451ه.( خلیفه بغداد و بعدش به  گذاشتند 
نام سلطان آلب ارسلان و بعد هم به‌نام خودش خطبه بخواند. پس برای اجرای این توافق 
اعزام  حلب  به  عباسیان  به  دعوت  برای  هم  زینبی  طراد‌بن‌علی  ابوالفوارس  نقیب‌النقباء، 
گفت: قدرت دولت مصری‌ها  کرد و طی سخنانی به آنان  شد. محمود مردم حلب را جمع 
از بین رفته و دولت عباسیان دارای حکومت مقتدر و مملکت استواری است و ما از آنان 
کیم و ای بسا آنان به سبب مذهبتان، قصد ریختن خون شماها را داشته باشند. پس  ترسنا
که دیگر قول و قرار و  که خطبه به نام آنان خوانیم، تا مبادا زمانی برسد  نظر من بر این است 

بذل حال برای ما سودی نرساند.

خطیب  و  پوشاندند  سیاه  لباس  را  خطیب  و  مؤذّنان  و  پذیرفتند  را  او  نظر  شهر  بزرگان 
به  او  از  بعد  و  ارسلان  آلب  سلطان  نام  به  بعدش  و  بامرالله  القائم  عباسی،  خلیفه  نام  به 
امیر الأجل، حسام‌الدولة عباسی و فرمانده سپاهیان  را  نام محمود خطبه خواند و محمود 
کرد.  شام، تاج‌الملوک، الناصرالدین، شرف‌الامّة، ذو‌الحسبین خالصة أمیر‌المؤمنین ملقب 
مسجدجامع  خروجی  در  مقابل  که  بود  داده  دستور  ترک  سپاهیان  به  محمود  هم‌چنین 
که به دلیل اعتراض به تغییر خطبه از مسجد خارج می‌شوند، به قتل  کسانی را  بایستند و 
گفته‌اند: عامه مردم در اعتراض به عمل خطیب، حصیرهای مسجد  برسانند. جالب‌ آن‌که 
کرده و می‌گفتند: این‌ها حصیرهای علی‌بن‌ابیطالب؟ع؟ است، پس حالا ابوبکر]بن  را جمع 

‌1. ابن اثیر،369/11.
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گزارند.1 ابی‌قحافه[ حصیر بیاورد تا مردم در آن نماز 

سراسر  در  تقریباً  که  بود  575-622هـ(  )حک  الله  لدین  الناصر  خلیفه  دوران  در  تنها 
امپراتوری اسلام، از اندلس در غرب تا چین در شرق، به نام خلیفه عباسی خطبه خوانده 
که درای حکومت مستقل یا نیمه‌مستقل بودند، خلافت عباسی  می‌شد2 و امیران و سلاطین 
کم آفریقیه در سال 581 هـ خطبه به نام  را به رسمیت داشت. در این زمان حتّی ابن‌عائنه حا

کرد و به نام الناصر عباسی خطبه خواند.3 فرزندان عبدالمؤمن مؤسس دولت موحّدین را قطع 

هم‌چنین در سال 583 هجری با پیروزی سپاه صلاح‌الدین برابر امپراطوری روم شرقی 
قسطنطنیه  مسلمانان  به  که  فرستاد  پیام  صلاح‌الدین  سلطان  به  امپراطور  قسطنطنیه،  در 
آن شهر  برای  را  و خطیبش  منبر  نیز  که صلاح‌الدین  را می‌دهد،  نمازجمعه  برگزاری  اجازه 
گفته  فرستاد و به نام خلیفه عباسی در پایتخت امپراطوری روم شرقی خطبه خوانده شد.4 
شده در آن روز تعدادی از مؤذنین و قاریان قرآن همراه خطیب با احترام و تکریم فراوان وارد 
قسطنطنیه شدند. به‌‌گفته ابن‌شداد: روزی عظیم و به‌یاد ماندنی بود و مسلمانان مقیم آنجا 

و تجّار در این نمازجمعه حضور یافتند.5

‌5. رسمیت‌دهی به خلافت
کارکرد  و  نقش  مهم‌ترین  و  متداول‌ترین  خلافت،  به  مشروعیت‌بخشی  و  رسمیت‌دهی 
کار معمولًا به دو  خطبه نمازجمعه و عیدین به‌شمار می‌رفته است. چنان‌که بیان شد، این 
صورت انجام می‌گرفته؛‌ یا خلیفه با ایراد خطبه آغاز خلافت خود را رسماً اعلام می‌کرده یا 

کل من یخرج ممتنعاً من الصلاة وسماع الخطبة، فسأله الشیوخ إلا یفعل  ک بالوقوف على باب الجامع، وقتل  ‌1. وأمر ابن خان الأترا
خوفاً من وقوع فتنة. وأخذت العامة الحصر التی فی الجامع، وقالوا: »هذه حصر علی بن أبی طالب فیجیء أبو بکر بحصر حتى 

یصلی علیها الناس وکان ذلک یوم الجمعة التاسع عشر من شوال سنة اثنتین وستین و أربعمائة.«) ابن العدیم، 59(.
‌2. ابن‌عماد حنبلی، 173/7.

‌3. همان‌، ‌441/‌6؛ ابن اثیر‌،‌521‌/11.
کثیر‌، 337/12. ‌4. ابن 

‌5. ابن شداد، 56.
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او  ایراد خطبه خلافت  با  که در هر دو صورت،  خطیب به نام او خطبه می‌خوانده است 
رسمیت و مشروعیت می‌یافت. چنان‌که در سال 137 هـ ، پس از آن‌که خبر درگذشت سفاح 
که در مراسم حج بود رسید، وی به سوی عراق بازگشت و روز جمعه نماز  به برادرش منصور 
کرد. وی بر منبر آن‌جا برای مردم خطبه خواند و خلافت خود را رسماً  کوفه اقامه  را در جامع 

کرد.1 آغاز 

مهدی، پسر منصور، در اول محرم سال 169 هـ از دنیا رفت، در حالی‌که پسرش هادی 
امانش  مرگ  ولی  کند،  ولیعهد  را  هارون  دیگرش  پسر  داشت  تصمیم  وی  بود.  او  ولیعهد 
گرفتند نیّت  که هادی در جرجان به‌سر می‌برد، تعدادی از امراء تصمیم  نداد. در این تاریخ 
کنند، اما هادی ظرف سه روز خود  مهدی را عملی سازند و هارون را به‌عنوان خلیفه اعلام 
را به بغداد رسانید و بر منبر رفت و برای مردم خطبه خواند و مردم نیز با وی به‌عنوان خلیفه 

کردند.2 بیعت 

هادی در شب جمعه پانزدهم ربیع‌الاول سال 170 هـ از دنیا رفت. همان شب با برادر او، 
کردند و هارون دستور داد بر منابر مناطق مختلف به نام او  هارون، به‌عنو ان خلیفه بیعت 

خطبه بخوانند.3

که  کرد. امین  در سال 193 هـ. هارون‌الرشید در حالی‌که در طوس به‌سر می‌برد، وفات 
نمازجمعه  در  وی  شوند.  جمع  نمازجمعه  برای  مردم  که  داد  دستور  کرد،  دریافت  را  خبر 
در جامع منصور، خبر مرگ پدرش را به اطلاع مردم رساند. آن‌گاه بیش‌تر مردم، خاندان و 
کردند. سپس وی به درون قصر منصور رفت و  خواص و بستگان و سردارانش با وی بیعت 

گذاشت.4 بیعت بقیه مردم را به عمویش سلیمان‌بن‌ابی‌جعفر وا

به  خلفاء  کمابیش  عباسیان،  نخست  دوره  در  شد،  گفته  پیشین  بخش  در  چنان‌که 

کثیر‌،62/‌10. ‌1. ابن 
‌2. همو‌،‌157/‌10.
‌3. همو‌،‌160‌/‌10.

‌4. طبری، ‌365‌/‌8؛ مسکویه، ‌25/4؛ نویری، 164/22.
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که در آغاز خلافت خود در  امامت نمازجمعه و ایراد خطبه می‌پرداختند و معمولًا خطبه‌ای 
نمازجمعه می‌خواندند، به‌منزله رسمیت و مشروعیت‌یافتن خلافتشان به‌شمار می‌آمد. امّا در 
که از طرفی خطیبان به‌جای آنان به امامت جمعه و ایراد خطبه  دوره دوم خلافت عباسی 
پرداختند و از طرف دیگر اقتدار خلفاء از بین رفت و امیران و والیان بر آنان تسلط یافتند، در 
هنگام عزل و نصب خلفاء، ایراد خطبه به‌نام خلیفه، همان رسمیت و مشروعیت دوره قبل 
را افاده می‌کرد و افزون بر آن، غیر از نام خلیفه، نام امیران و سلاطین نیز در خطبه می‌آمد. 
کنند و در سکّه نام او را  گاه برای خلیفه جز آن‌که خطباء در خطبه نام او را برده و دعایش 

کنند، چیزی نبود. حک 

و  امراء  تسلط  با   ) هـ   329-322 )حک  بالله  الراضی  زمان  از  تاریخی،  منابع  پایه  بر 
مناطق  از  بسیاری  و  بین رفت  از  اقتدار خلفاء  آنان،‌  توسط  امور  اداره  و  بغداد  بر  سلاطین 
بر  بریدی‌ها  بصره،  بر  محمدبن‌رائق  به‌طوری‌که  شد؛  خارج  خلیفه  سلطه  زیر  از  اسلامی 
خوزستان، حمدانیان بر موصل و جزیره،  عمادالدوله بویهی بر فارس، رکن‌الدوله بویهی بر 
کرمان تسلط یافته بودند و برای خلیفه جز بغداد و حومه  ری و اصفهان و محمد‌بن‌الیاس بر 
کامل آل‌بویه بر عراق و دستگاه  آن چیزی باقی نمانده بود.1 در چنین اوضاعی‌که با تسلط 
سکه  بر  القابشان  و  اسم  نوشتن  و  خطبه  در  نامشان  بردن  به  خلفاء  یافت،  ادامه  خلافت 

قناعت می‌کردند.2

کرد خود  معزّالدوله دیلمی پس از تصرف بغداد در سال 334 هـ ، المستکفی بالله را مجبور 
کرد. خلیفه جدید از هرگونه دخالت در امر  کند و با المطیع لله )334-363 ه‌ـ( بیعت  را خلع 
و نهی ممنوع شد و انتخاب وزیر نیز در اختیار معزّالدوله بود. اعمال عراق و اراضی آن، چه به 
گرفت و خلیفه با  صورت ولایت و چه به صورت اقطاع، به عمّال معزّالدوله و لشکریان او تعلّق 
اجازه معزّالدوله وسایل مورد نیازش را تأمین می‌کرد. در واقع خلیفه عباسی جز تخت و خطبه و 

سکه و مهر زدن بر نامه‌ها و حواله‌ها و تعدادی عناوین و القاب، هیچ نداشت.3

‌1. قلقشندی، ‌417‌/‌4؛ ابن‌خلدون‌،‌ ‌498‌/‌3.
‌2. قلقشندی، 289‌/‌3.

‌3. ابن‌خلدون، 576‌/‌4.
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کت‌باری در سال 362 هـ.، از زبان خلیفه عباسی المطیع لله نیز نقل  چنین وضعیت فلا
گفت: که از وی خواسته شد تا هزینه مجاهدین در مرزها را بپردازد، وی  شده است، آنجا 

کم بر امور خود باشــم و اموالی در اختیارم باشــد، چنین چیــزی بر من واجب  گــر مــن حا »ا

کم‌ترین نیازهای  کرده‌اند و غیــر از مقدار چیزهایی‌کــه  که مــن را محاصره  اســت، امــا حال 

مــن را تأمیــن می‌کنــد، چیــزی در اختیار ندارم، جهــاد و حج بر من واجب نیســت و رابطه 

که از مــن بر منابــر برده می‌شــود.1 پس بــرای من جــز خطبه  مــن و شــما تنهــا اســمی اســت 
چیزی نمانده اســت، چنانچه بخواهید از آن هم چشــم می‌پوشم.«2

‌6. اعلام خبر پیروزی در نمازجمعه
کارکردهای خطبه در عصر عباسی، اعلام خبر پیروزی نیروهای خلافت  یکی دیگر از 
عباسی بر دشمنان آن‌ها بود. در شوال سال 269 هجری، در نبردی‌که میان سربازان خلیفه 
عباسی المعتمد علی‌الله به فرماندهی موفق، برادر خلیفه، با شورشیان زنگی درگرفت، موفّق 
که  توانست به سختی آنان را شکست دهد و تعداد زیادی از نیروهای آنان را اسیر سازد. وی 
عهده‌دار امور خلافت بود، نامه‌ای به مناطق مختلف نوشت و دستور داد خبر این پیروزی 

کنند.3 را بر منابر اعلام 

عمروبن‌لیث صفار هم در ذی‌القعده سال 283 هـ.، نامه‌ای از خراسان به خلیفه معتضد 
که در نیشابور به‌نام محمد‌بن‌زید  کشته شدن رافع‌بن‌هرثمه، شورشی خراسان  نوشت و خبر 
از  مانده  روز  هشت  جمعه  روز  پس  نامه  این  و  داد  خلیفه  به  بود،  خوانده  خطبه  علوی 

ذی‌القعده بر منابر به اطلاع مردم رسید.4

کفایتی، فما یلزمنی غزو و لا حج، و انما لی  کون محصورا لیس فی یدی غیر القوت، الذى یقصر عن  ‌1. طبری،11/ 428.)فاما ان أ
منکم الاسم على المنبر، فان آثرتم ان اعتزل اعتزلت.(

‌2. أبو‌الفداء، 233.
‌3. طبری، 630/9.

‌4. طبری‌، 49/‌10 و 50.
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7. نمازجمعه محل اعتراض به حکومت
چشم  به  آن‌که  از  بیش  را  آن  مردم  تا  شد  موجب  خلافت،  نماد  به  نمازجمعه  تبدیل 
گاه اعتبار و جایگاه دینی  فریضه بنگرند، آن را مظهر قدرت و حکومت ببینند، چندان‌که 
آن را از یاد می‌بردند و خطبه و خطیب را زبان و نماد خلافت می‌پنداشنند و آن را عرصه 

مخالفت با حکومت می‌ساختند.

خواندن  حین  در  و  نمازجمعه  در  که  است  بسیاری  اعتراضات  حاوی  تاریخی  منابع 
خطبه‌ها بروز یافته است. البته ساده‌ترین و آرام‌ترین این روش‌ها، عدم شرکت در نمازجمعه 
که در  بودند  نوشته  نامه به حسین‌بن‌علی؟ع؟  گفته طبری، شیعیان در  به  بوده،1 چنان‌که 

کوفه حاضر نمی‌شوند.2 کم اموی شهر  نمازجمعه حا

کم خراسان، مأموران مسلحش را در لابه‌لای  به نوشته طبری، یک‌بار نصربن‌سیار، حا
کنند. با این همه، وقتی‌که  کند تا معترضان احتمالی را بپایند و سرکوب  جماعت نمازگزار پرا
پرداخت  تأخیر در  به  کسانی‌که  کنار مجلس،  و  گوشه  از  بود،  او در حال خطبه خواندن 
معترضان  به  نصر  انذارهای  مقرری!  مقرری!  برآوردند:  فریاد  بودند،  معترض  خود  مقرری 

کارگر نیفتاد و سرانجام خطبه جمعه در اثر بگومگو بین نصر و معترضان برهم خورد.3

گروهی از سربازان بر در خانه  هم‌چنین در رمضان سال 252 هـ. در زمان خلافت معتز، 
که رییس پلیس بغداد بود، جمع شدند و مقرری به تأخیر افتاده  محمد‌بن‌عبدالله‌بن‌طاهر 
گفت: در این‌باره به امیرالمؤمنین نامه نوشته‌ام، او پاسخ  خود را طلبیدند. محمد به آنان 
من  برای  گر  ا و  بپرداز  را  مقرری‌شان  خود  خود می‌خواهی،  برای  را  نیروها  آن  گر  ا که  داده 
گران آمد، پس پرچم‌‌ها  می‌خواهی، من نیازی به آنان ندارم. این سخن بر سپاهیان سخت 
برود و  به مسجد  که خطیب قصد داشت  و مهیای شورش شدند. روز جمعه  برافراشته  را 
به‌نام خلیفه خطبه بخواند، آنان در صدد برآمدند تا او را از رفتن به مسجد و خواندن خطبه 

‌1. رودگر، تاریخ و تمدن اسلامی، شماره دوازدهم،‌17.
‌2. طبری، 347/5.

‌3. طبری، 286/7.
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گاه شد و تمارض‌کرده به نمازجمعه نرفت. در نهایت با  باز‌دارند، اما خطیب از قصد آنان آ
کشته‌شدن تعدادی از آن‌ها،  دستگیری سرکرده شورشیان توسط محمدبن‌عبدالله‌بن‌طاهر و 

این فتنه فرو‌خوابید.1

که مسئول امور خراج  در زمان خلافت مقتدر و در اوایل سال 308 هـ.، حامد‌بن‌عباس 
که سبب افزایش قیمت‌ها در بغداد شد.  کرد  بود، مقدار زیادی غلّه را در انبارها احتکار 
که با تیراندازی غلامانِ او،  از این رو مردم علیه حامد شوریدند و به منزل او هجوم بردند 
از خواندن خطبه و  کشته شدند. به دنبال آن، معترضان روز جمعه مانع  آنان  از  تعدادی 
که اوضاع را متشنج دید،  اقامه نماز شدند و منابر مساجد جامع بغداد2 را شکستند. مقتدر 
گندم و جو احتکار شده را به نرخ ارزان فروختند تا  گشودند و هرچه  دستور داد انبارها را 

اوضاع آرام شد.3

کشتارها و تعرضات مرداویج از همدان و دینور  در سال 319هـ مردمی‌که به قصد تظلم از 
به بغداد آمده بودند، وقتی‌که خطیب در عید قربان به ذکر نام خلیفه رسید، با فریاد اعتراض 

موجب قطع و ختم خطبه شدند.4

جبال  منطقه  کنان  سا از  گروهی   ، هـ   320 سال  در  دیگر  سیاسی  اعتراض  یک  در 
آن‌ها  به  رومیان  و  دیلمیان  از  که  را  بلاهایی  و  از مشکلات  و  آمدند  بغداد  به  مرزنشینان  و 
کردند. چنان‌که بخشی از مردم بغداد نیز با آنان همراه شده و به‌سوی مسجد  می‌رسید، یاد 
به نشانه  بغداد  را در غرب  و ستون‌های مقصوره جامع منصور  منبر  و  کردند  جامع حرکت 
اعتراض شکستند و مانع خطبه‌گویی خطیب شدند. آنان با پراندن سنگ به‌سوی خطیب 

کرده بودند، خطاب به وی می‌گفتند: و در حالی‌که زخمی‌اش 

‌1. ابن اثیر‌،171-169/‌7.
گسترش یافت،‌ در شش مسجد‌جامع، غیر از نمازگاه دارالخلافه  نماز‌جمعه برگزار  که شهر بغداد  ‌2. ابتدا در سه مسجد‌جامع و بعدها 

می‌شده است.)مفصل و مستند توضیح خواهم داد(
‌3. مسکویه‌؛ 128‌/5 و ‌129؛ ابن‌جوزی، 194‌/‌13.

‌4. مجمل التواریخ و القصص، 293.292.
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که به امور مسلمانان اهتمام نمی‌ورزد. غنا و زنا او را از  کسی را دعا می‌کنی  ای فاجر! 
توجه به حرمین و مرزها باز‌‌داشته، مال خدا را بین دشمنان خدا پخش می‌کند و از عقوبت 

نمی‌ترسد.

نگهبان  احمد‌بن‌خاقان،  نهایت  در  رسید.  فرا  عصر  نماز  هنگام  تا  بود  همچنان  وضع 
کرد و به معترضان قول داد به خواسته‌هایشان توجه  دروازه‌های شرق بغداد، میانجی‌گری 

شود و بدین‌گونه غائله پایان داد.1

مسیحی  فرمانروای  هـ،   504 سال  در  بالله،  المستظهر  خلافت  در  دیگری  ماجرایی  در 
بقیه  و  کشت  را  مرد  هزار  دو  و  کرد  را تصرف  فرسخی حلب  اثارب در سه  قلعه  کیه،  انطا
شرایط  و  درآوردند  خود  تصرف  به  نیز  را  مسلمان‌نشین  دیگر  شهر  چند  آن‌ها  کرد.  اسیر  را 
از مردان آن شهرها و شهر حلب  نتیجه عدّه‌ای  آوردند؛ در  برای مسلمانان فراهم  دشواری 
گروه زیادی از فقهاء و سایر مردم هم به  برای استمداد و چاره‌جویی رهسپار بغداد شدند و 
کرده، منبر  آنان پیوستند و به مسجد سلطان محمد رفتند و از اقامه نماز توسط امام ممانعت 

را شکستند.

با  جهاد  برای  که  داد  وعده  سلجوقی  محمد‌بن‌ملکشاه  سلطان  واقعه،  این  به‌دنبال 
برای مسجد سلطان محمد  از دارالخلافه  نیز  کند. منبری  اعزام  و  آماده  کافران، سپاهیانی 
به  بعد  جمعه  روز  نکردند،  مشاهده  را  عملی  اقدام  هیچ  معترضان  وقتی‌که  شد.  فرستاده 
که در دارالخلافه بود، هجوم بردند و با وجود ممانعت نگهبانان قصر، وارد  مسجد قصر، 
که اوضاع را چنین دید، از  مسجد شدند و منبر و پنجره‌های شبستان را شکستند. خلیفه 
کافران اعزام  کند. او نیز سپاهی را برای جنگ با  سلطان محمد خواست به مسأله رسیدگی 

کرد و بدین‌ترتیب اعتراض پایان یافت.2

کسروا درابزین المقصورة و اعواد المنبر، و منعوا من الخطبه، و وثبوا بحمزه الخطیب، و رجموه حتى ادموه، و سلخوا وجهه،   ... .‌1
و جروا برجله، و قالوا له: یا فاجر، تدعو لرجل لا ینظر فی امور المسلمین، قد اشتعل بالغناء و الزنا عن النظر فی امور الحرمین و الثغور 

یفرق مال الله فی أعداء الله، و لا‌یخاف عقابا، و لا ینتظر معادا فلم یزالوا فی هذه الحال الى وقت صلاه العصر)طبری، 148/11(.
‌2. ابن‌جوزی، 120/‌17؛ ابن‌خلدون، 222‌/‌5؛ ابن‌اثیر، 481‌/‌10- 483.
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توبیخ و عزل خطیب
کسی  که در بغداد می‌بایست خطبه صرفاً به نام خلیفه خوانده می‌شد و نام  در این دوره 
جز او در خطبه نمی‌آمد، چنانچه خطیب نام فرد دیگری را در خطبه می‌آورد، توسط خلیفه 
توبیخ می‌شد. چنان‌که در زمان خلافت راضی و در یکی از جمعه‌های سال 323 هجری، 
خطیبانِ مساجدِ جامع بغداد پس از خلیفه برای ابن‌یاقوت، یکی از سرداران الراضی بالله، 
کردند. وقتی‌که این خبر به خلیفه رسید، سخت برآشفت و دستور عزل آن خطیبان را  دعا 

کرد.1 صادر نمود و افراد جدیدی از خاندان عباسی را به‌جای آنان منصوب 
گاهی به علّت  امیران و سلاطین همراه نام خلیفه در خطبه می‌آمد،  نام  که  امّا بعدها 
روز عید فطر سال 494  در  یا عزل می‌شد. چنان‌که  توبیخ  نام سلطان، خطیب  ذکر  عدم 
برکیارق  به‌نام  می‌خواست  و  می‌خواند  خطبه  قصر  جامع  در  ابوتمام‌بن‌مهتدی  هجری، 
بر زبان آورد و همین  را  اما به اشتباه نام سلطان محمد سلجوقی  سلجوقی خطبه بخواند، 
که وی برای دو هفته از امامت نماز در مسجد‌جامع منع شود، ولی پس از  اشتباه باعث شد 

آن دوباره بر سر منصب خود برگردد.2
گاهی در مناطق دور از دارالخلافه، تا مدت‌ها پس از به خلافت رسیدن یک خلیفه، نام 
او بر منابر آنجا ذکر نمی‌شد. به‌عنوان مثال، با وجود آن‌که خلافت مطیع از سال 334 هجری 
شروع شده بود، اما نام وی از سال 343 هجری توسط ابوعلی‌بن‌محتاج، صاحب خراسان، 

بر منابر آن منطقه آورده شد.3

در دوران خلافت قادر، محمود غزنوی بر بخش‌های زیادی از خراسان تسلط یافت و 
که تا این زمان،  کنند. این در حالی بود  دستور داد نام قادر را در خطبه‌ها و بر منابر آنجا ذکر 
که بر خراسان تسلط داشتند، نام طائع را به‌عنوان خلیفه عباسی به  سال389هـ ، سامانیان 
رسمیت می‌شناختند و بر منابر ذکر می‌کردند. در حالی‌که او از سال ۳۸۱هـ از خلافت عزل 

شده بود.4

1. طبری، 291‌/‌11.
‌2. ابن‌جوزی، 67‌/‌17.

‌3. مسکویه، ‌194‌/6؛ ابن‌اثیر، ‌507‌/‌8؛ ذهبی، 217‌/‌25.
‌4. مسکویه، ‌391‌/7؛ ابن‌اثیر، 146‌/9.
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تشریفات در هنگام خطبه
اندازه  همان  به  خلافت،  مشروعیت  و  نماد  به  آن  خطبه  و  نمازجمعه  تبدیل  با  همراه 
کاملًا جنبه‌ تشریفاتی و احیاناً سیاسی  تشریفات نیز بدان افزوده شد. در واقع نماز و خطبه‌ آن 
که بخش  گرفت  داشت تا جنبه عبادی، جنبه تشریفاتی و سیاسی آن چندان مورد عنایت قرار 
عبادی این فریضه اسلامی مغفول ماند، به‌طوری‌که در موقع نام بردن از خلیفه جدید در خطبه 

کرده و در بین مردم زرافشانی می‌کردند.1 نمازجمعه، بین خطباء درهم و دینار پخش 

در تاریخ سیستان درباره خواندن خطبه به نام امیر جغری آمده است:

»پس روز آدینه بیســت‌و‌پنجم ماه ربیع‌الآخر، ســال 424هـ،  شــهر آذین بســتند از در سراى 

ارتاشــى تــا در بتــان و همــه بخود و مغفر و زره و جوشــن و دیبا بیاراســتند و بســیارى درم و 

کردند بنام  دینــار ریختنــد از ضــرب جغریبــک، تا بمســجد آدینه اندر رفــت و چون خطبــه 

کم‌تر یافته بود از مردمان مسجد،  که هر‌که  امیر جغرى، چندانى درم و دینار ریخته بودند 
بیست‌و‌ســى دینار یافته بودند.«2

او  برادر  زمانی‌که  سلجوقی،  مسعود  سلطان  مرگ  از  پس  432هـ  سال  در  هم‌چنین 
به  او  و  خواندند  خطبه  عراق  منابر  بر  او  به‌نام  آمد،  بغداد  به  سلیمان‌بن‌‌محمد‌بن‌ملکشاه 

کرد.3 هنگام بردن نامش بر منابر، به خطیبان هدیه‌هایی عطا 

پسر  ملکشاه،  به‌نام  بغداد  در  خلافت  دیوان  در  ابتدا  پنج‌شنبه،  روز  هـ   498 سال  در 
که جمعه بود، در جوامع بغداد نیز خطبه خواندند  برکیارق خطبه خوانده شد و فرداى آن روز 
کرده و به‌هنگام بردن نام او در خطبه، دینارهایی را بین  و به‌هنگام خواندن خطبه زرافشانى 

خطیبان پخش می‌کردند.4

‌1. صفدی، 139/5.
‌2. تاریخ سیستان، 380.

‌3. خطیب بغدادی‌، 195‌/‌15.
‌4. ابن‌جوزی‌،‌90/17؛ ابن‌اثیر، 382/10؛ ابن‌خلدون‌، ‌608‌/‌3؛ نویری، 356‌/‌26.
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بار خطبه  اولین  یا ولی‌عهدش، برای  پایانی عصر عباسی، هرگاه به‌نام خلیفه  در سده 
خوانده می‌شد، هدایایی به خطیبان می‌دادند. چنان‌که پس از مرگ مقتفی در سال 555 
هـ و بیعت با پسر او مستنجد، به هنگام بردن نام خلیفه جدید بر منابر، میان خطیبان دینار و 
درهم توزیع شد.1 هم‌چنین پس از مرگ مستضیء در سال 575 هـ و بیعت با پسر او الناصر، 
کسانی‌که در نماز  هنگام بردن نام الناصر بر منابر، نه تنها میان خطیبان و مؤذنین، بلکه میان 

حضور داشتند، سکه‌های طلا پخش شد.2

گاهی وقتی اسم ولیعهد برای اولین بار در خطبه می‌آمد، زرافشانی می‌کردند. چنان‌که 
به  داد  برگزید، دستور  ولی‌عهد  به‌عنوان  را  هـ پسرش محمد  الناصر در سال 585  که  وقتی 
که نام ولی‌عهد بر روی آن حک  هنگام خطبه خواندن به نام پسرش بر منابر، دینارهایی را 
کنند.3 هم‌چنین در سال 623هـ. در موقعی‌که در نمازجمعه  شده بود، در مساجد جامع توزیع 

کرد.4 خطیب به نام مستنصربالله رسید،‌ اقدام به پخش طلا و نقره در بین نمازگزاران 

‌1. ابن‌اثیر، ‌257‌/‌11؛ ابن‌جوزی، 139/‌18.
‌2. البدایة و النهایة‌، 305/‌12.

‌3. خطیب بغدادی، 13‌/‌15؛ خطب لولیّ العهد أبی نصر محمّد بن الخلیفة الناصر لدین الله ببغداد، و نثرت الدنانیر و الدراهم، و 
أرسل إلى البلاد فی إقامة الخطبة)ابن اثیر، 42‌/12(.

کان یوما مشهودا،  کان یوم الجمعة المقبلة خطب للإمام المستنصر باللَّه على المنابر و نثر الذهب و الفضة عند ذکر اسمه، و  ‌4. »و لما 
و أنشد الشعراء المدائح و المراثی.«)ابن‌کثیر، ‏113‌/13(





نتایج
گسترش  و  ظهور  پی  در  داشت،  ویژه‌ای  جایگاه  عرب  قبیله‌ای  جامعه  در  که  خطبه 
کرم‌؟ص؟، از دلالت‌های شرک‌آلود و افکار  دعوت اسلام، تحت تأثیر قرآن و آموزه‌های پیامبر ا
کارآمد و بس مؤثر در تبلیغ دین و ترویج  گرفت و به ابزاری  جاهلی دور شد و رنگ توحیدی 

احکام آن تبدیل شد.

بر پایه منابع تاریخی، خطبه در محیط اسلام، به‌ویژه توسط شخص پیامبر؟ص؟، شأن 
و رتبتی خاص و بلند یافت؛ چه علاوه بر تعالی موضوع و محتوا، از غایت و اهداف عالی 
نیز برخوردارگردید. هم‌چنین قالب و ساختار ثابت و مشخصی به‌دست‌آورد و فراتر از آن در 
گرفت و قداستی تمام یافت. تحولات خطبه  بطن فرایضی چون نمازجمعه و عیدین قرار 
که از آن به »تکامل  گسترده و عمیق بود  گذر از عصر جاهلی به دوران اسلامی آن‌چنان  در 
کهن عرب« تعبیر شده است. در واقع خطبه هم از مزیت‌ها و امکانات فراهم  تدریجی زبان 
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کارکردهایش بدان سود رساند. آمده در جامعه نوپای اسلامی منتفع شد و هم به‌سبب 

که نمازجمعه در اسلام دو هویت  با دقت در پیشینه خطبه در اسلام، چنین بر‌می‌آید 
سیاسی‌ترین  پیوندگاه  واقع  در  نمازجمعه  خطبه  دارد.  عبادی  و  سیاسی  تنیده  هم  در 
( بوده است. هویت سیاسی آن  کمیت و حکمرانی( و عباد‌ی‌ترین فریضه)نماز موضوع)حا
صرفاً به لحاظ ذکر نام خلیفه در خطبه نبوده است. در واقع امامت جمعه و ایراد خطبه از 
کم اسلامی بوده ‌است. از این رو، از نظر اغلب فقهای مذاهب اسلامی، حضور  شئون حا
جمع-  تحقق  چنان‌که  است.  نمازجمعه  برگزاری  شرایط  از  او،  منصوب  کم  حا یا  سلطان 
اجتماع  یک  ذاتاً  نمازجمعه  بنابراین،  است.  آن  شرایط  از  یکی  نیز  لازم-   نفرات  تعداد 
سیاسی است. البته خطبه به نام خلیفه خواندن، خود به خود هویت سیاسی آن را تشدید 

و آن را به ابزاری برای حکومت تبدیل می‌کرده است.

تقوا  به  دعوت  و  وعظ  تسبیح،  تحمید،  پیامبر؟ص؟؛  نماز  خطبه‌های  محتوای  گرچه  ا
تأثیر  تحت  بعد  دوره‌های  در  ولی  است،  داشته  تربیتی  و  تعلیمی  کارکرد  عمدتاً  و  بوده 
نهایت  در  و  به‌مرور دگرگون شد  و محتوای خطبه  اسلامی، موضوع  اوضاع سیاسی جامعه‌ 
برپایی  و  پیامبر؟ص؟  رحلت  روز  نخستین  از  چه  گردید؛  تبدیل  حکومت  سیاسی  ابزار  به 
و تصاحب  بنی‌ساعده، مهم‌ترین مسئله سیاسی جامعه مسلمانان)انتخاب خلیفه  سقیفه 

کمابیش در سراسر دوران خلافت ادامه یافت. گردید و  حکومت( وارد خطبه‌های نماز 

نامیده  رونق خطبه  و  اوج رشد  که دوره‌  کوتاه حکومت خود،  امام علی؟ع؟ در دوره‌ 
شده است، با ایراد خطبه‌های پرشمار و پرمحتوای ‌خود، ضمن این‌که مخاطبان را موعظه 

گزیر به مسایل سیاسی نیز پرداخته است. گاه نا کرده،  و آموزه‌های پیامبر؟ص؟ را باز‌خوانی 

کاملًا  را  نمازجمعه  خطبه‌های  کردند،  ایجاد  بدعت‌هایی‌که  و  تحریفات  با  امویان 
به‌شدّت  آن  و جایگاه  از ظرفیت  و  درآورده‌اند  اهداف حکومت  و  به خدمت سیاست‌ها 
این  بود. در  نوع دیگری  از  کردند. دگرگونی‌های خطبه در عصر عباسیان  ابزاری  استفاده 
کارکردهای خطبه نماز را متکفّل شده،  دوره، به اقتضای زمان، نهادها و پدیده‌های دیگری 
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کاستند. در نتیجه خطبه از رونق پیشین افتاد و به‌جای خلفاء، خطیبان مأمور  کارآیی آن  از 
گردیدند. به امامت جمعه و ایراد خطبه 

که سبب شد هم‌چنان  کارکرد مهم دیگری یافت  با این حال خطبه در ساختار خلافت 
آنچه  یابد.  گسستنی  نا پیوند  تاریخ خلافت  با  آن  تاریخ  و  باشد  و پیوسته حکومت  ملازم 
»خطبه  مسیر  از  مشروعیت  کسب  به  حکومت  و  خلفاء  نیاز  می‌گردید،  کارکرد  این  سبب 
گرچه خطبه از رونق پیشین افتاد  خواندن به نام خلیفه« بود. از همین رو در عصر عباسیان، 
و خلفاء از خواندن خطبه سر باز می‌زدند، ولی به‌مرور به‌صورت نمادی از خلافت درآمد 
کارکرد رسمیت‌دهی و مشروعیت‌بخشی به حکومت، در بین دیگر نمادهای خلافت،  و با 
جایگاهی ویژه یافت و به تعبییر امروز به‌مثابه یک سرمایه اجتماعی و سیاسی مورد توجه 

گرفت. قرار 

نگاهی بر سرگذشت خطبه‌های نمازجمعه در عصر نبوی و دوره‌های خلفای راشدین، 
کلی را حاصل  امویان و عباسیان و تأمل در موضوع و محتوای آن‌ها،‏ این نتیجه و جمع‌بندی 
کارکرد تعلیمی و تربیتی داشته‏،  که  کـه اصالتاً و اساساً عبادتی بود  که نمازجمعه  می‌آورد 
و سرانجام  نبوده‏  آن  کـه در اصل جزو  یافـته  راه  آن  مرور عناصری در  به  بعد  در دوره‏های 
که جنبه‏های عبادی آن سخت تحـت‏الشعاع دلالت‏های سیاسی  به‌صورت مراسمی درآمده 
کلام از منزلت برین »نماد پرستش جمعی خداوند« فرود  و حکومتـی آن واقع شده و در یک 
آمده و در رتبه فرودین »ابزار سیاسی برای تهدید و تحقیر مسلمانان و سبّ و لعن مخالفان« 

در دوره امویان، و »رسمی از رسوم دارالخلافه« در دوره عباسیان فرونشسته است‏.

با تعمق و تأمل در محتوای خطبه‌های نمازجمعه و عیدین، نتیجه دیگری نیز به‌دست 
می‌آید و آن این‌که  عمدتاً خلفایی‌که خود خطبه می‌خوانده‌اند یا خطیبان منصوب آنان، 
برگزیده  کلًا محتوای خطبه‌هایشان را چنان  آیات قرآنی  و روایات و  با مهارتی مثال‌زدنی 
که هم قواعد و ارکان فقهی - و ثابت - خطبه مراعات می‌شده‌ و هم  و تنظیم می‌کرده‌اند 
مواقعی‌که  در  بنابراین  است.  می‌گردیده  تأمین   خلیفه  حکومتی  منافع  و  سیاسی  اهداف 
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گزینش و چینش عناصر خطبه،  دفاع مستقیم از خلافت میسّر نبوده،‌ مهارت خطیب در 
کارکردهای غلیظ سیاسی را به‌گونه‌ای پوشیده بر آن تحمیل می‌کرده و زمینه استفاده ابزاری 

آن را فراهم می‌ساخته ‌است.

صرفاً  عیدین،  و  نمازجمعه  کارکردهای  که  دارند  آن  از  حکایت  منابع  هم‌چنین 
کارکردهای متعددی به فراخور  رسمیت‌دهی و مشروعیت‌بخشی به خلافت یا امارت نبوده و 
زمانه داشته است. چنان‌که به‌عنوان رسانه عمومی، اخبار و اطلاعات مهم قلمرو خلافت و 

خبر عزل و نصب مقامات حکومتی در خطبه اعلام و اعلان می‌شد.

گاهی  که از مراسم رسمی خلافت به‌شمار می‌رفت،  از دیگر سو، نمازجمعه از آن جهت 
با  معترضان  و  مخالفان  و  می‌شده  تبدیل  حکومت  اعتراض  برای  جایگاهی  و  محلی  به 

گوش خلیفه می‌رساندند. ممانعت از خطبه خواندن خطیب، اعتراض خود را به 
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ضمایم

ضمیمه 1

اولین خطبه نمازجمعه امام علی؟ع؟ بعد از بیعت با وی

‏ءَ بَعْدَه، وَ  هُ، وَ الآخِرِ فَلا شَْ
َ
‏ءَ قَبْل لِ فَلاشَْ وَّ

َ
مْدُ لِلَّه الأ َ لْ

َ
حیِم ]ا حْنِ الرَّ بسْمِ الِلَّه الرَّ

‏ءَ دُونَهُ[ در ابتدای خطبه 95 نهج‌البلاغه  بَاطِنِ فَلاشَْ
ْ
‏ءَ فَوْقَهُ، وَ ال اهِرِ فَلاشَْ

َ
الظّ

عْصِیَةِ،  َ ادَ عَنْهُ مِنَ الْ اعَةِ، وَ ذَ هُ مِنَ الطَّ
َ
قَ ل

َ
مَدُهُ عَلى مَا وَفّ ْ َ

کر شده است. ]ن ذ

رالحکم، حدیث  ةِ[ )در غر عوذُ بالِله مِنَ الَمطامِع الدّنیّةِ وَ الِهمَمِ غیرِ الَمرضیَّ
َ
]وَ ا

یْهِ 
َ
 الُلَّه عَل

َّ
 صَل

ً
دا مَّ نَّ مَُ

َ
. وَ نَشْهَدُ أ

ً
بْلِهِ اعْتِصَاما ، وَ بَِ

ً
اما تِهِ  تََ نَّ هُ لِِ

ُ
ل

َ
25( وَ نَسْأ

 
َّ

کُل عَ فیهِ  رَّ َ َ
 غَمْرَةٍ، وَ ت

َّ
کُل هُ، خَاضَ إِلى رِضْوَانِ الِلَّه 

ُ
مَ عَبْدُهُ وَ رَسُول

َّ
وَ آلِهِ وَ سَل

عَرَبُ 
ْ
یْهِ ال

َ
إِل عَتْ 

َ
قْصَوْنَ، وَ خَل

َ
یْهِ الأ

َ
بَ عَل

َّ
ل

َ
وَ تَأ دْنَوْنَ، 

َ
هُ الأ

َ
ل نَ  وَّ

َ
تَل وَ قَدْ  ةٍ،  غُصَّ

ا  عَدَاوَتََ بِسَاحَتِهِ  تْ 
َ
نْزَل

َ
أ حَتَّ  وَاحِلِهَا،  رَ بُطُونَ  بَتِهِ  ارَ مَُ بَتْ إِلى  وَ ضَرَ ا،  تََ عِنَّ

َ
أ
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ا  مَّ
َ
کر شده است( أ زَارِ[)در خطبه194 نهج‌البلاغه ذ َ سْحَقِ الْ

َ
ارِ،وَ أ

َ
بْعَدِ الدّ

َ
مِنْ أ

ونَ 
ُّ
ال

َ
مُ الضّ ُ فَاقِ ، فَإِنَّ  النِّ

َ
هْل

َ
رُکُمْ أ حَذِّ

ُ
مْ، عِبَادَ الِلَّه ، بِتَقْوَى الِلَّه وَ أ

ُ
وصیک

ُ
بَعْدُ ، أ

 ِ
ّ

ل
ُ

مْ بِک
ُ

، یَعْمِدُونَک
ً
ونَ افْتِنَانا ، وَ یَفْتَنُّ

ً
وَانا

ْ
ل

َ
نُونَ أ وَّ

َ
ونَ، یَتَل

ُّ
زِل ُ ونَ الْ

ُّ
ال ونَ، وَ الزَّ

ُّ
ضِل ُ الْ

شُونَ  ةٌ. یَْ ةٌ، وَ صِفَاحُهُمْ نَقِیَّ یَّ مْ دَوِ بُُ و
ُ
ِ مِرْصَادٍ. قُل

ّ
ل

ُ
مْ بِک

ُ
عِمَادٍ ، وَ یَرْصُدُونَک

عَیَاءُ. 
ْ
اءُ ال

َ
هُمُ الدّ

ُ
مْ شِفَاءٌ، وَ فِعْل ُ اءَ. وَصْفُهُمْ دَوَاءٌ، وَ قَوْلُ رَّ

َ
ونَ الضّ فَاءَ، وَ یَدِبُّ َ الْ

وَ  یعٌ،  صَر یقٍ  طَر  ِ
ّ

ل
ُ

بِک مْ  ُ لَ جَاءِ.  الرَّ مُقْنِطُو  وَ  بَلاءِ، 
ْ
ال مُؤَلدُو  وَ  خَاءِ،  الرَّ حَسَدَةُ 

زَاءَ.  َ نَاءَ، وَ یَتَرَاقَبُونَ الْ
َ
ِ شَجْوٍ دُمُوعٌ. یَتَقَارَضُونَ الثّ

ّ
ل

ُ
بٍ شَفیعٌ، وَ لِک

ْ
ِ قَل

ّ
کُل إِلى 

ِ حَقٍّ 
ّ

ل
ُ

وا لِک
ُ

عَدّ
َ
أ قَدْ  سْرَفُوا. 

َ
أ وا  ُ َ

وَ إِنْ حَک کَشَفُوا،  وا 
ُ
ل إِنْ عَذَ وَ  فُوا،  َ لْ

َ
وا أ

ُ
ل

َ
إِنْ سَأ

 ِ
ّ

ل
ُ

وَ لِک  ،
ً
مِفْتَاحا بَابٍ   ِ

ّ
ل

ُ
وَ لِک  ،

ً
قَاتِلا حَیٍّ   ِ

ّ
ل

ُ
وَ لِک  ،

ً
مَائِلا القائم   ِ

ّ
ل

ُ
وَ لِک  ،

ً
بَاطِلا

یُنْفِقُوا  وَ  سْوَاقَهُمْ، 
َ
أ بِهِ  لِیُقیمُوا  سِ، 

ْ
یَأ

ْ
بِال مَعِ  الطَّ إِلَ  ونَ 

ُ
ل یَتَوَصَّ  .

ً
مِصْبَاحا یْلٍ 

َ
ل

نُوا  هَوَّ قَدْ  هُونَ.  فَیُمَوِّ یَصِفُونَ  وَ  ونَ،  ُ فَیُشَبِّ ونَ 
ُ
یَقُول ]أعلافهم[.  عْلاقَهُمْ 

َ
أ بِهِ 

ةُ النّیرَانِ }أوُلئِکَ حِزْبُ  یْطَانِ، وَ حَُ
َ

ةُ الشّ َ ضیقَ. فَهُمْ لُ َ عُوا الْ
َ
ضْل

َ
یقَ، وَ أ ر الطَّ

موسوی،  ونَ{...«)سیدصادق  اسِرُ َ الْ هُمُ  یْطَانِ 
َ

الشّ حِزْبَ  إِنَّ  لا 
َ
أ یْطَانِ 

َ
الشّ

 َ بَیَّ  
ً
هَادِیا  

ً
کِتَابا  

َ
ل نْزَ

َ
أ تَعَالى  وَ  سُبْحَانَهُ  الَلَّه  ]إِنَّ  اسُ،  النَّ ا  َ یُّ

َ
»أ 4/خطبه29(. 

رِّ تَقْصِدُوا. 
َ

تِ الشّ تَدُوا، وَ اصْدِفُوا عَنْ سَْ یْرِ تَْ َ جَ الْ وا نَْ ، فَخُذُ رَّ
َ

یْرَ وَ الشّ َ فیهِ الْ

لَلَّه 
َ
ا إِنَّ  ةِ.  نَّ َ الْ إِلَ  کُمْ  تُؤَدِّ تَعَالى   وَ  سُبْحَانَهُ  الِلَّه  إِلَ  وهَا 

ُ
دّ

َ
أ فَرَائِضَ 

ْ
ال فَرَائِضَ 

ْ
ل

َ
ا

 
َ

سْلِمِ عَل ُ لْ
َ
 حُرْمَةَ ا

َ
ل

َ
لًا غَیْرَ مَدْخُولٍ وَ فَضّ

َ
 حَلا

َّ
حَل

َ
هُولٍ وَ أ  غَیْرَ مَْ

ً
مَ حَرَاما حَرَّ

سْلِمُ  ُ سْلِمِیَن فِ مَعَاقِدِهَا فَالْ ُ لْ
َ
وْحِیدِ حُقُوقَ ا لتَّ

َ
صِ وَ ا

َ
خْلا ِ

ْ
 بِال

َ
هَا وَ شَدّ ِ

ّ
کُل رَمِ  ُ لْ

َ
ا

 
َ
إِلّا سْلِمِ  ُ لْ

َ
ا ذَى 

َ
أ  

ُّ
ــل یَِ لَا  وَ  قِّ  َ بِالْ  

َ
إِلّا یَــدِهِ  وَ  لِسَانِهِ  مِنْ  سْلِمُونَ  ُ لْ

َ
ا سَلِمَ  مَنْ 

اسَ  لنَّ
َ
ــوْتُ [فَـــإِنَّ ا ـ َ

ْ
ل

َ
حَــدِکُــمْ وَ هُــوَ ا

َ
ــةَ أ ــةِ وَ خَــاصَّ ــعَــامَّ

ْ
ل

َ
ــرَ ا مْ

َ
وا أ ــادِرُ ــبُ. بَـ ــا یَِ بَِ
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مْ 
ُ

لِک وَّ
َ
ا یُنْتَظَرُ بِأ َ َ

حَقُوا فَإِنّ
ْ
فُوا تَل

َ
فّ َ َ

مْ ت
ُ

فِک
ْ
دُوکُمْ مِنْ خَل ْ َ

اعَةَ ت لسَّ
َ
مْ وَ إِنَّ ا

ُ
مَامَک

َ
أ

فِ  لَلَّه 
َ
ا قُوا 

َ
اِتّ است(   آمده  هم  نهج‌البلاغه  خطبه21  در  اخیر  آخِرُکُمْ])عبارات 

لَلَّه وَ لَا تَعْصُوهُ 
َ
طِیعُوا ا

َ
ائِِ أ بََ

ْ
ل

َ
بِقَاعِ وَ ا

ْ
ل

َ
ونَ حَتَّ عَنِ ا

ُ
مْ مَسْئُول

ُ
ک

َ
دِهِ فَإِنّ

َ
عِبَادِهِ وَ بِلا

عْرِضُوا عَنْهُ])از أنّ الله سُبْحَانَهُ در 
َ
رَّ فَأ

َ
لشّ

َ
یْتُُ ا

َ
ا رَأ وا بِهِ وَ إِذَ یْرَ فَخُذُ َ لْ

َ
یْتُُ ا

َ
ا رَأ وَ إِذَ

فِ  مُسْتَضْعَفُونَ   
ٌ

قَلیل نْتُْ 
َ
أ إِذْ  وا  کُــرُ اذْ }وَ  آمده است(  خطبه 167 نهج‌البلاغه 

رْض‏{.«)طبری، ‏437/4، وقایع سال 35(
َ ْ
ال

که اول اســت و چیزى پیش از او وجود  ترجمه: »ســتایش از آنِ خداوندی اســت 
نداشــت و آخــر اســت و پــس از او موجودى نخواهد بود. چنان آشــکار اســت که 
که مخف‌ىتر از او یافت  آشکارتر از او چیزى نیست و چنان مخفى و پنهان است 

نم‌ى شود.

خدا را بر توفیق‌ىکه بر اطاعتش داده و ما را از نافرمانى بازداشته، ستایش م‏ىکنیم 
یسمان محکمش متّصل  و از او م‏ىخواهیم که نعمتش را کامل و دست ما را به ر
کــه در راه  گردانــد. و شــهادت م‏ىدهیــم که محمّد‌؟ص؟ بنده و فرســتاده اوســت، 
کام هر‌گونــه ســختى و ناراحتــى فــرو رفــت و جــام مشــکلات و  رضایــت حــق در 

کشید. گواری‌ها را سر  نا

روزگارى خویشــاوندان او بــه دو رویــى و دشــمنى بــا او پرداختنــد و بیگانــگان 
در کینه‌تــوزى و دشــمنى بــا او متّحــد شــدند. اعــراب براى نبــرد با پیامبــر، عنان 
گــرد م‏ىآمدنــد و از دورترین  یانــه بــر مرکب‏هــا نواخته و از هر ســو  گســیخته، بــا تاز

سرزمین و فراموش‌شده‏ترین نقطه‏ها، دشمنى خود را بر پیامبر‌؟ص؟ فرود آوردند.

اى بنــدگان خــدا! شــما را بــه تــرس از خدا ســفارش م‏ىکنــم و شــما را از منافقان 
کارى  خطــا بــه  و  کار  خطــا گمراه‌کننده‏انــد،  و  گمــراه  آن‌هــا  زیــرا  م‏ىترســانم؛ 
گون  گون ظاهر م‏ىشــوند، از ترفندهــاى گونا تشــویق‌کننده‏اند، بــه رنگ‏هــاى گونا
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اســتفاده م‏ىکننــد، براى شکســتن شــما از هــر پناهگاهى اســتفاده م‏ىکنند و در 
کمین‌گاهى به شکار شما م‏ىنشینند، قلب‏هایشان بیمار و ظاهرشان آراسته  هر 
اســت، در پنهانــى راه م‏ىرونــد و از بیراهه‏هــا حرکــت م‏ىکننــد. وصفشــان دارو و 
کردارشــان دردى اســت ب‌ىدرمان، بر رفاه و آســایش مردم  گفتارشــان درمــان، امّا 
گرفتارى مردم م‏ىافزایند و امیدواران را ناامید م‏ىکنند. حسد م‏ىورزند و بر بلا و 

آن‌هــا در هــر راهــى کشــته‏اى و در هــر دلــى راهــى دارنــد و بر هــر اندوهى اشــک‌ها 
م‏ىریزند، مدح و ستایش را به یکدیگر قرض م‏ىدهند و انتظار پاداش م‏ىکشند. 
گر ملامت شــوند، پــرده‌درى م‏ىکنند و  گــر چیــزى را بخواهند، اصرار م‏ىکنند و ا ا

کنند، اسراف م‏ىورزند. گر داورى  ا

آن‌ها برابر هر حقّى باطلى و برابر هر دلیلى شبهه‏اى و براى هر زنده‏اى قاتلى و براى 
کرده‏اند. با اظهار یأس م‏ىخواهند  کلیدى و براى هر شبى چراغى تهیّه  هر درى 
گــرم ســازند و کالاى خود را بفروشــند.  بــه مطامــع خویــش برســند و بــازار خــود را 
ســخن م‏ىگویند، اما به اشــتباه و تردیــد م‏ىاندازند. وصف م‏ىکننــدع امّا فریب 
م‏ىدهند. در آغاز، راه را آســان و ســپس در تنگناها به بن‌بست م‏ىکشانند. آن‌ها 
یاوران شیطان و زبانه‏هاى آتش جهنّم م‏ىباشند: }آنان پیروان شیطانند و بدانید 
یان‌کارانند.{، » ای مردم، خداوند بلندمرتبه و ستایش‌شده،   که پیروان شــیطان ز
کرده  کتابــى هدایتگــر و راهنما فرســتاده و خیر و شــرّ را در آن مشــخص و آشــکار 
ی  گیرید تا هدایت شوید و از شر و بدى رو است. پس راه خیر و نیکى را در پیش 
برگردانید تا در راه راست قرار گیرید. بر شما باد انجام واجبات، آن‌ها را برای خدا 
کسى  کرده، بر  ید تا شما را به بهشت رهنمون شود. خداوند آنچه را حرام  بجا آور
پوشــیده نیســت و آنچه را حلال فرموده در آن‌ها عیبى)فســاد و تباهی( نیســت و 
حرمت شخصِ مسلمان را از تمام آنچه در پیشگاهش محترم است ‏برتر شمرده 
کرده  و حفــظ حقوق شــخص مســلمان را بــا اخلاص و یگانه‌پرســتى مســتحکم 
اســت. مســلمان کســى اســت که مســلمانان از دســت و زبان او در امان باشند، 
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کند و آزار رساندن به هیچ مسلمانى جز در مواردى‌که  که حق اقتضاء  مگر آن‌‌جا 
موجبى)به حکم خدا( داشته باشد، روا نیست. به‌سوى امر همگانى، یعنى مرگ 
گیرید.‏ دیگران پیشاپیش شما م‏ىروند  گزیرید، ســبقت  که یک‌یک شــما از آن نا
و قیامــت از پشت‏ســر شــما بانــک می‌زند و شــما را بــه  پیش می‌راند؛ »ســبک‌بار 
گردیــد تــا به قافله ملحق شــوید«؛ زیرا آنان که از پیش رفته‏اند، چشــم به راه شــما 
واپس‌ماندگان‏اند، )تا همه از دنیا کوچ کنند و در قیامت مبعوث گردند.( نسبت 
بــه بنــدگان خــدا و شــهرها و روســتاهای او تقوا پیشــه کنید که شــما در پیشــگاه 
پایان  باز‌پرسى  خداوند مسئول هستید؛ زیرا از همه چیز، حتى از خانه‏ها و چهار
گر خیرى دیدیدع آن را  خواهیــد شــد. خدا را فرمان برید و او را نافرمانــى مکنید. ا

ى بتابید.« گر شرّى دیدید، از آن رو یابید و ا در

ضمیمه 2

خطبه امام علی؟ع؟ در نمازجمعه

ا  لَِ الِ  فَعَّ
ْ
ال جیدِ،  َ الْ کیِم  َ الْ میدِ،  َ الْ لِِّ  ــو

ْ
ال لِلَّه  مْدُ  َ لْ

َ
ا حیِم  الرَّ حْنِ  الرَّ الِلَّه  بِسْمِ 

ر  مُدَبِّ وَ  قَطْر، 
ْ
ال لِ  مُنَزِّ وَ  قِ، 

ْ
ل َ وَ خَالِقِ الْ عُیُوبِ، 

ْ
ال ارِ  وَ سَتَّ غُیُوبِ، 

ْ
ال مِ 

َّ
یدُ، عَلا یُر

فَاتِیَن، 
ْ
ال خَیْرِ  وَ  یَن، 

َ
عَال

ْ
ال رَبِّ  رْضِ، 

َ
الأ وَ  ماءِ  السَّ رَبِّ  وَ  الآخِــرَةِ،  وَ  نْیَا 

ُ
الدّ مْرِ 

َ
أ

‏ءٍ   شَْ
ُّ

کُل  
َّ

وَ ذَل لِعَظَمَتِهِ،  ‏ءٍ   شَْ
ُّ

کُل تَوَاضَعَ  هُ. 
ُ
مِثْل ‏ءَ   شَْ

َ
نُهُ فَلا

ْ
ذی عَظُمَ شَأ

َّ
ل

َ
ا

 
ُّ

کُل وَ خَضَعَ  یْبَتِهِ،  لَِ قَرَارَهُ  ‏ءٍ   شَْ
ُّ

کُل قَرَّ  وَ  لِقُدْرَتِهِ،  ‏ءٍ   شَْ
ُّ

کُل مَ 
َ
اسْتَسْل وَ  تِهِ  لِعِزَّ

 
َ
رْضِ إِلّا

َ
 الأ

َ
نْ تَقَعَ عَل

َ
مَاءَ أ سِکُ السَّ ذی یُْ

َّ
ل

َ
تِهِ، ا بُوبِیَّ کِهِ وَ رُ

ْ
ل قِهِ لُِ

ْ
‏ءٍ مِنْ خَل شَْ

‏ءٌ  رْضِ شَْ
َ
وَ الأ موَاتِ  دُثَ فِ السَّ نْ یَْ

َ
أ وَ  مْرِهِ، 

َ
بِأ  

َ
إِلّا اعَةُ  نْ تَقُومَ السَّ

َ
أ وَ  نِهِ، 

ْ
بِإِذ
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ونُ، وَ نَسْتَغْفِرُهُ 
ُ

مْرِنَا عَلى مَا یَک
َ
کَانَ، وَ نَسْتَعینُهُ مِنْ أ مَدُهُ عَلى مَا  ْ َ

مِهِ، ن
ْ
 بِعِل

َ
إِلّا

وکِ، وَ 
ُ
ل ُ هُ، مَلِکُ الْ

َ
یکَ ل  الُلَّه وَحْدَهُ لَا شَر

َ
نْ لا إِلهَ إِلّا

َ
دیهِ، وَ نَشْهَدُ أ وَ نَسْتَْ

و  تَعَالِ، ذُ ُ بیرُ الْ
َ

ک
ْ
ارُ، ال قَهَّ

ْ
وَاحِدُ ال

ْ
موَاتِ، ال رْضِ وَ السَّ

َ
ارُ الأ ادَاتِ، وَ جَبَّ دُ السَّ سَیِّ

 
ً
دا مَّ نَّ مَُ

َ
لیَن، وَ نَشْهَدُ أ وَّ

َ
نَا وَ رَبُّ آبَائِنَا الأ بُّ ینِ، رَ انُ یَوْمِ الدِّ کْرَامِ، دَیَّ لِ وَ الِإ

َ
لا َ الْ

وَ   ، قِّ َ الْ إِلَ   
ً
دَاعِیا هُ 

َ
رْسَل

َ
أ اهْتَدى،  مَنِ  بَصَرُ   وَ  قى، 

َ
اتّ مَنِ  إِمَامُ  هُ  

ُ
رَسُول وَ  عَبْدُهُ 

رٍ، وَ جَاهَدَ فِ  مَرَهُ، غَیْرَ وَانٍ وَ لَا مُقَصِّ
َ
کَمَا أ هِ  بِّ غَ رِسَالَاتِ رَ

َّ
قِ، فَبَل

ْ
ل َ  الْ

َ
 عَل

ً
شَاهِدا

، فَقَبَضَهُ 
ً
تَسِبا  مُْ

ً
هُ فی عِبَادِهِ صَابِرا

َ
رٍ، وَ نَصَحَ ل ِ

عْدَاءَهُ، غَیْرَ وَاهِنٍ وَ لَا مُعَذّ
َ
الِلَّه أ

یْهِ وَ آلِهِ. 
َ
 الُلَّه عَل

َّ
نْبَهُ، صَل  سَعْیَهُ، وَ غَفَرَ ذَ

َ
ل هُ، وَ تَقَبَّ

َ
یْهِ وَ قَدْ رَضَِ عَمَل

َ
الُلَّه إِل

، وَ اغْتِنَامِ طاعَته مَا اسْتَطَعْتُْ فی هذِهِ   وَ عَزَّ
َّ

مْ بِتَقْوَى الِلَّه جَل
ُ

وصیک
ُ
عِبَادَ الِلَّه، أ

بِهِ  مُ 
ُ

یْک
َ
عَل یُشْفی  مَا  لیلِ  لَِ الِحِ  الصَّ عَمَلِ 

ْ
ال إِعْــدَادِ  وَ  فَانِیَةِ، 

ْ
ال الِیَةِ  َ الْ ــامِ  یَّ

َ
الأ

ْ تکونوا  لَ إِنْ  وَ  مْ 
ُ

ک
َ
ل ارِکَةِ  التَّ نْیَا 

ُ
الدّ لِذِهِ  فْضِ  بِالرَّ آمُرُکُمْ  وَ  وْتُ،  َ الْ بَعْدَ  فَوْتُ 

ْ
ال

مْ 
ُ

ک
ُ
ا مَثَل َ فَإِنَّ دیدَهَا،  ْ َ

ونَ ت بُّ ِ
ُ

کُنْتُْ ت إِنْ  وَ  مْ 
ُ

جْسَامِک
َ
بْلِیَةِ لأ ُ وَ الْ تَرْکَهَا،  ون  بُّ ِ

ُ
ت

غُوهُ 
َ
مْ قَدْ بَل ُ نَّ

َ
أ

َ
 فَک

ً
ما

َ
وا عَل مُّ

َ
مْ قَدْ قَطَعُوهُ، وَ أ ُ نَّ

َ
أ

َ
 فَک

ً
وا سَبیلا

ُ
ک

َ
کَرَکبٍ سَل هَا 

ُ
وَ مَثَل

یَ  رِ یَْ نْ 
َ
أ غَایَةِ 

ْ
ال إِلَ  جْری  ُ کَمْ عَسَ الْ وَ  و أفضوا إلى علم فکأنّم قد بلغوه. 

یَوْمٌ لَا یَعْدُوهُ، وَ طَالِبٌ  هُ 
َ
ل بَقَاءُ مَنْ  ونَ 

ُ
نْ یَک

َ
أ کم عَسى  غَهَا، وَ 

ُ
یَبْل ا حَتَّ  یَْ

َ
إِل

ا  ینَتَِ نیَا وَ فَخْرِهَا، وَ لَا تُعْجَبُوا بِز
ُ

 تَنَافَسُوا فی عِزِّ الدّ
َ
دُوهُ. فَلا حَثیثٌ مِنْ الموت یَْ

الدنیا وَ فَخْرَهَا إِلَ انْقِطَاعٍ،  ا وَ بُؤْسِهَا، فَإِنَّ عِزَّ ائَِ زَعُوا مِنْ ضَرَّ ْ َ
وَ نَعیمِهَا، وَ لَا ت

ةٍ فیَها إِلَ 
َ

 مُدّ
َّ

کُل اءَهَا وَ بُؤْسَهَا إِلى نَفَادٍ، وَ  ا وَ نَعیمَهَا إِلى ارتجاع، وَ ضَرَّ ینَتََ وَ ز

مُ 
ُ

آبَائِک لــنَ وَ فی  وَّ
َ
آثَارِ الأ مْ فی 

ُ
ک

َ
ل یْسَ 

َ
ل  و 

َ
أ فَنَاءٍ،   حَیٍّ فیَها إِلى 

َّ
کُل وَ  منتهى، 

وْا إِلَ الاموات لَا یَرْجِعُونَ،  ْ تَرَ وَ لَ
َ
ونَ. أ

ُ
کُنْتُْ تَعْقِل اضیَن معتبر و بصیرة، إِنْ  َ الْ
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مْ ا لَا یخلدون،  قال اللّه تعالى- و الصّدق قوله- : }وَ حَرامٌ 
ُ

فِ مِنْک
َ
خَلا

ْ
وَ إِلَ ال

ا 
َ

إِنّ وَ  وْتِ  َ الْ ذائِقَةُ  نَفْسٍ   
ُّ

}کُل قال:  و  یَرْجِعُونَ{  لا  مْ  ُ نَّ
َ
أ ناها 

ْ
ک

َ
هْل

َ
أ یَةٍ  قَرْ عَلى‏ 

مَا  وَ  فازَ  فَقَدْ  ةَ  نَّ َ الْ  
َ

دْخِل
ُ
أ وَ  ارِ  النَّ عَنِ  زُحْزِحَ  نْ  َ َ

ف قِیامَةِ 
ْ
ال یَوْمَ  جُورَکُمْ 

ُ
أ وْنَ 

َ
تُوَفّ

یُصْبِحُونَ  وَ هُم  نْیَا 
ُ

الدّ  
َ

هْل
َ
أ وْنَ الی  تَرَ سْتُْ 

َ
ل وَ  أ  ور{  غُرُ

ْ
ال مَتاعُ   

َ
إِلّا نْیا 

ُ
الدّ یاةُ  َ الْ

یتلوّى  یعٌ  صَر وَ  ى،  یُعَزَّ آخَرُ  وَ  یُبْکى،  تٌ  مَیِّ ن 
َ

ف  ، شَتَّ حْــوَالٍ 
َ
أ عَلى  سُونَ  یُْ وَ 

نْیَا 
ُ

ودُ، وَ طَالِبٌ لِلدّ ، ]وَ عَائِدٌ یَعُودُ، وَ آخَرُ بِنَفْسِهِ یَُ
ُ
أ نَّ رُ وَ یَُ

َ
)مُبْتَلى(، وَ آخَرُ یُبَشّ

ضی  مَا یَْ اضی  َ الْ ثَرِ 
َ
أ وَ عَلى  عَنْهُ،  غْفُولٍ  بَِ یْسَ 

َ
ل وَ   

ٌ
غَافِل وَ  بُهُ[، 

ُ
یَطْل وْتُ  َ الْ وَ 

بَاقی، و الحمد للّه ربّ العالمین، و ربّ السّماوات السّبع و ربّ الأرضین السّبع، 
ْ
ال

إلیه موئل الخلق  و مرجع  و  ذی یبقى و یفنى ما سواه، 
ّ
ال العظیم،  العرش  و ربّ 

مْ 
ُ

کْرُ الآجَالِ، وَ حَضَرَتْک مْ ذِ
ُ

وبِک
ُ
الأمور، و هو أرحم الرّاحمین«. ]قَدْ غَابَ عَنْ قُل

مْ 
ُ

هَبَ بِک ذْ
َ
ةُ أ

َ
عَاجِل

ْ
مْ مِنَ الآخِرَةِ، وَ ال

ُ
کَ بِک

َ
مْل

َ
نْیَا أ

ُ
کَوَاذِبُ الآمَالِ، فَصَارَتِ الدّ

رَائِرِ، وَ   خُبْثُ السَّ
َ
مْ إِلّا

ُ
قَ بَیْنَک نْتُْ إِخْوَانٌ عَلى دینِ الِلَّه، مَا فَرَّ

َ
ا أ َ ةِ، وَ إِنَّ

َ
مِنَ الآجِل

مْ 
ُ

ک
ُ
ونَ، مَا بَال

ُ
ونَ، وَ لَا تَوَادّ

ُ
ل ونَ، وَ لَا تَنَاصَحُونَ، وَ لَا تَبَاذَ رُ  تَوَازَ

َ
مَائِرِ، فَلا

َ
سُوءُ الضّ

رَمُونَهُ، وَ  ْ ُ
ثیرُ مِنَ الآخِرَةِ ت

َ
ک

ْ
مُ ال

ُ
زُنُک نْیَا تُدْرِکُونَهُ، وَ لَا یَْ

ُ
تَفْرَحُونَ بِالیَسیرِ مِنَ الدّ

ةِ 
َّ
مْ، وَ قِل

ُ
لِکَ فی وُجُوهِک َ ذَ مْ، حَتَّ یَتَبَیَّ

ُ
نْیَا حیَن یَفُوتُک

ُ
یَسیرُ مِنَ الدّ

ْ
مُ ال

ُ
یُقْلِقُک

مْ، 
ُ

یْک
َ
نَّ مَتَاعَهَا بَاقٍ عَل

َ
کَأ مْ، وَ 

ُ
ا دَارُ مُقَامِک َ نَّ

َ
کَأ مْ. 

ُ
ا عَنْک وِیَ مِنَْ ا زُ صَبْرِکُمْ عَمَّ

هُ 
َ
نْ یَسْتَقْبِل

َ
افَةُ أ  مََ

َ
افُ مِنْ عَیْبِهِ إِلّا ا یََ خَاهُ بَِ

َ
 أ

َ
نْ یَسْتَقْبِل

َ
حَدَکُمْ أ

َ
نَعُ أ وَ مَا یَْ

عْقَةً 
ُ
حَدِکُمْ ل

َ
عَاجِلِ، وَ صَارَ دینُ أ

ْ
ثْلِهِ، قَدْ تَصَافَیْتُْ عَلى رَفْضِ الآجِلِ، وَ حُبِّ ال بِِ

وا هَادِمَ  کُرُ لَا فَاذْ
َ
دِهِ، أ حْرَزَ رِضَا سَیِّ

َ
عَلى لِسَانِهِ، صَنیعَ مَنْ قَدْ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، وَ أ

اتِ، وَ مُدْنَِ  مْنِیَّ
ُ
مَاعَاتِ، وَ  قَاطِعَ الأ َ قَ الْ هَوَاتِ، وَ مُفَرِّ

َ
صَ الشّ اتِ، وَ مُنَغِّ

َّ
ذ

َّ
الل
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الَلَّه  اسْتَعینُوا  وَ  قَبیحَةِ، 
ْ
ال عْمَالِ 

َ ْ
سَاوَرَةِ لِل ُ عِنْدَ الْ تَاتِ، 

َ
الشّ دَاعِیَ  وَ  اتِ،  نِیَّ َ الْ

لَا وَ 
َ
عْدَادِ نِعَمِهِ وَ إِحْسَانِهِ[، أ

َ
صى مِنْ أ هِ، وَ مَا لَا یُْ دَاءِ وَاجِبِ حَقِّ

َ
تَعَالى عَلى أ

عْیَادِکُمْ، 
َ
 أ

ُ
فْضَل

َ
مْ، وَ أ

ُ
امِک یَّ

َ
دُ أ ، وَ هُوَ سَیِّ

ً
مْ عیدا

ُ
ک

َ
هُ الُلَّه ل

َ
ا یَوْمٌ)جمعة( جَعَل إِنَّ هذَ

صْ 
ُ
تَخْل

ْ
مْ، وَل

ُ
تَعْظُمْ فیهِ رَغْبَتُک

ْ
کْرِهِ، فَل عْی فیهِ إِلى ذِ کِتَابِهِ بِالسَّ مَرَکُمُ الُلَّه فی 

َ
وَ قَدْ أ

غُفْرَانِ، 
ْ
ةِ وَ ال حَْ ةَ الرَّ

َ
ل

َ
عَاءَ، وَ مَسْأ

ُ
عَ إِلَ الِلَّه وَ الدّ ضَرُّ وا فیهِ التَّ کْثِرُ

َ
مْ، وَ أ

ُ
تُک فیهِ نِیَّ

 
َ

بِرٍ عَنْ عِبَادَتِهِ. قَال
ْ

 مُسْتَک
َّ

کُل ارَ  ِ مُؤْمِنٍ دَعَاهُ، وَ یُورِدُ النَّ
ّ

ل
ُ

فَإِنَّ الَلَّه یَسْتَجیبُ لِک

ونَ 
ُ
ونَ عَنْ عِبَادَتی سَیَدْخُل بِرُ

ْ
ذینَ یَسْتَک

َّ
مْ إِنَّ ال

ُ
ک

َ
سْتَجِبْ ل

َ
نی أ دْعُو

ُ
الُلَّه تَعَالى: }أ

 الَلَّه فیَها عَبْدٌ مُؤْمِنٌ 
ُ

ل
َ
نَّ فیهِ سَاعَةً مُبَارَکَةً لَا یَسْأ

َ
مُوا أ

َ
ینَ{1. وَ اعْل َ دَاخِر جَهَنَّ

وَ  ةِ، 
َ
رْأ َ الْ وَ   ، بِِّ الصَّ  

َ
 عَل

َ
إِلّا مُؤْمِنٍ   ِ

ّ
کُل وَاجِبَةٌ عَلى  مُعَةُ  ُ الْ وَ  عْطَاهُ. 

َ
أ  

َ
إِلّا  

ً
شَیْئا

سَافِرِ،  ُ عْمى، وَ الْ
َ
بیرِ، وَ الأ

َ
ک

ْ
یْخِ ال

َ
جْنُونِ، وَ الشّ َ یضِ، وَ الْ ر َ وکِ، وَ الْ

ُ
مْل َ عَبْدِ الْ

ْ
ال

 مِنْ 
َ
نُوبِنَا، فیمَا خَلا مْ سَالِفَ ذُ

ُ
ک

َ
نَا وَ ل

َ
. غَفَرَ الُلَّه ل سِ فَرْسَخَیِْ

ْ
کَانَ عَلى رَأ وَ مَنْ 

امِ دَهْرِنَا. إِنَّ  یَّ
َ
ةَ أ ثَامِ بَقِیَّ نُوبِ وَ الآ

کُمْ مِنِ اقْتِرَافِ الذُّ ا عْمَارِنَا، وَ عَصَمَنَا وَ إِیَّ
َ
أ

عَلیِم مِنَ 
ْ
میعِ ال عُوذُ بِالِلَّه السَّ

َ
یم. أ ر

َ
ک

ْ
کِتَابُ الِلَّه ال وْعِظَةِ  َ غَ الْ

َ
بْل

َ
دِیثِ وَ أ َ حْسَنَ الْ

َ
أ

حَدٌ 
َ
 هُوَ الُلَّه أ

ْ
حیِم قُل حْنِ الرَّ عَلیُم }بِسْمِ الِلَّه الرَّ

ْ
احُ ال فَتَّ

ْ
جیِم إِنَّ الَلَّه هُوَ ال یْطَانِ الرَّ

َ
الشّ

حَدٌ{. 
َ
 أ

ً
کُفُوا هُ 

َ
نْ ل

ُ
ْ یَک دْ وَ لَ

َ
ْ یُول ْ یَلِدْ وَ لَ مَدُ لَ الُلَّه الصَّ

 و لا2. ثم قال فقال: 
ّ
کلا ثم جلس ؟ع؟ 

یْهِ 
َ
 عَل

ُ
ل

َ
دیهِ وَ نَسْتَغْفِرُهُ، وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَکّ مَدُهُ وَ نَسْتَعینُهُ، وَ نَسْتَْ ْ َ

مْدُ لِلَّه ن َ لْ
َ
ا

‌1. غافر/60.
کلّا و لا. کان یجلس بقدر ما یتلفظ لفظتی:  کنایة عن أنه   .2



/خطبه و خلافت 290

هْتَدِ  ُ دِ الُلَّه فَهُوَ الْ عْمَالِنَ ،}مَنْ یَْ
َ
ئَاتِ أ نْفُسِنَا، وَ مِنْ سَیِّ

َ
ورِ أ وَ نَعُوذُ بِالِلَّه مِنْ شُرُ

لَا  وَحْــدَهُ  الُلَّه   
َ
إِلّا إِلهَ  لَا  نْ 

َ
أ شْهَدُ 

َ
أ وَ   .1}

ً
مُــرْشِــدا  

ً
وَلِیّا هُ 

َ
ل دَ  ِ

َ
ت نْ 

َ
فَل  

ْ
یُضْلِل مَنْ  وَ 

وَ  یْهِ 
َ
عَل مُهُ 

َ
وَ سَلا الِلَّه  وَاتُ 

َ
هُ، صَل

ُ
رَسُول وَ  عَبْدُهُ   

ً
دا مَّ مَُ نَّ 

َ
أ شْهَدُ 

َ
أ وَ  هُ، 

َ
ل یکَ  شَر

کَ وَ  دٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ نَبِیِّ مَّ ِ عَلى مَُ
ّ

هُمَّ صَل
َّ
لل

َ
ِ ضْوَانُهُ. ا آلِهِ وَ مَغْفِرَتُهُ وَ

 ِ
ّ

تَهْ. وَ صَل
َ
ا فَضیل ا دَرَجَتَهُ، وَ تُبیُن بَِ کِیَةً، تَرْفَعُ بَِ ةً نَامِیَةً زَا ةً تَامَّ

َ
کَ صَلا صَفِیِّ

یْتَ وَ بَارَکْتَ وَ 
َّ
کَمَا صَل دٍ،  مَّ دٍ وَ آلِ مَُ مَّ دٍ، وَ بَارِکْ عَلى مَُ مَّ دٍ وَ آلِ مَُ مَّ عَلى مَُ

کَ حَیدٌ مَیدٌ. 
َ

تَ عَلى إِبْرَاهیَم وَ آلِ إِبْرَاهیَم ، إِنّ ْ َ
تَرَحّ

سَبیلِکَ،  عَنْ  ونَ 
ُ

یَصُدّ ذینَ 
َّ
ال شْرِکیَن،  ُ الْ وَ  کِتَابِ 

ْ
ال هْلِ 

َ
أ کَفَرَةَ  بْ  ِ

عَذّ هُمَّ 
َّ
لل

َ
ا

قِ 
ْ
ل

َ
أ وَ  مْ،  کَلِمَتِِ بَیَْ  خَالِفْ  هُمَّ 

َّ
لل

َ
ا کَ. 

َ
رُسُل بُونَ  ِ

ذّ
َ

یُک وَ  آیَاتِکَ،  حَدُونَ  یَْ وَ 

هُ 
ُ

تَرُدّ لَا  ذی 
َّ
ال سَکَ 

ْ
بَأ وَ  نَقْمَتَکَ  وَ  رِجْزَکَ  مْ  یِْ

َ
عَل  

ْ
ل نْزِ

َ
أ وَ  مْ،  بِِ و

ُ
قُل عْبَ فی  الرُّ

سْلِمیَن، وَ سَرَایَاهُمْ، وَ مُرَابِطیِهمْ،  ُ هُمَّ انْصُرْ جُیُوشَ الْ
َّ
لل

َ
جْرِمیَن. ا ُ قَوْمِ الْ

ْ
عَنِ ال

هُمَّ اغْفِرْ 
َّ
لل

َ
‏ءٍ قَدیرٌ. ا ِ شَْ

ّ
کُل کَ عَلى 

َ
ا، إِنّ بَِ رْضِ وَ مَغَارِ

َ
قِ الأ کَانُوا فی مَشَارِ حَیْثُ 

هُمَّ 
َّ
لل

َ
مْ. ا نْ هُوَ لَاحِقٌ بِِ سْلِمَاتِ، وَ لَِ ُ سْلِمیَن وَ الْ ُ ؤْمِنَاتِ، وَ الْ ُ مُؤْمِنیَن وَ الْ

ْ
لِل

وْزِعْهُمْ 
َ
مْ  وَ أ بِِ و

ُ
ةَ فی قُل َ ْ

ک ِ
ْ

مْ، وَ الإیَمانَ وَ ال ةَ مَآبَُ نَّ َ قْوى زَادَهُمْ، وَ الْ وَ اجْعَلِ التَّ

مْ  ذی عَاهَدْتَُ
َّ
نْ یُوفُوا بِعَهْدِکَ ال

َ
مْ، وَ أ یِْ

َ
نْعَمْتَ عَل

َ
تی أ

َّ
وا نِعْمَتَکَ ال رُ

ُ
نْ یَشْک

َ
أ

وَ  ؤْمِنیَن  ُ الْ مِنَ   َ فِّ تُوُ نْ  لَِ اغْفِرْ  هُمَّ 
َّ
لل

َ
ا آمیَن.  قِ، 

ْ
ل َ الْ خَالِقَ  وَ  قِّ  َ الْ إِلهَ  یْهِ، 

َ
عَل

کَ 
َ
مْ مِنْ بَعْدِهِمْ، إِنّ نْ هُوَ لَاحِقٌ بِِ سْلِمَاتِ، وَ لَِ ُ سْلِمیَن وَ الْ ُ ؤْمِنَاتِ، وَ الْ ُ الْ

وَ  بى  قُرْ
ْ
ال ذِی  إیتَاءِ  وَ  الِاحْسَانِ  وَ  عَدْلِ 

ْ
بِال مُرُ 

ْ
یَأ الَلَّه  )إِنَّ  کیُم.  َ الْ یزُ  عَز

ْ
ال نْــتَ 

َ
أ

کهف/17.  .‌1
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الَلَّه  وا  کُرُ ذْ
ُ
أ ونَ(.1  رُ

َ
تَذَکّ مْ 

ُ
ک

َّ
عَل

َ
ل مْ 

ُ
یَعِظُک بَغْیِ 

ْ
ال وَ  رِ 

َ
نْک ُ الْ وَ  فَحْشَاءِ 

ْ
ال عَنِ  یَنْى 

هُ لَا یَیبُ دَاعٍ 
َ

فَإِنّ تِهِ وَ فَضْلِهِ،  وهُ مِنْ رَحَْ
ُ
کَرَهُ، وَ سَل نْ ذَ کِرٌ لَِ هُ ذَا

َ
فَإِنّ یَذْکُرْکُمْ، 

ابَ  نْیَا حَسَنَةً وَ فِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَ
ُ

نَا آتِنَا فِ الدّ بَّ ؤْمِنیَن دَعَاهُ. }رَ ُ مِنَ الْ

موسوی،  خطبه153؛   .542/1 نهج‌السعادة،  محمدباقر،  )محمودی،  ــارِ{.2  الــنَّ

سید‌صادق، تمام نهج‌البلاغه، 217-204/4(.

ترجمه: » ســتایش خدایی را ســزد که صاحب و شایســته همه ستایش‌هاســت و 
کند، تواناست. داننده غیب‌ها و پوشاننده عیب‌هاست. آفریننده  بر آنچه اراده 
خلایق، فرستنده باران و مدبّر امور دنیا و آخرت است. پروردگار آسمان و زمین، 
گشــایش‌گر اســت. خداوندی‌که  دنیــا و آخــرت و پروردگار هــر دوجهان و بهترین 
شــأن او والاست، به‌طوری‌که هیچ‌چیز مثل و مانند او نیست. هرچه هست، نزد 
عظمــت او متواضــع و همه چیز در برابر عزّت او ذلیل اســت. همه در برابر قدرت 
گرفتــه و نزد  گــردن نهاده‌انــد و هــر چیــزی از هیبــت او در جایــگاه خویــش قرار  او 
کمیت او خاضع‌اند. خداوندی‌که مانع از آن می‌شــود تا آســمان متفرق شــده  حا
گــردد مگر به امر او و  گیــرد )مگر به اذن او(، و قیامت بپا  و اجــزای آن بــر زمیــن قرار 

چیزی به‌وجود آید مگر به علم او.

کــرده و از او اســتعانت می‌جویم در انجام  ســتایش می‌کنــم او را بدانچــه که عطا 
آنچــه از مــا خواســته اســت و از او طلــب مغفــرت و درخواســت هدایــت می‌کنم 
که  کــه خداونــدی جز خــدای یگانــه وجود نــدارد؛ یگانــه‌ای  و شــهادت می‌دهــم 
کم بر آسمان و زمین است و  شــریکی ندارد. پادشــاه پادشاهان، بزرگ بزرگان و حا

یند. همه مقهور و مجبور او

یگانه و قهار و بزرگ و متعالی و دارای جلال و کرامت است. داور و پاداش‌دهنده 

‌1. نحل/90.
‌2. بقره/201.
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که محمد بنده و  گواهی می‌دهیــم  روز جــزا و پروردگار ما و پیشــینیان ماســت. و 
رســول خداســت. او را برای دعوت مردم به حق و شــاهدی برای مردمان مبعوث 
یــت پــروردگارش را همان‌طور که امــرش داده بود، به  کــرد و آن حضــرت نیــز مأمور
کــرد و نه در انجــام وظایفــش کوتاهی نمود.  انجــام رســاند؛ نــه از حــدّ خود تجاوز 
کند، در راه خدا، با دشــمنان خدا مجاهده  که سســتی نماید یا بددلی  بدون آن 
کــرد، تا زمانی‌کــه خداوند  کــرد و بنــدگان خــدا را بــا بردبــاری و مراقبت نصیحت 
تعالی او را از این ســرای به ســرای دیگر برد، در حالی‌که از کردار او راضی و ســعی 

یده بود. درود خداوند بر او و خاندان او باد. گناهان او را آمرز او را پذیرفته و 

بنــدگان خــدا! شــما را به تقوای الهــی دعوت می‌کنــم و هر‌چه م‌ىتوانیــد، در این 
ى از فرمان پروردگار را  روزهــاى گذرا و رو بــه فناى عمرتان، اطاعت از خدا و پیرو
که م‌ىتوانید، براى مقابله با آن مشــکلات و مصائب  ید و تا آن‌جا  مغتنم بشــمار
کنید. عظیم‌ىکه مرگ، آن‌ها را مُشرف بر شما قرار خواهد داد، عمل صالح مهیا 

شما را به وانهادن این دنیایی‌که بالأخره شما را ترک می‌کند، امر می‌کنم، هرچند 
کهنه و فرســوده  ید، دنیایی‌که جســم شــما را  شــما وانهادن آن را دوســت نمی‌دار
ید. در واقع مَثَل شما و دنیا، مَثَل  می‌کند، هرچند شــما نو شــدن آن را دوست دار
گویا راه  یشان(  که مسیری را طی می‌کنند و )با سرعت و تندرو آن سوارانی است 
را بــه پایان رســانده‌اند و نشــانه‌اى را )که از دور نمایان اســت( منظــور خویش قرار 

گویى بدان رسیده‌اند. داده و 

کوتاه اســت فرصت کســ‌ىکه می‌تازد تا راه‌ىکه در پیش دارد به ســر رسد و با  چه 
که تکرار نمی‌شود و مرگش چون تعقیب‌کنندگانی  آن‌که فقط روزى فرصت دارد 

شتابان در پى او افتاده و او را م‌ىراند تا در دنیا نماند.

ینت و  برای به‌دست آوردن عزّت و فخر این دنیا از همدیگر سبقت نگیرید و به ز
یان‌هایش ب‌ىتابى نکنید، چرا‌که عزّت  نعمت آن فریفته نشوید و از سخت‌ىها و ز
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ینت و نعمت آن از دســت رفتنی اســت و سختى  و فخر این دنیا تمام‌شــدنى و ز
یانش پایان‌پذیر است. و ز

گر  هــر مــدت و دورانــى در ایــن دنیا ســرآمدى دارد و هر زنــده‌اى را مردنى اســت. ا
چنانچه تعقل کنید، آیا در سرگذشــت پیشــینیان و اجدادتان مایه عبرت‌آموزی 
که مردگان فرصت بازگشت به دنیا  و معرفت‌افزایی نیست؟ یا این‌که نمی‌بینید 
ندارنــد؟ یا آیندگان شــما نیز در دنیا جاودان نخواهند بــود. و خداوند بزرگ مرتبه 
هُمْ لا یَرْجِعُونَ«1 

َ
نّ

َ
هْلَکْناها أ

َ
که سخن او راست و حقیقت است فرمود: »وَ حَرامٌ عَل‏ى قَرْیَةٍ أ

دْخِلَ 
ُ
ارِ وَ أ قِیامَةِ فَمَنْ زُحْــزِحَ عَنِ النَّ

ْ
جُورَکُمْ یَوْمَ ال

ُ
ــوْنَ أ

َ
ما تُوَفّ

َ
مَوْتِ وَ إِنّ

ْ
 نَفْــسٍ ذائِقَــةُ ال

ُ
و فرمــود: »کُلّ

کرده‌ایم،  ک  که ما آن را هلا غُرُور«2و مردم شهری 
ْ
 مَتاعُ ال

َ
نْیا إِلّا

ُ
حَیاةُ الدّ

ْ
ةَ فَقَدْ فازَ وَ مَا ال جَنَّ

ْ
ال

محال اســت بازگشــتی داشــته باشند و فرمود هر‌کســى مرگ را م‏ىچشد و جز این 
که روز قیامت پاداش‌تان به تمامى به شما داده م‏ىشود. نیست 

گون به‌ســر می‌برند؛ برای مرده‌ای  گونا که در حالات  آیا به مردمان دنیا نمی‌نگرید 
گفته می‌شود و افتاده‌ای  گریه می‌شود، به سوگوار و دردمندی دلداری و تسلیت 
کــه از درد به‌خــود می‌پیچــد و دیگری مژده و تبریک می‌گویــد و عیادت‌کننده‌ای 
کــه عیــادت می‌کنــد و دیگری‌کــه جان خویــش را می‌بخشــد و کســی‌که خواهان 
دنیاســت، اما مرگ به‌دنبال اوست و انسان غافلی‌که مرگ از او غفلت نمی‌کند. 

گذشتگان می‌روند. به همین‌گونه بازماندگان به‌دنبال 

بدانیــد روز جمعــه را خداونــد بــرای شــما عیــد قــرار داده اســت و ایــن روز ســیّد 
کتــاب خــود امــر  روزهای‌تــان‌ و ارزشــمندترین عیدهای‌تــان اســت. خداونــد در 
کــه در ایــن روز بــرای یــاد خدا بشــتابید. پــس رغبت خود بــدان را  فرمــوده اســت 
بیش‌تــر و نیــت خــود را خالــص نماییــد و در آن روز بــه درگاه الهــی دعــا و تضــرع 
نماییــد و رحمــت و غفــران الهــی را بخواهید، چرا‌کــه خداوند در ایــن روز دعای 

1. انبیاء/95.
2. آل‌عمران/185.
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که  گناهکاری را به آتش وارد می‌کند  هر مؤمنی را اجابت می‌کند و هر مســتکبر و 
خداوند فرموده‌اند:

عِبادَتی‏  عَــنْ  ونَ  بِرُ
ْ

یَسْتَک ــذیــنَ 
َّ
ال إِنَّ  مْ 

ُ
ک

َ
ل سْتَجِبْ 

َ
أ ‏نی  ادْعُــو ــمُ 

ُ
ــک بُّ رَ  

َ
قــال »وَ 

ین.«1 َ داخِر ونَ جَهَنَّ
ُ
سَیَدْخُل

کــه در آن بنده مؤمن هــر آنچه از خدا  کــه در ایــن روز لحظاتــی وجود دارد  بدانیــد 
ی عطا می‌کند و نمازجمعه بر همگان واجب اســت؛  بخواهد، خداوند آن را به و
مگــر بــر خردســالان، ‌زنان، غلامــان،‌ بیمــاران، ‌دیوانــگان، پیرمردان، افــراد نابینا، 

کسانی‌که در دو فرسخی قرار دارند. مسافر و 

خداوند شما و ما را به‌خاطر گناهان گذشته‌مان بیامرزد‌ و شما را در باقی روزهای 
زندگی‌تــان، از نزدیک‌شــدن بــه گناهــان برحــذر مــی‌دارم. همانا بهترین ســخن و 
رســاترین موعظه،‌کتاب خداســت. از شــیطان به خداوند شــنوا و دانا پناه می‌برم 

که او داور دانا می‌باشد.«

گزارش خود افزوده است: راوی در ادامه 

یا  آخر خطبه( سوره اخلاص  )در  و حضرت  رسید  پایان  به  این‌جا خطبه نخست  در 
اَلْعَصْرِ را قرائت می‌کردند، ولی بیش‌تر اخلاص را می‌خواندند. آن‌گاه  وَ  زِلْزالَ،  کافرون و یا 

لحظه‌ای نشسته و برخاستند و خطبه دوم را به این شرح خواندند:

»ستایش از آنِ خداست، او را ستایش می‌کنم و از او یاری می‌خواهم. به او ایمان 
یــم و بــه او تــوکّل می‌کنیــم و شــهادت می‌دهیــم که جــز خدای یگانــه خدایی  دار
کــه محمــد بنده و رســول  نیســت. ‌یکتــا و بی‌انبــاز اســت. و شــهادت می‌دهیــم 

که درود و صلوات خدا، آمرزش و رضوان الهی بر او باد. خداست 

1. غافر/60.
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خداونــدا، بــر محمــد،‌ بنــده و رســول و نبــیّ و برگزیده‌ خــود درود فرســت، درودی 
که بدان‌وســیله درجات او را بالا ببرد و فضایل او را نمایان ســازد.  کیزه  کامل و پا
کــه بر ابراهیــم و آل ابراهیم درود  و بــر محمــد و آل محمــد درود فرســت همان‌گونه 

که تو پسندیده و بزرگواری. فرستاده‌ای. همانا 

کــه مانــع راه تــو شــده،‌ آیــات تــو را تحریــف نمــوده،‌  کافــران  خدایــا، مشــرکان و 
گردان و  پیامبــران را تکذیــب می‌کنند، عذابشــان ده. خدایا، کلامشــان را فاســد 
کن؛ چنان  ترس و وحشــت در دل‌شــان بینداز و بر آنان اضطراب و عقوبت نازل 

گنه‌کار دور نمی‌کنی. عقوبتی‌که از قوم 

خدایا، لشــگر اســام، ‌جنگجویان و مرزداران را که در شــرق و غرب اسلام مبارزه 
می‌کنند، پیروز فرما. تو بر هر کاری توانایی. خدایا بر مؤمنین و مؤمنات، مسلمین 
کســانی‌که به اینان وابســته‌اند، رحمت فرســت. خدایا تقوا را زاد و  و مســلمات و 
گردان و ایمان و حکمت را در قلب‌هایشان قرار ده  توشه و بهشت را مأوای اینان 
و آنان  را بر شــکرگزاری نعمت‌های خودت وادار و تو نیز بر عهدی‌که با آنان داری 
حْسانِ وَ إِیتاءِ  ِ

ْ
عَدْلِ وَ اَل

ْ
مُرُ بِال

ْ
 اَلَلّه یَأ

َ
وفا کن. ای خدای برحق و ای خالق خلق، آمین. }إِنّ

رُونَ.{1
َ
کّ

َ
کُمْ تَذ

َ
عَلّ

َ
بَغْیِ یَعِظُکُمْ ل

ْ
مُنْکَرِ وَ اَل

ْ
فَحْشاءِ وَ اَل

ْ
قُرْبى وَ یَنْهى عَنِ اَل

ْ
ذِی اَل

کنــد‌‌‌‌‌‌‌‌، یاد می‌کند و فضــل و رحمت را از او  کــه او هر‌که را یادش  خــدا را یــاد کنیــد 
کر لمن  کــه همانا او مؤمنــان دعا‌کننده را محروم نمی‌کند. اذکــروا اللّه فإنّه ذا بخواهیــد 
ذکره، و ســلوه رحمته و فضله فإنّه لا یخیب علیه داع من المؤمنین دعاه} ربّنا آتنا فی الدّنیا حســنة 

و فی الآخرة حسنة، و قنا عذاب النّار{.

1. النحل/90.
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ضمیمه 3

خطبه امام علی؟ع؟ در عید فطر

ذین 
ّ
ذی خلق السّماوات و الأرض و جعل الظّلمات و النّور ثّم ال

ّ
»}الحمد للّه ال

بّم یعدلون{ لا نشرک باللّه و لا نتّخذ من دونه إلها و لا ولیّا. و الحمد  وا بر کفر

ذی لا مقنوط من رحمته و لا مخلوّ من نعمته و لا مستنکف عن عبادته، 
ّ
للّه ال

و  واسی،  ــرّ ال الجبال  ثبتت  و  الأرضــون،  استقرّت  و  السّماوات  قامت  بکلماته 

السّحاب، و قامت على حدودها  السّماء  واقح، و سار فی جوّ 
ّ
الل یاح  الرّ جرت 

کما  کرها له العالمون. نح  مده   طوعا و 
ّ

ون، و یذل البحار، قاهر یخضع له المعتزّ

بّنا أهله و نستعینه و نستغفره و نشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده  کما ر حمد نفسه و 

یک له، یعلمما تخفی النّفوس و ما تجنّ البحار و ما تواری الأسرار و ما  لا شر

و نستهدی اللّه الهدى و نعوذ   شیء عنده بمقدار
ّ

کل تغیض الأرحام و ما تزداد و 

نبیّه و رسوله إلى خلقه و  أنّ محمّد عبده و  الــرّدى و نشهد  و  لة  به من الضّلا

ین عنه العادلین به 
ّ
بّه و جاهد فی اللّه المول غ رسالات ر

ّ
أمینه على وحیه، قد بل

م. أوصیکم و نفسی 
ّ
 اللّه علیه و على آله و سل

ّ
و عبد اللّه حتّ أتاه الیقین، صل

ذی رغّب فی التّقوى 
ّ
ذی لا تنفد منه نعمة و لا تفقد له رحمة، ال

ّ
بتقوى اللّه ال

ل خلقه بالموت و 
ّ
ز بالبقاء، و ذل ر من المعاصی، و تعزّ

ّ
و زهّد من الدّنیا، و حذ

الباقین.  بنواصی  معقود  و  العالمین،  سبیل  و  المخلوقین،  غایة  فالموت  الفناء، 

وا اللّه یذکرکم و ادعوه یستجب لکم و أدّوا فطرتکم فإنّا سنّة من نبیّکم  کر فاذ

 امرئ 
ّ

م و هی لازمة لکم واجبة علیکم. فلیؤدّها  کل
ّ
 اللّه علیه و آله و سل

ّ
صل
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عن  مملوکهم،  و  حرّهم  کبیرهم  و  صغیرهم  أنثاهم  و  کرهم  ذ عیاله  عن  منکم 

 إنسان منهم نصف صاع من برّأو صاعا من شعیر أو تمر فأطیعوا اللّه فیما 
ّ

کل

البیت-من  و حجّ  الزّکاة،  إیتاء  و  ة  الصّلا إقامة  به من  أمرکم  و  فرض علیکم 

وف و النّی عن المنکر  استطاع إلیه سبیلا-و صوم شهر رمضان، و الأمر بالمعر

کم عنه من  و الإحسان إلى نسائکم و ما ملکت أیمانکم، و أطیعوا اللّه فیما نها

قذف المحصنات و إتیان الفاحشات و شرب الخمر و بخس المکیال و المیزان، و 

کم بالتّقوى و جعل الآخرة  ور، و الفرار من الزّحف، عصمنا اللّه و إیّا شهادة الزّ

کتاب اللّه، أعوذ  لى.إنّ أحسن الحدیث و أبلغ الموعظة  خیرا لکم و لنا من الأو

لُلّه 
َ
 هُوَ ا

ْ
باللّه السّمیع العلیم، من الشّیطان الرّجیم: } بسم اللّه الرّحمن الرّحیم قُل

حَدٌ{.
َ
 أ

ً
کُفُوا هُ 

َ
نْ ل

ُ
ْ یَک دْ وَ لَ

َ
ْ یُول ْ یَلِدْ وَ لَ مَدُ لَ لصَّ

َ
لُلّه ا

َ
حَدٌ ا

َ
أ

ثم جلس ؟ع؟ جلسة قصیرة و نهض للخطبة الثانیة

أتوکّل علیه، و أستهدی اللّه الهدى  »الحمد للّه، أحمده و أستعینه و أؤمن به و 

لة و الرّدى، و أشهد أن لا إله إلّا اللّه فردا صمدا لم یتّخذ  و أعوذ به من الضّلا

یک له. خ[و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله- صاحبة و لا ولدا، ]وحده لا شر

انقطاع من  و  الرّسل،  فترة من  م-أرسله على حین 
ّ
و سل آله  و   اللّه علیه 

ّ
صل

وس من معالم الهدى ، فصدع بوحیه، و جلا  الوحی، و طموس من العلم، و در

غمرات الظّلم بنوره، و قمع مشرف‌الباطل بحقّه، حتّ أنار الإسلام، و وضحت 

 اللّه علیه و على آله و علیهم رحمة اللّه و برکاته. أوصیکم عباد 
ّ

الأحکام، فصل

اللّه بتقوى اللّه، و الاعتصام بوثائق عراها، و المواظبة على رعایتها، فإنّا جنّة 
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حصینة، و عقدة متینة، و غنیمة مغتنمة، قبل أنیحال بینکم و بینها، بانقطاع 

ق الدّنیا،  وا من فار کر نتقال، فاذ وال، و دنوّ من الا من الآجال، و حدوث من الزّ

قد  محسورا،  سلیبا  منها  فخرج  أمنه،  بــراءة  لا  و  رهنه  ک  فکا منها  یأخذ  لم  و 

تی هی مطّلعة علیها، و هو مسودّ وجهه، مزرّقة عیناه، 
ّ
ئکة نفسه ال أتعب الملا

بادیة عورته، یدعو بالویل و الثّبور، لا یرحم دعاؤه، و لا یفتّر عنه من عذابها 

ک  ق الدّنیا و قد أخذ منها فکا وا من فار کر کفور. و اذ  
ّ

کل ى  ]شیء[کذلک یجز

رهنه و براءة أمنه فخرج منها آمنا مرحوما موفّقا معصوما، قد ظفر بالسّعادة، 

و فاز بالخلود، و أقام بدار الحیوان، و عیشة الرّضوان، حیث لا تنوب الفجائع، 

 القوارع و لا تموت النّفوس، عطاؤهم غیر مجذوذ.«)محمودی، 549/1، 
ّ

و لا تحل

شماره154(

یکی‌ها و روشنایى  که آســمان‌ها و زمین را آفرید و تار ترجمه: »ســتایش خدایى را 
یده‏اند ]غیر او را[ با پروردگار خود برابر  کفر ورز را پدید آورد، با این همه، کسان‌ىکه 
م‏ىکنند. هیچ‌چیز را با خداوند شریک نکنید و به غیر از او هیچ‌کس را نپرستید 

و یاور خود ندانید.

کام و از نعمتش جایى تهى نباشــد  کــه از رحمتــش کســى نــا ســپاس خدایــى را 
کــه آســمان‌ها  و هیــچ مقامــى از بندگیــش ســرافکنده نگــردد. بــا ســخن اوســت 
بــر  افرشــته شــده و زمین اســتقرار یافته اســت و کوه‌های مرتفع تثبیــت و بادهای 
یاها در  یــدن می‌گیــرد و ابرها در آســمان‌ها بــه حرکت در‌آمــده‌ ودر لقاح‌دهنــده وز
موقعیت خود قرار می‌گیرند. خداوندِ قاهری‌که عزّت‌مندان در برابرش خاضع‌اند 

ت می‌کنند.
ّ
و عالمان در برابر او، خواسته یا ناخواسته، احساس ذل

یــاری  او  از  و  اســت  را ســتوده  کــه خــودش  را همان‌گونــه  او  ســتایش می‌کنیــم 
کــه جــز خداونــد یگانــه و  می‌جوییــم و آمــرزش می‌طلبیــم و شــهادت می‌دهیــم 
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بی‌انبــاز خدایی نیســت. خدایی‌کــه به آنچه در ضمیرها پنهان اســت و آنچه در 
کاســته و افزوده می‌شود، باخبر  گاه اســت و آنچه از ارحام  یاهاســت، آ اعماق در

است و همه‌چیز در نزد او به اندازه است.

از خداونــد درخواســت هدایت می‌کنیم و از این‌که بــه گمراهی بیفتیم، به او پناه 
که محمد؟ص؟ بنده و نبی و فرستاده او در بین مردم  می‌بریم و شهادت می‌دهیم 
یت پروردگارش را به انجام  که به حقیقت، رسالت و مأمور و امین بر وحی اوست 
کرد تا  کافران و مشــرکان جنگید و چنان خــدا را عبادت  رســانید و در راه خــدا با 

این‌که خدا او را به یقین رسانید. سلام و درود خداوند بر او و خاندانش باد.

شما و خودم را به تقوای خداوندی سفارش می‌کنم که نعمت‌هایش پایانی ندارد 
و رحمتش قطع نمی‌شــود. خدایی‌که به تقوا ترغیب و به دوری از دنیا امر فرموده 
و از ارتکاب گناه بر‌حذر داشــته و با بقاء )قدرت خویش( عزیز شــده و مخلوقات 
را با میراندن و نابود‌ساختن تمامی آن‌ها ذلیل می‌کند و مرگ را غایت مخلوقات 
و راه دنیــا و آخــرت و پیمانی برعهده بازمانــدگان قرار داد. پس خدا را یاد کنید تا 

کرد. کند و او را بخوانید، اجابت خواهد  او نیز شما را یاد 

که درود و ســام  کــه آن ســنّت پیامبرتان اســت  زکات فطــره خــود را اداء نماییــد 
خداونــد بــر او و خاندانــش بــاد و پرداخت آن بر شــما  واجب اســت. پــس آن را از 
کوچک، آزاد و بنده ادا  طرف خود و همه عائله‌تان، اعم از مذکر و مؤنث، بزرگ و 

نمایید و میزان آن برای هر نفر، یک صاع از خرما یا جو می‌باشد.

کرده و به انجام آن دستور داده، چون اقامه  که خداوند بر شما واجب  پس آن‌چه 
نمــاز، پرداخــت زکات، روزه مــاه رمضــان، حــج)در صــورت اســتطاعت(، امر به 
ید و  معروف و نهی از منکر و نیکی با همسران و افراد تحت تکفل خود را به‌جا آور
از آن چیزهایی‌که خداوند نهی فرموده، دوری نمایید؛ متهم‌کردن زنان به اعمال 
کم‌فروشــی در معاملات، شــهادت  یج اعمال ناشایســت، می‌گســاری،  ناروا، ترو
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دروغ و فرار از جنگ.

خداونــد مــا و شــما را به‌وســیله تقــوا حفظ نماید و آخــرت را بهتر از دنیــا برای ما و 
شــما قرار دهد. همانا کتاب خدا نیکوترین ســخن و رساترین موعظه است. أعوذ 
مْ 

َ
مَدُ ل حَدٌ اَلُلّه اَلصَّ

َ
باللّه السّــمیع العلیم، من الشّــیطان الرّجیم:}بســم اللّه الرّحمن الرّحیم قُلْ هُوَ اَلُلّه أ

حَدٌ.{
َ
کُفُواً أ هُ 

َ
مْ یَکُنْ ل

َ
دْ وَ ل

َ
مْ یُول

َ
یَلِدْ وَ ل

گزارش راوی آن‌گاه آن حضرت لحظه‌ای  در این‌جا خطبه نخست خاتمه یافته است. به 
کرد: نشست و برخاست و خطبه دوم را به این شرح بیان 

»ســتایش از آنِ خداســت، پس او را می‌ســتاییم و از او یاری و هدایت می‌طلبیم 
گمراهی و ضلالت به او پناه می‌بریم  یم و بر او توکّل می‌کنیم و از  و به او ایمان دار
کــه جــز خداوند یگانــه و بی‌نیــاز و بی‌انباز خدایی نیســت  و شــهادت می‌دهیــم 
کــه خداونــد او را بعد از  کــه محمد بنده و فرســتاده اوســت  و شــهادت می‌دهیــم 
فترت پیامبران و قطع وحی و مندرس‌شــدن علوم و نشــانه‌های هدایت فرستاد. 
کرد  گرداب‌های ظلمت را روشن  پس او نیز وحی خدا را آشکار نمود و با نور خود 
و بــا حقانیــت خــود غلبه باطل بر حق را از بین برد تا این‌که اســام متجلی شــد و 

گردید. پس درود و سلام خداوند بر او و خاندانش باد. دستورات آن روشن 

یســمان‌های او و به  ای بنــدگان خــدا، شــما را بــه تقــوای الهــی و چنــگ‌زدن بــه ر
مراقبت از تقوا سفارش می‌کنم؛ زیرا تقوا سپر مطمئن و پیمان استوار است. قبل 
ی‌آوردن زوالی بر شــما، جدایی  از آن‌کــه بیــن شــما و تقوا، به‌خاطــر نا‌امیدی یــا رو
ید  که از این دنیا رفته‌اند به یاد آور کسانی را  ید و  بیفتد، فرصت را غنیمت شمار
گــرو اعمال دنیا هســتند و توان جدایی از آن ندارند و حســرت‌زده  کــه چگونــه در 
ئکــه او را به آنچه فــرد خودش  کــه ملا از قبرهــا خــارج خواهنــد شــد و آن‌جاســت 
هم مطلع است، بازخواست می‌کنند و او با چهره سیاه، چشمانی سرخ، عورتی 
کشیده می‌شود، در حالی‌که دعاهایش به او رحم  نمایان، به‌سوی ویل و نابودی 



301 ضمائم /

کافران جزا داده می‌شود. نمی‌کنند و چیزی از عذابش نمی‌کاهد و بدین‌گونه به 

کــه از این دنیــا رخــت بربســتند و چــون از دنیا جدا  یــد کســانی را  و بــاز بــه یــاد آر
گناه  کرده‌اند و چون به دوری  که از دنیا کسب  گرو آن چیزی هستند  افتادند، در 
موفق بودند، مورد رحمت خدا قرار‌‌گرفته‌اند. حقیقتاً آنان با سعادتی‌که یافته‌اند، 
ی  پیــروز و بــا زندگــی جاودانــه در بهشــت رســتگار شــده‌اند. فجایــع بــر آنــان رو
نمــی‌آورد و قــوارع بر آنــان حلول نمی‌کند. مرگ آنــان را از بین نمی‌برد، عطایشــان 

بریدنی نیست.«

ضمیمه 4

خطبه‌ امام علی؟ع؟ در عید اضحی

کْبَرُ 
َ
لُلَّه أ

َ
کْبَرُ. ا

َ
 الُلَّه وَ الُلَّه أ

َ
کْبَرُ، لَا إِلهَ إِلّا

َ
کْبَرُ، الُلَّه أ

َ
لُلَّه أ

َ
حیِم،  ا حْنِ الرَّ »بِسْمِ الِلَّه الرَّ

مْدُ  َ وْلَانَا )أبلانا(. وَ الْ
َ
رُ عَلى مَا أ

ْ
ک

ُ
هُ الشّ

َ
مْدُ لِلَّه عَلى مَا هَدَانَا، وَ ل َ لْ

َ
مْدُ. ا َ وَ لِلَّه الْ

کْبَرُ، زِنَةَ عَرْشِهِ، 
َ
کْبَرُ، الُلَّه أ

َ
کْبَرُ، الُلَّه أ

َ
لُلَّه أ

َ
نْعَامِ. ا

َ
زَقَنَا مِنْ بَیمَةِ الأ لِلَّه عَلى مَا رَ

اءُ  سَْ
َ
هُ الأ

َ
ورِهِ. وَ ل کَلِمَاتِهِ، وَ عَدَدَ قَطْرِ سَوَاتِهِ، وَ نُطَفِ بُُ وَ رِضَا نَفْسِهِ، وَ مِدَادَ 

عَلُِّ 
ْ
هُ هُوَ ال

َ
ضَا ، إِنّ لى، حَتَّ یَرْضى وَ بَعْدَ الرِّ و

ُ
مْدُ فِ الآخِرَةِ وَ الأ َ هُ الْ

َ
سْنى، وَ ل ُ الْ

 
ً
، وَ رَحیما

ً
زا  مُتَعَزِّ

ً
یزا  عَز

ً
، وَ إِلها

ً
را بِّ

َ
 مُتَک

ً
کَبیرا کْبَرُ 

َ
لُلَّه أ

َ
غَفُورُ. ا

ْ
یزُ ال عَز

ْ
بیرُ، وَ هُوَ ال

َ
ک

ْ
ال

قُدْرَةِ. لَا یَقْنَطُ مِنْ 
ْ
عَثْرَةَ، وَ یَعْفُو بَعْدَ ال

ْ
 ال

ُ
بَةَ، وَ یُقیل وْ  التَّ

ُ
، یَقْبَل

ً
نا  مُتَحَنِّ

ً
عَطُوفا

، وَ سُبْحَانَ 
ً
کَثیرا  الُلَّه 

َ
إِلّا ، وَ لَا إِلهَ 

ً
کَبیرا کْبَرُ 

َ
لُلَّه أ

َ
ونَ. ا

ُّ
ال

َ
قَوْمُ الضّ

ْ
 ال

َ
إِلّا ةِ الِلَّه  رَحَْ

دیهِ. وَ نَشْهَدُ  مَدُهُ وَ نَسْتَعینُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَسْتَْ ْ َ
مْدُ لِلَّه ن َ . وَ الْ

ً
 قَدیرا

ً
انا الِلَّه حَنَّ

یْهِ وَ آلِهِ[ عَبْدُهُ 
َ
 الُلَّه عَل

َّ
 ]صَل

ً
دا مَّ نَّ مَُ

َ
هُ، وَ أ

َ
یکَ ل  الُلَّه وَحْدَهُ لَا شَر

َ
نْ لا إِلهَ إِلّا

َ
أ
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«، »وَ مَنْ یَعْصِ الَلَّه 
ً
 عَظیما

ً
هُ فَقَدْ فَازَ فَوْزا

َ
هُ. »... مَنْ یُطِعِ الَلَّه وَ رَسُول

ُ
وَ رَسُول

کْرِ  کَثْرَةِ ذِ مْ‌‌، عِبَادَ الِلَّه ، بِتَقْوَى الِلَّه، وَ 
ُ

وصیک
ُ
« أ

ً
لًا مُبینا

َ
 ضَلا

َّ
هُ فَقَدْ ضَل

َ
وَ رَسُول

تَبْقى  نْ 
َ
ل وَ  مْ، 

ُ
ک

َ
قَبْل کَانَ فیَها  مَنْ  ا  بَِ عْ  یَتَمَتَّ  ْ تی لَ

َّ
ال نْیَا 

ُ
الدّ هْدِ فِ  الزُّ وَ  وْتِ،  َ الْ

نْیَا 
ُ

لَا وَ إِنَّ الدّ
َ
هْلِهَا. ]أ

َ
اضیَن مِنْ أ َ  الْ

ُ
 مَنْ فیَها سَبیل

ُ
حَدٍ مِنْ بَعْدِکُمْ، فَسَبیل

َ
لأ

فِزُ  ْ َ
فَهِیَ ت اءَ، 

دْبَرَتْ حَذَّ
َ
أ وَ  وفُهَا،  مَعْرُ رَ 

َّ
تَنَک وَ  بِانْقِضَاءٍ،  نَتْ  آذَ وَ  مَتْ  تَصَرَّ قَدْ 

کَدِرَ  ، وَ 
ً
وا

ْ
کَانَ حُل ا مَا  مَرَّ مِنَْ

َ
ا. وَ قَدْ أ وْتِ جیرَانََ َ دُو بِالْ ْ َ

ا، وَ ت انََ
َّ

فَنَاءِ سُک
ْ
بِال

کَجُرْعَةِ  وْ جُرْعَةٌ 
َ
ةِ الِإدَاوَةِ، أ

َ
کَسَمَل ةٌ 

َ
ل  سََ

َ
ا إِلّا مْ یَبْقَ مِنَْ

َ
، فَل

ً
کَانَ صَفْوا ا مَا  مِنَْ

 عَنْ 
َ

حیل زْمِعُوَا، عِبَادَ الِلَّه، الرَّ
َ
ا. فَأ تَهُ بَِ

َّ
ْ یَنْقَعْ غُل دْیَانُ لَ زُهَا الصَّ زَّ وْ تََ

َ
ةِ، ل

َ
قْل َ الْ

ةِ 
َ
ل

َّ
ل ذَ ُ یَاةِ، الْ َ هَا مِنْ دَوَامِ الْ

ُ
هْل

َ
مْنُوعِ أ َ [، الْ

ُ
وَال هْلِهَا الزَّ

َ
قْدُورِ عَلى أ َ ارِ الْ

َ
هذِهِ الدّ

لَا  وَ  بَقَاءِ، 
ْ
ال فِ  یَطْمَعُ  حَیٍّ  مِنْ  ا  َ َ

ف ا،  مُتَارَکَتََ عُوا  جِْ
َ
أ وَ  وْتِ،  َ بِالْ نْفُسُهُمْ 

َ
أ فیَها 

مُ 
ُ

یْک
َ
نَّ عَل

َ
، وَ لَا یَطُول

ُ
مَل

َ
مْ فیَها الأ

ُ
ک مَنُونِ. وَ لَا یَغْلِبَنَّ

ْ
عَنَتْ لِل ذْ

َ
 وَ قَدْ أ

َ
نَفْسٌ إِلّا

فَإِنَّ  یفِهِ،  تَسْوِ وَ  یْطَانِ 
َ

الشّ خُدَعِ  وَ  نى  ُ بِالْ وا  تَغْتَرُّ لَا  وَ  مْ. 
ُ

وبُک
ُ
قُل فَتَقْسُو  مَدُ، 

َ
الأ

یَاةِ،  َ امَ ]الْ یَّ
َ
دُوا لِلَّه ، عِبَادَ الِلَّه، أ مْ. تَعَبَّ

ُ
کِک

َ
یصٌ عَلى إِهْلا کُمْ، حَر یْطَانَ، عَدُوَّ

َ
الشّ

رْتُْ جُؤَارَ 
َ
مَامِ، وَ جَأ َ دیلِ الْ عِجَالِ، وَ دَعَوْتُْ بَِ

ْ
هِ ال

َّ
وُل

ْ
وْ قَدْ حَنَنْتُْ حَنیَن ال

َ
فَوَ الِلَّه ل

بَةِ  قُرْ
ْ
تِمَاسَ ال

ْ
وْلَادِ، ال

َ
مْوَالِ وَ الأ

َ
هْبَانِ، وَ خَرَجْتُْ إِلَ الِلَّه تَعَالى  مِنَ الأ لِ الرُّ مُتَبَتَّ

هُ، 
ُ
رُسُل حَفِظَهَا  وَ  کُتُبُهُ  ا  حْصَتَْ

َ
أ ئَةٍ  سَیِّ غُفْرَانِ  وْ 

َ
أ عِنْدَهُ،  دَرَجَةٍ  ارْتِفَاعِ  فِ  یْهِ 

َ
إِل

وِ 
َ
ل تَالِلَّه  وَ  عِقَابِهِ.  مِنْ  مْ 

ُ
یْک

َ
عَل خَافُ 

َ
أ وَ  ثَوَابِهِ،  مِنْ  مْ 

ُ
ک

َ
ل رْجُو 

َ
أ  فیمَا 

ً
قَلیلا انَ 

َ
ک

َ
ل

 َّ ُ
، ث

ً
وْ رَهْبَةٍ مِنْهُ دَما

َ
یْهِ أ

َ
مْ مِنْ رَغْبَةٍ إِل

ُ
تْ عُیُونُک

َ
، وَ سَال

ً
یَاثا مُ انِْ

ُ
وبُک

ُ
اثَتْ قُل َ ْ

ان

مْ 
ُ

ک
ُ
عْمَال

َ
ادٍ وَ عَمَلٍ، مَا جَزَتْ أ فْضَلِ اجْتَِ

َ
نْیَا بَاقِیَةٌ عَلى أ

ُ
نْیَا مَا الدّ

ُ
رْتُْ فِ الدّ عُمِّ

عِظَامِ، وَ 
ْ
مْ ال

ُ
یْک

َ
نْعُمِهِ عَل

َ
قِّ أ تُْ بَِ ْ ُ

 مِنْ جُهْدِکُمْ، مَا ق
ً
ْ تُبْقُوا شَیْئا وْ لَ

َ
مْ، وَ ل

ُ
عَنْک
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ونَ،  تِهِ تُرْحَُ تَهُ، وَ لکِنْ بِرَحَْ تَهُ وَ لَا رَحَْ کُمْ لِلإیَمانِ[، وَ لَا اسْتَحْقَقْتُْ جَنَّ ا هُدَاهُ إِیَّ

کُمْ  ا نَا الُلَّه وَ إِیَّ
َ
قْسِطُونَ. جَعَل ُ مُ الْ

ُ
تِهِ یَصیرُ مِنْک مَا إِلى جَنَّ تَدُونَ، وَ بِِ دَاهُ تَْ وَ بُِ

ا یَوْمٌ حُرْمَتُهُ عَظیمَةٌ، وَ بَرَکَتُهُ  لَا وَ إِنَّ هذَ
َ
ابیَن. أ وَّ

َ
عَابِدینَ الأ

ْ
ائِبیَن ال تِهِ مِنَ التَّ بِرَحَْ

بَةِ،  وْ ضُوا لِثَوَابِهِ بِالتَّ کْرَ الِلَّه تَعَالى، وَ تَعَرَّ وا ذِ کْثِرُ
َ
ةٌ، فَأ غْفِرَةُ فیهِ مَرْجُوَّ َ ةٌ، وَ الْ

َ
مُول

ْ
مَأ

وَ  عِبَادِهِ  عَنْ  بَةَ  وْ التَّ  
ُ

»یَقْبَل هُ 
َ

فَإِنّ عِ،  ضَرُّ التَّ وَ  شُوعِ  ُ الْ وَ  ضُوعِ،  ُ الْ وَ  الِانَابَةِ،  وَ 

عٍ مِنَ  ذْ یُضَحِّ بِِ
ْ
مْ فَل

ُ
ى مِنْک وَدُودُ. وَ مَنْ ضَحَّ

ْ
حیُم ال ئَاتِ« وَ هُوَ الرَّ یِّ

یَعْفُو عَنِ السَّ

ا،  نَِ ذُ
ُ
ضْحِیَةِ اسْتِشْرَافُ أ

ُ
امِ  الأ عْزِ. ]وَ مِنْ تََ َ عٌ مِنَ الْ زی عَنْهُ جِذْ نِ، وَ لَا یُْ

ْ
أ

َ
الضّ

کَانَتْ  وْ 
َ
تْ. وَ ل ضْحِیَةُ وَ تََّ

ُ
عَیُْ سَلِمَتِ الأ

ْ
نُ وَ ال ذُ

ُ
ا سَلِمَتِ الأ ا، فَإِذَ وَ سَلامَةُ عَیْنَِ

ا  وا مِنَْ
ُ
ل

ُ
یْتُْ فَک ا ضَحَّ زی. وَ إِذَ ْ ُ

 ت
َ
نْسَکِ[ فَلا َ هَا إِلَ الْ

َ
رُّ رِجْل ُ َ

وْ ت
َ
نِ أ قَرْ

ْ
عَضْبَاءَ ال

نْعَامِ. 
َ
مْ مِنْ بَیمَةِ الأ

ُ
زَقَک رَ دُوا الَلَّه عَلى مَا  وَ احِْ وا،  خِرُ

َ
ادّ وَ  وَ اهْدُوا،  طْعِمُوا، 

َ
وَ أ

قِسْطِ، وَ 
ْ
هَادَةَ بِال

َ
قیمُوا الشّ

َ
عِبَادَةَ، وَ أ

ْ
حْسِنُوا ال

َ
کَاةَ، وَ أ ةَ وَ آتُوا الزَّ

َ
لا قیمُوا الصَّ

َ
وَ أ

، وَ  جِّ َ هَادِ، وَ الْ ِ
ْ

مْ مِنَ ال
ُ

یْک
َ
وا مَا افْتَرَضَ الُلَّه عَل

ُ
دّ

َ
مْ، وَ أ

ُ
ک

َ
کَتَبَ الُلَّه ل ارْغَبُوا فیمَا 

لِکَ عَظیٌم لَا یَنْفدُ،  کَاةِ، وَ مَعَالِِ الإیَمانِ، فَإِنَّ ثَوَابَ ذَ ةِ، وَ الزَّ
َ
لا یَامِ، وَ الصَّ الصِّ

رِ، وَ 
َ

نْک ُ وْا عَنِ الْ وفِ، وَ انَْ عْر َ وا بِالْ مُرُ
ْ
 لَا یَبیدُ. وَ أ

ٌ
وَ خَیْرَهُ جَسیٌم، وَ تَرْکَهُ وَ بَال

یبِ،  ر ُ وا فَوْقَ یَدِ الْ ومَ، وَ خُذُ
ُ
ظْل َ وا الْ ، وَ انْصُرُ الَِ

َ
خیفُوا الظّ

َ
عیفَ، وَ أ

َ
عینُوا الضّ

َ
أ

مَانَةَ، 
َ
وا الأ

ُ
دّ

َ
دیثَ، وَ أ َ مْ. وَ اصْدُقُوا الْ

ُ
انُک یَْ

َ
تْ أ

َ
ک

َ
مْ وَ مَا مَل

ُ
حْسِنُوا إِلى نِسَائِک

َ
وَ أ

یزَانَ. وَ جَاهِدُوا فی 
ْ
 وَ ال

َ
یَال

ْ
ک ِ

ْ
وْفُوا ال

َ
. وَ أ قِّ َ امیَن بِالْ کُونُوا قَوَّ عَهْدِ، وَ 

ْ
وْفُوا بِال

َ
وَ أ

ورُ« إِنَّ  غَرُ
ْ
مْ بِالِلَّه ال

ُ
ک

َ
نّ نْیَا وَ لَا یَغُرَّ

ُ
یَاةُ الدّ َ مُ الْ

ُ
ک

َ
نّ سَبیلِ الِلَّه حَقَّ جِهَادِهِ، وَ »لَا تَغُرَّ

جیِم.  الرَّ یْطَانِ 
َ

الشّ مِنَ  بِالِلَّه  عُوذُ 
َ
أ الِلَّه.  مُ 

َ
کَلا قَصَصِ 

ْ
ال حْسَنَ 

َ
أ وَ  وْعِظَةِ  َ الْ غَ 

َ
بْل

َ
أ

هُ 
َ
نْ ل

ُ
ْ یَک دْ وَ لَ

َ
ْ یُول ْ یَلِدْ وَ لَ مَدُ لَ حَدٌ الُلَّه الصَّ

َ
 هُوَ الُلَّه أ

ْ
حیِم قُل حْنِ الرَّ بِسْمِ الِلَّه الرَّ
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حَدٌ.«
َ
 أ

ً
کُفُوا

گزارش آمده است: آن حضرت لحظه‌ای نشست، سپس برخاسته، خطبه  در ادامه این 
کالرائد العجلان1 ثمّ نهض فقال(: دوم را خواند. )و جلس ؟ع؟ 

»الحمد للّه نحمده و نستعینه و نستهدیه و نستغفره و نؤمن به و نتوکّل علیه، و 

ور أنفسنا و من سیّئات أعمالنا »من یهد اللّه فهو المهتد، و من  نعوذ باللّه من شر

یک له، و  یضلل فلن تجد له ولیّا مرشدا«. و أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شر

أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله صلوات اللّه علیه و سلامه و مغفرته و رضوانه. 

ة تامّة نامیة   على محمّد عبدک و رسولک و نبیّک و صفیّک، صلا
ّ

همّ صل
ّ
الل

کما   على محمّد و على آل محمّد 
ّ

کیة ترفع بها درجته و تبیّ بها فضیلته، و صل زا

ب  همّ عذّ
ّ
یت و بارکت على إبراهیم و على آل إبراهیم إنّک حمید مجید. الل

ّ
صل

ذین یصدّون عن سبیلک و یجحدون آیاتک 
ّ
کفرة أهل الکتاب و المشرکین ال

بهم و أنزل  کلمتهم، و ألق الرّعب فی قلو همّ خالف بین 
ّ
بون رسلک، الل و یکذّ

همّ 
ّ
الل المجرمین.  القوم  تــردّه عن  لا  ــذی 

ّ
ال بأسک  و  نقمتک  و  رجزک  علیهم 

ق الأرض و  کانوا فی مشار انصر جیوش المسلمین و سرایاهم و مرابطیهم حیث 

همّ اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین 
ّ
 شیء قدیر. الل

ّ
کل بها إنّک على  مغار

و المسلمات و لمن هو لاحق بهم، و اجعل التّقوى زادهم و الجنّة مآبهم و الإیمان 

أن  و  علیهم  أنعمت  تی 
ّ
ال نعمتک  وا  یشکر أوزعهم   أن  و  بهم  قلو فی  الحکمة  و 

لَلّه 
َ
ا }إِنَّ  آمین.  الخلق  خالق  و  الحقّ  إله  علیه،  عاهدتهم  ذی 

ّ
ال بعهدک  یوفوا 

‌1. أی الرائد المستعجل، و الرائد هو الفطن الجلد الذی بنفسه یقدم شخصه على قومه. أو یقدمه قومه لتحصیل المرعى الخصیب 
لهم.)همانجا(
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وَ  رِ 
َ

نْک ُ لْ
َ
وَ ا فَحْشاءِ 

ْ
ل

َ
ا بى وَ یَنْى عَنِ  قُرْ

ْ
ل

َ
ا وَ إِیتاءِ ذِی  حْسانِ  ِ

ْ
ل

َ
وَ ا عَدْلِ 

ْ
بِال مُرُ 

ْ
یَأ

کره و سلوه رحمته و  کر لمن ذ وا اللّه فإنّه ذا کر ونَ{اذ رُ
َ

مْ تَذَکّ
ُ

ک
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
بَغْیِ یَعِظُک

ْ
ل

َ
ا

نْیا حَسَنَةً وَ فِ 
ُ

لدّ
َ
نا آتِنا فِ ا بَّ فضله فإنّه لا یخیب علیه داع من المؤمنین دعاه }رَ

لنّار{.«)شیخ طوسی، مصباح‌المتهجد، 461-468؛ 
َ
خِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ ا

ْ
ل

َ
ا

ة‌العیدین، 1/  ٣٢٨.  حدیث31( شیخ صدوق، من‌لا‌یحضره الفقیه، صلا

کْبَــرُ. ســپاس خــدای را به‌خاطــر نعمــت و 
َ
 الُلَّه وَ الُلَّه أ

َ
کْبَــرُ، لَا إِلــهَ إِلّا

َ
کْبَــرُ، الُلَّه أ

َ
ترجمــه: »اَلُلَّه أ

هدایتــش و این‌کــه بــر مــا ولایــت دارد )مــا را آزمــوده( و مــا را از گوشــت حیوانــات 
کبر، ســپاس خدای را که عرشــش وزین، نفســش راضی،  روزی داده اســت. الله ا
یاهایش صاف  کلماتش نوشــته شــده، قطره‌های آسمانش شمرده شــده و آب در
شــده اســت. خداوندی‌کــه نام‌های نیکــو و حمــد در دنیا و آخرت از آنِ اوســت؛ 
کــه از همه  کبر، آن‌چنان  خدایی‌کــه بلند‌مرتبــه، بــزرگ، عزیــز و غفور اســت. الله ا
بزرگ‌تــر، شکســت‌ناپذیرتر، بخشــنده‌تر و مهربان‌تــر اســت. خدایــی توبه‌‌پذیــر، در 
حالی‌کــه قدرت دارد، لغزش‌ها را می‌بخشــد و از رحمتــش به‌جز گمراهان نا‌امید 

ک و منزّه است. نمی‌شوند. خدایی‌که هیبت و قدرت دارد و پا

ســپاس از آنِ خداســت، از او کمــک، مغفــرت و هدایــت می‌خواهیم. شــهادت 
می‌دهیم جز او خدایی نیســت و شــریکی ندارد و محمد بنده و فرستاده اوست. 
... هرکــه از خــدا و فرســتاده او فرمــان بــرد، قطعاً به رســتگاری بزرگی رســیده.«1 و 

گمراهی آشکاری افتاده است.«2 کند، به  ... هرکس از خدا و رسولش نافرمانی 

ای بنــدگان خدا، شــما را به رعایت تقوای الهی، یاد مــرگ و دوری از دنیا دعوت 
تــی را نبرده و 

ّ
یســته‌اند، لذ می‌کنــم، چرا‌کــه آن‌هایی‌که قبل شــما در این دنیا می‌ز

گذشــتگان  هیچ‌کــس باقی نمانده اســت. بنابراین، مســیر این دنیا همان مســیر 

1. احزاب/71.
2. همان/36.
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گفتــه اســت،  شماســت. هشــیار باشــید، انــگار دنیــا پایان‌یافتــه و وداع خــود را 
کنان  خوبی‌هایش مجهول مانده در حالی‌که پشت‌کرده و به سرعت می‌رود و سا
و همســایگان خویــش را به‌ســوی فنــا و مرگ ســوق می‌دهد. آنچه از دنیا شــیرین 
بــوده، تلــخ شــده و آن‌چــه صــاف و زلال بــوده، تیرگــی پذیرفتــه، به‌طوری‌‌کــه جــز 
که تشنگان آن  ته‌مانده ظرف آبی از آن باقی نمانده است و یا آن‌قدر از آن مانده 

را بیاشامند، عطششان فرو نشیند.

ای بنــدگان خــدا، از ســرایی تصمیــم کوچ‌کــردن بگیرید که ســرانجام به نیســتی 
می‌گرایــد؛ اهلــش از زندگــی )دایمــی( منع شــده و نفس‌هایشــان به‌وســیله مرگ، 
گشــته‌اند. پس تــرک این دنیــا را قصد نماییــد؛ زیرا هیچ شــخص زنده‌ای  ذلیــل 
بــه باقی‌مانــدن در این دنیا، طمع نمی‌کند، مگر این‌کــه بر مرگ و کوچ از این دنیا 

اذعان نماید.

کنید عمر طولانی خواهید داشت  مبادا آرزوهای بلند بر شما چیره شوند و تصور 
و بــه همین خاطر قلب‌هایتان قســاوت بگیرند. آرزوهای طولانی، حیله شــیطان 
که با امیدوار‌کردنتان به آینده، باعث می‌شود شما اثر‌پذیر نباشید و در دام  است 
کت رســاندن  که شــیطان دشــمن شــما بوده و در به هلا گیرید، چرا شــیطان قرار 

شما حریص است.

گر همانند شــتران بچه‌مرده ناله ســر دهید، به‌سان کبوتران نوحه  به خدا ســوگند ا
کنیــد و همچــون راهبــان زاری نماییــد و بــرای آمــرزش گناهانی‌کــه ثبــت شــده و 
مأمــوران حــق آن را نگــه‌داری می‌کنند، دســت از مال و فرزندان بکشــید، در برابر 

کم است. کم،  ثوابی‌که من برایتان انتظار دارم و عقابی‌‌که از آن بر شما بیمنا

گر دل‌هایتان آب شــود و از چشــم‌هایتان به‌خاطر شــوق به خدا  بــه خــدا ســوگند ا
و یــا از تــرس از او، خــون جاری گردد، ســپس تا پایــان دنیا زنده بمانیــد و تا آن‌جا 
کنید، باز هــم این اعمــال در برابر  کوشــش  کــه می‌توانیــد در اطاعــت فرمــان حق 
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نعمت‌هــای بزرگی‌که خداوند به شــما داده، به‌ویژه ایمــان، چیز قابل ملاحظه‌ای 
نیســت. )بنابر این از اعمال خود مغرور نشــوید( شــما مستحق بهشت و رحمت 
خداونــد نیســتید، امّــا بــا رحمــت و عنایــت او مســتحق رحمتــش می‌شــوید و 
هدایت می‌یابید و انسان‌های عدالت‌پیشه با رحمت و هدایت خداوند به‌سوی 
بهشــت می‌رونــد. خداوند شــما را مورد رحمــت خویش و جزء توّابیــن و عابدان و 

رجوع‌کنندگان به پروردگار قرار دهد.

کــه خداونــد حرمــت آن را بــزرگ شــمرده و برکــت آن  بدانیــد امــروز، روزی اســت 
کنیــد و با توبــه و انابه، خضوع و خشــوع  امیدســاز اســت. پــس خدا را بســیار یاد 
کــه او »... توبــه بندگانــش را پذیرفتــه و از  و تضــرع، ثــواب الهــی را بخواهیــد، چرا
گاه اســت«1 و بخشــنده و مهربان  گناهانشــان در‌می‌گذرد، و او بدانچه می‌کنید آ

است.

گلــه انتخــاب نمایــد، البته  گوســفندی را از  و کســی‌که قصــد قربانــی دارد، بایــد 
انتخاب بز کفایت نمی‌کند. کمال قربانی در آن است که گوش و چشمش سالم 
گر شــاخش شکســته و با پای لنگ بــه قربانگاه آید، کفایــت نمی‌کند. و  باشــد و ا
ید و به دیگران نیز اطعام دهید. بدین‌وســیله پاداش الهی  از گوشــت قربانی بخور

کنید. کنید و به‌خاطر روزی دادنش، او را ستایش  ذخیره 

ید، زکات بدهید، عبادات را بــه نیکی ادا کنید و به‌خاطر عدالت،  نمــاز به‌پــا دار
کرده، شوق و رغبت  که خدا بر شما واجب  شهادت دهید. در به‌جا آوردن آنچه 
داشــته باشــید. و واجباتی چون: جهاد، حج، روزه، نماز، زکات و دیگر چیزها را، 
که از بین نمی‌رود و  کنید، چون ثوابی بســیار دارد  که نشــانه ایمان شماســت، ادا 

خیر فراوانی نیز به دنبال دارد و ترک آن‌ها وبال آن‌ها را از بین نمی‌برد.

امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کنیــد و به افــراد ضعیف کمــک نماییــد، ظالم را 

1. شورا/25.
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ســبک شــمرده و بــه مظلــوم یــاری رســانید و به آنچــه برایتــان یقین اســت، عمل 
کنید. با خانواده خود رفتار نیکو داشــته و راســت‌گو و امانت‌دار باشــید. به عهد 
که برای حق قیام می‌کنند. »... پیمانه و ترازو  کســانی باشــید  کنید و از  خود وفا 
را بــا دادگــری، تمــام بپیماییــد و چیزهــای مــردم را به آنــان کم ندهیــد و در زمین 
یــد.«1 و »در راه خداونــد چنان‌کــه ســزاوار اوســت، جهــاد  تبهکارانــه آشــوب نورز
عُوذُ بِالِلَّه 

َ
کنید.«2 همانا رســاترین موعظه و نیکوترین قصه، ســخن خداوند است. أ

مْ 
َ
دْ وَ ل

َ
ــمْ یُول

َ
مْ یَلِدْ وَ ل

َ
مَدُ ل حَــدٌ الُلَّه الصَّ

َ
حیمِ، قُلْ هُوَ الُلَّه أ حْمــنِ الرَّ جیــمِ، بِسْــمِ الِلَّه الرَّ ــیْطَانِ الرَّ

َ
مِــنَ الشّ

حَدٌ.«3 
َ
کُفُواً أ هُ 

َ
یَکُنْ ل

گزارش آمده است: آن حضرت لحظه‌ای نشست، سپس برخاسته خطبه  در ادامه این 
کالرائد العجلان4 ثمّ نهض فقال(: دوم را خواند. )و جلس ؟ع؟ 

»ســپاس و ســتایش از آنِ خداوندی اســت که او را ستوده، از او کمک، هدایت و 
بخشــش می‌خواهیم، به او ایمان داشــته و توکل می‌کنیم و از شــرارت‌های نفس 
و گناهــان بــه او پنــاه می‌بریــم. »... هرکــه را خداونــد راه نمایــد، رهیافتــه اســت و 
هر‌کــه را بی‌‌راهــه نهــد، هرگز برای او ســروری رهنمــا نخواهی یافت.«5 و شــهادت 
می‌دهم جز او خدایی نیســت، بر او همتایی نیز وجود ندارد و شــهادت می‌دهم 

که محمد؟ص؟ بنده و فرستاده خداست. سلام و غفران و رضوان الهی بر او باد.

کیزه که مرتبت  خدایــا، بــر بنده و پیامبرت، محمد درود فرســت، درودی تــام و پا
ک و مطهــر آن بزرگــوار درود  گــردد. بــر خانــدان پــا او بــالا رود و فضائلــش آشــکار 
ی فرســتادی، چرا‌که تو پســندیده  فرســت؛ آن‌چنانی‌که بر ابراهیم؟ع؟ و خاندان و

1. هود/85.
2. حج/78.

3. متن عربی خطبه، ضمیمه4.
‌4. أی الرائد المستعجل، و الرائد هو الفطن الجلد الذی بنفسه یقدم شخصه على قومه. أو یقدمه قومه لتحصیل المرعى الخصیب 

لهم.)همانجا(
کهف/17.  .5
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و بلندمرتبه‌ای.

خدایا، مشــرکان و کافرانی را که مانع گســترش اسلام هستند و آیات قرآن 
گردان  کلامشان را فاسد  و پیامبر را تکذیب می‌کنند، عذاب ده.‌ خدایا، 
و تــرس و وحشــت در دل‌شــان بینــداز و بر آنــان اضطــراب و عقوبت نازل 

گنهکار دور نمی‌کنی. کن؛ چنان عقوبتی‌که از قوم 

خدایا، لشــگر اســام، ‌جنگجویان و مرزداران را که در شرق و غرب اسلام 
مبــارزه می‌کننــد، پیــروز فرمــا. تو بر هــر کاری توانایی. خدایا، بــر مؤمنین و 
کســانی‌که به اینان وابسته‌اند، رحمت  مؤمنات، مســلمین و مسلمات و 
فرســت. خدایا، تقوا را زاد و توشــه و بهشــت را مأوای اینان گردان  و ایمان 
و حکمــت را در قلب‌هایشــان قــرار ده و آنان را بر شــکرگزاری نعمت‌های 
تــو وادار و تــو نیــز بر عهدی‌که بــا آنان داری وفا کن. ای خــدای برحق و ای 
قُرْبــى وَ یَنْهى عَنِ 

ْ
حْســانِ وَ إِیتــاءِ ذِی اَل ِ

ْ
عَدْلِ وَ اَل

ْ
مُــرُ بِال

ْ
 اَلَلّه یَأ

َ
خالــق خلــق، آمیــن. }إِنّ

کر لمن ذکره، و سلوه  رُونَ{1 اذکروا اللّه فإنّه ذا
َ
کّ

َ
کُمْ تَذ

َ
عَلّ

َ
بَغْیِ یَعِظُکُمْ ل

ْ
مُنْکَرِ وَ اَل

ْ
فَحْشاءِ وَ اَل

ْ
اَل

رحمتــه و فضلــه فإنّــه لا یخیب علیه داع مــن المؤمنین دعاه. }ربّنا آتنا فی الدّنیا حســنة و 

فی الآخرة حسنة، و قنا عذاب النّار{. 

ضمیمه 5

از خطبه‌های نمازجمعه امام علی؟ع؟

وْ غَیْرِهِ 
َ
عْمَانِ أ دِ بْنِ النُّ مَّ بُوبٍ عَنْ مَُ سَنِ بْنِ مَْ َ بِیهِ عَنِ الْ

َ
»عَلُِّ بْنُ إِبْرَاهِیَم عَنْ أ

مْدُ  َ مُعَةِ: »الْ ُ ؤْمِنِیَن؟ع؟ یَوْمَ الْ ُ مِیرِ الْ
َ
طْبَةَ لِ ُ کَرَ هَذِهِ الْ

َ
هُ ذ

َ
نّ

َ
بِ عَبْدِالِلَّه؟ع؟ أ

َ
عَنْ أ

1. النحل/90.
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عَزِّ 
َ ْ
عْظَمِ ال

َ ْ
ِ ال

ّ
جَل

َ ْ
بَدِیعِ ال

ْ
بَدِىءِ ال

ْ
هِ ال ِ

ّ
ل مْدِ وَ مََ َ ى الْ هِ وَ مُنْتََ مْدِ وَ وَلِیِّ َ هْلِ الْ

َ
ِ أ

لَِّ

مْتَنِعِ  ُ طِ بِقَهْرِهِ الْ ِ
ّ
سَل ُ هِ وَ الْ قَاهِرِ بِعِزِّ

ْ
ءِ ال

َ
ل

ْ
دِ بِال تَفَرِّ ُ یَاءِ وَ الْ کِبْرِ

ْ
دِ بِال تَوَحِّ ُ کْرَمِ الْ

َ ْ
ال

حْمُودِ بِامْتِنَانِهِ وَ  َ وتِهِ الْ بَرُ ءٍ بَِ ِ شَْ
ّ

کُل تَعَالِى فَوْقَ  ُ هَیْمِنِ بِقُدْرَتِهِ وَ الْ ُ تِهِ الْ بِقُوَّ

مَدُهُ  ْ َ
سْبِغِ بِنِعَمِهِ ن ُ عِ بِرِزْقِهِ الْ وَسِّ ُ یلِ فَوَائِدِهِ الْ لِ بِعَطَائِهِ وَ جَزِ تَفَضِّ ُ بِإِحْسَانِهِ الْ

یَائِهِ.  کِبْرِ ئِهِ وَ 
َ

 قَدْرَ آل
ُ َ
ل یَْ لِهِ وَ

َ
نُ عَظَمَةَ جَل  یَزِ

ً
دا ئِهِ وَ تَظَاهُرِ نَعْمَائِهِ حَْ

َ
 آل

َ
عَل

 وَ فِ 
ً
تِهِ مُتَقَادِما لِیَّ وَّ

َ
کَانَ فِ أ ذِى 

َّ
هُ ال

َ
یکَ ل  شَرِ

َ
الُلَّه وَحْدَهُ ل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
نْ ل

َ
شْهَدُ أ

َ
وَ أ

تِهِ وَ دَانُوا  زَلِیَّ
َ
تِهِ وَ قَدِیِم أ بُوبِیَّ تِهِ وَرُ ئِقُ لِوَحْدَانِیَّ

َ
ل َ  خَضَعَ الْ

ً
تِهِ مُتَسَیْطِرا ومِیَّ دَیُْ

قِهِ اخْتَارَهُ 
ْ
هُ وَ خِیَرَتُهُ مِنْ خَل

ُ
؟ص؟ عَبْدُهُ وَ رَسُول

ً
دا مَّ نَّ مَُ

َ
شْهَدُ أ

َ
تِهِ. وَأ بَدِیَّ

َ
لِدَوَامِ أ

لِعَظِیِم  انْتَدَبَهُ  وَ  قِهِ 
ْ
ل لَِ وَارْتَضَاهُ  هِ  سِرِّ  

َ
عَل ائْتَمَنَهُ  وَ  لِوَحْیِهِ  اصْطَفَاهُ  وَ  مِهِ 

ْ
بِعِل

تِهِ   لِبَابِ رَحَْ
ً
مْرِهِ وَ لِضِیَاءِ مَعَالِِ دِینِهِ وَ مَنَاهِجِ سَبِیلِهِ وَ مِفْتَاحِ وَحْیِهِ وَ سَبَبا

َ
أ

لٍ 
َ

لِ وَ ضَل
َ
ل ِ

ْ
فٍ مِنَ ال

َ
مِ وَ اخْتِل

ْ
عِل

ْ
ةٍ مِنَ ال

َ
سُلِ وَ هَدْأ  حِیِن فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ

َ
ابْتَعَثَهُ عَل

ةً  عِیَن رَحَْ جَْ
َ
اسِأ هُ إِلَ النَّ

َ
رْسَل

َ
وَعْدِ أ

ْ
بَعْثِ وَ ال

ْ
کُفْرٍ بِال بِّ وَ  ةٍ بِالرَّ

َ
قِّ وَ جَهَال َ عَنِ الْ

هُ وَ حَفِظَهُ مِنْ  عَزَّ
َ
وْضَحَهُ وَ أ

َ
نَهُ وَ أ هُ وَ بَیَّ

َ
ل هُ وَفَصَّ

َ
ل

َ
یٍم قَدْ فَضّ کَرِ یَن بِکِتَابٍ  ِ

َ
عَال

ْ
لِل

اسِ  یدٍ، ضَرَبَ لِلنَّ یلٍ مِنْحَکِیٍم حَِ فِهِ، تَنْزِ
ْ
 مِنْ بَیِْ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَل

ُ
بَاطِل

ْ
تِیَهُ ال

ْ
نْیَأ

َ
أ

مَ فِیهِ   وَ حَرَّ
َ

ل
َ

ل َ  فِیهِ الْ
َّ

حَل
َ
ونَ أ

ُ
هُمْ یَعْقِل

َّ
عَل

َ
ل یَاتِ، 

ْ
فَ فِیهِ ال  وَ صَرَّ

َ
مْثَال

َ ْ
فِیهِ ال

ةٌ   الِلَّه حُجَّ
َ

اسِ عَل ونَ لِلنَّ
ُ

 یَک
َّ

 لِئَل
ً
را  وَ نُذْ

ً
را ینَ لِعِبَادِهِ عُذْ رَامَ وَشَرَعَ فِیهِ الدِّ َ الْ

تَهُ وَ جَاهَدَ فِ سَبِیلِهِ وَ عَبَدَهُ 
َ
غَ رِسَال

َّ
 لِقَوْمٍ عَابِدِینَ فَبَل

ً
غا

َ
ونَ بَل

ُ
سُلِ وَ یَک بَعْدَ الرُّ

مْ عِبَادَ الِلَّه 
ُ

وصِیک
ُ
کَثِیرا.ً أ  

ً
مَ تَسْلِیما

َّ
یْهِ وَ آلِهِ وَ سَل

َ
 الِلَّه عَل

َّ
یَقِیُن صَل

ْ
تَاهُ ال

َ
حَتَّ أ

 مِیعَادُهَا وَ 
ً
یْهِ یَصِیرُ غَدا

َ
مِهِ وَ إِل

ْ
مُورَ بِعِل

ُ ْ
 ال

َ
ذِى ابْتَدَأ

َّ
وصِ نَفْسِ بِتَقْوَى الِلَّه ال

ُ
وَ أ

نْ 
َ
أ

َ
مْ فَک

ُ
تِک

َ
مْ وَانْقِطَاعُ مُدّ

ُ
مْ وَ فَنَاءُ آجَالِک

ُ
امِک یَّ

َ
مُ أ بِیَدِهِ فَنَاؤُهَا وَ فَنَاؤُکُمْ وَ تَصَرُّ
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عِبَادَ  وا 
ُ
فَاجْعَل مْ، 

ُ
ک

َ
قَبْل کَانَ  نْ  عَمَّ تْ 

َ
زَال کَمَا  مْ 

ُ
عَنْک وَ  ا  عَنَّ قَلِیلٍ  عَنْ  تْ 

َ
زَال قَدْ 

ا  َ وِیلِ فَإِنَّ خِرَةِ الطَّ
ْ

قَصِیرِلِیَوْمِ ال
ْ
دَ مِنْ یَوْمِهَا ال وُّ زَ نْیَا التَّ

ُ
ادَکُمْ فِ هَذِهِ الدّ الِلَّه اجْتَِ

نْ 
َ
ل ا.  بَِ غْتَرَّ مَنِ اغْتَرَّ ُ فَإِنَّ الْ ا  فَتَجَافَوْا عَنَْ زَاءِ  َ وَ الْ قَرَارِ 

ْ
دَارُال خِرَةَ 

ْ
وَ ال دَارُ عَمَلٍ 

یَن  طْمَئِنِّ ُ ا الْ َ یَن لَ حِبِّ ُ فِیَها الْ غْبَةِ  لرَّ هْلِ
َ
أ ةُ  مْنِیَّ

ُ
أ ا  یَْ

َ
إِل تَنَاهَتْ  ا  إِذَ نْیَا 

ُ
الدّ تَعْدُوَ 

ماءِ  السَّ ناهُ مِنَ 
ْ
نْزَل

َ
کَماءٍأ  

َّ
وَ جَل عَزَّ   الُلَّه 

َ
کَمَا قَال ونَ 

ُ
نْ تَک

َ
أ ا  بَِ فْتُونِیَن  َ ا الْ یَْ

َ
إِل

ؤٌ  یُصِبِ امْرُ ْ هُ لَ
َ

نّ
َ
یَةَ مَعَ أ

ْ
نْعامُ ال

َ ْ
لنّاسُ وَ ال

ُ
کُل

ْ
ا یَأ رْضِ مِّ

َ ْ
طَ بِهِ نَباتُ ال

َ
فَاخْتَل

 
َّ

 یُصْبِحُ فِیَها فِ جَنَاحٍ آمِنٍ إِل
َ

وْرَثَتْهُ عَبْرَةً وَ ل
َ
أ  

َّ
نْیَا حَبْرَةً إِل

ُ
مْ فِ هَذِهِ الدّ

ُ
مِنْک

وْتَ مِنْ  َ نَّ الْ
َ
أ  عَافِیَةٍ مَعَ 

َ
وَال زَ وْ 

َ
أ رَنِعْمَةٍ  تَغَیُّ وْ 

َ
أ ةٍ   جَائَِ

َ
ول نُزُ افُ فِیَها  هُوَ یََ وَ 

ا   نَفْسٍ بَِ
ُّ

کُل زَی  ْ ُ
عَدْلِ ت

ْ
مِ ال

َ
ک َ وُقُوفَ بَیَْ یَدَیِ الْ

ْ
عِ وَ ال

َ
ل طَّ ُ  الْ

َ
لِکَ وَهَوْل وَرَاءِ ذَ

قُوا 
َ
سْنَ، فَاتّ ُ حْسَنُوا بِالْ

َ
ذِینَ أ

َّ
یَ ال زِ یَْ وا وَ

ُ
ساؤُا بِا عَمِل

َ
ذِینَ أ

َّ
یَ ال تْ لِیَجْزِ

َ
عَمِل

ِ مَا 
ّ

ل
ُ

یْهِ بِک
َ
بِ إِل قَرُّ عَمَلِ بِطَاعَتِهِ وَ التَّ

ْ
کْرُهُ وَ سَارِعُوا إِلَ رِضْوَانِ الِلَّه وَ ال الَلَّه عَزَّ ذِ

تَنِبُ  یَْ وَ  هِ  حَابِّ بَِ  
ُ

یَعْمَل نْ  مَِّ کُمْ  ا إِیَّ وَ  الُلَّه  نَا 
َ
یبٌ جَعَل یبٌ مُِ قَرِ هُ 

َ
فَإِنّ ضَا  الرِّ فِیهِ 

 وَ 
َّ

کِتَابُ الِلَّه جَل رِ 
ُ

کّ ذَ نْفَعَ التَّ
َ
وْعِظَةِ وَ أ َ غَ الْ

َ
بْل

َ
قَصَصِ وَ أ

ْ
حْسَنَ ال

َ
َّ إِنَّ أ ُ

سَخَطَهُ ث

ونَ.   مْ تُرْحَُ
ُ

ک
َّ
عَل

َ
نْصِتُوا ل

َ
هُ وَ أ

َ
قُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا ل

ْ
ئَ ال  وَ إِذا قُرِ

َّ
 الُلَّه عَزَّ وَ جَل

َ
عَزَّ قَال

نْسانَ  ِ
ْ

إِنَّ ال عَصْرِ
ْ
حِیِم وَ ال حْنِ الرَّ جِیِم }بِسْمِ الِلّه الرَّ یْطَانِ الرَّ

َ
سْتَعِیذُ بِالِلَّه مِنَ الشّ

َ
أ

بْرِ{.  قِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّ َ وا الصّالِاتِ وَ تَواصَوْا بِالْ
ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
 ال

َّ
فِ خُسْرٍ إِل

َ
ل

مُوا  ِ
ّ
وَسَل یْهِ 

َ
عَل وا 

ُّ
صَل آمَنُوا  ذِینَ 

َّ
ال ا  َ یُّ

َ
أ یا  بِِّ  النَّ  

َ
ونَ عَل

ُّ
یُصَل تَهُ 

َ
وَ مَلائِک الَلّه  إِنَّ 

 ْ َ
نّ َ َ

دٍ وَ ت مَّ دٍ وَ آلِ مَُ مَّ  مَُ
َ

بَارِکْ عَل دٍ وَ مَّ دٍ وَ آلِ مَُ مَّ  مَُ
َ

ِ عَل
ّ

هُمَّ صَل
َّ
 الل

ً
تَسْلِیما

یْتَ وَ بَارَکْتَ 
َّ
فْضَلِ مَا صَل

َ
کَأ دٍ  مَّ دٍ وَ آلِ مَُ مَّ  مَُ

َ
مْ عَل ِ

ّ
دٍ وَ سَل مَّ دٍ وَ آلِ مَُ مَّ  مَُ

َ
عَل

هُمَّ 
َّ
یدٌ الل یدٌ مَِ کَ حَِ

َ
إِنّ إِبْرَاهِیَم  وَآلِ  إِبْرَاهِیَم   

َ
مْتَ عَل

َّ
وَ سَل نْتَ  نَّ َ َ

تَ وَ ت ْ َ
تَرَحّ وَ 
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ً
دا مَّ  مَُ

ْ
هُمَّ اجْعَل

َّ
یَمةَ الل رِ

َ
ک

ْ
ةَ ال

َ
نْزِل َ ةَ وَ الْ

َ
فَضِیل

ْ
رَفَ وَ ال

َ
ةَ وَ الشّ

َ
وَسِیل

ْ
ال

ً
دا مَّ عْطِ مَُ

َ
أ

وَ   
ً
مَقْعَدا مِنْکَ  مْ  بَُ قْرَ

َ
أ وَ  قِیَامَةِ 

ْ
ال یَوْمَ   

ً
شَرَفا هِمْ  ِ

ّ
کُل ئِقِ 

َ
ل َ الْ عْظَمَ 

َ
أ دٍ  مَّ مَُ  

َ
آل وَ 

هُمَّ 
َّ
الل  

ً
وَنَصِیبا ةً 

َ
مَنْزِل عِنْدَکَ  هُمْ 

َ
فْضَل

َ
أ وَ   

ً
جَاها قِیَامَةِ 

ْ
ال یَوْمَ  عِنْدَکَ  وْجَهَهُمْ 

َ
أ

قْنَا بِهِ  ِ
ْ

ل
َ
هُمَّ وَ أ

َّ
مِ الل

َ
سْل ِ

ْ
مِ وَ شَفَاعَةَ ال

َ
ل قَامِ وَ حِبَاءَ السَّ َ شْرَفَ الْ

َ
 أ

ً
دا مَّ عْطِ مَُ

َ
أ

کافی،  قِّ آمِیَن.«)کلینی،  َ هَ الْ
َ
لِیَن إِل  مُبَدِّ

َ
 نَادِمِیَن وَ ل

َ
کِبِیَن وَ ل نَا

َ
غَیْرَ خَزَایَا وَ ل
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دَ  ِ
مَ وَ مُّ لَ مَنْ عُظِّ وْ

َ
قَِ وَ عُبِدَ وَ أ

ُ
 مَنِ اتّ

َ
فْضَل

َ
دَ وَ أ حَقَّ مَنْ خُشَِ وَحُِ

َ
ِ أ

مْدُ لَِّ َ »الْ

دَاهُ  ئِهِ وَ نُؤْمِنُ بُِ
َ

یلِ عَطَائِهِ وَ تَظَاهُرِ نَعْمَائِهِ وَحُسْنِ بَل مَدُهُ لِعَظِیِم غَنَائِهِ وَ جَزِ ْ َ
ن

 ِ
ّ

 یُوهَنُ عُرَاهُ وَ نَعُوذُ بِالِلَّه مِنْ سُوءِکُل
َ

دُ سَنَاؤُهُ وَ ل  یَتَمَهَّ
َ

بُ و ضِیَاؤُهُ وَ ل  یَْ
َ

ذِى ل
َّ
ال

نُوبِ وَ نَسْتَعْصِمُهُ مِنْ مَسَاوِى 
اسِبِ الذُّ

َ
فِتَِ وَ نَسْتَغْفِرُهُ مِنْ مَک

ْ
مِ ال

َ
یْبِ وَ ظُل الرَّ

ضَا  الرِّ وَ  یْبِ  الرَّ هْلِ 
َ
أ مُشَارَکَةِ  وَ  هْــوَالِ 

َ ْ
ال فِ  جُومِ  ُ وَالْ مَالِ 

ْ
ال ارِهِ 

َ
مَک وَ  عْمَالِ 

َ ْ
ال

ؤْمِنَاتِ  ُ الْ وَ  مُؤْمِنِیَن 
ْ
وَلِل نَا 

َ
ل اغْفِرْ  هُمَّ 

َّ
الل  . قِّ َ الْ بِغَیْرِ  رْضِ 

َ ْ
ال فِ  ارُ  فُجَّ

ْ
ال  

ُ
ایَعْمَل بَِ

هُمَّ 
َّ
کَ؟ص؟، الل ةِ نَبِیِّ

َّ
 دِینِکَ وَ مِل

َ
مْ عَل یْتَُ

َ
ذِینَ تَوَفّ

َّ
مْوَاتِ ال

َ ْ
مْ وَ ال حْیَاءِ مِنُْ

َ ْ
ال

ضْوَانَ  غْفِرَةَ وَ الرِّ َ ةَ وَ الْ حَْ مُ الرَّ یِْ
َ
 عَل

ْ
دْخِل

َ
مْ وَ أ ئَاتِِ اوَزْ عَنْ سَیِّ َ َ

مْ وَ ت  حَسَنَاتِِ
ْ

ل تَقَبَّ

کَ 
َ
رَسُول قُوا 

َ
صَدّ وَ  دُوکَ  وَحَّ ذِینَ 

َّ
ال ؤْمِنَاتِ  ُ الْ وَ  ؤْمِنِیَن  ُ الْ مِنَ  حْیَاءِ 

َ ْ
لِل اغْفِرْ  وَ 

وا 
ُّ
حَل

َ
تَکَ وَ أ وا سُنَّ کَ وَسَنُّ وا بِفَرَائِضِکَ وَ اقْتَدَوْا بِنَبِیِّ

ُ
وا بِدِینِکَ وَ عَمِل

ُ
ک سَّ وَتََ

وْلِیَاءَکَ وَ 
َ
وْا أ

َ
مُوا حَرَامَکَ وَ خَافُوا عِقَابَکَ وَ رَجَوْا ثَوَابَکَ وَ وَال کَ وَ حَرَّ

َ
ل

َ
حَل

تِکَ فِ  هُمْ بِرَحَْ
ْ
دْخِل

َ
مْ وَأ ئَاتِِ اوَزْ عَنْ سَیِّ َ َ

مْ وَ ت  حَسَنَاتِِ
ْ

هُمَّ اقْبَل
َّ
عْدَاءَکَالل

َ
عَادَوْا أ
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وضه، 99، حدیث:194( قِّ آمِیَن.«)کلینی، ر َ هَ الْ
َ
یَن إِل الِِ عِبَادِکَ الصَّ

کــه امیرمؤمنان علی؟ع؟ این خطبه  کرده‌اند  ترجمــه: »از امــام صادق؟ع؟ روایت 
که شایســته ســتایش و صاحب  را در روز جمعــه نقــل فرمــود: ســتایش خــدای‌ را 
و ســرانجام و جایــگاه آن اســت. آن آغازکننــده پدید‌آورنــده، آن والاتــر و بزرگ‌تــر و 
عزّتمنــد بزرگوارتــر و آن‌کــه در بزرگــى یگانه اســت و بــه نعمت‌هاى بی‌شــمار یکتا 
یش جلوگیر  است. آن‌‌که به عزّتش چیره و به قهرش مسلط)بر همه( است و به نیرو
یتش( از هر‌چیز برتر و به  و بــه قدرتــش محیط و نگهبان و به جبروت)و مقام جبّار
یاده‌‌بخش  احســان و نعمت بخشــی‌اش ستوده و به عطاء و فایده‌هاى شایانش ز

گرداند. کامل  یش را فراوان دهد و نعمتش را  است. روز

او را بر همان نعمت‌هاى بی‌شمار و احسان‌هاى پى در پی‌اش ستایش می‌کنیم؛ 
ستایشــ‌ىکه شایســته بزرگى جلال و شوکتش باشد و اندازه نعمت‌ها و بزرگی‌اش 
که شــریک ندارد؛  که معبودى جز خداى یگانه نیســت  گواهى دهم  را فرا‌گیرد. و 
آن‌کــه در پیــش بودنــش بر هرچیز پیش اســت و در پایندگی‌اش بر همه مســلط )و 
یش و هم بــراى ازل‌ىبودن  یــا نگهبان( اســت. خلایــق در برابر یگانگــى و پروردگار

دیرینه‌اش خاضع‌اند و به دوام ابدیت او اقرار و اعتراف دارند.

کــه همانــا محمــد؟ص؟ بنــده و رســول و برگزیــده او اســت از میان  گواهــى دهــم  و 
آفریدگانش‌کــه بــه علــم خــود او را برگزیــد و براى وحــى خویش ‍ انتخابــش فرمود و 
کار بزرگ )نبوّت( او را  امین اســرار خود ســاخت و براى مردم او را پســندید و براى 

برگزید و روشنایی‌بخش علایم دینش و مسیری به‌سوی خود اختیارش فرمود.

و او را ســبب و وســیله رحمتــش قــرار داد. در هنــگام فتــرت رســولان و دوران 
خموشــى علــم و دانــش و اختــاف ملّت‌هــا و گمراهــى از طریقه حــق و جهالت 
مردم نسبت به پروردگار و انکار بعث )زندگانى پس از مرگ( و وعده سراى دیگر، 
او را برانگیخت. او را به‌ســوى همه مردم فرســتاد و رحمت تمام جهانیان قرارش 
کــرده و واضحش ســاخت و  کریمــی برتریــش داد و شــرح و بیــان  کتــاب  داد و بــا 
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کــرد از این‌کــه از جلو و از پشــتش باطــل بدان راه  عزیــزش گردانیــد و محافظتــش 
کتاب آیات  گشته، در آن  که[ از جانب خداى فرزانه ستوده نازل  یابد، و ]کتابی 
کنند. حلال و حرام را در  گون آورده ‌و مَثَل‌ها براى مردم زد تا شاید خردورزى  گونا
کــرد تا هم عذرى و هم  آن بیــان فرمــود و دیــن و آئین را براى بندگانش در آن مقرر 
بیمى باشد و تا این‌که براى مردم پس از رسولان حجت و بهانه‌اى به‌جاى نماند 

گردد. و وسیله بلاغ به مردم خداپرست 

و آن حضــرت ]پیامبــر[ نیز رســالت‌هاى خویش را ابلاغ فرمــود و در راه خدا جهاد 
کاملش  کرد. درود خدا و سلام  کرد و تا هنگام‌ىکه مرگش فرا رسید، او را پرستش 

بر او و خاندانش باد.«

که شامل تحمید، تسبیح و شهادتین است، بعد از شهادتین  بعد از این مقدمه مفصل 
به توصیف رسول خدا؟ص؟‌ و رسالت آن حضرت پرداخته‌ و سپس سفارش به تقوا می‌کنند:

»اى بندگان خدا، شــما و خودم را به تقوا ســفارش م‌ىکنم )و ترس ( از خدای‌ىکه 
کرد و وعده‌گاه همه چیز در فرداى قیامت به‌سوى او  کارها را به علم خودش آغاز 
اســت و فنا و نیســتى آن‌ها و فناى شــما و گذر روزهاى شما و به‌سر‌آمد عمرتان و 
منقطع‌شدن زمانتان همه به‌دست قدرت او است. به همین زودى است که این 
دنیا از دست ما و شما به‌در رود همچنان‌که از دست پیشینیان شما به‌در رفت.

کوشش خود را در این دنیا در راه توشه‌گیرى از این  پس اى بندگان خدا، تلاش و 
روز کوتــاه بــراى آن روز دور و دراز )آخــرت( به‌کار برید؛ زیرا که این دنیا خانه کار و 

کوشش است و آخرت خانه ماندن و پاداش است.

کــه فریفته  که به راســتى فریب‌خورده کســى اســت  پهلــو از ایــن جهان ته‌ىکنید 
ى علاقمنــدان و دوســتدارانش و  گــردد. هرگــز ایــن دنیــا، در صورتی‌کــه آرزو دنیــا 
دل‌بســتگان و فریفتگانــش بــدان برســند، از آن‌که خداى عزّ‌و‌جــلّ فرموده، تجاوز 
که  که فرموده: »)حکایت زندگى این دنیا( چون آبى اســت  یاده نشــود(  نکند)و ز
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از آســمان فرســتیم و به‌وســیله آن گیاهــان زمین از آنچه مردمــان خورند و از آنچه 
حیوانــات خورنــد بــه هم آمیختــه گردد.«)یونــس،24( با این‌که هیچ‌یک از شــما 
در ایــن دنیــا نعمتى به‌دســت نیاورد جز آن‌که اشــگ و آهی برایــش به‌بار آورد و در 
ســایه آســایش و امنیتــى در نیایــد جز آن‌که از رســیدن بــاى خانمان‌برانــدازى یا 
دگرگون‌شدن نعمتى یا از دست رفتن عافیت و تندرستى نگران و ترسان است، 
گذشــته از این‌که مرگ هم به‌دنبال اســت و هراس بازداشــت‌گاه قیامت و توقف 
که هر‌کــس در آنجا  اجبــارى در پیشــگاه خــداى دادگر عــادل نیز در پیش اســت 
کیفر خــود را بینند  کردند،  کســان‌ىکه بــدى  کرده اســت، پاداش بیند)تا  بدانچــه 
و کســانی‌که خوبــى کردنــد، پــاداش نیــک کار خــود را گیرنــد(. پس از خــداى عزّ 
ذکــره بترســید و به‌ســوى رضوان خــدا و انجام طاعــت و تقرب به او، بــه هرچه در 

که به راستى او نزدیک و اجابت‌کننده است. آن خوشنودى او است، بشتابید 

خداونــد ما و شــما را از آن کســانى قــرار دهد که عمل کنند بدانچه خدا دوســت 
کنند از آنچه خشم و غضب خدا در آن است. به راست‌ىکه بهترین  دارد و دورى 
کتــاب خــداى عزّ‌‌و‌جلّ  داســتان‌ها و رســاترین پندهــا و ســودمندترین تذکــرات، 
ید  گوش فرا دار م‌ىباشد. خداى عزّوجلّ فرمود: »و هنگامی‌که قرآن خوانده شود، 

گیرید.«)اعراف، آیه203( و خاموش باشید، شاید مورد رحمت قرار 

پناه می‌برم به خدا از شیطان رانده درگاه حق: )به نام خداى بخشاینده مهربان، 
یان اســت، مگر کســان‌ىکه ایمان آورده  که به راســتى انســان در ز ســوگند به عصر 
کــرده و همدیگــر را بــه  کردنــد و یکدیگــر را بــه حــق ســفارش  کارهــاى شایســته  و 
کرده‌اند(. )همانا خدا و فرشــتگانش به پیغمبر درود فرســتند، اى  صبر ســفارش 

کامل بفرستید(. کسان‌ىکه ایمان آورده‌اید، بر او درود و سلامى 

خدایــا، درود فرســت بــر محمد و آل محمــد، همانند بهتریــن درود و برکت و مهر 
که به راســتى تو ســتوده و بزرگوارى.  و ســام‌ىکه فرســتى بر ابراهیم و آل ابراهیم، 
خدایا، به محمد تمام وســیله و شــرف و فضیلت و منزلت ارجمند را عطا فرما. 
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خدایــا، محمــد و آل محمــد را از نظــر شــرافت، بزرگ‌ترین خلایــق در روز قیامت 
قــرار بــده و نزدیک‌تریــن جایــگاه را نســبت به خــود براى آنــان مقرر فرمــا و آن‌ها را 
آبرومندتریــن آبرومنــدان در گاهت در روز قیامت قرار بده و بزرگ‌ترین مقام و بهره 

را به آنان بده.

کن.  خدایا، شریف‌ترین مقام و بخشش سلام و شفاعت اسلام را به محمد عطا 
خدایا، ما را هم بدون ســرافکندگى و پیمان‌شــکنى و نه پشــیمان )از بدکردارى ( 
کــن، اى معبود بر‌حق، این دعا  و نــه بــر حال تبدیل‌دادن)احکامش ( بدو ملحق 

را به اجابت رسان.«

ضمیمه 6

خطبه امام؟ع؟ در روزی‌که عید غدیر با جمعه مصادف شده بود

ق  یقا من طر و طر ذى جعل الحمد من غیر حاجة الى حامدیه، 
ّ
ال »الحمد للّه 

من  ید  المز الى  سببا  و  فردانیّته،  و  بّانیّته  ر و  صمدانیّته  و  هویته  بلا  الاعتراف 

فظ حقیقة الاعتراف، 
ّ
کمّن فى ابطان الل رحمته، و محجّة للطّالب من فضله، و 

لا  وحده  اللّه   
ّ

ال اله  لا  ان  اشهد  و  عظم،  ان  و  باللفظ  خلقه  على  المنعم  بانّه 

سان بها عبارة عن 
ّ
یک له، شهادة تعرف عن اخلاص الطّوىّ، و نطق الل شر

کمثله ‏شىء،  سماء الحسنى لیس  ى‏ء المصوّر له الا صدق خفّ، انّه الخالق البار

کان لا یشبهه مکوّنه، و اشهد انّ محمدا عبده و  کان ال‏شىء من مشیّته، و  اذ 

کل  رسوله، استخلصه فى القدم على سایر الامم على علم منه، انفرد عن التّشا

و التّماثل من ابناء الجنس، و انتجبه امرا و ناهیا عنه، اقامه فى سایر عالمه، فى 



317 ضمائم /

کان لا تدرکه الابصار، و لا تحویه الافکار، و لا تمثّله غوامض  الاداء مقامه، اذ 

ن الاعتراف بنبوته بالاعتراف بلا   هو الملک الجبّار، قر
ّ

الظنون و الاسرار، لا اله ال

ته، اذ لا یختصّ من یشوبه التعییر، و لا یخالل 
ّ
یمه و خل هویته ‏و اختصه من تکر

یمه، بما لم یلحقه فیه احد  یدا فى تکر من یلحقه التّظنین، و امر بالصّلوة علیه مز

اللّه  فصلى  اجابته،  الى  للدّاعى  یقا  طر و  بخاصّته  ذلک  اهل  فهو  یّته،  بر من 

یدا لا یلحقه التنفید، و لا ینقطع على التأبید،  کرّم و شرّف و عظّم مز علیه، و 

هم 
ّ

یّته خاصّة، عل  اللّه علیه و آله، من بر
ّ

و انّ اللّه اختصّ لنفسه بعد نبیّه صل

بالارشاد  ء 
ّ

الادل و  الیه،  بالحقّ  الدّعاة  و جعلهم  رتبته،  الى  و سما بهم  تبعلیته، 

انوارا  وء،  مبر و  وء  مذر  
ّ

کل قبل  القدم،  فى  انشاءهم  زمن‏،  و  ن  قر ن  لقر علیه، 

 معترف 
ّ

کل انطقها بتحمیده، و الهمها بشکره، و تمجیده، و جعلها الحجج على 

بوبیّة، و سلطان العبودیّة، .... جمع لکم معشر المؤمنین المسلمین  له بملکة الرّ

ین، لا یقوم احدهما الا بصاحبه، لیکمل عندکم  کبر هذا الیوم عیدین عظیمین 

بنور  المستضعفین  آثار  یقفو بکم  و  یق رشده،  یقفکم على طر و  جمیل صنعه، 

هدایته، و یسهّل لکم منهاج قصده، و یوفّر علیکم ه‏نىء رفده، فجعل الجمعة 

کان‏قبله، و غسل ما اوقعته مکاسب السوء، من  مجمعا ندب الیه لتطهیر ما 

ى للمؤمنین، و بیان خشیة المتّقین، و وهب من ثواب الاعمال فیه  کر مثله و ذ

ئتمار بما امر   بالا
ّ

اضعاف ما وهب، لاهل طاعته فى الایّام قبله، و جعله لا یتّم ال

نتهاء عمّا نهى عنه، و البخوع بطاعته فیما حثّ علیه و ندب الیه، و  به، و الا

 اللّه علیه و آله بنبوّته، و لا یقبل دینا 
ّ

 بالاعتراف لنبیّه صل
ّ

لا یقبل توحیده ال

 بالتّمسک بعصمته، 
ّ

 بولایة من امر بولایته، و لا تنتظم اسباب طاعته ال
ّ

ال
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 اللّه علیه و آله‏ فى یوم الدوح ما 
ّ

و عصم اهل ولایته، فانزل اللّه على نبیّه صل

انزل الخبل  و  بالبلاغ،  امره  و  احبّائه،  و ذوى  ارادتــه فى خلصائه،  به عن  بیّ 

یب  کشف من خبایا اهل الر یغ و النّفاق، و ضمن له عصمته منهم، و  باهل الزّ

و ضمایر اهل الارتداد ما رمز فیه، فعقله المؤمن و المنافق، فاعرض معرض، و 

ق، و وقع العضّ  ثبت على الّحق ثابت، و ازدادت جهالة المنافق، و حمیّة المار

على النواجد، و الغمز على السواعد، و نطق ناطق و نعق ناعق و نشق ناشق، 

ق، و وقع الاذعان من طائفة باللسان دون حقایق  و استمرّ على ما رقّیته مار

کمل اللّه دینه، و اقرّ عین نبیّه  سان و صدق الایمان، و ا
ّ
الایمان،و من طائفة بالل

کمال الدین، و یوم العهد   اللّه علیه و آله و المؤمنین و التّابعین، ... و یوم 
ّ

صل

المعهود، و یوم الشّاهد و المشهود، و یوم تبیان العقود عن النفاق‏ و الجحود، و 

البرهان، هذا یوم  البیان عن حقایق الایمان، و یوم دحر الشیطان، و یوم  یوم 

اذ یختصمون، هذا یوم  کنتم به تکذبون، هذا یوم الملاء الاعلى  ذى 
ّ
ال الفصل 

ذى انتم عنه معرضون، هذا یوم الارشاد، و یوم محنة العباد، و 
ّ
النّباء العظیم ال

واد، هذا یوم ابداء خفایا الصّدور، و مضمرات الامور، هذا  یوم الدّلیل على الرّ

یس، هذا یوم  یوم النّصوص على اهل الخصوص، هذا یوم شیث، هذا یوم ادر

اظهار  یوم  المامون، هذا  الامن  یوم  یوم شمعون، هذا  یوشع، هذا  یوم  هود،هذا 

المصون من المکنون، هذا یوم ابلاء السرائر.«

تا  ادامه می‌داد  را  ...«، خطبه  که  روزی ‌است  »امروز  با عبارت  آن حضرت هم‌چنان 
این‌که بدین بخش از خطبه رسید:
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وا المکر و لا تخادعوه، و فتّشوا  »فراقبوا اللّه و اتّقوه، و اسمعوا له و اطیعوه، و احذر

بوا الى اللّه بتوحیده، و طاعة من امرکم ان تطیعوه،  بوه، و تقّر ضمائرکم و لا توار

الرشاد،  وا عن سبیل 
ّ
فتضل الغىّ  بکم  و لا یحنج  الکوافر،  بعصم  لا تمسکوا  و 

کرهم  ذ طائفة  فى  قائل  من  عزّ  اللّه  قال  وا، 
ّ
اضل و  وا 

ّ
ضل ذین 

ّ
ال اولئک  باتّباع 

مْ ضِعْفَیِْ  نا آتِِ بَّ   رَ
َ

بِیل ونَا السَّ
ُّ
ضَل

َ
کُبَراءَنا فَأ طَعْنا سادَتَنا وَ 

َ
ا أ

َ
کتابه، إِنّ بالذم فى 

عَفاءُ 
ُ

 الضّ
ُ

ارِ فَیَقُول ونَ فِ النَّ ، و قال إِذْ یَتَحاجُّ
ً
کَبِیرا  

ً
عْنا

َ
مْ ل عَنُْ

ْ
عَذابِ وَ ال

ْ
مِنَ ال

‏ءٍ،  ا مِنْ عَذابِ الِلَّه مِنْ شَْ نْتُْ مُغْنُونَ عَنَّ
َ
 أ

ْ
 فَهَل

ً
مْ تَبَعا

ُ
ک

َ
ا ل ا کُنَّ

َ
وا إِنّ بَرُ

ْ
ذِینَ اسْتَک

َّ
لِل

وا  ون الاستکبار ما هو، هو ترک الطّاعة لمن امر کُمْ، اتدر دَیْنا َ وْ هَدانَا الُلَّه لَ
َ
وا ل

ُ
قال

کثیر،  بطاعته، و التّرفّع على من ندبوا الى متابعته، و القرآن ینطق من هذا عن 

 قال، إِنَّ 
ّ

ان تدبّره متدبّر زجره و وعظه، و اعلموا ایّا المؤمنون انّ اللّه عزّ و جل

ما  ون  اتدر مَرْصُوصٌ،  بُنْیانٌ  مْ  ُ نَّ
َ
کَأ ا 

ً
صَفّ سَبِیلِهِ  فِ  ونَ 

ُ
یُقاتِل ذِینَ 

َّ
ال بُّ  یُِ الَلَّه 

ذى من 
ّ
یقه، انا صراط اللّه ال سبیل اللّه و من سبیله و ما صراط اللّه و من طر

ذى نصبنى اللّه للاتّباع، 
ّ
لم یسلکه بالطّاعة للّه هوى به الى النّار، و انا سبیله ال

اللّه على  انا حجة  و  النّار،  و  الجنّة  انا قسیم  و  آله،  و  اللّه علیه   
ّ

نبیّه صل بعد 

العمل قبل حلول الاجل،  وا  بادر و  الغفلة،  رقدة  فانتبهوا من  الابرار،  و  الفجّار، 

ظاهر  و  الرّحمة  بباطن  بالسّور  یضرب  ان  قبل  بّکم،  ر من  مغفرة  الى  سابقوا  و 

العذاب، فتنادون فلا‌یسمع ندائکم، و تضبحون فلا یحفل بضجیجکم، و قبل 

ان تستغیثوا فلا تغاثوا سارعوا الى الطّاعات قبل فوت الاوقات، ... و صوم هذا 

الیوم مّما ندب اللّه الیه و جعل الجزاء العظیم کفالة عنه، حتّ لو تعبّد له عبد من 

العبید فى التّشبیه، من ابتداء الدّنیا الى انقضائها، صائما نهارها و القائما لیلها، 
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کفایة، و من اسعف  اذا اخلص المخلص فى صومه لقصرت الیه ایّام الدّنیا عن 

اخاه مبتدیا او برّه راغباو اقرضه فله اجر من صام هذا الیوم و قام لیله، و من 

ا فطّر فئاما فئاما )یعدّها بیده عشرة( فنهض ناهض  فطّر مؤمنا فى لیلته فکانّ

و قال ما الفئام یا امیر المؤمنین، قال: مائة الف نبّى و صدّیق و شهید، فکیف 

بمن یکفل عددا من المؤمنین و المؤمنات، و انا ضمینه على اللّه الامان من الکفر 

کبیرة  و الفقر، و ان مات فى یومه او فى لیلته، او بعده الى مثله من غیر ارتکاب 

فاجره على اللّه سبحانه، و من استدان لاخوانه و اعانهم، فانا الضّامن على اللّه 

اذا تلاقیتم.   ان بقاه قضاه، و ان قبضه قبل تأدیته له حمله عنه، و 
ّ

عزّ و جل

الغائب و  الیبلغ الحاضر  الیوم، و  النعمة فى هذا  فتصافحوا بالتّسلیم، و تهانوا 

نى رسول  الشّاهد البائن، و لیعد الغنىّعلى الفقیر، و القوىّ على الضعیف، امر

 اللّه علیه و آله عن اللّه عزّ اسمه، ثم اخذ علیه السّلام فى خطبة الجمعة 
ّ

اللّه صل

و جعل صلوة الجمعة صلواة عیده و انصرف بولده و شیعته الى منزل ابى محمّد 

الحسن علیه السّلام ابنه بما اعدّ له من طعام و انصرف غنیهم و فقیرهم برفده 

کفعمی،695( الى عیاله.«)علم‌الهدی،280-262، از 

ترجمــه: »حمد و ســپاس از آنِ خداوندی اســت که حمد را قــرار داد، بدون آن‌که 
احتیــاج بــه سپاســگزارى داشــته باشــد. و آن)حمــد( را راهــى از راه‌هــاى اقرار به 
خداوندى و بی‌نیازی و پروردگارى و یکتایى خود و سببی براى افزایش رحمتش 
و وســیله‏اى بــراى طلب‌کننــدگان از فضــل خــود قــرار داد و آن را در بطــن الفــاظ 
پنهــان نمود، واقعیت اقــرار و اعتراف به این‌که خداوند انعام‏کننده و بخشــاینده 

بر آفریده‏شدگان است.

گواهــى دهــم بــه این‌کــه خدایــى جــز او نیســت، یکتاســت و شــریکى نــدارد.  و 
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گــواه از راســتى ضمیر  شــهادتی‌که اخــاص باطنــی را آشــکار نماید و ســخنی‌که 
پنهان‌ باشــد، به ‌این‌که اوســت آفریننده و ایجادکننده و صورت‌‌بخشــنده و براى 
اوســت نام‌هاى نیکو و چیزى مانند او نیســت؛ زیرا هر چیز به ‌مشــیت و خواست 

او خلق م‏ىشود و آفریده‌شده شبیه آفرید‏گارش نیست.

گواهــى دهــم بــه این‌که محمد بنده و فرســتاده اوســت،)که خداونــد( به علم و  و 
کرده و او را هم‌شکل و مانند سایر  دانش خود او را از سایر امّت‌های گذشته جدا 
انسان‌ها قرار نداد و او را برای آن‌که امر و نهى نماید، برگزید. و برپا داشته است او 
را براى ادا نمودن حق به‌جاى خود؛ زیرا دیده‏ها او را درک ‏نمی‌کند، فکرها او را فرا 
ى بیابند. نگیرد و نظرهاى دقیق و تصوّرات عمیق نتوانند مثل و مانندى براى و

که پادشــاهى مقهورکننده اســت. اقرار به‌ نبوّت او را اقرار  خدایى نیســت مگر او 
بــه خداونــدى خود قــرار داد و او را مخصوص به کرامت و خلــت خود فرمود؛ زیرا 
کســى که در معرض ســرزنش باشــد و مورد اتهام و گمان بد باشــد، مخصوص به 
کرامت و خلت قرار نداده اســت و امر فرمود به درود فرســتادن به آن پیغمبر براى 
کرامــت و بزرگ‌ىکه براى احدى از خلق خود قرار نداده، براى او باشــد و او  این‌کــه 

کرامتى خواهد بود. سزاوار چنین 

اضافــه بــر ایــن، صلــوات و درود بر پیغمبــر را راه پذیرش و اجابــت دعاى بند‏گان 
قــرار داد و خــود درود فرســتاد بر آن حضرت و کرامت و شــرافت و عظمت را بر آن 
که نابودى نبیند و تا ابد قطع نشود و سپس خداوند مخصوص  یاد فرمود  چنان ز
بــه خــود گردانید بعد از پیغمبر خود از خلق خود، خاصان‌ىکه بلند کرد ایشــان را 
از حیث رتبه و مقام و آن‌ها را دعوت‏کننده به‌ســوى حق و دلالت‏کننده به‌ســوى 
ارشاد و هدایت قرار داد. قرنى بعد از قرن و زمانى بعد از زمان‏، آنان را انوارى آفرید 
قبــل از آفرینــش مخلوقــات و موجودات و آن نور را به ســخن در‌آورد که ســپاس او 
گفتند و شــکر و تمجید خود را به آن انوار الهام فرمود و آن‌ها را حجت قرار داد بر 
کســ‌ىکه اقرار به ســلطنت و ربوبیّت او داشــته باشد و ســر به بند‏گى او فرود آورده 
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باشــد و بــه ســخن در آورد آن‌های‌ىکه ســخن‏گو نبودند به‌ســبب این انــوار به انواع 
کنند به آن‌که او است خالق زمین‌ها و آسمان‌ها و این انوار  لغت‌ها تا این‌که اقرار 
را گواه بر خلق خود گرفت و متصدى گردانید ایشان را بر آنچه خود خواسته از امر 

خود و قرار داد آن‌ها را بیان‏کننده خواسته‏هاى خود و زبان اراده خود.

گفتار پیشــى نمی‌گیرنــد و به ‌امر او عمل  که به خداوند در  آنــان بندگانى هســتند 
ى ایشــان یا پشــت ســر ایشــان است و  می‌کنند و خداوند می‌داند آنچه را پیش رو
شــفاعت نمی‌کنند مگر کســى را که خدا بخواهد و ایشــان از رعب پروردگار خود 
ترســانند، بــه حکم خــدا حکم می‌کننــد و به‌طریقه حق می‌روند و حــدود الهى را 
جارى می‌نمایند و واجبات خداوند را اداء می‌کنند و پروردگار عالم خلق خود را 
مانند حیوانات در کرى و کورى و لالى و ضلالت و نادانى نمی‌گذارد، بلکه براى 
آن‌هــا عقــل قرار داد و ممــزوج نمود آن عقل را به آنچه مشــاهده می‌کنند و متفرق 
کــرد در نفس‌هایشــان و حواس ظاهــر و باطن  نمــود در هیکل‏هــاى آن‌هــا و ثابــت 
را فرمان‌بــردار آن عقــل قــرار داد و عقــل را بــر گوش‌ها و دیدها و فکرهــا و خاطره‏ها 
گماشت و او را براى انسان حجت قرار داد و حجت خود را به عقل بر انسان تمام 
کرد و راه را به‌ســبب عقل به انســان نشــان داد. و به سخن در آورد از آنچه عقل به 
گــواه اســت بــه زبان فصیــح و بلیغ به آنچه برپا داشــته در آن عقــول از قدرت و  او 
حکمــت خود و آشــکار فرمود بر انســان‌ها به‌ســبب عقل عظمــت و بزرگى خود را 
ک خواهــد و زندگى یابد  ک شــود هر‌کــه هلا ى حجــت و بینائى هلا تــا آن‌کــه از رو
گــواه به‌کردار  ى بینــش و دانائــى هر‌‌کــه زندگى خواهد و خداوند شــنوا، بینا و  از رو

بندگان است.

گاه باشــید که خداوند براى شــما مؤمنین در این روز دو عید با عظمت و بزرگى  آ
که اســتقامت و پایــدارى هر‌کدام از ایــن دو عید به دیگرى  را جمــع نموده اســت 
است و این براى آن است که نیکی‌های خلقتش را بر شما کامل کند و شما را به 
راه رشــد رهنمون ســازد و به دنبال شما در‌آورد مستضعفین را به نور هدایت خود 
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گوارایى عطاى  و آســان کند براى شــما راه وصول به حق را و فراوان نماید بر شــما 
ک  خود را. پس جمعه را روز جمع شما قرار داد و شما را در آن خواند براى آن‌که پا

کند و بشوید.«

کردار زشت پیش از جمعه داشته‏اید، ببخشد و یاد‌آورى براى مؤمنین  آنچه را از 
کردارشــان را بیش‌تــر از آنچــه  باشــد و ترســى بــراى پرهیــزگاران. بــه بنــدگان مــزد 
بخشــیده اســت به اهل طاعــت در روزهاى قبل از جمعه و مقــرر فرمود وصول به 
کند آن امیر و باز  کنند امارت امیرى را به آنچه امر  عطاء و ثواب را به این‌که قبول 
ایســتند از آنچــه نهــى کند آن امیر و اقــرار نمایند به فرمان‌بــردارى آن امیر در آنچه 
وادار کند و بخواند به‌ســوى او و قبول نشــود یگانه‏پرســتى و توحید مگر به اقرار به 

نبوت پیغمبر؟ص؟.

و پذیرفتــه نشــود دین مگــر به قبول ولایت کســ‌ىکه خدا امر به ولایــت او فرموده و 
بــه نظــم در نیاید اســباب فرمان‌بردارى خدا مگــر به چنگ زدن به نگــه‌دارى او و 

کس‌که امر به ولایت او فرموده. نگه‌دارى آن 

پــس نــازل فرمــود خــداى عزّ‌و‌جلّ بر پیغمبــر خود در روز ســختى آنچــه را که بیان 
کنــد خواســته او را در‌بــاره خاصــان و محبّیــن و دوســت‌داران او و پیغمبر خود را 
کرد جنون و فســاد عقل را  کند و برســاند به مردم و نازل  امر فرمود به این‌که تبلیغ 
بــر اهــل شــک و نفاق و نگه‌دارى از شــرّ اهل شــک و نفاق را خــود ضامن گردید و 
آشــکار نمود و پرده برداشــت از باطن اهل شــک و ارتداد به آنچه را به زبان آوردند 
گرفت آن‌که می‌خواست  کناره  و امر تبلیغ پیغمبر را مؤمن و منافق دانست، پس 
اعــراض کنــد و کناره گیرد و اســتقامت بر حق جســت و ثابــت ماند آن‌که طالب 
گرفــت و حمیــت و عصبیــت ب‌ىدینــان بالا  یادتــى  حــق بــود. نادانــى منافقیــن ز
گرفــت، دندان‌ها بر یک‌دیگر فشــردند و بازوان یک‌دیگــر را مالش دادند، حرف‏ها 

کشیدند و بینى خود را بالا بردند. زدند، نعره‏ها 
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کردند،  بی‌دینــان بــه ب‌ىدینى خــود ادامه دادند و جمعــى به زبان اعتــراف و اقرار 
ى حقیقت ایمان  امــا به‌حقیقت ایمــان نیاوردند و جمعى به زبان و راســتى از رو
آوردند و خداوند دین خود را کامل نمود و چشم پیغمبر و مؤمنین و پیروان پیغمبر 
را روشــن فرمود، چنانچه بعضى از شــما حاضر بوده و دیدید و به بعضى از شــما 
ک  گردید حجت نیکوى خدا بر صبرکنندگان و هلا هم رسیده و شنیدید و تمام 
که فرعون و هامان و قارون‌صفتان و لشکرشــان برپا  نمود و نابود ســاخت آنچه را 
داشتند و باق‌ىمانده نخاله از گمراهان که از فساد در میان مردم کوتاهى ندارند و 
کرد و آثارشان را محو خواهد  خداوند ایشان را در خانه‏ها و دیارشان نابود خواهد 
کرد و هر‌چه زودتر آن‌ها را به حســرت  نمود و نشــانه‏هاى ایشــان را برطرف خواهد 
کردنــد و  گرفتــار می‌نمایــد و ملحــق می‌کنــد آن‌هــا را بــه کســان‌ىکه دســت‌درازى 
گردن‌کشــى نمودنــد و بــر دیــن خدا دســت یافتنــد و تبدیــل و تغییــر در دین خدا 
دادنــد و بــه‌زودى یــارى خدا خواهد آمــد و حبیب خود را بر دشــمن غلبه خواهد 

داد و خدا مهربان و دانا است‏.

و به کم‌تر چیزى‌که به شــما رســاندم و شــما شــنیدید از جهت اتمام حجت شما 
کافى بود. خدا شــما را رحمت کند. تأمل و تفکر نمائید در آنچه خداوند شــما  را 
که او  ید و راهى را  ى آور را به‌سوى آن خوانده و بر آن وادار نموده، به شریعت او رو

ى نکنید. ید و پیرو ید و از راه‌های‌ىکه شما را از راه خدا باز‌دارد، مرو خواسته برو

امروز روز بزرگ و عظیم‌الشأنى است. فرج در این روز رسید و بلندى رتبه در این 
گردید. امروز روز آشکار‌شــدن و  روز معلوم شــد و حجت خدا در این روز آشــکار 
ظاهر‌گردیــدن حــق اســت و روز پرده‌بــردارى از مقام بلند اســت. روز کامل‌شــدن 
کرم از همه مردم  دین است، روز پیمان‌گرفتن و عهد‌نمودن است)یعنى پیغمبر ا
گرفــت( و روز  در ایــن روز پیمــان و عهــد و اقــرار بــه خلافت و ولایــت آن حضرت 
گرفته شد( و روز بیان  گواهى  شاهد و مشهود است)یعنى از همه مردم بر این امر 
عقد بیعت است بر عدم نفاق و انکار حق و روز بیان حقیقت ایمان است و روز 
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کرم فرمود: الســت اولى بکم  دور‌کــردن شــیطان و روز اقامه برهان اســت)پیغمبر ا
مــن انفســکم؟ قالــوا: بلى؛ من اولی نیســتم بــه خودتان از خودتــان؟ گفتند: بلى. 

یم، على مولاى اوست.( کنت مولاه فعلى مولاه؛ هر‌که من مولاى او فرمود: من 

کــه تفصیــل داده شــود آنچــه را تکذیــب می‌کردیــد. امــروز روز مــاء  روزى اســت 
کنیــد. امروز روز  کنند و شــما بــا یک‌دیگر مخاصمه  ئکه نظر  اعلــى اســت که ملا
کردید. امروز روز ارشــاد‌کردن اســت و روز  که شــما به آن پشــت  خبر بزرگى اســت 
ســختى بندگان اســت. امروز روز راهنمائــى مراوده و مراجعه‏‌کننــدگان، امروز روز 
آشکار‌شــدن آنچــه در ســینه‏ها مخفــى بــوده و از امــور پنهــان بوده اســت و روزی 
یس و هود و یوشع و  اســت که تصریح شــد بر خاصان خدا. امروز روز شــیث و ادر

شمعون است.

از حــالات و تحــولات مختلــف امــروز، ایــن اســت که روزِ امــن کســ‌ىکه در امان 
آشکار‌شــدن  روز  و  اســت  مکنــون  و  پوشــیده  آنچــه  اظهار‌داشــتن  روز  اســت، 

پنهانی‌هاست.«

گفت: پیوسته این روز فرمود، سپس 

»اى مردم، خدا را در نظر داشــته باشــید و از او بترســید. بشــنوید و فرمان برید و از 
حیله‏گــرى دورى کنیــد و با خدا مکر نکنید و از باطن خود تفتیش کنید و فســاد 
نکنیــد و بــه قبــول توحید پروردگار به خدا نزدیک شــوید و فرمان برید از کســ‌ىکه 
کافران پناهنده نشوید و شما را گمراهى از  خداوند امر فرموده از او فرمان برید و به 
کرده باشید از  ى  کرده باشید به این‌که پیرو گم  که راه رشد و صلاح را  راه نگرداند 
کرده و مردم را هم گمراه نمودند و خداى عزّ‌و‌جلّ درباره  گروه که خود راه را گم  آن 
جمعى از آنان در کتاب کریم خود به مذمّت پرداخت و فرمود از زبان پیروان آن‌ها 
ى کردیم از بزرگان خــود، آنان ما را گمراه کردنــد. پروردگارا،  کــه می‌گوینــد ما پیــرو
ایشــان را بــه دو برابــر عــذاب گرفتــار فرما و بر ایشــان لعنــت بزرگ بفرســت و دیگر 
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گفتــه آن‌هــا هنگام‌ىکه در آتــش با یک دیگر به مخاصمــه پردازند، می‌فرماید،  از 
کردند، به درست‌ىکه ما ضعفاء  ى مستکبرین  که پیرو می‌گویند مردمان ضعیف 
کنون م‏ىتوانیــد ما را از عذاب خــدا نگه‌دارى کنید؟  ى از شــما کردیــم، آیا ا پیــرو
گر خــدا ما را هدایــت می‌کرد، ما هم شــما را هدایت  مســتکبرین جــواب دهنــد: ا
کدام است؟  می‌نمودیم. سپس فرمود: آیا می‌دانید استکبار چیست و معنى آن 
ى او نموده  کس‌ىکه خدا امر به پیرو ى‌نکردن از  استکبار؛ یعنى ترک نمودن و پیرو
کــرده و قرآن‌کریم در  و ســر پیچ‌ىکــردن از فرمــان کســ‌ىکه خدا امــر به متابعــت او 
گر تدبیرکننده در قــرآن تدبیر کند و  بســیارى از مــوارد گویــاى این مطلب اســت. ا

گاه نموده، نصیحت فرماید. دقت نماید، قرآن او را آ

کــه خداونــد متعــال می‌فرمایــد، بــه درســت‌ىکه خدا دوســت  بدانیــد اى مؤمنیــن 
کــه در راه او مقاتلــه می‌کننــد و به جنگ م‏ىپردازنــد، در راه او  مــی‌دارد کســانى را 
ماننــد بنــاى محکم و دیوار مســتحکم در یک صف م‏ىایســتند. آیا می‌دانید راه 
کدام است و به  کسى است؟ آیا می‌دانید راه خدا  خدا چیست و به راه خدا چه 
که م‏ىرود؟ منم راه خدا، آن راه‌ىکه هر‌کس از آن نرود، در آتش دوزخ به‌سر  آن راه 
ى‌نمودن از آن بعد از پیغمبر.  رود و منم آن راهی‌که خداوند مقرر فرموده براى پیرو

منم قسمت‌کننده بهشت و دوزخ، منم حجّت خدا بر نیکان و بدان.

کردار نیک سبقت  پس از خواب غفلت بیدار شــوید و پیش از رســیدن مرگ، به 
جوئیــد و پیشــى گیریــد بــه آمــرزش پروردگار خــود قبــل از آن‌که دیوارى بین شــما 
که باطنش رحمت خدا و ظاهرش عذاب خدا باشــد. پس هر‌چه فریاد  زده شــود 
کنید، بر ناله و ضجه  گوش به فریاد شما ندهد و هر‌‌چه ضجه و ناله  کسى  زنید، 
کنید و  کســى جمع نشــود و توجه نکند و به خود آئید قبل از آن‌که التماس  شــما 

دادرسى نباشد.

قبــل از آن‌کــه وقــت را از دســت بدهید، به‌ســوى طاعت خدا بشــتابید. پس گویا 
ت‌ها که مرگ اســت، به ســوى شما آمده و پناهگاهى براى نجات 

ّ
نابودکننده لذ
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کند. نیست و چاره‌اى براى خلاصى از مرگ نباشد. خدا شما را رحمت 

پــس از تمامــى این مجلس به‌ســوى عیالات خــود بر‌‌گردید و در امور آن‌ها توســعه 
دهید و به برادران خود نیکى کنید و به آنچه خدا به شما بخشیده، شکر به‌جاى 
یــد. اجتمــاع کنیــد، خــدا جمع شــما را جمع کند و بــا یک‌دیگر نیکــى کنید و  آر
نعمت‌هاى خدا را بخشــش کنید، چنان‌که خداوند ثواب را در این عید به شــما 
بخشــید بیش‌تر از آنچه در اعیاد گذشــته و بعد از آن بخشــیده اســت و نیکى در 
یادتى عمر م‏ىشــود و مهربان‌ىکردن در این روز،  یادتى مــال و ز ایــن عیــد موجب ز

باعث رحمت خدا و مهربانى او می‌گردد.

پــس در این عید شــادى کنید و شــاد نمائید برادران خود را بــه لباس نیکو و بوى 
خــوش و طعــام‌دادن و بــراى برادران خــود و عیالات خود فراهــم کنید از هر‌چه در 
ید از خوردنى و آشــامیدنى  دســترس شــما اســت و آنچه قدرت و اســتطاعت دار
و پوشــیدنى و اظهــار خوش‌رویــى کنید و هنــگام ملاقات و دیدار یک‌دیگر شــاد 
یاد نمایید خیر  باشید و سپاسگزار خداوند باشید در آنچه به شما عطا فرموده و ز
کســان‌ىکه به شــما امیدوارند و با ضعفاى خود به قدر توانایى و اســتطاعت  را بر 
خود در خوردنی‌ها و غیره مســاوات و برابرى کنید و به حســب امکان خود انفاق 
یادتر از آن  کــه یــک درهم انفــاق در ایــن روز، برابر صد هــزار درهم اســت و ز کنیــد 
از جانــب خــداى عزّ‌و‌جــلّ آن‌قدرى‌کــه بــه حســاب در نیایــد و روزه در ایــن روز از 
که به‌سوى آن خوانده شــده‏اید و خداوند مزد بزرگ براى روزه‌دار  چیزهایی اســت 
گر بنده‏اى از بندگان بر فرض از اول دنیا تا  در ایــن روز مقــرر فرمــود تا آن اندازه که ا
ى اخــاص، ثوابش برابرى با  آخــر دنیا روزها روزه بدارد و شــب‌ها به‌‌پا ایســتد از رو
روزه ایــن روز نکند و کســ‌ىکه حاجت برادر مؤمــن برآورد یا با کمال میل نیکى به 
کند یا به قرض او بدهد، براى او ثواب و مزد روزه این روز و قیام شب  برادر مؤمن 
این روز باشد و کس‌ىکه مؤمنى را افطار دهد از روزه این روز، مانند کسى است که 
فئامى را افطار داده، فئامى و فئامى - و با دســت خود شــمرد تا ده فئام- یک نفر 
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گفت: فئام چیســت یا امیر‌المؤمنین؟ حضرت فرمود: صد  از جاى برخاســت و 
کفالت  کس‌ىکه  هزار پیغمبر و صد هزار صدیق و شهید. پس چگونه خواهد بود 
کفر و فقر و  کنم نزد خدا تا از  کند عدّه‏اى از مؤمنین و مؤمنات را، من ضمانت او 
گر بمیرد در روز این عید یا شــب آن یا بعد از این عید  نیازمندى در امان باشــد. ا
تــا عیــد دیگــر و گناه کبیره‏اى مرتکب نشــده باشــد، اجر و مزدش بر خدا اســت و 
کســ‌ىکه در این روز براى ‌برادر مؤمن خود قرض نماید و ایشــان را یارى دهد، من 
گر قبل از اداى دین  گر زنده ماند، اداى دین کند و ا که ا ضامنم بر خداى عزّ‌و‌جلّ 

بمیرد، خداى قرضش را ادا نماید.

کنید و مصافحه نمائید  کردید با یک‌دیگر، ســام  و چــون ملاقــات و دیدار 
و تبریــک گوئیــد نعمــت خــدا را به یکدیگر و بایســتى حاضرین بــه غائبین 
کســان‌ىکه در این‌جا هستند، به‌کســان‌ىکه دور هستند، فضائل  برســانند و 
ایــن روز را خبــر دهنــد و بایســتى ثروتمنــد از فقیــر و نیازمند و توانــا از ناتوان 
خبرگیــرى و دیدن نماید. رســول خدا مرا به این‌گونــه اوامر از جانب خدا امر 

فرموده است.«
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